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از جمله رسومی که به ایرانیان باستان و به‌ویژه زرتشتیان نسبت‌داده‌شده است خویدوده 
یا ازدواج با خویشان درجه یک است. از چگونگی پیدایش و گسترش این رسیم آگاهی 
دقیقی در دست نیست. همچنین درباره میزان شیوع این رسم نیز اختلاف‌نظر وجود دارد 
اما در گذشته‌های دور آن‌چنان مشهور بود که پیروان دیگر ادیان و مذاهب از این سنت 
برای تحقیر باورهای زرتشتیان بهره می‌بردند. 

در بسیاری از منابع از جمله منابع رومی. یونانی. سریانی» چینی: اسلامی و حتی منابع 
زرتشتی بدین سنت اشاره شده است اما بسیاری از زرتشتیان کنونی این روایات را تهمت و 
بهتانی از سوی دشمنان فرهنگ و تمدن ایران باستان و آیسن زرتشتی می‌دانند. در نتیجه باید 
دید آیا این رسم آن‌چنان که در منابع آمده است در میان ایشان رواج داشته است یا نه؟ و 
اگرنه جرا دیگران این سنت ناروا را بدیشان نسبت داده‌اند؟ 

از جمله پرسش‌هایی که هنگام مواجهه با این مسئله برای پژوهشگر به وجود می‌آید 
این است که: 

آیا در میان کتب زرتشتی نیز شواهد صریحی بر رسم خویدوده وجود دارد؟ 

ميزان توجه منابع زرتشتی به این رسم تا چه اندازه است؟ 

ادله و توجیهات موبدان برای ترویج چنین رسمی چه بود است؟ 

آیا باتوجه‌به شرایط زمان و قبح ازدواج با محارم زرتشتیان کنونی منکر وجود چنین 
رسمی هستند؟ 

در کدام یک از منابع غیر زرتشتی بدین سنت اشاره شده است؟ 


چرا پیروان دیگر ادیان از جمله مسیحیان و بهودیان بدین رسم متهم نشده‌اند؟ 
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به فرض که مسئله اتهام در ميان نباشد چه عاملی موجب این سوءتفاهم شده است؟ 

نقش زرتشتیان در بروز جنین سوءتفاهمی چه بوده است؟ 

نقش زرتشتیان در تصحیح این سوء‌برداشت چه بوده است؟ 

چنانچه گفته شد امروزه موبدان و نویسندگان زرتشتی منکر وجود چنین رسمی در میان 
خود هستند و آن را اتهامی از سوی دشمنان و ناآ گاهان می‌دانند. اما آنچه ادعای موبدان 
و نویسندگان زرتشتی را سست م ی کند وجود شواهدی صریح بر این رسم در میان کتسب 
زرتشتیان است. با پیدا شدن این شواهد دیگر توجیه سخت شد و نسبت دشمنی و جهل 
کارایی خود را از دست داد. اما آنچه در این میان موجب شگفتی بسیار شد نوشتاری از 
موبد کورش نیکنام بود که برای فرار از پاسخ گویی و تطهیر چهره موبدان کهن. مسلمانان 
را متهم به سندسازی و دخل و تصرف در کتب زرتشتیان کردند. به باور ایشان «دشمنان 
فرهنگ ایران پس از غلبه بر این کشور و برای نابودی ارزش‌های نیک گذشتگان در ایران 
بر آن شدند تا در بخش‌هایی از نوشته‌های آن زمان با فشار و تهدید از موبدان و کسانی 
که توانایبی خواندن و نوشتن داشتند با فشار و تهدید آنان را وادار کنند تا برخی آداب‌ورسوم 
پنداری را به دین زرتشت نسبت دهند تا بدین‌وسیله کسی به آیین خرافی نیاکان خود 
بازگشتی نداشته باشد. یکی از آنها برگردان و برداشت نادرستی از واژه خوات ودتام در 
نوشته‌های پهلوی است که پیش از آن این‌همه در زندگی زرتشتیان اهمیت و کاربرد نداشته 
و به یکباره پس از حمله اعراب در ایران از جایگاهی مقدس برخوردار شده و ازدواج با 
محارم نامیده شده است» '. 

کتاب پیش رو در پاسخ به این اتهام بی‌اساس موبد نیکنام باتکیه‌بر منابع زرتشتیء 
نخست به دنبال اثبات وجود این رسم در ميان زرتشتیان متقدم و سپس پاسخی جامع به 
دفاعیات انجام گرفته تاکنون است. 

ناگفته نماند این یادداشت‌ها از مدت‌ها پیش آماده بود اما نگار نده جمع‌بندی و نشر 
آن را به دو دلیل به صلاح نمی‌دید: نخست آنکه مقاله جناب نیکنام در یک مجله درون 
دینی در آن سر دنیا جاپ شده بود و کسی از آن اطلاع چندانی نداشت'" و دیگر اینکه 
مدت‌ها بود که جناب هاشم رضی قول داده بودند کتاب جامعی در این باره بنویسند. 
تااینکه موبد نیکنام با تکرار همان مطالب در کتاب «زردشت و مزدیسنان» نشان دادند" 


۱ نیکنام» کورش. ۱۳۹۶ خواات وکام اوستایی» ازدواج با محارم نیست. ص ۱۲. 

۲. البته بعدها متوجه شدم که جناب نیکنام این مقاله را در سال ۱۳۹۳ در سایت شخصی خود هم منتشر کرده 
بودند. 

۳. نیکنام» کورش. ۰۱۳۹۹ زرتشت و مزدیسنان. ص ۰۲۷-۲۲ 


شگفدا ۷ 


که هنوز بر همان عقیده هستند. نگارنده چون دید خبری از کتاب جناب رضی نشد 
یادداشت‌ها را سامان داد و در مراحل پایانی کار کتاب جناب رضی با نام «ازدواج مقدس / 
خویدوده» نیز وارد بازار نشر شد. نگارنده پس از مطالعه کاب جناب رضی به چاپ 
یادداشت‌های خود بیشتر راغب شد چرا که کاری کاملا متفاوت بود و مطالب جدیدی را 
به خواننده عرضه می کرد. 

کتاب در هشت فصل نقدیم خواننده می‌شود. فصل نخست در شش گفتار تنظیم 
شده است: پيشينة پژوهش. منابح» کلیاتی درباره دین و آیین زرتشتی. جایگاه زن در آیین 
زردشتی. ازدواج و در پایان گفتاری درباره خویدوده که در آن به مفهوم‌شناسی؛ زادگاه و 
چرایی بیدایش این رسم می‌پردازد. در فصل دوم روایات مربوط به ازدواج با نزدیکان در 
شش دسته طبقه‌بندی شده و در زیر هر دسته روایات چندی ذکر شده است. در فصل 
سوم به چرایی ازدواج با محارم از دید موبدان کهن پرداخته شده در دو فصل بعدی» 
مواردی ازاین گونه ازدواج‌ها در متون حماسی و موارد معین تاریخی ياد شده است. در 
فصل ششم به‌نقد و بررسی مهم‌ترین دفاعیات انجام گرفته تا کنون پرداخته شده و 
فصل هفتم مجموعه‌ای است از یادداشت‌های بیش از هشتاد تن از پژوهشگران ایرانی که 
به گونه‌ای این مسئله را پذیرفته‌اند. فصل پایانی نیز دربردارنده دو پیوست از جناب شهبازی 
و دو پیوست از نگارنده است. 

مسئله اصلی در این پژوهش تنها اثبات وجود این رسم در متون زرتشتی و دفاع از 
مسلمانان نخستین در برابر این تهمت ناروای جناب نیکنام است. اما بررسی این مسئله که 
آیا این رسم در خارج هم وقوع داشته و یا این رسم ویزه گروه خاصی از ایرانیان بوده و يا 
رسمی شایع در میان ایرانیان باستان. مسئله دیگری است که هرچند نیازمند بررسی جداگانه 
است اما به‌قدر ضرورت در پاسسخ به دفاعیات بدان پرداخته شده است. 

نکته‌ای باید در اینجا گفته شود این است که برخی با نوشتن درباره چنین مسائلی 
موافق نبوده و آن را به صلاح نمی‌دانند. سخنانی ازاین‌دست که چه فایده‌ای در نوشتن 
درباره چیزی است که قرن‌هاست که وجود ندارد؟ یا چرا به‌جای گفتن از نیکی‌ها 
نیاکان خود دست بر این زشتی‌ها نهاده‌اید؟ برخی پا را فراتر نهاده و برای ساکت کردن 
پژوهشگران زبان به توهین بازکرده و می‌ گویند (البته با تعبیری دیگر) اگر اجداد ما چنین 
کاری کردند. پس ما نتیجه چنین ازدواجی هستیم و برای حفظ آبروی خودمان هم که 
شده نباید چیزی در این باره بگوییم. 

هرچند انگیزه گویندگان متفاوت است اما چنانچه گفته شد این پژوهش باهدف پاسخ 
به ادعای جناب نیکنام نوشته شده است. اگر چنین هدفی هم در کار نبود بازهم نوشتن 
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درباره این مسائل اشکالی نداشت چنانچه تاکنون نیز بسیاری از پژوهشگران در این باره 
گفته و نوشته‌اند. جدای از اینکه بسیاری از مسائل در تاریخ ایران وجود دارد که بررسی 
آنها هیچ نتیجه‌ای جز انباشت بحث‌های نظری ندارد اما بسیاری درباره آن بحث و 
گفتگو کرده‌اند و یک نفر هم نگفت چرا وقت و توان و دارایی خود را صرف چنیین 
مسائلی می‌کنید. اما به این مسائل که می‌رسیم به یکباره برخی به دنبال فایده برای این 
بحث‌ها می‌گردند. اما در فایده طرح این بحث همین بس که بررسی مسائلی ازاین دست 
نشان‌دهنده نگاه موا و ن ردا بارت و ازدواج انست :وی معلوم شود که از نظر 
موبدان ازدواج با خویشان نزدیک جایز بوده. پژوهشگر به دنبال چرایبی آن می‌رود. وقتی 
گفته شود که هدف از این کار حفظ ثروت و قدرت. یا حفظ ایمان و ازدست‌ندادن 
پیروان و ... بوده است روشن می‌شود که زن و ازدواج تنها وسیله‌ای برای هدف مهم‌تر یعنی 
ثروت و قدرت و مانند آن بوده است. وقتی هدف قدرت و ثروت باشد می‌توان برای حفظ 
آن حتی محارم خود را بازیچه قرار داد و به‌زور هم که شده آنان را به همسری گرفت. 
دقت در این مسائل موجب روشن شدن منظومه فکری موبدان کهن و حجم تحریفاتی 
است که به نام دین انجام گرفته است. 

و امااینکه | گر رسمی در نگاه ما زشت بود بايد مسکوت بماند و چیزی ار آن نگفت 
در حقیقت همان تحریف تاریخ است. در طول تاریخ در میان ایرانیان آداب‌ورسوم خرافی 
بسیاری وجود داشته که به نظر این گروه باید درباره همه آنها سکوت کرد یا آن را به 
گردن دیگران انداخت. نتیجه این سکوت. ساختن جایگاهی رؤیایی برای زنان در عهد 
باستان است درحالی که واقعیت چیز دیگری است. 

و اما اینکه انتساب چنین رسمی به زرتشتیان در حقیقت توهین به خود ماست هم 
گفته‌ای سطحی و نادرست است . جرا که اولا زرتشتیان این کار را به نه عنوان کاری 
ناشایست که به‌عنوان ازدواج انجام می‌دادند و فرزندان متولد شده از این ازدواج هم ماتتد 
دیگر فرزندان بودند. چنانچه امام صادق علیه‌السلام نیز تاکید کردند که رسم ازروی 
گناه‌کاری نبوده و نباید به آنان نسبتی ناروا داد. همانند فرزندانی که در دیگر ادیان و 
طاسب ا ت ا . از سوی دیگر آشکه 
موبدان زرتشتی با سوءاستفاده از جایگاه خود چنین رسمی را قانونی کرده و گسترش دادند 
دلیل بر این نیست که همة ایرانیان یا بخش بزرگی از ایرانیان بدین رسم پایبند بودند. چرا 
که نه همه ایرانیان زرتشتی بودند و نه همه زرتشتیان پیرو یک قرائت از دین و نه همه آنان 
چنین کاری می کردند. 

آنچه برخی از آن ترس دارند آشنایی خواننده با نگاه موبدان به زن و نابودی جایگاه 


۱٩ یشگنتر‎ 


ساختگی برای زنان در عهد باستان و نیز آشنایی با حجم گسترده تحریفات موبدان در دين 
زرتشتی است. وگرنه به فرض حتی اگر کسی از راه حرام هم متولد شود و سپس خود 
ب‌صورت شرعی ازدواج کند. فرزندان او حلال‌زاده خواهند بود چه پرسد به نسلی که 
اجداد آنان ده‌ها بار به‌صورت شرعی ازدواج کرده‌اند و با اختلاط نسل در این سده‌ها 
معلوم هم نیست که نسل کنونی در اصل نتیجه چنین ازدواجی بوده باشد آن هم ازدواجی 
که حتی به فرزندانش آن نسبت کذایی را نمی‌دادند. 

لازم به ذکر است که بیشتر یادداشت‌ها مربوط به سال‌های گذشته است و به دلییل 
شیوع بیماری و رعایت توصیه‌های منع رفت وآمد و تعطیلی کتابخانه‌ها و مراکز علمی؛ 
فرصت چندانی برای بازنگری و جستجو در منابع جدید برای نگارنده فراهم نشد. امید 
است بابهبود شرایط در نوبت دیگری کاستی‌های آن مرتفع گردد. ان‌شاءالله. 

در پایان از همه کسانی که به‌نوعی در آماده‌شدن اين کار همکاری داشتند سپاس‌گزاری 
می‌شود به‌ویژه همسرم که سهم بزرگی در انجام این کار داشتند. باآرژوی تندرستی» 
شادکامی و عاقبت‌به‌خیری برای همه. 

غلامرضا نوادری 
۱۴.۰ 


فصل اول: 


گفتار نخست: پیشینه پژوهش 

تا کنون بسیاری از پژوهش‌گران ایرانی و غیرایرانی" درباره خویدوده گفته و نوشته‌اند 
که ذکر همه آنان موجب خستگی خواننده خواهد شد. در میان نوشته‌های ایرانیان درباره 
خویدوده دو دسته منسع وجود دارد. یکی متابع اختصاصی است که در این باره جند 
کتاب. پایان‌نامه و مقاله به نگارش درآمده است. دسته دوم منابعی است که در آن نویسنده 
به مناسبت به این مطلب پرداخته و از یک اشاره گذار گرفته تایک فصل را به این 
مطلب اختصاص داده است. 

اما کتاب‌هایی که در آن به طور ویژه به این مطلب پرداخته شده است: 

آقای اورنگ در کتاب همبستگی در اوستا" با استفاده از فرهنگ کانگا به این نتیجه 
رسیده است که خویدوده در اوستا به معنی «خودی دادن» و «خویشی دادن» و «بستگی و 
پیوستگی دادن» است و روی‌هم‌رفته نمودار خویشی و همبستگی و یگانگی در ميان مردم یا 
همان صلح عمومی ست 

پس از وی موبد رستم شهزادی به ترجمه کتاب «زناشویی در ایران باستان» اثر هیربد 
جمشید کاوس کاتراک پرداخت. کاتراک با تحریف و تأویل متون و ذکر دلایل سست 
به این نتیجه رسیده است که ازدواج با محارم «در مذهب و قانون و رسوم و سنت ایران 
باستان موجود نبوده و زناشویی با محارم از جمله گناهان بزرگ و نابخشودنی محسوب 
می‌شده است» ۲. استاد شهبازی در رد این کتاب و مانند آن گوید: «اشکال بزرگ این 
اثر و نوشته‌های مشابه آن بی‌دقتی در ارجاعات و پیش آوردن تعبیرات موهوم و انکار نص 


۱. برای اطلاع از پژوهش‌های غیرایرانی به قلم استاد شاپور شهبازی نک: پیوست شماره ۱. 
۲. اورنگ. م۰ ۰۱۳۶۱ همبستگی در اوستا. ص ۱۰. 
۳ کاتراک» جمشید. ۰۱۳2۲ زناشویی در اران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۹۶. 
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صریح آیات و اسناد و روایات است. و کسی نمی‌تواند آنها را جدی گیرد و فقط به‌صرف 
این که دشمنان ایرانیان بدانان چنین اتهاماتی زده‌اند. شواهد را نادیده بگیرد و یا متون را 
به‌دلخواه خود تعبیر کند) '. 

پس از وی موبد اردشیر آذرگشسب در کتابی به نام "مقام زن در ایران باستان" نیز پس 
از ذکر مقدماتی به بررسی سه ازدواج کمبوجیه اردشیر و قباد پرداخته و بدون هیچ اشاره‌ای 
به روایات پهلوی بحث را تمام کرده است. ایشان برای کاستن از قبح این رسم به ذکر 
شواهدی از این ازدواج در میان دیگر اقوام پرداخته و گمان کرده که با این رذیه ناتمام کلیه 
سوهء تفاهمات رفع شده است". 

ایشان خوانندگان را از خواندن کتسب خاورشناسان کم‌مایه برحذر داشته و آنان را به 
نوشته‌های اساتیدی مانند پورداوود و فره‌وشی که در آیین زرتشتی به اجتهاد رسیده‌اند 
ارجاع می‌دهد" درحال ی که اساسا مطالعات اوستایی مدیون زحمات خاورشناسان است و 
پورداوود به‌عنوان بنیان گذار این مطالعات در ایران نیز خوشه‌چین مکتب آنان است. از 
طرفی پورداوود در آخرده اوستا" و فره‌وشی در آفرهنگ زبان پهلوی" این واژه را به ازدواج با 
خویشان نزدیک ترجمه کرده‌اند. 

جناب هاشم رضی که برای مدت‌ها نشر کتاب «ازدواج مقدس در ایران باستان / 
خویدوده» را به تعویق انداخته بود" بالاخره به نشر آن رضایت داد. جناب رضی بر این 
باور است که خویدوده بدون شک به معنای ازدواج با محارم است. وی بر این است که 
این رسم یکی از رسوم مغان مادی (دشمنان زرتشت) بود که تا زمان شاپور ساسانی در 
فراموشی قرار داشت و پس از روی کار آمدن کرتیر دوباره زنده و تبلیغ شد. 

تاکنون چندین مقاله از جانب موافقان و مخالفان وجود این رسم به چاپ رسیده است 
از حمله: 

سید علی‌اصغر فراسیون در مقاله «تعدد زوجات و ازدواج با محارم» بر این باور است 
که «در امپراطوری ساسانی زناشوئی با خواهر و زن پدر متداول بوده است مخصوصا در 
خاندان سلطنتی به اعتقاد اینکه خون پاک خود را که میراث شاهانه است با دیگران 
مخلوط نکنند همان‌طور که مسلمانان برعکس مسیحیان نکاح پسرعمو و دخترعمو را 


۱. شاپور شهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۰۱۱ حاشیه شماره .۱١‏ 
۲ آذرگشسب. اردشیر ۰۱۳۵۱ مقام زن در ایران باستان. ص ۳۹. 

۳. همان. ص ۰۲۳-۲۲ 

.٤‏ رضی. هاشم ۰۱۰۰ ازدواج مقدس در ایران باستان / خویدوده. ص ۲6. چنانچه از ص ۳۶ معلوم است این 
کتاب در سال ۱۳۸۹ آماده بوده است. 


فصل اول: کلیات ۲۵ 


مستحب می‌دانند و م یگویند عقد آنها در عرش بسته شده است ایرانیان بنا بر دستور 
اوستا زناشوئی برادر و خواهر را حالب نور ایزدی می‌دانسته‌اند» 3 

محمود روحالامینی در مقاله "درون همسری و برون همسری می گوید که ازدواج با 
محارم نه در میان زرتشتیان و نه در ميان عامه مردم ایران رواج نداشته و اثبات يا رد ازدواج با 
محارم بستگی به معنای واژه ((خویدوده)) دارد و بر ایین است که این واژه در گاتاها و يسنا به 
معنی (صله‌رحم») و «ازخودگذشتگی» است و در مفهوم سنتی آن ازدواج با خویشان است 
نه محارم. ایشان پس از بحث درباره شواهد. درباره علل انتساب جنین رسمی به زرتشتیان 

وی ده سال بعد در مقاله ساختار اجتماعی ازدواج‌های شاهنامه به ذکر شواهد این 
رم در شاهنامه می رپسردازد م 

محمد کریمی زنحانی اصل در مقاله «ازدواج با محارم گمانه‌ای دیگر در باب نسبتی 
دیرپا» می‌گوید: «ازدواج با محارم در ایران باستان را به‌هیچ‌روی نمی‌توان پدیده‌ای با ریشه 
و منشأ ایرانی برآمده از آموزه‌های زرتشتی دانست؛ چرا که هم ایرانیان و هم آموزه‌های 
زرتشتی متقدم آن را کاری نفرت‌انگیز و زننده می‌دانستند» " البته ایشان با تقسیم‌بندی دین 
است که ازدواج با محارم «بنا بر اشاره‌ها و تأ کیدهای متن‌های پهلوی بر لزوم انجامش: 
در ایران باستان وجود داشته است. البته نە به‌عنوان رسمی زرتشتی (-گاهانی) بلکه 
همچون آیینی مغانی» *. 

علیاکبر جعفری در مقاله «ازدواج با محارم و دین بھی زرتشتی» بر این باور است 
که زرتشت مسائلی چون ازدواج و مانند آن را به اختیار ماسپرده و باید از دانش زمان 
پیروی کرد. زرتشت و یارانش ازدواج‌های برون خانوادگی داشتند و در اوستا چیزی درباره 
خویدوده نیست و آن جند جمله ادعایی نیز معنای دیگری دارد". 

استاد احمد گفالچین در مقاله "زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان)) با 


۱ فراسیون. سید علیاصغر ۱۳2۲ تعدد زوجات و ازدواج با محارم. ص 9۲. 

زر" روحالامینی: محمود. ۰۱۳۲۰ درون همسری و برون همسری. در جیستا. دی ۰۱۳۲۰ شماره ۵. ص ٥۳۷-٥۲١‏ . 

۳. روح‌الامینی؛ محمود؛ ۰۱۳۷۰ ساختار اجتماعی ازدواج‌های شاهنامه, در چیستاء اردیبهشت ۱۲۷۰ شماره ۷۸ ص 
.۸۸٩۱-۷‏ 

۶ کریمی زنجانی اصل» محمد ۱۳۷۸-۱۳۷۷ ازدواج با محارم گمانه‌ای دیگر در باب نسبتی دیرپ ص .4٩۳‏ 

۵. همان ص .٤٩۱‏ 


3 جعفری» علیاکبر» ATVA‏ ازدواج با محارم و دین بھی زرتشتی. 


۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


برشمردن شواهدی از متون پهلوی و شاهنامه و دیگر متون بر این باور است که هرچند این 
رسم ناروا نبوده اما شیوع چندانی هم نداشته است : 

استاد ایسرج وامقی در بضی درباره واژه اوستایی م۱۷20 ۵۷ که در جشن‌نامه 
محمد پروین گنابادی به چاپ رسیده است پس از جستجو و ارائه شواهد بسیاری از واژگان 
هم ریشه این واژه در زبان‌ها و لهجه‌های مختلف همان معنای ازدواج با نزدیکان را برگزیده 
است. 

استاد علیرضا شاپور شهبازی در مقاله افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان" "با 
بررسی اسناد فراوانی به پانزده مورد تاریخی اشاره کرده و سپس بیشتر این موارد را رد 
می‌کند. ایشان بر این باور است که واژه خویدوده همان ازدواج با خویشان نزدیک مانند 
عموزاده‌هاست که بعدها به‌اشتباه از سوی موبدان ازدواج با محارم خوانده شلده است. 

از ایشان مقاله دیگری به نام "حْویتودنه" در يادنامه جمشید سروشیان به چاپ رسیده 
است که گویا گزارش کوتاه‌تری از مقاله پیشین است". 
این کار را پذیرفتند. اما دکتر جلیل دوستخواه در نقد این مقاله گوید: «زنده‌یاد دکتر 
علیرضا شاهپور شهبازی. ... کوشیده است تاهمانند برخی از هم‌میهنان زرتشتی‌مان - 
برای حل این مسئلة دشوار: "صورت مس له را انکار و حذف کند» ۷ 

در دوستخواه در مقاله «خیتودث /خویدودس /خویدوده (خویشاوند پیوندی) رازواره‌ای 
در آموزه پسین زرتشتی»* نکات ارزشمندی را معل کر شده است که تا پیش از آن 
موردتوجه قرار نگرفته بود. توجه به آرای زرتشتیان کنونی و دسته‌بندی آن نیز بخش دیگری 
از کار ایشان است. 


احمدرضا معصومی‌دهقی در مقاله «زناشویی در شاهنامه» در بخش ازدواج با محارم به 


۱. کتابی» احمد. ۰۱۳۷۹ زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان» نامه علوم اجتماعی» شماره ٩‏ 
پاییز و زمستان. ص ۱۹۲-۱1۷ 

۲. شاپورشهبازی علیرضاء ۱۳۸۰-۱۳۷۹ افسانه ازدواج با محارم در ایران باسستان. در باستان‌شناسی و تاریخ» س 1۵ 
ش ۰۲-۱ ص ۲۸-۹. 

۳ - شاپور شهبازی. علیرضا. ۱۳۸۱ خوتتودشه در سروش پیر مان (يادنامه جمشید سروشیان), به کوشش کتایون 
مزداپور» جاپ اول؛ تهران» انتشارات فریا: ص .۲٤۷-۲۳۷‏ 

.٤‏ دوستخواه. جلیل. خیتودث /خویدودس /خویدوده (خویشاوند پیوندی) رازواره‌ای در آموزه پسین زرتشتی» در 
یرانی ماندن و جهانی شدن. ص 4۳. 

۵. همان» ص 8۳-۲۶ 


فصل اول: کلیات ۳۷ 


چند نمونه از این نوع پیوند در شاهنامه پرداخته است'. 

دکتر سجاد آیدنلو در مقاله چند پن‌مایه و آیین مهم «ازدواج» در ادب حماسی"با 
پذیرش نتیجه کار استاد شاپور شهبازی. خود نمونة دیگری از گونه «تمئیلی و افسانه‌ای» را 
نشان داده که پیش از آن موردتوجه قرار نگرفته بود!. 

مهری شیرمحمدی در دو شماره از ماهنامه حافظ به ذکر شواهدی از این رسم در ميان 
ایرانیان باستان پرداخت" که سه نقد از وی در همان مجله به چاپ رسید که دوتای آن تنها 
گله و شکوه بود و تتها یکی از مقالات نکاتی داشت؟". 

رضا ستاری و مرضیه حقیقی در دو مقاله آنقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران 
باستان " و بازخوانی برون همسری در حماسه‌های ملی ایران از دو منظر نظریه تقابل‌های 
دوگانه کلود - لوی استروس و ناخودا گاه جمعی یونگ " بر این نکته تاکید دارند که 
ازدواج با محارم در ایران باستان شیوع نداشته و نمونه‌های یاد شده ناشی از نادیده گرفتن 
سنت و عرف اجتماعی توسط پادشاهان و اشراف بوده است". 

زینب خسروی در مقاله «تبارشناسی ازدواج با محارم درایران باستان به استناد داده‌های 
و تأثیرپذیری هخامنشیان از ایلامیان می‌توان گفت ازدواج با محارم وامی از ایلامیان بوده 
است. اگرچه این رسم در میان مصریان نیز جاری بوده اما به‌خاطر فاصله مکانی بعید 


۱. معصومی دهقی. احمدرضاء ۰۱۳۸۶ زناشویی در شاهنامه. در مجله رشد آموزش زبان و ادب فارسی. شماره ۰۷۳ 
ص ۰۲۳-۱۲۱ 

۲ آیدنلی سجاد. ۰۱۳۸۷ چند بُن‌مایه و آیین مهم «ازدواج» در ادب حماسی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی 
مشهد. سال چهل ویکم. شماره ۱1۰ بهار. 

۳ شیرمحمدی. مهری» ۰۱۳۸۹ ازدواج با محارم در اوستا و متون پهلوی. در ماهنامه حافظ اسفند. شماره ۷۹ ص 
۲۳-۵۹ و همان. خرداد ۰۱۳۹۰ شماره ۰۸۲ ۰۱۹-۱۶ 

.۲۵-۲۳ سگوند اردشیر» ۱۳۹۰ مفهوم «خویدوده» ازدواج با محارم نیست. در ماهنامه حافظ. آبان. شماره ۸۷ ص‎ .٤ 

۵. ستاری» رضا و حقیقی. مرضیه. ۰۱۳۹۳ نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران باستان, نشریه زن در فرهنگ 
و هنن دوره ۰7 شماره ۱ بهان ص ۹6-۷۳. 

1 ستاری» رضا و حقیقی. مرضیه. ۱۳۹۷ بازخوانی برون‌همسری در حماسه‌های ملی ایران از دو منظر نظریه 
تقابل‌های دوگانه کلود - لوی استروس و ناخودا گاه جمصی یونگ. دوفصلنامه روایت‌شناسی. سال ۱ شماره ۳ 
بهار و تابستان. ص ۰۹۰-1۷ 

۷ پاره‌ای از اشکالات این مقاله در بخش دفاعیات بررسی شده است. 

۸ خسروی. زینب» ۰۱۳۹٦‏ تبارشناسی ازدواج با محارم در ایران باستان به استناد داده‌های باستان‌شناسی و اساطیری. 


سومین همایش ملی باستان‌شناسی ایران» تهران» 006 .VV۰1۸/ https :/ / civilica.co/‏ 


۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


است که جنین تاثیری داشته باشد. 


مقاله "خویدوده در شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی " به 
قلم مریم خادم ازغدی. محمد نوید بازرگان و محمود طاووسی به جمع شواهد پرداخته و 
در نتیجه گوید هرچند برخی از زرتشتیان این رسم را «افترایی زاییده جهل» می‌خوانند اما 
شواهدی از تاریخ و فرهنگ و ادبیات آن را پشتیبانی می کند. 

ناگفته نماند که نویسندگان مقاله م ذکور در بخش نتیحه‌گیری» شقوق چهارگانه مترجم 
کتاب یعنی رشید یاسمی را به عنوان نظر کریستین سن آورده که نتیجه آن تعدیل دیدگاه 
وی است'. 

موبد کورش نیکنام از روحانیون زرتشتی در مقاله "خوات وَدّتام اوستایی. ازدواج با 
محارم نیست»" با اعتراف به اینکه این واژه در متون متأخر به معنای ازدواج با محارم است 
بدون ارائه هیچ سندی. همه نمونه‌ها را ساخته‌ویرداخته اعراب مسلمان می‌داند. 


بهروز افخمی و زینب خسروی نیز در «پدیدارشناسی ازدواج با محارم در دوره‌های ایلام 
باستان و هخامنشی» " بر این باورند که «قائل شدن ارزش اجتماعی بالا برای زنان در دوره 
هخامنشی و ازدواج با محارم در این دوره تحت‌تأثیر فرهنگ ایلام باستان شکل گرفت. زیرا 
نمی‌توان نشانی از این ازدواج‌ها در فرهنگ پدرسالارانه اقوام هندوایرانی یافت. به‌هرحال: 
آنچه از این موضوع برداشت می‌شود. این گونه ازدواج در دوره هخامنشی کاملا در جهت 
تأمین اندیشه سیاسی هخامنشیان انجام می‌شده است» ۲. 

تورج دریایی در مقاله ازدواج» مالکیت و تغییر دین در میان زرتشتیان: از اواخر دوره 
ساسانی تادوره اسلامی " بر این است که هنگامی که تغییر دین تهدیدی برای دین 


۱. خادم ازغدی. مریم و بازرگان. محمد نوید و محمود طاووسی» ۰۱۳۹۳ خویدوده در شواهد تاریخی و بررسی 
آن در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی. پژوهشنامه ادب حماسی: سال دهم. شماره هفدهم. بهار و تابستان. ص 
۵۵-۳. 

۲. نیکنام کورش. ۱۳۹٤‏ واا ت وَدّتام اوستایی. ازدواج با محارم نیست. در چهره‌نماء نشریه مرکز زرتشتیان 
کالیفرنیاء سال سی و سوم» شماره ۰۱۷۳ ص ۰۱۳-۱۱ 

۳. افخمی بهروز: خسروی زینب. ۰.۱۳۹۲ پدیدارشناسی ازدواج با محارم در دوره‌های ایلام باستان و هخامنشی. در 
زن در فرهنگ و هنر دوره ٩‏ شماره ۳ پاییز ۰۱۳۹۲ ص 80۱-8۲۹. 

.٤‏ افخمی. بهروز: خسروی زینب. ۰۱۳۹۲ پدیدارشناسی ازدواج با محارم در دوره‌های ایلام باستان و هخامنشی. 
ص 66۵ 

۵ دریایی. تورج. ۱۳۹۲ ازدواج. مالکیت و تغییر دین در میان زرتشتیان: از اواخر دوره ساسانی تا دوره اسلامی. 
ترجمه محمد حیدرزاده. دوفصلنام» علمی - تخصصی خردنامه. پاییز و زمستان. ص ۷۸-۱۱ و یا در فصلنامه 
جندی‌شاپور, دانشگاه شهید چمران اهواز سال سوم. شماره ٩‏ بهار ۱۳۹۱ ص 48-۳۲ 


فصل اول: کلیات ۳۹ 


زرتشتی بود. خویدوده راه حلی عملی برای نگهداری ثروت در ميان خانواده و اجتماع بوده 
است. 

کشوم غصنفری و محمد ربانی در مقاله آزدواج با نزدیکان در منابع سده‌های نخستین 
اسلامی: خاستگاه. اهداف و میزان گستردگی آن" بر این باورند که گزارش‌های نویسندگان 
اسلامی درباره ازدواج‌های زرتشتیان نشان از پایندی عملی ایشان بدین رسم در آن دوران 
است. 

حسین بادامچی و بهرام روشن‌ضمیر در مقاله «رواج زناشویی با خویشان درجه یک در 
ایران باستان» بر این باورند که این نوع ازدواج در ایران باستان حضور داشته اما به دلایل 
علمی در میان مردم رواج نداشته و شواهد تاریخی نیز فراگیر بودن آن را اثبات نمی کند 
هرچند این مسئله حضوری پررنگ در ذهن و انديشه اساطیری ایرانیان باستان داشته باشد!. 

سید محمد حاجتی شورکی. حسین نقوی و داوود ملاحسنی در مقاله «وا کاوی ازدواج 
با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی» بر این باورند که باتوجه‌به روایات 
صحيحالسند اين ازدواج در برهه‌ای از زمان در ميان زرتشتیان وجود داشته است". 

سه پایان‌نامه به این موضوع اختصاص يافته است. مجتبی عباسی در «ازدواج با 
محارم در ایران باستان» " به نظریات منشا تحریم ازدواج با محارم و نظریات شیوع 
اين رسیم در ایران پرداخته است. سمیه یوسفی در («(خوی‌دوده فرستر اسن و اسطوره 
باتکیه‌بر متن‌های پهلوی» * با تاکید بر جنبه‌های آیینی و اساطیری خویدوده بر این 
باور است که باوجوداینکه آمار دقیقی از این نوع ازدواج در دست نیست اما باتوجه‌به 
حجم روایات. به‌اندازه‌ای مزسسوع بوده است که به جندوجون فقهعی و حقوقی آن 


پرداخته شده است". 


معصومه باشتنی در (بررسی نقش عوامل دینی در رواج رسم خویدوده (ازدواج با محارم) 


۱ غضنفری. کلشوم و ربانی. محمد. ۱۳۹۷ ازدواج با نزدیکان در مناببع سده‌های نخستین اسلامی: خاستگاه. 
اهداف و میزان گستردگی آن. پژوهش‌های ادیانی. سال ششم. شماره ۰۱۱ بهار و تابستان. ص ۱۳-۸۵ 

۲ هرچند نگارنده به کمک یکی از دوستان به اصل مقاله دست یافت اما چون فاقد اطلاعات کتاب‌شناختی 
بود استفاده از اطلاعات آن را به فرصت دیگری موکول کرد. 

۳ حاجتی شورکی. سید محمد نقوی. حسین و ملاحسنی. داوود. ۰۱8۰۰ وا کاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت 
بر پایه روایات اسلامی» در پژوهش‌های ادیانی. سال نهم. شماره هفدهم» بهار و تابستان» ص ۰۸۲-۵ 

.٤‏ عباسی. مجتبی. ۰۱۳۸۵ ازدواج با محارم در اران باستان. 

۵ یوسفی: سمیه 47 خویدوده در بستر آیین و اسطوره با تکیه بر متن‌های پهلوی. 

1 همان ص ۰۱۰۳ 


۰ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


در ایران باستان» ران باور است که دیدگاه حقیقشی دیس زرتشت در این باره در معرص 
ابهام است ودر ايران باستان هم اين نوع ازدواج شیوع جندانی نداشته و ویژه طبقات ممتاز 
بوده و احساس عدم اطمينان به غریبه‌هاء التزام به حفظ اصالت نسب» ملاحظات اقتصادی 
و بهبود نسل از حهعت روحی و جسمی از حمله زمینه‌ها و انگیزه‌های آن بوده ات : 

و اما منابعی که به‌صورت گذرا به این رسم پرداخته‌اند بسیار زياد است. برای نمونه 
علیاکبر مظاهری در «خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام» به این مسئله پرداخته است". 
علی | کبر جعفری در «پیام زرتشت» به بحث «زناشویی با خویشان» پرداخته و می‌گوید 
نه در گاتاها و نه در اوستا کوچک‌ترین اشاره به ازدواج با خویشان نشده است". حسین 
وحیدی در «شناخت زرتشت» با ادعای سوءتفاهم ناشی از رسم فرزند خواندگی و نیز 
نبود نمونه تاریخی در میان زرتشتیان و ترجمه خویدوده به فدا کاری و از خودگذشتگی این 
انتساب را رد کرده است"*. 

پرویز رجبی در نخستین جلد از «هزاره‌های گم شده» چهار صفحه را به «ازدواج با 
محارم» اختصاص داده است. ایشان بر اين است که هشوز تعبیر «خوذوگدس» در ادب 
اوستایی و پهلوی به ازدواج با محارم دقیق نیست". وی پس از اشاره به نکاتی و چند نمونه 
مشهور گوید: «بااین‌همه به گمان ازدواج با محارم پا از قلمرو زندگی بلند پایگان فراتر 
ننهاده ودر ميان تودة مردم بیشتر ازدواج یا اقارب معمول بوده است) ". میرجلال‌الدین 
کزازی در نامه باستان هفت صفحه را به این موضوع اختصاص داده‌اند". خانم خادم‌ازغدی 
در فصل یازدهم از کتاب «مقایسه آداب تشکیل خانواده در شاهنامه فردوسی با متون کهن» 
از ص ۲۰۵ تا ۲۵۱ به این مسئله پرداخته است. 

در یک نگاه گرا می‌توان پژوهش‌ها را در جند دسته خلاصه کرد: ِ- یژوهش در 
معناو مفهوم خویدوده. ۲- بررسی ریشه‌های این رسم ۳- بررسی علل ترویج خوی‌دوده 
۴- ارائه شواهد تاریخی و اساطیری ۵- ارائه شواهد از منابع غیر زرتشتی ۶- بررسی میزان 
رواج این رسم. 

۱. باشتنی» معصومه. ۰۱۳۹۳ بررسی نقش عوامل دینی در رواج رسم خویدوده (ازدواج با محارم) در ایران باستان. 
۲ هان ص ۱۱۲۷ 

۳ مظاهری. علیاکبر ۰۱۳۷۷ خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام. ترجمه عبدالله توکل. ص ۰۱2۳-۱۱۷ 

6 جعفری» علیاکبر ۱۳۵۳ پیام زرتشت» ص ۱۷۹-۱۷۶. 

. وحیدی» حسین؛ ۶ شناخت زرتشت» ص ۰۱۸۱-۷۵ 


Oo 


.٤٥٩ رجبی. پرویز ۰۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. ج ۵ ص‎ .٦ 
. ٤0۸ همان ص‎ . 
.۲۲۸-۲۲۰ کزازی» میرجلال‌الدین» ۱۳۹۰ نامه باستان. ج ۳ ص‎ . 


> < 


فصل اول: کلیات ۳ 


چنانچه گذشت نویسندگان درباره این موضوع دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی بر این 
باورند که این مطلب درست نبوده و اتهامی بیش نیست و حتی برخی مانند موبد نیکنام. 
مسلمانان را عامل تحریف کب زرتشتی دانسته‌اند. برخی با پذیرش وجود این رسیم 
نمونه‌های یادشده را بر خلاف عرف دانسته و برخی دیگر دایره شیوع آن را مختص طبقات 
اشراف دانسته‌اند. در مقابل برخضی نیز تاکید دارند که ازدواج با محارم در میان زرتشتیان و 
ایرانیان باستان وجود داشته و شواهدی نیز بر این امر وجود دارد. 

اما آنچه پژوهش پیش رو را از کارهای گذشته متمایز می کند نخست جمع‌آوری بیشتر 
روایات خویدوده و دسته‌بندی آنهاست. ارائه نمونه‌های دیگری از این پیوند در ایران باستان 
که در مقاله مشهور استاد شاپور شهبازی نیامده بود و بررسی و نقد مهم‌ترین دفاعیات 
صورتگرفته تاکنون هم بخش دیگری از این کار است. ازآنجا که معمولا برخی انتساب 
این رسم را به زرتشتیان کهن از سر جهل یا دشمنی می‌دانند در بخش پایانی کتاب. در 
فهرستی نام هشتاد تن از دانشمندان ایرانی که به‌نوعی این رسم را پذیرفته‌اند آورده اه 
است که نشان از آن دارد پذیرش وجود چنین رسمی نه از سر جهل و نادانی و نه از روی 
دشمنی باایران و دین زرتشتی است. 


گفتاردوم: منابع پژوهش 
اوستا 


در استفاده از بخش‌های اوستا از ترجمه ابراهیم پورداوود و جلیل دوستخواه بیشترین 
استفاده به عمل آمد. هرچند در مواردی از ترجمه دیگر مترجمین نیز استفاده شد. 


متون‌پهلوی 


در این پژوهش بیشتر متون پهلوی مورداستفاده قرار گرفت. محموعه دینکرد بندهش؛ 
ارداویراف‌نامه. مادیان هزار دادستان. گزیده‌های زاداسپرم» دادستان دینی. شایست 
ناشایست. روایت پهلوی. روایت اذر فرنبغ فرخزادان. روایت امید اشوهیشتان. بخشی از این 
منابع است. ناگفته نماند چند متن پهلوی به دلیل نبود ترجمه فارسی مورداستفاده مستقیم 
قرار نگرفت. امید است در آینده از این منابع هم استفاده شود. ان‌شاءالله. 


روایات فارسی 
روایات داراب هرمزدیار سد در نشر و صدر در بندهش ویراسته دابارء فرهنگ روایات 
دینی و فرضیات نامه نیز پاره‌ای از منابع فارسی است. 


منابع دیگر 


به‌ویژه از شاهنامه فردوسی در این پژوهش بهره فراوان برده شد. 


٤ 2‏ 1 » مق 
گفتارسوم: دین و ایین زرتشتی 

باوجود تلاش‌های بسیاری که تاکنون برای شناخت دین و آیین زرتشت انجام گرفته 
است بااین‌حال درباره زمان و مکان او. آیینی که از پدرانش به میراث برده بود. دعوت 
او هدفش. اجتماعش: تحول دستگاه موبدان» تاریخ اوستا و جز آن از جمله نکاتی هستند 
که هر پژوهنده‌ای در این میان با پژوهشگران دیگر اختلاف‌نظر دارد!. این اختلافات تا 
بدان‌جاست که برخی منکر وجود تاریخضی شخص زردشت هستند!. 

درباره زمان زندگی زردشت تا کنون ده‌ها تاریخ پيشنهاد شده است که او را در زمانی 
میان حکومت داریوش هخامنشی تا ۸۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح قرار می‌دهد. زرتشتیان 
سنتی زمان زندگی او را حوالی سیصد سال پیش از حمله اسکندر می‌دانستند" و زرتشتیان 
می‌دانند". اما به گفته شروو هیچ مدرک باستان‌شناسی یا تاریخضی وجود ندارد که وجود 
او را در این زمان‌ها تأیید کنده. 


نیم روایی حکایت از آن دارد که زردشت در ایرانویسیج دیده به حهان 


۱. هنینگ. والتر برونو. ۰۱۳7۵ زرتشت. سیاستمدار پا جادوگی ترجمه کامران فانی؛ ص ۰۷ 

۲ دارمستتر در کتاب اورمزد و اهریمن ۱۸۷۷ و ماریان موله (نک: دوشن گیمن. ۱۳۸۵. دین ایران باستان. ترجمه 
ریا منجم. ص .)۱٩۱‏ شروو گوید: «هیچ دلیلی وجود ندارد که گمان کنیم او شخصیت تاریخی بوده که در 
مکانی یا زمانی معین زندگی می کرده است» (شروو پردز اکتر. ۱۳۹۳ پژوهشی در آیین پارسیان. ترجمه بهزاد 
معینبی سام ص ۳۱). 

۳ بهار» مهرداد. ۰۱۳۹۵ بندهش» ص ۱۵۹۲ و نیز نک: عفیفی. رحیم. ۰۱۳٩۱‏ ارداویراف‌نامه. ص ۲۲. 

.۱۵ خورشیدیان. اردشیر ۰.۱۳۸۱ پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان. ص‎ .٤ 

۵ شروو پردز اکتر ۰.۱۳۹۳ پژوهشی در آیین پارسیان. ترجمه بهزاد معینی سای ص ۲۱۳. 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


گشودا. بیشتر پژوهشگران او را متعلق به نواحی خاوری ایران باستان می‌دانند. 
بنا بر روایاتِ زردشتی وی از خاندان سپیتامه بود که پدرش پورشسب و مادرش 
دوغدو نام داشت. 

بنا به همین روایات. زرتشت در سن سی‌سالگی در کنار رود «دایتبا» با بهمن امشاسپند 
به گفت وگو پرداخت. آنگاه بهمن زرتشت را برای گفت‌وگو با اهورامزدا و دیگر فرشتگان 
فراز برد. دو سال پس از نخستین گفت‌وگو, زرتشت مأمور اعلام پیامبری شد". وی تا 
چهل‌سالگی هفت بار دیگر با اهورامزدا و دیگر فرشتگان به گفت‌وگو پرداخت. نخستین 
کسی که بدو ایمان آورد (مدیومانگهه» پسر عموی وی بود". 

بنابر سنت پس از آنکه وی با مخالفت سرسخت دیویرستان مواجه شد به‌ناچار 
سرزمین خود را ترک کرد" و به‌سوی دربار گشتاسب روانه گشت. زردشت. گشتاسب 
را به دین خود خواند و با نشان‌دادن معجزاتی حقانیت خویش را به اثبات رسانید. پس 
از آنکه گشتاسب این زردشت را پذیرفت تلاش برای گسترش آیین زردشتی آغاز شد. 
هم‌پیمانان گشتاسب که همچنان بر آیین کهن بودند. از او خواستند که به آیین اجدادی 
خود بازگردد. با مخالفت گشتاسب جنگ‌های مذهبی میان او و همییمانانش آغاز شد که 
از مهم‌ترین آنها جنگ با ارجاسب تورانی بود. 

پس از آنکه گشتاسب دین پذیرفت زردشت سی و پنج سال موبد موبدان کشور بود 
و در سن ۷۷ سالگی در آتشکده‌ای به دست توربراتور کشته شد . وی تا بر سنت سه بار 
ازدواج کرد. «هووی» از خاندان هووگوه و مادر منجی‌های دین زرتشت. فرزندان زردشت 


۱ اما «منابع ساسانی و پس از آن که [محل ظهور] زردشت را در ضرب ایرآن معین می کشد در برختی نکاٹ 
پرتناقض هستند. برخی منابع» زادگاه او را در سرزمین ماد. و سایرین در آترویتنه (آذربایجان) و دیگران. بیش‌تر به 
سوی شرق. در ری (نزدیک تهران امروز) شمرده‌اند»(دوشین گیمن. A٥‏ دين ایسران باستان؛ ترجمه ریا منجم 
ص ۱۸۸). 

۲. نک: آموزگار: ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۹ اسطوره زندگی زردشت. ص ۱-4۰. 

۳ نک: همان ص ۲۵. 

۳4 «به کدام سرزمین روی آورم؟ به کحا پناه جویم؟ خویشانم مرا ترک گفته و دوستانم از من روی گردان‌اند. از 
همکاران کسی مرا خرسند نمی‌سازد و فرمانروایان کشور نیز همگی به دروغ گرایش یافته‌اند» (گاثاها ۶1 بند ۱). 
برخی با توجه بدین بند می‌گویند زردشت از سرزمین مادری خود کوچیده است اما هومباخ گوید این امکان 
نیز هست که زردشت هر گز نگريخته باشد (دوشن گیمن. ۵ دین ایران باستان. ترجمه رژیا منجم» ص 
۹۳ 

۵. آموزگار: ژاله؛ تفضلی: احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد ص ۰۳۶ فصل سوم بند ۲ و نیز نك: میرفخرایی: 
مهشید. ۳۹۰ روایت پهلوی: ص ۰۳۱۳ فصل چهل و هفتم. بند ۲۳ و نیز بهارء مهرداد. ۳۹۵ بندهش» ص 73 


فصل اول: کلیات ۳۵ 


از دیگر زنان اویند. پسری به نام («ایست واستره» و سه دختر با نام‌های «فرینی»۰ «ثریتی) 
و «پورجیستا» از یک زن و دو پسر به نام‌های «اوروتت نره» و «هورجیشره» از زنی دیگر. 


کتاب دینی 


کتاب دینی زردشتیان «اوستا» نام دارد. اوستای کنونی شامل پنج بخش است؛ يسناء 
پشت‌ها. ویسپرد. خرده اوستا و وندیداد. هرکدام از این بخش‌ها خود دارای فصول و هر 
فصل داری جندین بند است. نخستین بخش اوستا کنونی ((یسنا) نام دارد که زرتشتیان 
کشتی یا کمربند دینی خود را به نیت هفتاد دو بخش آن از هفتاد دو بند می‌بافند'. از 
طرفی این بخش از اوستا دربردارندة « گاتاها» ست که زرتشتیان کنونی تنها آن را از زرتشت 

گاتاها مرکب از پنج بخش, ۱۷ هایتی (فصل). ۲۳۸ قطعه» ۸۹۶ شعر و ۵۵۶۰ کلمه 
می‌باشد. آهوتَوّد گاه (یسنای ۰۳۴-۲۸ اُشترّدگاه (یسنای ۴۶-۴۳): سپنتمدگاه (یسنای ۴۷- 
۵۰ وهوخشترگاه (یسنای ۵۱) و وهیشتوایشت گاه (یسنای ۵۳). 

در استفاده از این بخش از اوستا باید سخت جانب احتیاط را رعایت کرد جرا که 
مشکل‌ترین بخش اوستا همین گاناهاست: فهم متن آن به‌غایت دشوار است. نه آنکه 
امروز عبارات گاتاها برای دانشمندان سخت و مشکل باشد در هزار و پانصد سال پیش زاین 
هم فهم آن مشکل بود". در نتیجه «به هیچ ترجمة کاملی از گاهان» حتی ترجمه‌هایی که 
کارشناسان فوق‌العاده خبره در زبان اوستایی عرصضه کرده‌اند. نمی‌توان از هر نظر اعتماد 
کرد» " و «هر کس که به گمان داشتن برداشتی مطمتن از هر گزاره رسیده. تنها خود را 
فریب داده است) 

بخش دوم اوستا (پیشت‌ها) نام دارد که هم ريشه بایسنا و به معنی ستایش است. 
هر بخش آن در ستایش ایزدی خاص است. تعداد یشت‌های باقیمانده در اوستای کنونی 
ستو یک شت است. بخش سوم ((ویسپرد) (همة سروران) نام دارد که ويزة ستایش 
ایزدان و دارای ۲۴ کرده (< فصل یا بخش) است. بخش چهارم («(خرده اوستا» نام دارد که 
دربردارنده ادعیه و نمازهایی اتخت که زرتشتیان در مراسمات خود به جا می‌آورند. آخرین 
بخش و مهم‌ترین بخش اوستا که نمودار جهان‌بینی زرتشتیان زمان ساسانی و پیش از آن 
۱. نک: پورداوود. ابراهیم. ۰۱۳۸۷ يسنا ص ۰۲1 
۲. پورداود. ابراهیم, ۶ گات‌ها کهنترین بخش اوستا؛ ص ۰1۸ 


۳ گرشویج. ایلی؛ ۰۱۳۹۲ آموزه و آیین زردشت. ترجمه منیژه اذکیایی و جواد دانش آرا؛ ص ۰۱۸۲ 
.٤‏ وست. مارتین؛ ۰۱۳۹۶ گات‌ها ترجمه‌ای نوین. ترجمه خشایار بهاری. ص ۵۷. 
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است «وندیداد» نام دارد. این بخش از اوستا تتها بخشی است که آسیب کمتری دیده 


است و بیشتر نوشته‌های زرتشتی از کتب پهلوی گرفته تا رساله‌های فارسی بدان استناد 
مراسم و آیین‌های ملی و مذهبی 


آیین‌های زردشتی تغییرات بسیاری به خود دیده است حتی رسم‌های امروزی با پنجاه 
سال گذشته نیز متفاوت است". آیین‌ها و مراسم‌های زرتشتی به دو گونه تقویمی و غیر 
تقویمی تقسیم می‌شود. سدره‌پوشی. نوزودی: ازدواج و مراسم‌های درگذشتگان مقید 
به زمان نیست چرا که خود این پدیده‌ها مقید به زمانی خاص نیستند و در هر زمان 
می‌تواند انجام گیرد و برخی همانند آیین‌های مربوط به مرگ خارج از اختیار آدمی است. 
مراسم تقویمی به ماهانه» فصلی و سالانه تقسیم می‌شود. مراسم ماهانه مانند دوازده جشنی 
که هنگام تقارن نام روز و نام هر یک از ماه‌ها است. بیشتر جشن‌های ماهانه تنها نامی 
از آنها باقی مانده است؟ و مراسم خاصی در آن برگزار نمی‌شود. در این میان چند جشن 
همانند گذشته با مراسماتی همراه است. مراسم فصلی مانند گاهنبارها که شش بار در 
سال برگزار می‌شود. مراسم سالانه همانند فروردین‌گان» نوروز و جله". 


۱. برای اطلاع از پاره‌ای از تفاوت‌ها نک: مزدا پور. کتایون. ۰۱۳٩۱‏ تداوم آداب کهن در رسم‌های زرتشتیان در 
ایران. در چند سخن. 

۲. ناگفته نماند که از ۱۳۳۰ هجری به بعد بر شمار و رونق این جشنها افزوده شده است (همان. ص 1۵). 

۳ برای اطلاع از آیین‌ها و مراسمات نک: آذر گشسب. اردشیر. ۰۱۳۷۲ مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان. 


2 2 ۳ 
گفتار چهارم: جایگاه زن در ایین زردشتی 

برخی با نادیده گرفتن شواهدی بسیار بر برتری جایگاه مردان. با استناد به نکاتی 
خواسته‌اند نگو ك مقام زن در ایران باستان همانند مرد بوده و در جامعه‌ای که زن دارای 
چنین مقام و جایگاهی است ازدواج با محارم ممکن نبوده است. امابابررسی متون 
خواهیم دید که زنان در مرتبه پایین‌تری از مردان قرار دارند و از اوستا و دیگر متون زرتشتی 
چیزی جز مردسالاری به دست نمی‌آید. البته این همه‌ی آن چیزی نیست که وجود دارد 
به همین خاطر تفصیل این مطلب را باید به زمان دیگری موکول کرد. 


دلایل برتری مردان بر زنان در متون زرتشتی 

باوجوداینکه برخی گفته‌اند: «زن در ایران باستان از محترم‌ترین و عالی‌ترین مقام 
برخوردار گشته و از هر حیث با مرد برابر بود» ‏ اما حقیقت این است که «در ایران 
باستان هخامنشی تا ساسانی: مرد بودن به‌خودی‌خود یک برتری شمرده می‌شد» ". در 
متون زرتشتی نیز شواهد بسیاری وجود دارد که با استناد به آن می‌توان گفت اوستا کتابی 
مردسالار است. حتی با مقایسه واژگان به کاررفته برای نام گذاری مرد و زن در فرهنگ 
هندو ارویایی که اوستا نیز بخشی از آن است چیزی جز مردسالاری از آن به دست نمی‌آید 
برای نمونه گفته شده است: که در «اقوام هندو اروپایی مرد را مظهر نوع بشر و نیرومندی 
و اندیشمندی می‌دانستند. درحال ی که زن نزد آنان متکی به مرد شمرده می‌شد و وظایف 
اصلی‌اش زادن و شیردادن بود» آ. همچنین «شوهر در حکم ارباب» روزی‌رسان و نطفه‌ریز 


۱. کاتراک. جمشید. ۱۳4۲ زناشویی در اران باستان, ترجمه رستم شهزادی. ص ۱۸. 

۲. استادی. الهام و مزداپور. کنایون. ۱۳۹۸. چگونگی و ساختارهای بر تخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان 
(۵۵۰ پ.م.-1۵۱ م ص ۰۲۱ 

۳. رضایی باغ بیدی. حسن» ۰۱۳۷۲ بازتاب فرهنگ مردسالاری در زبان‌های هندواروپایی. ص ۰٩۳‏ برای اطلاع از 
تفاوت واژگان به کاررفته در نام گذاری زن و مرد در اوستا به اصل مقاله مراجعه شود. 
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است؛ درحال ی که زوحه لطیف. تابع شوهر و نطفه‌پذیر است» 8 


۱ آرزوی داشتن پسر 


هرودوت گوید از نظر ایرانیان ارزش هر مرد پس از دلاوری وی. داشتن پسران بسیار 
است و مردانی که پسران زیادتری دارند از دست پادشاه هدیه می‌ گیرند". الواح باروی 
تخت‌جمشید نیز گواه روشنی بر این مدعاست. در سه لوحه زنانی که صاحب فرزند پسر 
شده‌اند دو برابر زنانی که دختر دارند هدیه دریافت کرده‌اند". نه اینکه دختر منفور باشد 
اما به‌هرحال پسران بر دختران برتری دارند و آرزوی خانواده و مرد ایرانی داشتن پسرانی 
نامور است. در جند جای اوستا بدیین مطلب اشاره شده است: 

۱- «هوم زنان زاینده را پسران نامور و فرزندان اشون می‌دهد ). 

۲- «ای هوم زرین آميخته به شیر کسی را که از تو بهره‌ای ابد پسران بسیار می‌بخشی 
و او را پاک‌تر و فرزانه‌تتر م ی کنسی ). 

۳- «کسی که بر آن باشد تا پیشکشی به هوم را خود بخورد. [هوم] پسران خوب و 
پسران آتربان بدو ندهد؟). 

۴- «[از اوست] که چاربایان رساء چارپایان درست» زندگی درست و پسران درست 
داریم"). 

۵- «ای [آب] اهورایی اهوره! مرا پسران کارآمد - که خانمان و روستا و شهر و کشور و 
نام و آوازه کشور را افزایش دهند - ببخش"). 

۶- «فروشی‌های اشونان و گروه زنان دارنده‌ی پسران تامور را ) [می‌ستایيم . 


۱. همان» ص ۹۸. 

۲. هرودوت. ۰۱۳۸۹ تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی اقب فر. ص ۰۱1۵ کتاب اول» ۱۳١‏ . 

۳ ارفعی» عبدالمجید. ۰۱۳۸۷ گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید متن‌های 1011 و 181 ص ۰۱۸۳-۱۸۱ لوح شماره 
0.PF-The‏ و لوح 1.PF-The‏ و ۲۵۲۱. 

.۲۲ دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۱ ص ۰۱4۱ یسنا هات نهم بند‎ .٤ 

۵ همان ص ۱۷ يسنا هات دهم. بند ۰۱۳ 

. همان» ص ۱8۷ يسنا هات دهم بند 1٥‏ 

همان. ص ۰۲۳۰ يسنا هات ۵۰۸ بند 1 . 

همان. ص ۰۲۵۳ يسنا هات 1۸ بند ۵ 


م چ اد ار 


همان ص ۰۲۸۲ پشت‌ها. هفتن يشت کوچک. بند ۵ و نیز همان. ص ۲۸٤‏ بند ۱۰. 


فصل اول: کلیات ۳۹ 


۷- « کدامین کس را به داشتن پسران توانگری بخشم» ۱. 

۸- «مهر آنکه پسران بخشد» ۲. 

4- «ای سپیتمان زرتشت مردی که همسری دارد. برتر از کسی است که همسری ندارد 
و پسرانی یدید نمی آورد)". 

بسیاری از پادشاهان و بزرگان در یشت‌ها برای ایزدان پیشکش می‌برند و در مقابل پسرانی 
کارآامد نصیب ایشان می‌شود اما هیچ خبری از دختران به‌عنوان بهره خدایی نیست. 

در هنگام مدح شاهان و بزرگان با عبارتی که منسوب به زرتشت است ایشان را دعا 
می کردند: «زایند از شما ده پسر» ". حتی در پیمان‌نامه ازدواج که موبدان در هنگام عقد 
قرائت می کردند نیز به‌صورت وبژه دعا برای داشتن فرزند پسر شده است. در این پیمان 
جنین آمده است: «دادار هُرمزد شما دو [تن] را فرزندان نرينة سار ... دهاد» ربا آمده 
که: «[بشود که این | همبسته با زن [شوهر] خویش» فرزندی نرینه و شون و همانند هر 
وان آورد» *. 

شیرین همسر خسرو نیز یکی از برتری‌های زنان را زادن پسران می‌داند. فردوسی گوید: 

«چنین گفت شیرین که‌ای مهتران جهان گشته و کار دیده سران 

بسه چسیزباشد زنان رابهی که‌باشند زیبای گاه‌مهعی 

یکی آنک باشرم و باخواستست که جفتش بدو خانه آراستست 

دگرآ نک فرخ پسرزاید او زشوی خجسته بیفزاید او"». 

رامش سیندارمذ که خود از ایزد بانوان است این است که پسر نیک بر زمین زاده 
شود". جنانجه ضرب‌المثشل (مادر پسر مرده» در شایست ناشایست نیز گویای جایگاه پسر 
نزد مادراست". 
۱ همان. ص ۲۳۳ تیر يشت بند ۱١‏ . 
۲ همان ص ۳۱۸ مهر پشت؛ بند 1۵. 
۳. همان ج ۲ ص 1۹۹ وندیداد فرگرد ٤‏ بند ۶۷. 
6 غیبی. بیژن. ۰۱۳۹۲ دوازده متن باستانی. ص ۰۳۷۱ متن آفرین بزرگان. 
۵. تاراپوروالاء ای. ج. س. ۱۳۸۶ آیین زناشویی پارسان. در ایران شناخت (یادنامه استاد ا. و. ویلیامز جکسن). 
ترجمه جلیل دوستخواه. ص ۱۳۱ بند ۱ الف ۳4 
همان ص ۱۶۲: 
۷ فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۸۲ شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۸ ص ۱۳۱۸-۳۹۷ ابیات ۵41-۵86. 
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از جمله باورها این بود که باید آتش را به نیکویی مراقبت کرد چرا که در غیر این 
صورت پسران کمتری به دنیا می‌آید. یا بر این باور بودند که زنان مستور و کم سخن را 
به همسری گرفت چرا که پسران بیشتری می‌زایند". همچنین توصیه بر این بود که برای 
پدیدآمدن فرزندان ذکور فروهر پرهیزکاران را ستایش کنند". در مقابل هیچ توصیه‌ای برای 
زادن دختر وجود ندارد. 

با وجود این شواهد کاتراک گوید: «در اوستا پیوسته زن و مرد از یک حقوق مساوی 
بهره‌مند بوده و امتیازی از لحاظ احترام شخصیت بین آنها موجود نیست» ۴. 


۲. دستمزد کمتر برای درمان و غسل زنان 

در وندیداد دو حکم فقهی وجود دارد که به خوبی نشان از پایین‌تر بودن مقام زن در 
نگاه موبدان دارد. 

۱- درباره دستمزد درمان مرد و زن در وندیداد چنین آمده است: «پزشک باید موبد را 
در برابر افرین و امرزش‌خواهی وی: خانه خدا را به ارزش ورزاو کم بهاء دهخدا را به ارزش 
ورزاو میان بهایی. شهربان را به ارزش ورزاو پربهایی و شهریار را به ارزش کردونه‌ای جهاراسبه 
درمان کند. 

... بانوی خانواده را به ارزش ماده خری» همسر دهخدا را به ارزش ماده گاوی» همسر 
شهربان را به ارزش مادیانی و شهربانو را به ارزش ماده شتری درمان کند» . مقایسه دستمزدها 

خانه خدا - ورزای کم بها / بانوی خانواده - ماده الاغ 

دهخدا - ورزای میان بها / همسر دهخدا -ماده گاو 

شهربان - ورزای پر بها / همسر شهربان - مادیان 

شهریار - گردونة چهار اسب / شهربانو- ماده شتر. 

همانطور که دیده می‌شود در این قانون دستمزد درمان زنان کمتر از مردان است. 

۲- درباره دستمزد غسل دهنده نیز چنین آمده اسشت: «پاک کننده باید موبد را در 


۱. دابار: ۰۱۹۰۹ صد در نش ص ۰۱۱ در ۰۱۱ 

۲ دابار: ۰۱۹۰۹ صد در بندهش. ص ۰۱۰۲ در ۳۶. 

۳. نظری فارسانی. محسن. ۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. ص ۱۶ فصل ۳6 بند ۸. 
.٤‏ کاتراک» جمشید. ۰۱۳۲ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۱۵. 


۵. دوستخواه. ج ۲ ص ۷۳۷-۷۳۲۰ وندیداد. فرگرد هفتم. بند 4۲-6۱ 


فصل اول: کلیات ۳ 


برابر آفرین و آمرزش‌خواهی وی» شهریار را به ارزش اشتر نر پر بهایی. شهربان را به ارزش 
ٹریاتی ددا را یه اروش ورواوی ر کات ها راید اش اند کار سسالا پا کے گند 


پاک کننده باید بانوی خانواده را به ارزش ماده گاو شخم‌زنی؛ e‏ 

غسل دهند در برابر سل دادن خانه خدا. ماده گاو سه‌ساله و در برابر سل دادن بانوی 
خانواده ماده گاو شخم‌زنی. مزدی دریافت می کند. در این قانون نیز ارزش تطهیر بانوی 
خانواده از مرد خانواده کمتر است, 

در تیجه اینکه گفته شود: «هیچ متن با اشاره‌ای در گاتاها یا حتی اوستا وجود ندارد 
که برای زن ارزش کمتر از مرد قائل باشد» " قابل‌پذیرش نیست. 


۲ ازدواج زنان» کفاره گناه مردان 


چگونه می‌توان گفت در اوستا هیچ اشاره‌ای به ارزش کمتر زن نیامده درحالی که 
مردان موظف هستند برای ادای کفاره گناهان» خواهر یا دختر خود را به همسری مردی 
درآورند. در وندیداد چنین آمده است: کسی که سگ آبی را ... کته ... باید یکی 
از خواهران یا دختران خود را که از پانزده سالگی گذشته با گوشواره‌هایش به زنی مردی 
اشون دهد". 


۵. آفرینش زن ازسرناچاری 

«هرمزد. هنگامی که زن را آفرید. گفت که: «ترا نیز آفریدم (در حالی) که تو را 
سرده‌ی بتباره از جهی است.[. ...]*(و) از من تو رایاری استه» زیرا سرد اژ تو ژاده شود 
(با وجود این) مرا نیز که هرمزدم بیازاری. اما اگر مخلوقکی را می‌یافتم که مرد را از او 
کنم آنگاه هرگز تو را نمی‌آفریدم. که تو را آن سرده‌ی پتیاره از هی است. اما در آب و 
زمین و گیاه و گوسفند. بر بلندی کوه‌ها و نیز آن ژرفای روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی 
که مرد پرهیزگار از او باشد جز زن (که) از (سرده‌ی) جهی پتیاره ست )زر 

نکته مهم این است که یاری هرمزد به زنان تنها به‌خاطر این است که مردان از ایشان 


۱. همان ص ۰۷۷۷ وندیداد. فرگرد نهم بند ۰۳۸-۳۷ 

.۱۸۸ سروش‌پور؛ پدرام ۳۹۷ پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی ص‎ E: 

۳. دوستخواه» جلیل» ۱۳۹۱ اوستاء ج ۲. ص ۸۲۲-۸۱۷ وندیداد. فرگرد چهاردهم. بند ۱۷-۱. 
۵. بخشی از متن را مناسب ندیدم. هر که خواهان است به اصل کتاب مراجعه نماید. 


.٦‏ بهار» مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش» ص ۸٤-۸۳‏ بخش نهم. دربارة چگونگی زنان. 


٣‏ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


زاده می‌شوند (نگاه مردسالارانه). اوج حقارت زن در حملات پایانی است که هرمزد گوید 
از سر ناجاری زن را آفریده است و اگر جیز دیگری امکان زادن مردان را داشت هرگز زنان 
آفریده نمی‌شدند. 

توجه در این بند. نگاه نویسنده بندهش درباره زنان را بهخوبی نشان می‌دهد. نخست 
اینکه بحث آفرینش زنان در فصلی جداگانه و پس از سخن از آفرینش مردمان قرار دارد. 
این مطلب خود شاهدی بر طفیلی بودن شخصیت زن است. 


۶ زنان داغ خورده اهریمن 

زنان داغی از اهریمن به تن دارند که همان عادت ماهیانه" است. گزیده‌ای از احکام 
دشتان مندرج در وندیداد چنین است: اگنر زی در خانه مزداپرستی دشتان (حبض) شود. 
باید راه او را از هرگونه گل و بوته‌ای پاک کنند و در خانه‌ای که در این مدت باید بمانده 
خاک خشک بریزند و باید پانزده گام دور از آتش» آب و برسم و نیز سه گام دور از مردم 
باشد. کسی که برای این زن خوراک می‌برد باید سه گام از او دور باشد و در ظرفی مسی 
یا برنجی یا هر فلز کم‌بهای دیگر بدو خوراک دهند. باید به اندازة دو دینار نان و یک 
دینار شیربا به او داد تا مبادا نیرو گیرد. اگر زن حائض کودک شیرخوار دارد باید لباس از 
تن وی بیرون کنند تا بدو شیر دهد و پس از آن دوباره از او بگیرند". 

بیش از این نمی‌توان در این باره سخن گفت اماهمین بس که رفتاری که با زن 
حائض در گذشته می‌شد همانند رفتار با جذامیان و گری" بود. تا آنجا که حتی 
هم‌سخنی با او نیز حرام بود". زن دشتان چنان آلوده بود که اجازه نداشت به آب 
و خورشید و گوسفند و گیاه نگاه کند* چرا که م یگفتند اثر چشم زن دشتان بیشتر از 


۱ عادت ماهیانه زنان از آفریده‌های اهریمنی است (نک: دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۲ ص ۰1۱۳ وندیدا, 
فرگرد نخست. بند ۱۹-۱۸) و زمانی به وجود آمد که اهریمن سر دختر خود را بوسید چنانچه در بندهش آمده 
است (بهار مهرداد. ۰۱۳۹۵ بندهش» ص ۰۵۱ بخش پنجم؛ تازش اهریمن بر آفرینش). 

۲. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۲. ص ۸۳۷-۸۳۵ فرگرد شانزدهم. بند ۰۷-۱ بنا بر نوشته سد در تشر کودک 
پاک است اما باید پس از پاکی مادر و همراه وی او را غسل داد. (دابان ۱۹۰۹ صد در نشر. ص ۰8٩‏ در شصت و 
هشتم بند ۱۲-۱۱). 

۳ «حیضص را باید همانند ری سخت رعایت نمود». (صفای اصفهانی. نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. 
ص ۰۲۱۱ پاسخ ۳9. 

6 نک: مزدا پور. کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۰1 فصل ۳ بند ۲۹. 

۵. مزدا پور. کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. فصل ۲ بند ۲۹-۲۸ و نیز نک: دابان ۱۹۰۹ صد در بندهش» ص 


۰ در ۶۱ بند ۱. 


فصل اول: کلیات ۴۳ 


آلودگی مردار سگ و انسان است!. کسی اجازه نداشت باقیمانده غذای او را بخورد و تنها 
بايد به سگ می‌دادند!. چرا که بر این باور بودند که خوردن نیم‌خورده زن دشتان پنجاه 
روز عقل آدمی را کاهش می‌دهد". درب اتاقی را که زن دشتان. روزهای قرنطینه را در آن 
سپری م ی کرد حتی برای مستراح هم نمی‌شد به کار برد ولی به‌عکس جایز بود 

از عجایب این است که موبدان کنونی. وندیداد را از زرتشت نمی‌دانند و بسیاری از 
قوانین آن را مخالف مکتب زردشت می‌دانند اما چون نمی‌توانشد پدران خود را محکوم 
به خرافه‌پرستی کنند. در مقام دفاع از این کتاب برآمده و می‌گویند هرچند این کتاب 
از زردشت نیست اما این قوانین در عصر خود مفید و دارای ارزش بوده است"*. موبد 
خورشیدیان پا را فراتر نهاده و گوید: «قوانین بهداشتی وندیداد امروزه ساده و ابتدایی به نظر 
می‌رسد. ولی در مقایسه با دانش آن زمان بسیار حیسرت انگیز می‌باشد؟). 

جطور می‌شود دستورات این کتاب را سودمند دانست درحالی که «در این کتاب 
به‌سختی می‌توان سخنی یافت که بتوان با آن به کمال و کرامت انسانی اندیشید»". از 
طرفی اگر به احکام ویژه دشتان همانند قرنطینه کامل. تحمل سرما و عدم جواز 
به کاربردن آتش مگر در سرمای سخت. حرمت بکار بردن آب و عدم جواز نگاه به 
خورشید و هم‌سخنی با دیگران و ... نگاه کنیم خواهیم دید که بهداشت جسمی و روانی 
زنان در چه سطح حیرت‌انگیزی خواهد بود؟ تا سال‌های ۱۹۶۰ که مری بویس از زرتشتیان 
یزد بازدید کرده است بسیاری از این دستورات فقهی همچنان اجرا می‌شده است. هرچند 
تااندازه‌ای از میزان سخت گیری‌ها کاسته شده بود. وی گزارش‌های شگفت‌آوری از ایس 
دوران ثبت کرده است. برای نمونه گوید در خانه موبدی متدین. اتاقکی که زنان روزهای 
دشتان را در آن سیری می کردند چندان کوچک بود که همراه وی گمان می کرد لانه 
مرغان است. خوابیدن یا نشستن در این اتاقک غیرممکن بود. اتاقک خشتی در تابستان 
بسیار گرم و در زمستان سرد بود". او به چشم خود دیده بود که زنی در روزهای سرد 


۱ فضیلت. فریدون ۰۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر نخست. ص ۷. 

۲. اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۱ ص ۲۰۸. 

۳. همان ص ۰۲۱۸ 

.۷۵ مزدا پور. کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۲۹ بند‎ .٤ 

۵ سروش‌پور: پدرام؛ ۰۱۳۹۷ پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی. ص ۱۸۶. نیکنام» کورش. ۰۱۳۹۹ زرتشت و 
مزدیسنان. ص ۰۶۷۱ 

1 خورشیدیان» اردشیر. ۰۱۳۸۲ پاسخ به پرسشهای دینی زرتشتیان. ص ۲۱۷ و نیز خورشیدیان. اردشیر» ۰۱۳۹۳ دهش 
فرهنگی یا لرک مینوی. ص ۱۳۸. 

۷ رجبی» پرویز» ۰۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. ج ۰۱ ص ۱۳۰. 

۸ بویس. مری. ۰۱۳۹۷ کانون دین زرتشتی در ایران» ترجمه حسین ابراهیمیان. ص ۰۱2۱-۱۶۰ 
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زمستان در خانه دیگری از سرما به خود می‌لرزید در حالی که دختر کوچک خود را از 
خود دور م ی کرد . ناپاکی مادر و خواهران موجب می‌شد کارهای خانه بر دوش دختران 
کوچک‌تر سنگینی کند و بدتر از آن زمانی بود که خانواده مهمانی داشت و زن مجبور بود 
از خانواده دور باشد". 

پرسش از این موبدان این است که هم اکنون که زنان زرتشتی هیچ یک از قواعد 
دشتان را رعایت نمی کنند چه اشکالی در بهداشت فردی و اجتماعی به وجود آمده است؟ 
کسانی که همچنان از احکام دشتان دفاع می‌کنند باید یک هفته در قرنطینه کامل؛ 
ملزم به رعایت احکام دشتان باشند تا بدانند زنان در این مدت چه می‌ کشیدند. آزوقت 
خواهند دانست که رهاورد این احکام جز سختی و مشقت حیرت‌انگیز چیزی نیست و 
برای هیچ دوره‌ای مناسب نبوده است. 


۷ تقدم آفرینش مردان 
نمونه انسانی بود که «از او خانواده سرزمین‌های ایرانی و نژاد ایرانیان یدید آمد» " و چنانچه 
گذشت در بندهش نیز خلقت زن پس خلقت مرد و برای زایش مرد و از سر ناچاری بود. 


۸. آلودن مردان از راه آلودن زنان 

در گز یده‌های زاداسپرم جنین آمده است: «او (= اهریمن) برای اینکه مادگان را آلوده 
کند. جه دیو بد دین را جفت شد. باهم جفت شدند که مادگان را آلاياند و به سبب 
آلودگی مادگان نران را نیز بیالایاند و از خویشکاری بگرداناند» *. 

در نتیجه این بخش از سخن بانو ژاله آموزگار که می‌گوید: «اگر در آیین‌های دیگر 
زن از مرد و برای مرد آفریده می‌شود در اینجا زن و مرد یکسان در برابر مشیت الهی قرار 
م ی گیرند. اگر در کانون خانوادة آن‌ها زن تقصیرکار است. اینجا هر دو در معرض لغزش 
هستند. یکسان گول می‌خورند و می‌لغزند و با هم توبه می‌کنند و به سعادت و بخشودگی 
می‌رسند. پس در اعتقادات قدیسم مردم سرزمین کهن‌سال ماء حق زن و مرد در خانواده 


۱. همان ص ۱2۵ 

۲. همان ص ۱21 

۳. راشد محصل. محمدتقی. ۱۳۸۹ دینکرد هفتم. ص ۰۱۹۷ مقدمه. بند ۳. 

.۸۷ اوستاء ج ۱. ص ۰4۲۳ فروردین يشت بند‎ ۰۱۳٩۱ دوستخواه. جلیل.‎ .٤ 

۵ راشد محصل. محمدتقی. ۰۱۳۹۰ وزیدگی‌های زاداسپرم. ص ۰۹۵ فصل ۳۶ بند ۰۳۱ 


فصل اول: کلیات ۴۵ 


یکسان است» امحل تأمل و اشکال است. شاید در برخی آیین‌ها زن تقصیرکار باشد اما در 
بندهش خلقت زن از سر ناجاری است. 

همچنین این گفته که در ادیان دیگر زنان باعث فریب مردان می‌شوند در دین زرتشی 
وجود ندارد بلکه هر دو با هم فرب می‌خورند نیز اشکال دارد چرا که در این دین نیز 
آلودگی مردان از راه زنان انجام می گام 

اگربه‌دقت داستان مشی و مشیانه را بررسی کنیم سهم مشیانه در دوری از رحمت 
ایزدی بیشتر از مشی است. درست است که ایشان هر دو در آغاز خدایی اورمزد را انکار 
کردند و اهریمن را خدا خواندند" اما گناه دوم از مشیانه سر زد. و آن هنگامی بود که هر 
دو از شیر بزی نوشیدند اما مشیانه گفت آرامش من با خوردن این شیر گرفته شد. از این 
دروغ دیوان چنان پرزور شدند که مزه غذاها را دزدیدند به‌طوری که یک‌صدم مزه غذاها 
به‌جای ماند". 

گناه سوم نیز به دست هر دو انجام گرفت و آن رشک بردن به یکدیگر نزاع با 
همدیگر بود. اما گناه چهارم به دست مشیانه انجام گرفت. زمانی که دیوان بانگ کردند 
که‌ای مردم دیو را بپرستید. مشیانه دوید و شیر گاو را دوشید و به‌سوی شمال (آشیانه دیوان) 
ریخت و دیو پرستی کرد و از این گناه بود که میل جنسی آن دو به مدت پنجاه سال از 
بین رفت". در نتیجه سهم مشیانه در این عاقبت بد بیشتر خواهد بود. 


٩‏ دیوان از زنان کمتر می‌ترسند 

از جمله مواردی که به‌خوبی نگاه بندهش را درباره زنان تأیید م یکند پرسش ۲۲ 
بخت ماری در دینکرد است. بخت ماری می‌پرسد چرا باید زنی که سقط جنین کرده 
است را مردی غسل بدهد!" و چرا زنان اجازه ندارند او را غسل دهند؟ 


۱ آموزگار ژاله. ۱۳۹۰ ژاله؛ زبان فرهنگ. اسطوره. ص ۰۲۷۹ 

۲. بهار. مرداد. ۰۱۳۹۵ بندهش. ص ۸۱ بخش نهم. بند ۱۰۲. 

۳. همان. ص ۸۲-۸۱ بخش نهم بند ۱۰۳. 

۶ همان. ص ۰۲ بخش نهم بند ۰۱۰ 

.٥‏ گویا این رسم تا میانه قرن چهارم جریان داشته است ابن حوقل در وصف آتشکده منسریان گوید: «در آیین 
زرتشتی اگر زنی حامله یا حائض زنا کند پاک نمی‌شود مگر اینکه بدین آتشکده بياید و در نزد آتشبان و هیربد 
برهنه شود و او با پیشاب گاو پاکش گرداند»(اببن حوقل» ۰۱۳۹۲ سفرنامه ابن حوقل (ایران در صوره الارض)» 
ترجمه و توضیح جعفر شعار. ص ۳). 

7 نک: آموزگار تفضلی. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۰۷۸ پرسش ۲۲. 
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فرخزادان در پاسخ گوید: «دلیل اینکه عمل تطهیر کردن به‌وسیله مرد است نه زن. 
یکی این است که مرد پارسا دارای نیسروی بیشتری است و دیوان از اوه با ترس بیشتری 
می‌گریزند و نیز آن آفت (= پتیاره) به طبیعت نوع زن پیوسته است. به علت اینکه آن 
دروج‌هانر هستند. از ماده‌ها (-زنان) کم می‌ترسند و نیز حتی در کارهای دیگری که از 
چنان اهمیتی برخوردار نیستند. مرد از زن مناسب‌تر است» '. بدتر از همه این بود که زنان 
انجام جنین مراسمی بود و موبدان احازه نمی‌دادند که حداقل پیرزنان بتوانند زنان را غسل 


نهد : 


۰ زنان را همانند ناتوانان باید حمایت کرد 
قاعده کلی در نظر موبدان این است که حتی در کارهای کم‌اهمیت هم مردان از 
مردان باید زنان را همانشد کودکان و حیوانات و آتش بیشتر موردتوجه و حمایت قرار دهند". 


۱ زنان را خرد نیست 

در پند نامه‌های پهلوی زنان را نه ناقص‌العقل که بی‌عقل دانسته و مردان را از اعتماد 
به آنان برحذر داشته‌اند. بزرگان دین زرتشتی به زردشتیان گویند: 

«زنان را خرد نیست» ۲. 

«راز به زنان مبر» *. 

(مرد باید. ... انديشه را بر ژن بیندد) . 

(به زنان راز مبرید (< نگویید) که رنج شما بی بر نشود) ۲. 

(به زنان مطمئن نباشید که به شرم و پشیمانی نرسید» ". 


۱ همان ص ۰۱۰۰ پاسخ ۲۲ الف. 

۲ روایت ایتهوتر نسخه خطی مورخ ۱۱۵۲ یزدگردی. ص ۱۱۷-۱۱. 

۳ تفضلی. احمد. ۰۱۳۹۱ مینوی خرد. ص ۰4۸ پرسش ۰۲۸ 

.٩ عریان سعید. ۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص 15 اندرزهای پیشینیان بند‎ .٤ 
۰۱۱ همان ص ۰۷۷ بند‎ ۵ 

. میرفخرایی؛ مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی» ص ۰۲۳۵ فصل دهم. بند «د ۰۱ 
. عریان. سعید. ۰۱۳٩۱‏ متن‌های پهلوی. ص ۱۵۰ بند .5٩‏ 

. همان ص ۱۵۰ بند ٤۸‏ . 


گس < > 


فصل اول: کلیات ۳۷ 


«این دشوارتر دارد. آز. کور زن جوان» '. 
«به این چهار چیز مرد باید آشوبد (-پریشان و آشفته شود) پسر. زن. شاگرد. یار بد»". 


«سه کس را خیره" نباید ساخت که فساد برپا شود: اول زن» دویّم فرزند و سیوم برایا" 
و خدمتکار» . 


فردوسی نیز از قول اسفندیار پسر گشتاسب (پادشاه زمان زرتشت) خطاب به مادرش 
کتایون گوید: 

چنین گفت با مادر اسفن دیار که نیکو زد این داستان هوشیار 

که پیش زنان راز هرگز مگوی ‏ چو گویی سخن بازیابی بکوی 

مکن هیچ کاری به فرمان زن . که هرگ زنبینی زنی رای‌زن" 

وی در جای دیگری به مادرش گوید: 

«چو با زن پس پرده باشد جوان . بماند منش پست و تیره روان»" 

یا بهمن به اسفندیار گوید: 


بدو گفت کز مردم سرفراز نزیبد که با زن نشیند به راز" 

رستم پس از آگاهی ازمرگ سیاوش و در سرزنش کیکاووس درباره پسروی از زنان 
گوید: 

کسی کاو بود مهترانجمن  .‏ کفن بهتراو راز فرمان زن 

سیاوش به گفتار زن شد به باد خجسته زنی کاو ز مادر نزاد؟ 


از جمله پندهای اردشیر در آغاز پادشاهی این است که: 


۱. عفیفی» رحیم. ۱۳۸۳ اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی. ص ۰۳۹۶ اندرز اوشنر داناء بند ۳6. 

۲. همان ص ۳۵۳ اندرز اوشنر داناء بند ۲۹ 

۳ گستاخ. 

.٤‏ مردم. 

۵. مزداپور کتایون. ۸ بررسی دست‌ویسم. او ۰۲۹ ص ۲۳۰ از متن نصیحت. 

1 . فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۷۷ شاهنامه: به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۵. ص ۲۹۵-۲۹۶ ابیات ۰8۰-۳۸ کزازی: 
نامه باستان؛ ج ٦‏ ص ۱45 ابیات ۳۳۱۰-۳۳۰۸. 

۷. فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۷۷ شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۵. ص ۰۳۰۸ بیت ۱۹۶. 

۸. همان. ص ۳۳۰ بیت 76. 

1۸-8۷ فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۹۹ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۲. ص ۳۸۲ ابیات‎ .٩ 
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دگر بشکنی گردن آز را نگویی به‌پیش زنان راز را 

بیژن نیز منیژه را گوید: 

که گر لب بدوزی زبهر گزند . زنان را زبان کم بماند ببند 

این گفته بیژن به منیژه دقیقا همان چیزی است که در دینکرد ششم آمده است: «نباید 
به بدگویان و زنان راز برد چه راز آشکار شود و کسی که راز به بدگویان و زنان برد. به 
پشیمانی رسد» ۲. 

هنگامی که کیکاووس به سیاوش پيشنهاد کرد که مدتی را در شبستان شاهی بگذارند 
سیاوش در پاسخ به پدر گفت: آیا بهتر نیست که با موبدان و بخردان و بزرگان به گفتگو 
بنشینم و یا به جنگ و کارزار شوم و یا آیین شاهی و کشورداری بیاموزم. اما چرا سیاوش 
این کارها را بر حضور در شبستان شاهی ترجیح می‌دهد؟ سیاوش در پاسخ گوید: 

چه آموزم اندر شبستان شاه؟ به دانش زنان کی نمایند راه؟" 

کیکاووس نیز در تأیید گفتار فرزند گوید: 

سخن کم شنیدم بدین نیکوی . فزاید همی مغز» کین بشنوی" 

فردوسی نیز پس از بیان مکر و حیله چندباره سودابه به نقل از دانایی چنین گوید: 

چو فرزند شایسته آمد پدید ز مهر زنان دل بیاید بريد 


۱ مردان از دو راه صاحب فرزند می‌شوند 


مردان از دو راه صاحب فرزند می‌شوند و آن فرزندان در جهان دیگر بدو می‌پیوندند 
یکی راه ازدواج و دیگری خواندن دعا در هن‌گام احتلام. اما زنان تنها از طريق ازدواج 
صاحب پیوند می‌شوند. در نتیجه ازدواج بر ایشان واجب است و در صورت خودداری از ان 
مرگرزان می‌شوند*. 


۱ فردوسی. ابوالقاسم. ۶ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار: ج 7 ص ۲۲۲ بیت 
V٤‏ 

۲. میرفخرایی» مهشید. ۱۳۹۳ بررسی دینکرد ششم. ص ۲۲۰ بند ب ۸. 

۳ فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۹۹ شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۲. ص ۰۲۱۳ بیت ۰۱۷۱ 

۱16 بیت‎ ۲۱٤ همان ص‎ .٤ 

۵. همان. ص ۲۳۹ بیت ۵۵۸. 

.۱۹ مزدا پور. کتایون. ۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۱۲۸ بند‎ .٦ 


فصل اول: کلیات ۳۹ 


۳ رستگاری پدردرگرو داشتن پسر 

نکته مهم دیگری که نشان از برتری جایگاه پسران در خانواده دارد این است که پدر 
خانواده پس از مرگ به رستگاری نمی‌رسد مگر اینکه دارای پسری در خانواده باشدا. 
حتی اگر در خانواده ده دختر هم وجود داشته باشد بازهم باید پسری برای وی دست‌وپا 
شود. اگر در خانواده دختری وجود دارد آن دختر شوهر داده می‌شود تا یسری به نام پدر 
به دنیا آورد واگر دختری وجود ندارد. دختر بیگانه‌ای را به نام او شوهر می‌دهند تا این 
وظيفه انجام را انجام دهد. 


۴ حرمت خدا درگرو حرمت مرد 

نکته دیگری که نشان از این دارد که گوهر مرد برتر از زن است این است که اهورامزدا 
م ی گوید هر که حرمت هفت امشاسیند را نگه دارد و ایشان را گرامی دازد اهریمن بدو 
دست نیابد. آنچه در این میان نشان از برتری مرد دارد آن است که کسی که می‌خواهد 
حرمت اهورام زدا را نگاه دارد باید مرد پارسا را گرامی دارد" اما کسی که می‌خواهد حرمت 
سپندارمذ را نگاه دارد باید زن نیک را گرامی دارد". به دیگر سخن کسی که مرد را گرامی 
دارد گویا هرمزد را گرامی داشته و آنکه زن را گرامی دارد گویا سپندارمذ را گرامی داشته 
است و جایگاه اهورامزدا کجا و جایگاه سپندارمذ کجا؟ حتی در میان مخلوقات اولیه نیز 
در رتبه چهارم قرار دارد. 


۵. کمال زن درداشتن شوهر است 


گویا در نگاه موبدان همه چیز با وجود مرد کمال خود را می‌یابد برای نمونه زمین 
زمانی بهتر به نظر آید که مرد بر آن راه رود و اسب زمانی که مرد بر آن کمان کشد و 
گوسفند زمانی که مرد از بر آن خورد و «زن را آن بهتر به نظر آید که مرد راد او را شوی 
<باشد>» *. در حالی که برای زنان چنین روایاتی وجود ندارد. 


۱. دابا ۰۱۹۰۹ سد در تشر ص ۰۱5۰ در هجدهم و نیز نک: اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج 
۱ ص ۱۷۰ از روایت کامه بهره. 

۲ مزدا پور کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۲۱۱-۲۱۰ بند 5 -۸. در بندهش نیز چنین آمده است: «او را 
نشان مادی. مرد پرهیزگار است. هر که مرد پرهیزگار را رامش بخشد يا بیازارده آنگاه هرمزد (از او) آسوده یا 
آزرده بوّد» (بهان مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش» ص ۱۱۰). 

۳ مزدا پور کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۲۱۵ بند ۰۲۱-۲۰ 


.٤‏ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۳۲ فصل دهم. بند ز-۱. 
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۶. زنان بايد شوهران خود را بپرستند 

مغان کهن بر این باور بودند که خداوند به زرتشت گفته است که به مردان و زنان 
هر دو دستور داده Sa‏ مقصود اصلی وی مردان بوده‌اند زیرا 
زنان از پانزده سالگی ازدواج را بیڈ بیشتر از دانش‌آموزی و تحصیل دوست می‌دارند! . به همین 
خاطر پیش از مردان به آنان دستور ستایش داده نها هرجند نماز روزانه بر زنان واجب 
دراین روز چیست تا آن را برآورده کنم گویا نیایش کرده است . سد در نثر جنین گوید: 
«اینکه در دين مه مازدیسنان زنان را تبایسش کردن نفرمودند که نیایش ایشان آن است که هر 
روز سه بار بامداد نماز پیشین و نماز شام در پیش شوهر خویش باز ایستند و دست بکش 
کنند و گویند که ترا چه اندیشه است تامن آن اندیشم و ترا چه می‌باید تا من آن گویم 

هر چه شوهر فرماید آن روز بر آن بباید رفتن و البته بی‌رضای شوهر هیچ کاری نکردن 
تا خدا از آن زن خشنود باشد. 

چه خشنودی ایزد در خشنودی شوهر پیوسته است چه هرگاه که فرمان شوهر کار کنند 
در دین او را اشو خوانند و اگر نه او را جه خوانند» ". 

اما همین روایت در صدر در بندهش بدین صورت است که زنان بايد به شوهران 
خویش ته بار سجده کنند. در این کتاب چنین آمده اشست : ((بر زنان واجبست که بامداد 
زود چون روی بشویند مانند مردان که نیایش کنند و از پیش اورمزد دست بکش کنند و 
سجده و نماز برند ایشانرا نیز دست بکش کردن و نه بار سجده و نماز بشوی خویش 
بردن و گفتن ترا چه می‌باید تا من آن کنم که تو فرمایی و آنچه شوهر فرماید بدان طریق 
برفتن ...... از زنان بسبب آن ایزد تعالی نبایش برگرفته است تا ایشان نیایش شوهر کنند) '. 

یا گوید: «دادار اورمزد اندر دین گوید که زنان را سبب آن نایش ازش برگرفتم تا 
نیاییش شوهر خویش کنند چون هرگاه که شوهر از ایشان خشنود نباشند من که اورمزدم 


۱. همان. ص ۰۲۵۰ فصل هفدهم. بند ب ۱. 
۲. تفضلی. احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ٩‏ ص ۸٩‏ فرگرد شانزدهم. 
:۲ 

۳ دابار: ۰۱۹۰۹ سد در نثره ص ۰8۲-۶۱ در پنجاه و نهم. 

6 دابا ۰۱۹۰۹ سد در بندهش. ص ۰۱۳۸ در 1٩‏ و نیز نک: اون والا. مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج 


۱ ص € از روایت کامه بهره. 


فصل اول: کلیات ۵۱ 


از ايشان خشنود نباشم» چنانجه دیده می‌شود فرمان‌برداری از شوهر جنان ارجی دارد که 
جانشین نماز و نیایش زنان شده است به همین خاطر توصیه شده است که «اين چند تن 
را فرمانبردار باید بود و پرستش کرد: زن شوهر را» ". 

چنانچه دیده می‌شود زن باید تمام تلاش خود را برای به‌دستآوردن خشنودی شوهر 
انجام دهد و حق ندارد با زبان تیز شوهر و سالار خود را بیازارد" و آنان را خوار کرده" و 
برای توجیه کار خود به شوهر چیزی بگوید سگ زبانی کند". بنا بر دینکرد هشتم اگر زن 
به شوهر خود بگوید وظایف همسری تو را انجام نمی‌دهم «شوهر باید با زن مجادله کند 
و اعمال تنبیه کند» "و در آخرت نیز «عقوبت زنی که تن به زنی مرد پرهیزکار دهد. ولی 
از آن سرپیچی کند چنان است که هميشه ژوژ به آلت مادینه او داخل و خارج شود و راه 
چنین زنی از بهشت بریده است» ". 


۷. نگاه تبعی ‏ آمیز در متون فقهی 

ازآنجا که فقه برآیند اصول عقاید و باورهای اساسی است در نتیجه باتوجه‌به مقامی که 
زن در آیین زردشتی دارد. احکام ویژه‌ای نیز برای او وضع شده اشسنته که کاخ ناباورانه به 
نظر می‌رسد. در زیر به جند نمونه اشاره می‌شود: 

0 مرد می‌تواند اعضای خانواده اعم از زن و فرزند را بفروشد". 

۲ مرد می‌تواند به‌زور هم که شده دختر یا خواهر یا مادر خویش را به همسری خود 
درآورد اما نمی‌توان مرد را مجبور به این کار کرد". 

۳ مرد برای چند ستوری شایسته است اما زن تنها برای یکی شایسته است ". البته در 


۱ دابان ۰۱۹۰۹ سد در بندهش. ص ۰1۵2 در ۸۵ بند .٩‏ 

۲. تفضلی. احمد. ۰۱۳٩۱‏ مینوی خرد. به کوشش ژاله آموزگار ص ۰.95 پرسش ۰۳۸ بند ۳۹-۳۸. 

۳ ژینیو فیلیپ. ۰۱۳۷۲ ارداویراف‌نامه. ترجمه ژاله آموزگار ص ۸۷ فصل ۸۲. 

4 همان ص ۰11-15 فصل ۲۲ و ص ۷۹ فصل 1۲. 

۵ همان. ص ۷۹٩‏ فصل 1۳. 

.1 نظری فارسانی. محسن» ۱۳۹۷ء کتاب هشتم دینکرد. ص ۱۳۳ بخش ۳۰ بند‎ .٦ 

۷. تفضلی, احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ۰٩‏ ص ۸٦‏ شانزدهم فرگرد. 
بند ۵. 

۸ مزداپور کتایون. ۰۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳ ص ۰۱۱۰ 

.۲۰ رضایی باغ‌بیدی. حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۱۰ پرسش‎ ٩ 

۰ نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ هفت متن کوتاه پهلوی. ص ۰.۱۵۵ متن چهار پرسش از فرنبغ سروش. پرسش ۳. 


۵۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


اینجا نیز می‌توانند برای جلوگیری از تلف‌شدن اموال زن را تخاب نکنشد!. 

۴ زن هیچ گاه نمی‌تواند از انتخاب خود در ازدواج پشیمان شود" و اگر یک سال براین 
باشد مرگرزان است". 

۵) زن اگر شوهر نکند مرگرزان (اعدام) می‌شود اما مرد اگر زن نگیرد مرگرزان نیست" 
و تتها اگر از سر گناهکاری زن نگیرد به بهشت نمی‌رسدد. 

۶ سریرستی و سالاری خانواده مخصوص پدر و یس از وی مخصوص مردان خانواده 
است" و زن برای هميشه تحت سرپرستی مردان قرار دارد" و سالاری بر وی چنین است که 
هر چه بگوید باید زن انجام بدهد. 

۷ زن بر خلاف مرد اجازه ندارد دختر خود را به دختری کسی دهد". 

۸ زن بر خلاف مرد حق ندارد دختر خود را شوهر دهد و در صورت فوت شوهرش 
نیز اجازه با مردان خاتواده است". 

٩‏ زن می‌تواند شوهر خود را وکیل امور خانواده کند اما مرد چنین اجازه‌ای ندارد. 

۰ شهادت زنان همانند شهادت کودکان نابالغ و بردگان بی‌اثر است". 

۱ شهادت یک زن و یک برده مورد پذیرش نیست. شهادت دو زن نیز مورد اختلاف 


1۳ 
است ۰ 


۲) وثیقه زنان و بردگان مساوی است". 


۱ رضایی باغ‌بیدی. حسن» ۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان: ص ۲۱ پرسش ۲5. 

۲. همان ص ۱۰ پرسش ۱۳ و نیز ص ۱۱ پرسش ۱۶ و نیز. 

۳ همان. ص ۱۱ پرسش ۱4 و نیز ص ۱۳ پرسش .۱١‏ 

.۱٩ مزدا پور کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۱۲۸ بند‎ .٤ 

۵. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی» ص ۰۲۹۲ فصل ۳۱ بند ۱۳. 

1 مزداپور. کتایون. ۰۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳. ص ۱۲۳. 

۷ رضایی باغ‌بیدی. حسن» ۱۳۸6 روایت آذرفرنبغ فرخزادان» ص ۸ پرسش ۰۱۱ 

۸. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۸۸ فصل ۱۳ بند پ ۱. 

.۸ پرسش‎ ٦ رضایی باغ‌بیدی. حسن. ۱۳۸۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان» ص‎ ٩ 

۰ اون والاء مانگجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۱. ص ۰۱۷۹ از روایت دستور برزو. 
۱ عریان. سعید. ۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۷۸ بند .٩‏ 

۲. تفضلی. احمد. ۱۳٩۱‏ مینوی خرد. ص ۰95 پرسش ۳۸ بند ۳۷. 

۳. عریان. سعید. ۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۷۰-۹۹ بند ۱۳ و ۰۱۶ 

.٤‏ همان. ص ۰۱۱ فصل ۰۱۰ بند ۵. دکتر دریایی گوید: «زنان عادی جزو اموال مرد محسوب می‌شدند و بهای 


معینی (پانصد استر) داشتند» (دریایی» تورج. ۰۱۳۸۳ شاهنشاهی ساسانی» ترجمه مرتضی ثاقب‌فر» ص ۱۷۰). 


فصل اول: کلیات ۵۳ 


۳) بهای زن دو هزار درهم همانند بهای یک برده و کودک است'. 

۴) دختر شایسته کدخدایی نیست". 

۵) دختر شایسته سالاری آتش نیست". 

۶) پسرخوانده ارث می‌برد اما دخترخوانده از ارث محروم است". 

۷) پادشازن درصورت ی که یسری نداشته باشد بايد پسر چکرزن را به فرزندی بپذیرد اما 
می‌تواند دختر وی را به فرزندی نپذیرد". 

۸) پسر خانواده و پادشازن هرکدام یک سهم از ارث می‌بردند و دختر نیم سهم . 

٩‏ دختری که شوهرکرده بود از پدر خود ارث نمی‌برد". اما پسر پس از ازدواج هم 
ارث می‌برد. 

۰) پدر می‌تواند بدون رضایت دختر سرپرست وی را به دست دیگری بدهد*. 

۱ برای تعیین پ لگذار انتخاب پسران و مردان بر زنان ترجیح دارد'. 

۲ ) زمان شیردادن به پسران دو ماه بیشتر از دختران است ". 


۸ تفاوت در شخصیت حقوقی 


درباره شخصیت حقوقی زنان؛ بارتولوم» پس از بررسی منابع حقوقی ساسانی درباره 
زان گود: «در امپراتوری ساسانی بنا بر قوانین متداول از قدیم. زن شخصیت حقوقی 


۱ دریایی» تورج» امپراتوری ساسانی» ترجمه خشایار بهاری. ص 1۸. «میزان مهریه زنان حدود دو هزار درهم. 
یعنی برابر با قیمت یک برده بوده است» (دریایی» تورج» ۰۱۳۸۳ شاهنشاهی ساسانی» ترجمه مرتضی اقب‌فر 
ص ۱۷۲). 

۲ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۳۷۱ بند ۰۱۳۱ 

۳ همان بند ۱۳۷. 

.۸۷ شکی» منصور. ۱۳۹۳ء حقوق در ایران باستان» در تاریخ جامع ایران ج ۰۳ ص‎ .٤ 

۵. مزداپور کتایون. ۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان, در تاریخ جامع ایران. ج ۳ ص ۰۱۳۲-۱۳۱ نیز نک: مزداپور 
کتایون. ۰۱۳۹۰ شایست ناشایست ص ۰۱۵۰ فصل دوازدهم. بند ۰۱۶ 

.۸۷ حقوق در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران؛ ج ۰۳ ص‎ ۰۱۳٩۳ شکی. منصور.‎ .٦ 

۷ همان. 

۸ رضایی باغ‌بیدی. حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۷ پرسش ۰۱۰ 

٩‏ اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰۱ ص ۱۷۵ از روایت شاپور بروجی. 

۰ همان» ص ۱۹۲۰ از روایت کامدین شایور. 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


نداشت یعنی ژن شخص فرض نمی‌شد. بلکه شیء پنداشته می گردید» ایا کلیما گوید: 
(روی‌هم‌رفته زن از لحاظ حقوقی نوعی کالا تلقی می‌شد و از لحاظ شخصیت حقوقی 
درست در همان طبقه بردگان جا داشت» ". منصور شکی نظری همانند بارتولومه دارد و 
پریخانیان و ماتسوخ نیز زن را دارای اهلیت قانونی محدود دانسته‌اند چنانچه یانوش یانی نیز 
زن را داری اهلیت قانونی ندانسته و یا در برخضی از موراد محدود دارای اهلیت بوده است". 

استاد جعفری‌دهقی درباره شخصیت حقوقی زنان در زمان ساسانیان چنین آورده است: 
(با بررسی نظام حقوقی امپراتوری روم در می‌یابیم که در آنها برده با همه اختیاراتتی که 
می‌یافته است باز ذیل ۲65 اشیاء و اموال دسته‌بندی می‌شده است ضمن اینکه با ساختار 
مشابهی در نظام حقوقی ساسانی مواجه هستیم که در آن برده ذیل 267۵5188 «اشیاء و 
اموال» قرار م یگرفته است و مرد نسبت به 220 «زن»۰ 205121112 «برده» و 2۱۷۵5122 
«اموال و چیزها» به طور یکسان حق عینی می‌یافته است و این امر هر سه را برای مرد به 
منزله «طرف حق» به «موضوع حق» تبديل م ی‌گردد. 

زن بدون این که از قید سالاری شوی پادشا و سالار خود خارج گردد می‌توانسته به 
ازدواج تازه‌ای وارد شود و فرزندان حاصل از این ازدواج تازه. متعلق به شوهر اول زن بوده 
است و نه پدر ژنتیکی فرزندان در ازدواج چگر؛ این امر در تناسب با نظام مالکیت ساسانی 
نشان می‌دهد که همان گونه که مفاهیم مالکیت و تصرف. حق عینی و انتفاع در خصوص 
قطعه‌ای زمین و محصول آن صادق بوده است در خصوص زن و فرزند او نیز صدق می کرده 
است و این موضوع حق عینی سالار زن را نسبت به زن و فرزندان او نشان می‌دهد. این دیدگاه 
با تصویری که یشوع‌بخت در خصوص ستری نزد هم‌عصران خود می‌دهد مطابق است و 
اصطلاحاتی که او به کار برده است با اصطلاحات حقوق مالکیت ساسانی تطبیق می‌کند و 
نشان می‌دهد که این دیدگاه نسبت به زن دست کم تازمان او تداوم داشته است. 

مرد می‌توانسته بدون رضایت پادشازن خود. او را به مرد نیازمند زن و فرزند که در این 
نباز بی‌تقصیر بوده است واگذار کند و این امر با موضوع حقوقی بودن زن هم‌راستا 


است. 
ترک سالاری زن با انتقال مالکیست شىء مقایسه شده است و این موضوع نیز نشان 
می‌دهد که با زن به منزله (موضوع حق» رفتار می‌شده. 


۱ بارتولومه. کریستیان. ۱۳۳۷. زن در حقوق ساسانی. ترجمه ناصرالدین صاحب‌الزمانی. ص 4۰. 

۲. کلیما. اوتا کر ۱۳۸۲ تاریخ جنبش مزدکیان, ترجمه جهانگیر فکری ارشاد. ص ۱۱١‏ . 

و حعفری دهقی. محمود و شایسته دوست؛ امین 1:۰۰ وضعیت زن ساسانی بر ياية قوانین ازدواج و طلاق ص 
۳= 


فصل اول: کلیات ۵۵ 


انتقال سالاری زن با انتقال مالکیت برده مقایسه شده است که این مورد نیز موید 
وضعیت برابر برده و زن به لحاظ حقوقی است و این که در نظام حقوقی ساسانی هر دو در 
موضوع حق بوده‌اند. 

زن اساسا مالک درآمد و جهیزیه خود نبوده است عالکیست جهیزیه زن به همراه انتقال 
سالاری به شوهر و سالار بعدی زن منتقل می‌شده است واگ ر انتقال سالاری انجام 
نمی‌شد. زن دارایبی را با خود نمی‌برده است. در خصوص درآمد نیز در هن‌گام ازدواج 
می‌توانسته به سالار بعدی با شوهر منتقل شود یا حق بهره‌مندی آن نزد پدر یا سالار 
پیشین زن باقی بماند. يا اینکه این حق به خودزن منتقل شود و این فرض که زن از اساس 
مالک درآمد و جهيزیه خود بوده است فرض درستی نیست و نمی‌توان در رد (موضوع 
حق» بودن زن به آن استناد کرد 

در دستگاه حقوقی ساسانی زن نیز اگر چه دارای حقوقی بوده است و از سوی سالار 
خود دارای اختباراتی می‌شده است اما به دلیل نداشتن قابلیت ذاتی و اراده برای دارای 
حق و تکلیف شدن به نظر نمی‌رسد که از حبطه «موضوع حق» بودن خارج می‌شده و 
به عنوان شخص و طرف حق در نظر گرفته شده باشد. البته این نکته را نیز باید در نظر 
تقشع کے اکا سای طقائی کر کے ن شیر آنضادمی کردهاست 6 

در نتیجه آن کارنامه رژیایی که برای جایگاه زن در دین زردشتی ساخته‌اند نتیجه 
نادیده گرفتن این‌همه شاهد و مدرک است. در نتیجه این سخن موبد اردشیر آذرگشسب 
که می‌گوید: «در ایران باستان زن دارای همان حقوقی بود که یک مرد داشت و زنان 
در صورت دارابودن لیاقت و شایستگی می‌توانستند به کلیه درجات ارتقا یابند» ' کاملاً 
غیرواقعی است. 

ناگفته نماند زنان درصورتی که بر خود سالار و پادشا باشند و البته با اجازه شوهر 
شرای گواهی دادن و قضاوت در دادگاه شایستگی داشتند". و همچنین جایز بود در مراسمات 
دینی زنان تنها برای زنان در جایگاه «زوت» باشند و آیین نیایش را به‌جای آورند" و چنانچه 
دیده می‌شود با وجود تبلیغ فراوان برای این دو مسئله در هر دو مورد نگاه مردسالاری 
حاکم است. البته جایگاه زوت و اجرای مراسم نیایش هم چندان چیز مهمی نبوده است 
که بخواهیم آن را امتیازی فوق‌العاده برای زنان به‌حساب آوریم چرا که کودکان هم 


۱. همان ص ۲۸-۲۷. 
۲. آذرگشسب اردشیر. ۱۳2۵ آیین زناشویی زرتشتیان ص ۷. 

۳ نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. ص ۸۸ فصل ۱٩‏ بند ۲۹. 
.٤‏ مزداپو کتایون. ۱۳۹۰. شایست ناشایست. ص ۱۳۳ بند ۳۵. 


۵۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


می‌توانستند این مقام را به دست آورند چنانچه در روایت آذرفرنیغ فرخزادان آمده است: 
«اگر (کودک) ابالغ زیرک باشد و یشت را از بر داشته باشد و نیرنگ را بداند. برای زوتی 
هر کس شایسته است» . 

ارزش زن آن هم درصورت ی که (تر سآ گاه» باشد یعنی همه کارها را به میل و اراده شوهر 
انجام دهد به‌اندازه فرزند است به همین خاطر در شایست ناشایست چنین آمده است: 
«در هادخت <نسک> گوید که زن ترسآ گاه را همانند فرزند باید داشتن» ۲. 


٩‏ تفاوت مردان و زنان دوزخی 

نگاه مردسالارانه در متون زرتشتی تا بدان‌جاست که بر اساس نوشته‌های بانو کتایون 
مزداپور حتی در بهشت زرتشتی نیز کم‌ارجی زنان در برابر امتیازات و برتری مردان به 
چشم می‌خورد. در عذاب‌های دوزخی نیز تقسیم‌بندی جنسی به‌شدت دیده می‌شود. 
این برداشت مبتنی بر ارداوایراف‌نامه پا همان سیاحت غرب زرتشتی است. در این کتاب 
۹ صحنه شکنجه دوزخی وجود دارد که ۳۲ با۳۴ تای آن ویژه مردان و ۲۱ صحنه ویژه 
گروه خاصی نیست یا متعلق به هر دو جنس است و ۲۶ صحنه ویزه زنان است. از ۳۲ 
صحنه شکنجه مردان نزدیک ۱۴ مورد مربوط به مشاغل اجتماعی است. در حالی که از 
۶ صحنه گناه زنانه تتها دو سه مورد در آن جنسیت زن مطرح نیست و یا با اندام‌های 
جنسی شکنجه نمی‌شود که آن هم مربوط به جادوگری و آموختن آن و خوراندن زهر به 
مردم است. زنان در هفت صحنه به شوهران خیانت می کنند؛ در شش صحنه به کودک 
خود آسیب می‌زنند و در باقی نیز گناهانی است که نسبت به شوهر خویش روا می‌دارند 
مانند تندزبانی و ... . حتی در گناهان جنسی نیز وضع مردان متفاوت است. گناه مردان 
ازآن‌جهت است که این قبیل کارها خیانت به مرد دیگری است و نه خیانت به همسر 
خود در حالیکه گناه زنان خیانت به همسر خویش است". 


۰ تحقیر مردان با لباس زنانه 

و اما نکته دیگری وجود دارد که به‌خوبی نگاه ساسانیان را به زن نشان می‌دهد. به 
و۳۳۹ ۰ 99 ۰ 
گفته فردوسی پس از آنکه رابطه میان بهرام چوبین و هرمزد به هم خورد. هرمزد نامه‌ای 
۱. رضایی باغ بیدی. حسن» ۶ روایت آذر فرنبغ فرخزادان. ص ۰۱۲۸ پرسش ۰۱۶ 
۳ مزدا پور» کتایون. 1۳۹۰ شایست ناشایست. ص ۱1۹۳ بند ۳ 
۳ نک: مزدایور کتایون. ۰۱۳۸۲ گناه ویس. ص ۲۹۲-۲۵۲ و نیز مزدا پور. کتایون, ۱۹۲۲-۱۳۷۱ زن در آییسن 


زرتشتی» ص ۰۷ 


فصل اول: کلیات ۵۷ 


نوشت و برای تحقیر وی لباس زنانه براٍیش فرستاد. فردوسی گوید: 


جو بنهاد بر نامه بر مهر شاه بفرم ود تادوک‌دانی یاه 
بیارند با دوک و پنبه در اوی نهاده بر او بسی ناسَزا رنگ و بوی 
هم از شعر پی راهن لاژورد یکی سرخ شلوار و مقناع زرد! 


«پیراهن لاژوردین و شلوار سرخ و مقناع. هر سه تن‌پوش زنان است و هرمزد. با 
فرستادن آنها برای پهلوان و سپاه‌سالار بزرگ و نامدار خویش او را نیک خوار می‌دارد و 
بی‌ارج و ارز می‌شمارد» ". بهرام نیز لباس‌ها را پوشید و بزرگان را برای دیدن هدیه پادشاه 
فراخواند. بزرگان جون او را در آن حال دیدند و از ماجرا آ گاه شدند گفتند: 

چن اج ت ای است تديکي شاه ES‏ 

در این نگاه مردان ناتوان همجو زنان بودند و به همین خاطر در تحریک سپاهیان برای 
مقاومت در برابر دشمنان بدانان م ی گفتند: 


به اران به مردان ندانندمان زنان کمربسته خوانندمان؟ 


۱. عدم جواز حضور زنان دربرخی ایین‌ها 

موبد پدرام سروش پور در باره عدم جواز شرکت زنان در گاهنبارها گوید: در کمتراز 
۰ سال پیش در یزد زنان حق ورود به گاهنبار را نداشتند و بیرون در صف م یکشیدند" و 
همیشه در نامناسب‌ترین محل قرار م یگرفتند «این جدایی در میان پارسیان هند بیشتر بود 
به‌طوری که تا اوایل قرن حاضر هیچ زنی در گاهنبارها شرکت نمی کرد»" تا اینکه پس از 
اصلاحات زنان نیز در این امر شریک شدند. 

در نتیجه باید گفت اگر با نگاهی جامع متون اوستایی و پهلوی را بررسی کنیم. جز 
مردسالاری جیز دیگری از این متون بدست نمی‌آید و این سخن که: جامعه‌ای که همواره 
۱. فردوسی ابوالقاسم. ۰۱۳۸۲ شاهنامه. به کوشش خالق مطلق - ابوالفضل خطیبی» ج ۰۷ ص ۰۵۸۰ ابیات ۱۳۷۹- 
۳۸۱ 
۲. کزازی. میرجلال‌الدین. ۰۱۳۹۰ نامه باستان. ج ۸ ص ۷۸۲. 
۳. فردوسی ابوالقاسم. ۰۱۳۸۲ شاهنامه. به کوشش خالق مطلق - ابوالفضل خطیبی: ج ۰۷ ص ۰۸۳ بیت ۰۱6۰7 
6 فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۷۱ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۰۳ ص ۰۳۸۷ بیت ۱۱۳2. 
۵. سروش‌پور؛ پدرام» ۳4۷ پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی. ص 43 


.1۲ بویس» مری. ۰۱۳۹۷ کانون دین زرتشتی در ایران» ترجمه حسین ابراهیمیان. ص‎ .٦ 
.۹ همان ص و9 پاورقی شماره‎ .۷ 


۸. نک: بویس» مری» ۰۱۳۸۱ زرتشتیان» باورها و آداب دینی آنهاء ترجمه عسکر بهرامی. ص ۰۲۳ 


 . ۸‏ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


به خانه و خانواده احترام فراوانی گذاشته نمی‌تواند ترویج دهنده ازدواج با محارم باشد 
صحیح نیست. ی 
زن به‌عنوان رکن خانواده احترام چندانی نداشت . وجود او طفیلی بود و آفرینشش ش از سر 
ناچاری. او را داغ‌خوردة اهریمن می‌خواندند و مرتب گفته می‌شد عقل و خرد ندارنده پدر 
می‌توانست اعضای خانواده را بفروشد و ... . این نگاه به زن و خانواده چرا نتواند ترویج 
دهنده‌ی ازدواج با محارم باشد؟ 


‌ ۷ و +۰ 1 »+ ماه 
نقد و بررسی ادله تساوی جایگاه زن و مرد در ایین زرتشتی 

هرچند پس از مطالعه بخش پیٹ پیشین به‌خوبی مردسالاری و جایگاه پایین زنان در مقایسه 
با مردان روشن شد اما برخی بدون توجه به آن مطالب برای نشان‌دادن جایگاه والای زن 
را در ایران باستان به چند نکته اشاره کرده‌اند. حال باتوجه‌به مطالب بالا به بررسی این 


۱- استناد به گاتاها 


فرهنگ مهر گوید: در گات‌ها: هر جا اشو زرتشت مردم را برای شنیدن پیامش 
فرامی‌خوان د از زن (نایسری) و از مرد (نا) جداگانه نام می‌برد. همچنین او. زن و مرد را 
هن‌گام اختیار همسر در رده برابر قرار می‌دهد" ... باور به تساوی زن و مرد تا آنجا بود 
که دانشمندان زرتشتی پس از زرتشت سه فروزه وهومن. اشا و خشترا را از جهت لغوی 
در دستور زبان مذ کر کردند و سه فروزه دیگر آرمئیتی. هئورتات و امرتات را مونث نگاه 


داشتند". 


هرچند نمی‌توان منکر بود که در گاتاها از مرد و زن در کنار یکدیگر نام برده شده 
ی وت ی سا ی پرسش این است که 
چه کسی محبت مان پدر و پسر را بوجود آورده است؟ ب بیشتر پاوران زردشت در گاتاها از 


تن ی ف فان خی اد شوه ا سوه ا 
شده است که در مجموع دوازده بار نام آنان در گاتاها تکرار شده است. اما در میان زنان 


۱ سروش‌پور پدرام. ۷ پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی. ص ۱۸۹. 
۲ مه فرهنگ. ۱۳۸۷ء دیدی نو از دینی کهن» ص ۰1۱ 

۳ همان. ص 1۷. 

که سا 4 ند ۷ 


فصل اول: کلیات ۵۹ 


تنھا یک بار نام پورچیستا دختر زرتشت آمده است' آن هم در آخرین فصل گاتاها که 
چندی از اوستاپژوهان آن را متعلق به عصر پس از زرتشت می‌دانند. 

نکته مهم این است که گاتاها جز در این چند مورد درباره شخصیت و حقوق زنان 
ساکت است و نمی‌توان براین‌اساس هرآنچه دلمان خواست به این کتاب نسبت بدهیم. 
اما به فرض که زن و مرد در گاتاها مقام یکسانی داشته باشند اما استناد به گاتاها برای 
نشان‌دادن جایگاه زن پس از زرتشت و به‌ویژه در زمان ساسانیان هیچ ارزشی ندارد چرا که 
گاتاها در عصر ساسانی برای موبدان هم ناشناخته بود. نکته دیگر اینکه مونث و م ذکر 
همان قدر ضعیف است که کسی بگوید ازانجاکه لفظ اهورامزدا مذ کر است پس گاتاها 
جنس مرد را مقدم داشته است. از طرفی از قدیم تعداد امشاسپندان را هفت تا دانسته‌اند 
ترتیب آیا می‌توان گفت چهار امشاسپند مذ کر دلیلی بر مردسالاری گاتاهاست؟ با چنانچه 
مری بویس گوید با ازبین‌رفتن جنسیت در زبان پهلوی هثورتات و امرتات به خرداد و 
مرداد تبدیل شده که الفاظی مذ کرند". موبد خجسته می‌ستری در پاسخ به این سوال که: 
« گفته می‌شود سه امشاسیند مرد و باقی زن هستند». م ی گوید: 

(«(من موافق نیستم؛ زیر اشه و هيشته اسم مذکر و اهورام دا هورتات و امرتات نیز 
خنشی هستند. تنها امشاسپندی که به‌صراحت با عنوان دختر اهورامزدا مطرح شده است 
سپنتا آرمیتی می‌باشد. هورتات و امرتات هرگز با شناسة مذ کر یا مونث در گاهان مطرح 
نشده‌اند؛ بنابرایین اين باور را قبول ندارم» ". 

از طرف دیگر سه فروزه مؤنث چندان که باید در گاتاها مورد توجه نیستند مخصوصاً 
خرداد و امرداد آیا می‌توان گفت گاتاها به نقش زنان اهمیت کمتری داده است؟ 


۲- ایزدبانوان 

برخی گویند ازآنجا که برخی از خدایان و ایزدان در ایران باستان مونث بوده‌اند در نتیجه 
زن در ایران باستان دارای مقام بالایی بوده است. 

در پاسخ باید گفت نخست اینکه بسیاری از خدایان شریر و دیوان هم در ایران باستان 


۱. میرفخرایی؛ مهشید. ۱۳۹۳ بررسی دستوری و محتوایی گاه ۵۱ وهوخشترگاه. ص ۱۰ 

۲ بویس. مری: ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۱ ص ۰۲۳ 

۳ زرتشتیان پارسی در گفت‌وگو با موبد خجسته می‌ستری. ترجمه نیلوفرالسادات نواب. در هفت آسمان دوره 
۰ شماره ۰۳۹ ص 1 


۳ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


از جنس مؤنث بوده‌اند مانند «جهی» ماده دیو شهوت که دختر اهریمن است. با 
(خنشی تی» نماد بت‌پرستی" «اودگ») ماده دیوی که ضحاک را پدید آورد. «بوشاسب» 
دیو خواب و تنبلی» «ترومد» دیو تکبر و گستاخی و «پریمتی» دیو تکبر است". «تسو» 
نیز ماده دیوی است که بلافاصله پس از مرگ بر سر جسد مردگان حاضر می‌شود و 
همچنین دیو «آز» که از مهم‌ترین همکاران اهریمن و قوی‌ترین دیوان است که پیش از 
اهریمن نابود می‌شود'. 

دیگر اینکه حتی در ميان قبائل بدوی که زنان دارای چندان ارزشی نبودند نیز خدایان 
زن داشته‌اند. برای نمونه مهم‌تریین بت‌های اعراب جاهلی ایزد بانوانی به نام «لات» 
و «منات» و «عرّی» بوده‌اند که دختران خدا خوانده می‌شدند و در قرآن کریم از آنان 
نامبردەشدە ات . 


۳- تحارت 

برخی برای اینکه نشان دهند زنان دارای حق مالکیت بوده‌اند از زنان تجاری 
نام می‌برند که در ایران باستان به کار تجارت مشغول بوده‌اند اما بايد دانست که در 
میان قبایلی بدوی نیز زنان به کسب‌وکار مشغول بودند. برای نمونه حضرت خدیجه 
(سلام‌الله‌علیها) پیش از بعشت پیامبر اسلام صاحب تجارت خانه عظیمی بود. با زنان 
دیگری که در تاریخ عرب از آنان نامبرده شده است. حال باتوجه‌به این موارد می‌توان 
گفست وتان در این جوامع از مقام بالایی برخوردار بودند؟ 

از طرفی هرچند زنان در ایران باستان حق تملک اندوخته و دستمزد را داشتند و 
می‌توانستند با شوهر خویش شریک شوند اما این حقوق با یک اصل مسلم محدود 
می‌گشت و آن هم اشتراک اموال خاندان بود. 


۴- پادشاهی 


گفته می‌شود ازانجاکه جند زن همانند همای» دینگ» پوران‌دخت و آذرمیدخت” در 


۱. دوستخواه. جلیل» ۱۳۹۱ اوستا. ج ۲. ص .٩۷٩‏ 

۲. نک: منتظری» سید سعیدرضاء ۰۱۳۹۵ آیین زرتشتی و باستان گرایی. ص ۲۹۳-۲۹۲. 

۳. خالقی مطلق. جلال. ۱۳۹۵. زنان در شاهنامه» ص ۰۱۵ 

.)۲۰-۱۹ «َرمللات وَالرّی * ومتاة ال اللْری» (قرآن کریم: نج‎ .٤ 

۵. نک: مزداپور کتابون. ۱۳۹۳. خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳. ص ۰۱۲۳-۱۲۲ 
.٦‏ علوی. هدایت‌الله. ۰۱۳۷۸ زن در ایران باستان» ص ۲۸- ۳۳. 


فصل اول: کلیات ۶۱ 


تاریخ ایران به مقام پادشاهی رسیده‌اند در نتیجه زنان مقام والایی داشته‌اند. 

در پاسخ باید گفت پادشاهی چند زن دلیلی بر وضع عمومی زنان در جامعه نیست 
چرا که برای نمونه در میان اعراب «ماویه» ملکه قبایل عرب طی جنگ ‌های مداوم و 
به قول روفینوس «شدید و دهشتناک» ' سپاه روم را از توان انداخت تا آنجا که رومیان 
پيشنهاد صلح دادند و او به‌شرط تعیین فردی از قبیله وی به‌عنوان اسقف انتخاب شود". 
سوزمنوس در تاریخ خود درباره جنگ‌های این ملکه گوید: «گرچه زنی دست به پیکار 
زد. بااین‌وصف نمی‌توان آن را نبردی سهل و آسان نامید. می‌گویند که این پیکار برای 
رومیان دشوار و غير قابل دفع بود» ".يا در حیره کلیسایی وجود داشت که به فرمان مادر 
عمرو بن منذر ساخته شده بود در کتیبه این صومعه وی ملکه و فرزند ملوک نامیده شده 


اشست ۲ 
ست . 


نمونه دیگر پادشاه قوم وحشی ماساژت (یا ماساگت) یعنی تومیرس است که گفته 
می‌شود کورش هخامنشی در مقابل آنان صف آرایی کرد اما در ميان همین قوم ازدواج 
اشتراکی رایج بود و هر کس از هر زنی که می‌خواست بهره می‌برد". اما از ایین که 
بگذریم در میان بابل که از ثروتمندترین کشورهای زمان هخامنشیان بود نیز دو زن 
به نام‌های سمیرامیس" و نیتوکریس" نیز به پادشاهی رسیدند اما به گفته هرودوت: 
«ننگین‌ترین عادت مردم بابل چنین است: هریک از زنان محل باید یکبار در عمر 
خود بیکی از معابد آفرودیت بروند و در آنجا خود را تسلیم یک خارجی کنند. زنانی که 
چهره‌ای زیبا و اندامی رعنا دارند زود از معبد مراجعت می‌کنند. ولی آنها که زشت‌اند. 
مدتی مدید در آنجا می‌مانند و نمی‌توانند وظیفه خود را نسبت به الهه انجام دهند. بعضی 
از آنهاسه با چهار سال در آنجا انتظار می کشند"). 

حال پادشاهی این چند زن دلیل بر این است که زن در ميان این اقوام جایگاه بسیار 
والایی داشته و یا همسان مردان بوده است. 


۱. پیگولوسکایا. ۰۱۳۷۲ اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سده‌های چهارم - ششم میلادی: ترجمه 
عنایت‌الله رضا. ص ۰۱۰۲ 

۲ همان ص ۰۹۸-۹۷ 

۳. همان ص ۱۰۰. 

۰۲۵۲ همان. ص‎ .٤ 

.۲۸۸ هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی» ج ۱ص‎ .٥ 

. همان. ص .۲٥۹‏ 

۷. همان ص ۳ 


ل 


۸ همان ص ۲۵6. و برای رسم ازدواج آنان نک: همان ص ۲۷۳-۲۷۱ 


۶۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


اگر نگاهی به منابع تاریخی بیندازیم خواهیم دید که حضور زنان ایرانی در این منصب 
معلول دو علت است نخست اینکه از خاندان شاهی فرزند پسری نمانده بود و بنا به سنت 
باید پادشاه بعدی از نسل شاه گذشته باشد و دیگر اینگه دوران اغتشاش و هرج‌ومرج بود 
و هر کس در جایی داعیه حکومت داشت و گرنه تاریخ شاهد است که اگر پسر بچه‌ای 
قنداقی هم از پادشاه درگذشته باقی مانده بود او را بر تخت می‌نشاندند و زنان بالغ و 
خردمند هیچگاه بدان مقام نمی‌رسیدند. برای نمونه شاپور دوم پسر هرمز هنگامی که در 
شکم مادر خود بود به شاهی رسید و در سن شانزده‌سالگی اداره امور را به دست گرفت. 
یا اردشیر سوم پسر قباد در سن هشت‌سالگی به پادشاهی رسید. از همه مهم‌تر زمانی که 
ایران در خطر حمله اعراب مسلمان بود یزدگرد شانزده ساله را به تخت نشاندند درحال یکه 
تمام عمر خود را در پنهانی و به‌دور از سياست گذرانده بود. حتی در پادشاهی بهرام شاپور 
با اینکه پنج دختر داشت اما چون پسری از خود نداشت. تاج‌وتخت را به برادر خود داد. 


فردوسی گوید: 
نبودش پسر پنج دخترش بود یکی کهتر از وی برادرش بود 
بدو داد ناگاه گنج و سپاه همان مهر شاهی و تخت و کلاه! 


از ميان این سه شاهزن. همای از طرف شوهر و پدر خود تازمان بلوغ فرزند به شاهی 
گمارده شد و پوران‌دخت و آذرمیدخت زمانی به پادشاهی رسیدند که پادشاه درگذشته 
پسری ناشت و فیت‌کت در زمانی در تیسفون امارت داشت که هرمزد سوم پسر ارشد 
یزدگرد دوم در سکستان حکومت داشت و برادر دیگرش پیروز با وی بر سر پادشاهی در 
ستیز بود. اینکه در جنین شرایطی جند زن به پادشاهی رسیده‌اند دلیللش هرج‌ومرج سیاسی 
بود نه اینکه زنان را شایسته چنین مقامی دانسته‌اند. شگفت اینکه فردوسی در آغاز داستان 
پادشاهی پوراندخت جنین گوید: 

«یکی دختری بود پوران بنام چو زن شاه شد کارها گشت خام"'» . 

در نتیجه اگر کسی به دنبال این است که بگوید در ایران باستان میان پادشاهی زن و 
مرد تفاوتی نبوده است. باید به دنبال زنانی باشد که در شرایط کاملا عادی درحالی که 
پادشاه چند پسر هم داشته باشد اما آن دختر به خاطر شایستگی‌هایش بر دیگر پسران شاه 
ترجیح داده و پادشاه و بزرگان وی را به ولایتعهدی برگزیده باشند. 


۱. - فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۸۶ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار ج ۷. ص ۳۵۲ 
اییات ۰۲۲-۲۱ 

۲ کزازی, نامه باستان. ج ٩‏ ص ۰۲۱۲ بیت 4۸۲۵ و نیز نك: فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۸1 شاهنامه» به کوشش جلال 
خالقی مطلق. ج ۸ ص ۰۳۹۳ بیت ۰۱ 


فصل اول: کلیات ۶۳ 


در تاریخ طبرستان می‌خوانیم که چون آذرمیدخت. «باو» پسر شاپور پسر کیوس را 
به منصب فرماندهی پادشاهی انتخاب م ی کند. «باو» در پاسخ گوید: «تنها کسانی که 
ثابت‌قدم نیستند از کار کردن برای یک زن رضایت دارند)". 

این نگاه به‌خویی در سخنان پوران به‌جای‌مانده است. پوران به مردم گفت: 
(امیدوار است خداوند با وجود او چنان آسودگی و استواری پدید آورد که همگان بدانند 
که مملکت را تتها به‌زور مردان نتوان گرفت و لشکر تنها به سطوت و بیم مردان فراهم 
نشود و پیروزی تنها به نیرنگ مردان به دست نیاید و آتش آشوب تنها با ایشان خاموش 
نگردد»". چه سخنی به این روشنی گواهی می‌دهد که باور عموم بر این بود که سیاست 
کت دار وجنگ ویژه مردان است. 

از همه بدتر پایان تلخ آذرمیدخت است که رستم فرخ هرمز او را کوریامسموم 
کرد دکتر دریایی نیز گوید: «هر دو ملکه زردشتی با توطثة درباریان و فرماندهان کشته 
شدند)۲. 

سرگذشت همای نیز روشن نیست. بر اساس داستان‌های حماسی همای دختر بهمن 
بود که با پدر خود ازدواج می کند و از پدر خود صاحب فرزند می‌شود. قرار بر ایین 
است که همای پس از پدر تابه بلوغ رسیدن فرزندش به تخت نشیند. اما همین همای 
به‌خاطر حب جاه و مقام فرزند خود را مرده اعلام می‌کند و آن را به رود می‌اندازد و بعدها 
آن پسر به تاج‌وتخت می‌رسد. هرچند بنا بر شاهنامه همای با وجود حضور برادرش 
ساسان به شاهی انتخاب می‌شود اما در همین مطلب نیز جای تأمل وجود دارد چرا که بنا 
بر بندهش انتخاب همای به شاهی به دلیل نبود مردی در خانواده شاهی بوده است. در 
آنجا چنین گوید: «چون شاهی به بهمن اسفندیاران رسید. (ایرانشهر) ویران شد. ایرانیان 
به دست خود نابود شدند و از تخمه شاهی کس نماند. ایشان همای. دخت بهمن. را به 
شاهی نشاندند» *. 


۱. خالقی مطلق. جلال. ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه. ص ۹۲. 

۲ نولدکه. تتودور. ۰۱۳۷۸ تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان, ترجمه عباس زریاب» ص 8۰۹. 

۳ خالقی مطلق. جلال. ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه. ص .۹٩۲‏ در روایتی از تاریخ بلعمی آمده که به دستور رستم 
دویست مرد حبشی به آذرمیدخت تجاوز کردند و سپس دست‌وپایش را بریده و چشمش را کور کرده و در پایان 
او را کشتند (بلعمی. ابوعلی» ۳۷۸ تاریخنامه طبری: تصحیح و تحشیه محمد روشن» ج 5 ص ۰۳۰ 

4 دریایی» تورج› ۳۹۳ شاهنشاهی ایران. پیروزی عرب‌ها و فرجام شناختی زردشتی» ترجمه شهرام جلیلیان» ص ۳۰ 

۵. خالقی مطلق. جلال. ۱۳۹۵ زنان در شاهنامه ص ۷۲-۷۱. 
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۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


عجیب این است که برخی برای اثبات نقعش زن در ایسران باستان به همای استناد 
می‌جویند و هنگامی که برای ابات وجود نکاح محارم به همای استناد می‌شود 
می‌گویند همای شسخصیتی داستانی است و معلوم نیسست چهره‌ای تاریخی باشد. 

از طرفی بنا به کتاب مادیان هزار دادستان دختر حتی برای کدخدایی نیز شایستگی 
ندارد چه برسد به پادشاهی. در آن کتاب چنین آمده: «و آن نیز گفته شده انشت که 
دختر زاده شده در دوده کدخدایی (جانشین آن کدخدای) نمی‌شود زیرا شایسته کدخدایی 
ت اب د ای دیگر پادشاهی این چند زن مربوط به زمانی است که: «سلطنت زن در 
واقع در تناقض مطلق با ایدئولوژی مزدیسنی و ساسانی و مفهوم پادشاهی بود» '. برخی از 
پژوهشگران نیز با بررسی نمونه‌های زنان پادشاه در تاریخ ایران به این نتیجه رسیده‌اند که 
پادشاهی این زنان یا به‌خاطر نبود جانشین مرد بود یا شراکت در پادشاهی يا دسیسه‌چینی 
آن زن بوده است". 

موبد خجسته می‌ستری در این باره گوید: «یقیناً زنان در ساختار حکومتی ساسانیان 
قدرتمند بودند؛ اما فقط دو زن در اواخر حکومت ساسانی ملکه شدند. تا آنجا که مربوط 
به روابط شاهانه بود. زنان اجازة پادشاهی نداشتند. شاید آنها با لیاقت و باکفایت بودند 
(...) شما باید آزادی زنان را در متن تاریخی اجتماعی مورد بررسی قرار دهید. اگر شما 
به دوران باستان توجه کنید بیشتر زنان تحت تسلط مردان بودند و اين وضعیت بين همة 
فرهنگ‌ها مشترک است. در زمان ساسانیان زنان از قدرت خارق‌العاده یا چیزی شبیه آن 


برخوردار نبودند» ۲. 


۵-سپاهیگری 


در پاسخ همین بس که در جنگ ماساژت‌ها با کورش هخامشی نیز ملکه تومیرس 
فرماندهی جنگ را بر عهده داشت. و اگر این داستان درست نباشد داستان ماویه در ميان 


اعراب جنانچه گذشت مستند است. 


۱. عریان» سعید. ۱۳۹۱ء مادیان هزار دادستان. ص ۰۳۷۱ بند ۰۱۳٩‏ فصل ٤٤‏ . 

۲. پانائینو آنتونیو. ۰۱۳۹۲ زنان و پادشاهی: چند گفتار درباره پادشاهی بوران و خواهرش آذرمیدخت. ترجمه 
سامان رحمانی. ص ۰۱۰ 

۳. استادی. الهام و مزداپور. کنایون. ۱۳۹۸. چگونگی و ساختارهای بر تخت نشستن زنان فرمانروا در ایران باستان 
)00۰ پ.م.-10۱ م« ص ۰۲۲ 

> زرتشتیان پارسی در گفت‌وگو با موبد خجسته می‌ستری» ترجمه نیلوفرالسادات نواب در هفت آسمان دوره ٠۰‏ 
شماره ۰۳۹ ص ۶۱. 


فصل اول: کلیات ۶۵ 


۶- ستایش زنان 

برخی برای اینکه بگویند زن دارای مقام والایی بوده است تنها به بخش‌هایی از اوستا 
استناد می کنند که گفته ايشان را تأیید می‌کند برای نمونه بندهایی که در آن زنان ستایش 
شده‌اند. 

اما دو اشکال بر این برداشت وجود دارد نخست اینکه ارزش ستایش‌های اوستایی چه 
میزانی دارد. کتابی که در آن کوه و در و دشت و گاو ستایش شده‌اند چرا زنان باید از آن 
محروم بمانتد. دیگر اینکه به فرض که زنان مورد ستایش قرار گرفته‌اند اما همین زنان 
خود موظف بودند که شوهران خود را نماز برده و برای آنان سجده کنند. 

در نتیجه تمامی دلایلی که برای نشان‌دادن مقام و موقعیت بالای زنان در آیین زرتشتی 
ذکر شد دارای اشکال است و زنان هر مقام و مرتبه‌ای که داشته باشند هرگز به‌پای مردان 


نمی‌رسند. 


E‏ ۰ ° 1 + بو 
گفتارپنجم: ازدواج در ایین زرتشتی 

چنانچه در بخش نقد و برسی دفاعیات می‌آید برخی بر این باورند که زرتشتیان 
همچنان پاییند به آداب‌ورسوم دینی خود هستند و در آن تغییری نداده‌اند در تیجه اگر رسم 
خویدوده وحود داشته باید تا امروز شاهد آن باشیم. در این بخش هم برای رد اين ادعاو 
هم آ گاهی از میزان تفاوت‌های ازدواج در منابع زرتشتی با آنجه امروزه در ميان ایشان رواج 
دارد نگاهی به قوانین ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن می‌اندازيم. 


۱. وجوب ازدواج 

بنا بر سنت ازدواج از واجبات دین زردشتی است و بنا بر دینکرد «با داشتن امکان جایز 
نیست که زن شوهر نکند و مرد زن نگیرد» . این حکم برای زنان کمی متفاوت بود. برای 
نمونه اگر دختری پس از رسیدن به سن بلوغ با وجود شوهر مناسب به همسری مردی در 
نیاید هر بار که عادت می‌شود یک تنافور گناه در نامه اعمال وی ثبت خواهد شد و اگر 
تا پایان عمر ازدواج نکند دوزخی خواهد بود و تا رستخیز پسین در عذاب و رنج باشد". 


۱. آموزگار ژاله و تفضلی» احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۸. فصل ۱5 بند ۵. 
۲ اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار: ج ۱ ص ۰.۱۷۸ از روایت کامه بهره و نیز نک: دابا ۰۱۹۰٩‏ 


سد در بندهش. ص ۱۳۵ در 1۳. 


۶۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۲ وجوب ازدواج زن پس از مرگ شوهر 
آنکه شوهرش بمیرد نیز بر همگان واجب است که تلاش کنند تا دوباره زن به همسری 
و ۱ 


۳ زن ازپیوند خواستن 

سفارش بر این بود که ازدواج‌ها به‌صورت خانوادگی باشد و ازدواج‌های برون خانوادگی در 
درجه دوم قرار داشت. آذرباد مهراسپندان گوید: «زن از پیوند خویش کنید که پیوندتان دورتر 
رود (=در زمان تداوم یابد)» ". پایندی به این آموزه را می‌توان در ميان دیلمیان سده چهارم 
هجری دید. مقدسی گوید پدری می‌خواست دختر خود را با شمشیر بکشد و چون علت 
را جویا شدم گفت: در میان ما رسم است اگر کسی با اغیار ازدواج کند او را می‌کشند". 


۴. موانع ازدواج 
بوده که در متون پهلوی جزو برترین کارهای زردشتیان شمرده شده است. اما بنا بر قوانین 
کنونی «زناشویی در میان خویشاوندان» به شرح زیر ممنوع است: 

الف) با پدر و اجداد و با مادر و جدات خود و همسر هرقدر بالا رود. 

ب) با اولاد خود و همسر هرقدر پایین رود. 

ج) با برادر و خواهر و اولاد آنان هرقدر پایین زود 


ه. احازه در عقد 
علاوه بر رضايیت دختر“ رضایت پدریا سریرست خان‌واده نیز در ازدواج لازم 


۱. اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ از روایت کامدین شاپور. 

۲ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ۱5۸ سخنی چند (از) آذرباد مارسیندان, بند ۰۱۱ 

۳ «و للدیلم رسوم عجيبة لا یزژجون الى غیرهم و كنت في بعض الخانات فإذا بصبيّة تعدو و رجل شاهر سیفه 
يعدو خلف‌ها يروم قتل‌ها فقلت ما فعلت حثّی استوجبت القتل قال انها زژجت الى غیرنا و قتل من فعل ذلك 
واجب عندنا» ( کرمی: محمد بن احمد. أحسن التقاسیم فى معرفة الأقاليم. ص ۳۹۹-۳۲۸). 

.۲۰ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران. ۰۱۳۸۲ ص ۲ ماده‎ .٤ 

۵. رضایی باغ‌بیدی. حسن. ۱۳۸6 روایت آذرفرنبغ فرخزادان: ص ۷ پرسش ۱۰ و نیز عریان» سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان 
هزار دادستان. ص ۱۸۵ بند .٤‏ 


فصل اول: کلیات ‏ ۶۷ 
است'. اگر دختری بدون رضایت پدر خود به همسری مردی درآید در آن صورت 
پدر می‌تواند دختر خود را از ارث محروم کند". در نتیجه پدر خانواده قدرت بیشتری 
ای ا بان که مراردی ار کب د اید وی در اکا وود 
اما «در شاهنامه» دختر در بیشتر موارد در انتخاب شوهر سهمی ندارد) ۲ وحتی گاهی 
به‌عنوان جایزه قرار داده می‌شوند. گشتاسب پس از مرگ زریر گوید: 


پذیرفتم اندر خدای جهان پذیرفتن راستان ومهعان 
که هر کز میانه نهد پیش یای مرو را دهم دخترم را همای" 


چنانچه گفته شد اجازه منحصراً به دست پدر خانواده است" و در صورت مرگ پدر 
اجازه دختر به دست عمو یا هرکسی است که نسب نزدیک‌تری به دختر داشته باشد". 
در روایت دیگری آمده که اجازه از آن پدر است و در صورت نبود وی اجازه به دست 
برادر و در مرتبه بعد به دست کسی است که پدر او را بدین کار گمارده است و اگر آن 
هم نباشد هرکدام از خویشان که نزدیک‌تر باشند!. 


اگر پدر دختر نابالغ خود را به همسری مردی درآورد و آن دختر به عقد راضی نباشد 
هرچند ازدواج صحیح نیست اما سرپرستی وی منتقل شده است و ان مرد مجاز است به 
دختر بگوید اگر با من ازدواج نکنی؛ اجازه نخواهم داد با مرد دیگری ازدواج کنی*. 

بر خلاف سنت گذشته که اجازه در انحصار پدر بود. موبدان کنونی برای حف ظ 
تساوی زن و مرد. رضایت والدین را شرط می‌دانند برای نمونه در قانون چنین آمده است: 
اجرای مراسم زناشویی مادامی که دختر و پسر در سن کمتر از بیست و یک‌سالگی باشند 
علاوه بر خواست طرفین رضایت والدین پسر و دختر را نیز لازم دارد. درصورتی که یکی 
از والدین درگذشته باشد رضایت پدر و یا مادر زنده شرط خواهد بود و چنانچه از والدین 


۱. عریان. سعید. ۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۱۸۵ بند ۱. 
۲. اون والاء مانکجی» ۳۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۱. ص ۰۱۸۱ 

۳ خالقی مطلق. جلال. ۱۳۹۵ زنان در شاهنامه. ترجمه احمد بی‌نظیر ص ۱۲۳. 

.٤‏ فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۷۷ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق. ص ۱۳6 اییات 1۳-71۲۵ این مطلب 
در یادگار زریران نیز آمده است (نک: عریان» سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ٤٤‏ یادگار زریران بند ۷۷). 
۵. رضایی باغ‌بیدی. حسن» ۰۱۳۸ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۲ پرسش ۱. و نیز ص ۱ پرسش ۱۷. 

7 . اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰۱ ص ۰.۱۷۹ روایت دستور برزو. 

۷. همان» ص A۲‏ از روایت شاپور کامدین. 


۸ رضایی باغ بیدی» حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذر فرنبغ فرخزادان. ص ٩‏ پرسش ۰۱۲ 


۶۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


هیچ یک زنده نباشند رضایت جد و با نبودن آنها احازه حده لازم است؟"). 

بادقت در این ماده چند نکته بر خلاف سنت زردشتی روشن می‌شود؛ تخستا 
اينکه اجازه مخصوص پدر بوده است. دوم اینکه در صورت مرگ پدر اجازه مخصوص 
سرپرست دختر اعم از برادر یا عمو و یا پدربزرگ و امشال آن است و در صورت فقدان همه 
آنها نوبت به مادر می‌رسد". سوم اینکه لزوم اجازه پدر ربطی به سن دختر و پسر ندارد و 
تفا از مس ویک‌سالگی هم اجازه پدر در ازدواج دختر لازم است. چهارم اینکه چگونه 
رضایت والدین هر دو شرط است اما در صورت فقدان آن دو تتها رضایت جد شرط است 
ورضایت حده در صورت فقدان جد است؟ 

اما درصورتی که پدر دین دیگری اختیار کند اجازه او در عقد دخترش از بین می‌رود و 
باید از دیگران اجازه گرفته شود". 

نکته دیگر اینکه هرچند بنا بر سنت رضایت دختر در ازدواج شرط است اما در دو مورد 
اجازه وی نیز شرط نیست و آن در صورتی است که: 

۱- پدر یا برادر بخواهد برای رسیدن به واب خویدوده یا ازدواج با محارم با خواهر با 
دختر خود ازدواج کند". 

۲- شوهر بخواهد زن خود را برای مدت معینی به مردی بدهد که فرزند ندارد تا از این 
طریق صاحب فرزند گردد. در مادیان هزار دادستان چنین آمده است: 

(«داد فرخ و سیاوش گفته‌اند که مرد. پادشازن (خود را) به کسی که از (داشتن) زن 
و فرزند محروم است و در این محرومیت بی گناه است و (نیز) بطور قانونی (و رسمی) 
تقاضای (ازدواج) با زنی کرده است. بدون رضایت زن" می‌تواند واگذار کند؟». 

در همین کتاب آمده است که چنانچه شخصی: «در رابطه با زن (خود) بگوید که: 


۱. آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران؛ ۰۱۳۸۲ ص ۰۲۲ ماده ۱۵. 

۲. رضایی باغ‌بیدی» حسن» ۰۱۳۸٤‏ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ٤‏ پرسش 0. 

۳. همان» ص ۳ پرسش ۳. 

۰۲۰ همان. ص ۱۱ پرسش‎ .٤ 

۵. دکتر مزدا پور معتقدند که این بخش از متن پهلوی که مورد استشهاد ماست دارای ابهام است و دو معنی از 
آن می‌توان برداشت کرد یکی همین که در متن آمده و دیگری این است «صرف‌نظر از همداستانی زن» فارغ از 
همداستانی زن و با رعایت آن» که معنای جمله این می‌شود که در صورت رضایت زن. شوهر می‌تواند او را به 
همسری فرد نیازمند درآورد و البته باید تا یافتن شواهدی بیشتر منتظر بود. (نک: مزداپور کتایون. ۱۳٩۳‏ خانواده 
در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران» ج ۳ ص ۱۱۹-۱۱۸). 

۰1۷ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان» ص ۳۲۲ بند‎ .٦ 


فصل اول: کلیات ۶۹ 


«او را به زنی به تو می‌دهم» آنگاه او بلافاصله باید (او را) واگذار کند» ۳ 

شرط رضایت طرفین رعایت شده است در آیین‌نامه احوال شسخصیه زرتشتیان چنین آمده 
است: «رضایت طرفیین در زمینه خواستگاری و نامزدی شرط کافی برای پیمان زناشویی 
تست از 


۶ پشیمانی پس ازرضایت 

اگر پدری با ازدواج موافقت کند و پس از چندی پشیمان شود و جواب رد به خواستگار 
دهد و دختر خود را به همسری شخص دیگری در آوزد گناهکار است". 

در روایت آذرفرنبغ هم آمده است که دختر نه‌ساله اگر با رضایت خود و سرپرستش 
راضی به ازدواج با مردی شود حق پشیمانی ندارد" و اگر یک سال بگذرد و بازهم دختر 
راضی به وصلت نشود گناه مرگ ارزان" مرتکب شده است" و اما در صورت عکس یعنی 
رضایت پس از ناخرسندی در مادیان هزار دادستان آمده است که اگر پدری دختر نابالغ 
خود را به همسری مردی واگذار کند و آن دختر پس از بلوغ ابراز ناخرسندی کند اما بعداً 
خرسند شود باید برای چنین دختری قیم و سالار جدید برگزید". 

اما گویا در قوانین کنونی در زمان نامزدی نیز حق فسخ برای هرکدام از طرفین وجود 


دارد". 


۷ سن ازدواج 


بنا به روایت کامدین شاپور دختر را می‌توان در سن نه سالگی به نامزدی درآورد و در 
سیزده سالگی به خانه شوهر فرستاد و کمتر از این جایز نیست. در صورت تخلف پدر و 


۱. همان ص ۳۰۶ فصل ۳۷ بند ۵. 

۲. آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران. ۰۱۳۸۲ ص ۰1٩‏ ماده ۲. 

۳. اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزد یار. ج ۱. ص ۰۱۸۰-۱۷۹ از روایت کامه بهره و کاوس کامان. 
.٤‏ رضایی باغ‌بیدی. حسن» ۰۱۳۸۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۱۰ پرسش ۱۳. 

۵. هر گناهی که مجازات آن مرگ باشد. 

7. همان. ص ۱۱ پرسش ۱۶ و نیز ص ۱۳ پرسش ۰۱5 

۷ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۳۹6 فصل 4۲ بند .۸٦‏ 


۸ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران؛ ۱۳۸۲ ص ۰۲۰ ماده ۹-۸. 


۰ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


ماد هر دو گناه کارند. «دختر نه‌ساله نامزد کردن پس سیزده‌ساله! بشوهر دادن بیشتر شاید 
کم نشاید که کم باشد هر باریک فرمان گناه" باشد پدر و مادر اوا 
هند گاهی دختران را در سن دو با سه‌سالگی به شوهر می‌دادند که موبدان ایرانی آنان را 
از این کار بازداشتند". آن‌چنان که فردوسی گوید انوشیروان نیز «کودکی نارسیده» * را از 
خانواده خاقان چین به همسری برم ی گزیند. بنا به گزارش دوسابوی فرامجی «رسم نامزد 
کردن پسری سه‌ساله با دختری دوساله و حتی قرار ازدواج پیش از تولد فرزندان هنوز در 
حدود ۱۸۳۵ رواج داشته است» *. در ایران نیز این رسم تا ورود جکسن در حوالی ۳ در 
میان زرتشتیان جریان داشته است". پس از او رونه دالمانی موضوع نامزدی اطفال شیرخوار 
زرتشتی را گزارش کرده است". 

نا به ریت بهمن پونجیه بلوغ در ازدواج شرط است "و ازدواج در سن کمتر از چهارده 
سال و دوازده سال جایز نیست". جکسن نیز گوید: دختران در سن ۱۲ سالگی به خانه 
بخت می‌روند". یعنی همان سنی که روایت پهلوی نیز آن را تأیید می‌کند". بنا به روایت 
کامه بهره پس از آنکه دختر به بلوغ رسید باید او را برای پسری نامزد کنند و اگر پسری 
برای نامزدی او پیش‌قدم شود و پدر و مادریا هر کس دیگری مخالفت کنند. برای هر 
بار عادت ماهیانه دختس شخص مخالف یک تنافور گناه کرده باشد". 

بنا بر روایت آذرفرنبغ می‌توان دختر را پیش از سن بلوغ نیز با رضایت والدین به عقد 


۱. در روایت کامه بهره. دوازده سال قید شده است (اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰۱ ص 
۱۷۸-۷). 

۲. و نیز در روایت شاپور بروجی (همان). 

۳. همان. ص ۱۷۷ از روایت کامدین شایور. 

.٤‏ همان ص ۰۱۷۷ از روایت بهمن پونجیه. 

.۲۲۰۱ فردوسی ابوالقاسم. ۱۳۸۲ شاهنامه. به کوشش خالق مطلق - ابوالفضل خطیبی. ج ۰۷ ص ۰۲۹۹ بیت‎ .٥ 

1 . ژینیو فلیپ. ۰۱۳۹۵ انسان و کیهان در ایران باستان. ترجمه لیندا گودرزی» ص ۰۱1۱ 

۷ جکسن. آبراهام ویلیامز. ۰۱۳۸۷ سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و حال). ترجمه منوچهر امیسری و فریدون 
بدره‌ای ص ۰۳۰ 

۸ رونه دالمانی. هانری. ۰.۱۳۳۵ سفرنامه از خراسان تا بختیاری ترجمه محمدعلی فره‌وشی. ص ۰۸۰۷ 

٩‏ بنا بر روایت دیگری برای دختران ازدواج پس از دشتان (عادت ماهیانه) شرط شده است. 

۰. اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰ ص ۱۷۷. 

۱ جکسن. آبراهام ویلیامز. ۱۳۸۷ء سفرنامه جکسن (ایران در گذشته و حال). ترجمه منوچهر امیری و فریدون 
بدره‌ای» ص ۰۳۱ 

۲ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۸۷ فصل سی و چهارم. بند ب ۳. 

۳ هزار و دویست درم سنگ (اون والاء مانگجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰۱ ص ۱۷۸). 


فصل اول: کلیات ۷۱ 


کسی درآورد اما پس از بلوغ رضایت دختر لازم است. البته به شرطی که پیش از بلوغ 
اصلابا آن مرد نبوده باشد" و همچنین زن بالغ می‌تواند به عقد یسری ده‌ساله درآید'. 
البته در اندرزنامه‌ها ازدواج پیرمردان با دختران نابرنا و ازدواج جوانان با پیرزنان نکوهش شده 
است". بنا بر این روایت آذرفرنبغ اگر دختری سه‌ساله را به عقد مردی درآورند اما دختر 
پس از بلوغ با این کار موافق نباشد. ازدواج درست نیست امااگر پدر دختر سالاری دختر 
را به مرد داده باشد و سپس پدر بمیرد آن مرد می‌تواند به دختر بگوید اگر با من ازدواج 
نکنی تو را به همسری کس دیگری نمی‌دهم". 

بر خلاف سنت پیشین. بنا به قانون کنونی حداقل سن نامزدی برای دختران چهارده 
سال و برای پسران شانزده سال تمام است". البته ارباب کیخسرو بر این باور بود که شرط 
نامزدی رسایی دختر و پسر است که پسران در هجده و دختران در شانزده‌سالگی رسا 
شناخته می‌شوند". این اختلاف در ارقام و اعداد نشان از سلایق گوناگون و عدم استناد به 


۸ ازدواج با هم‌کیش 

تاکید سنت بر ازدواج با هم کیشان بود چرا که به نظر موبدان همه غیر زردشتیان 
نجس بودند و سفارش شده بود تا آنجا که ممکن است از ایشان دوری جست و حتی 
از هم‌سفره شدن با ایشان پرهیز کرد و از کوزه ایشان آب نخورد". اگرجه در این میان 
پادشاهان ساسانی خیلی گوش به حرف نبودند. زن یزدگرد (< مادر بهرام گور) دختر 
راس‌الجال وت یه ودی بود*. یکی از همسران خسرو اول مسیحی بود و همسر دیگرش 


۱ رضایی باغ‌ییدی. حسن. ۱۳۸6 روایت آذرفرنبخ فرخزادان. ص ۱۰ پرسش ۱۳۳. در مادیان هزار دادستان نیز سخن 
از ازدواج دختر در پیش از بلوغ رفته است و از بطلان آن جیزی گفته نشده است (عریان. سعید. ۱۳۹۱ مادیان 
هزار دادستان. ص ۳۱۶ بند ۸۱). 

۲ رضایی باغ‌بیدی. حسن» ۵۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۱۲ پرسش 1 

۳ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ۸۳ اندرز انوشه روان آذرباد مارسپندان. بند ۱۵۲. 

51 پرسش‎ ٩ رضایی باغ‌بیدی. حسن. ۱۳۸6 روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص‎ .٤ 

۵. آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران. ۰۱۳۸۲ ص ۰1٩‏ مادده .٤‏ 

.۸۸ شاهرخ؛ کیخسرو ۰.۱۳۳۷ آيينة آیین مزده‌یسنی» ص‎ .٦ 

۷ فضیلت. فریدون ۰۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. ج ۱ ص 1۵ باب ۳۲ و نیز نک: دابار: ۰۱۹۰۹ صد در نشر. ص 
٩‏ در ۳۸. و نیز - اون والاء مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزد یار: ج ۵ ص ۰۲۷۱ از روایت نریمان هوشنگ. 
۸ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ۲-۵۱ شهرستان‌های ایران. بند 8۷. 


۲ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


دختر امپراتور چین. خسرو دوم که با زنی مسیحی به نام شیرین ازدواج کرد!. در دوران 
پنجاه‌درصد زردشتیان آمریکای شمالی با غير زردشتیان ازدواج کرده‌اند". چنانچه سه پسر 
ارباب کیخسرو شاهرخ علی‌رغم میل پدر با دختران انگلیسی و آلمانی ازدواج کردند". 


توجه بیش از اندازه به‌نظام طبقاتی موجب شد که حتی ازدواج میان برخی طبقات 
نیز سخت گاه ناممکن شود. در نامه تنسر آمده است که: «من بازداشتم از آنکه هیچ 
مردمزاده زن عامه خواهد. تا نسب محصور ماند» *. حتی پس از برافتادن این نظام یکی 
از ناراحتی‌های موبدان این بود که: «خُردان دختر آزادگان و بزرگان ومغ مردان به زنی 
گیرند» *. انتخاب همسر از میان برخی طبقات مانند بردگان که جایگاه اجتماعی نداشتند 
ناخوشایندتر بود حتی اگر آن دختر حاصل ازدواج پادشاه و کنیز بود. برای نمونه انوشیروان 
هنگامی که مهران را برای انتخاب یکی از دختران خاقان چین می‌فرستد به او می گوید: 

پرستار زاده نیاید به کار اگر چند باشد پدر شهریار" 

تلاش برای حفظ جایگاه موبدان از سوی ایشان موجب شد که تا نسل پیشین موبدان» 
همسران خود را از درون خاندان خود انتخاب کنند و به‌ویژه اصرار داشتند که دختران خود 


۰ جهیزیه 


پدر یا سرپرست خانواده از مالی که تحت اختیار بود برای عروس جهاز تهیه م ی کرد. 
البته پس از آنکه عروس به خانه شوهر رفت. جهیزیه جزو املاک شوهر و خانواده وی 


۱. برای اطلاع بیشتر نک: خالقی مطلق. جلال. ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه. ترجمه احمد بی‌نظین ص ۰۱۲۵-۱۲ 
۲. خورشیدیان» اردشی ۰۱۳۹۳ دهش فرهنگی پا لرک مینوی. ص ۰1۱ 

۳ پارتریج. کریستوفر» ۰۱۳۹۱ سیری در ادیان جهان. ترجمه عبدالعلی براتی. ص ۲۸۲. 

. نامه تنسر به گشنسب. ۱۳۵۶ به تصحیح مجتبی مینوی. ص 1۵. 

كت هدایت. صادق. ATA‏ زند وهومن بسن ص 4 در چهارم. بند ¥9 

. فردوسی ابوالقاسم. ۲ شاهنامه» به کوشش خالق مطلق - ابوالفضل خطیبی. ج ۷ ص ۰۲۱۱ بیت ۰۲۱۵۹ 
مزدا پور کتایون و همکاران. ۵ ادیان و مذاهب در ايران باستان. ص ۰۲۷-۲۶۲ 


Oo 


> > 


فصل اول: کلیات ۷۳ 


می‌گشت . هیربد کاتراک در سخن عجیبی گوید از آنجا که در بند ۱۵ از فرگرد ۱۴ 
وندیداد برای ازدواج تنها گوشواره ذکر شده است جهیزیه دختر منحصر در همین گوشواره 


بوده آمتستت . 


5 ۳ سس 7ص 
در شرایط عادی این جهاز در حکم ارثیه عروس است و پس از مرگ پدر دیگر چیزی 
به دختر شوهر داده شده نمی‌رسد زیرا وی از خانواده شوهر خود محسوب می گردد. 
اما در قوانین کنونی همه دختران اعم از اینکه ازواج کرده باشند يانه از پدر و مارد 
خود ارث می‌برند". 


۱ گهریگ؟ (مهریه) 


گرفتن مهریه یا کابین از امور رایجی بوده است که به‌روشنی در روایات داراب هرمزدیار 
از آن یاد شده است. برای مثال پدری برای ازدواج دخترش دو هزار درهم به عنوان کابین 
ای کار وا اد اط را ا 

در پرسش چنین می‌خوانیم: «مهر در دین مازدیسنان هست یا نه؟ پاسخ: مهر درینجانب 
می‌خوانند دو هزار درم سپید ویژه و دو دینار زر سرخ سره نیشاپوری در عقدنامه است و 
می‌باید خواند تا معلوم باشد» ". 

در متنی پهلوی که تاریخ نگارش آن به سال ۷ یزدگردی" می‌رسد نیز مبلغ سه هزار 
درهم به‌عنوان مهریه در متنی به نام «درباره پیمان کدخدایی» ثبت شده است". بخشی 
از متن چنین است: «و بهمان (دختر) بهمان هم این اختیار داری (-مالکیت) در برابر سه 
هزار درهم گُھری را با اشتیاق (-درحالی که پسندید) پذیرفت و بر آن همداستان شد». 


۱. نگ: مزداپور» کتایون. ۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع اران ج ۰.۳ ص ۰۱۸۶-۱۸۳ 

۲ کاتراک. جمشید. ۰.۱۳۲ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۰۲۳ 

۳ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران» ۱۳۸۲ ص ۱۳۸ ماده .4٩‏ 

.٤‏ «مبلغی که داماد باید به‌عنوان نوعی ضمانت اجرایی در برابر تعهدات خود به عروس می‌پرداخت و این 
مبلغ جزو مالکیت زن محسوب می‌شد. احتمالا باید با مهریه برابر باشد» (سعید عریان» متون پهلوی» ص ٠٤٩‏ 
پاورقی). 

۵ روایت داراب هرمزد یار ج ۱ ص ۰۱۷۹ از روایت کامه بهره. 

.٦‏ همان» ص ۰۱۸۳ از روایست نریمان هوشنگ و نیز ص ۰2۲۳ دعای نکاح گفتن و نیزج ۲ ص ۳۸۶و نیز 
۷ عریان» سعید» 41 متن‌های پهلوی» ص ۱:۵ بند 3 

۸. همان. ص ۱۶7 بندهای ۸-۷. 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


متن دیگری نیز در بهمن روز از بهمن ماه ۰ پیز د گردی در هند نوشته شده است که در 
آن متن «دو هزار دینار زر نیشابوری» به‌عنوان مهریه تعیین شده است'. در متن پیمان‌نامه 
ازدواج پارسیان هند نیز مهریه به‌صورت «تعهد رسمی به دادن مبلغ معینی سکه‌های روییه 
هندی و هدیه کردن آرایه‌ها و پیرایه‌های زرین معین» قید شده است؛". 


بنا بر شاهنامه هنگامی که بهرام گور از ماهیار گوهرفروش دخترش را خواستگاری کرد 


ماهیار رو به دخترش کرد و 
چنین گفت با آرزو ماهیار کزین شیردل چند خواهی نثار" 
استاد کزازی در شرح این بیت گوید: «نشار در معنی پیشکشی و ارمغان است و از آن. 


آنچه داماد به عروس می‌دهد خواسته شده است» ۲. 

اما بنا بر قوانین کنونی ازآنجاکه «در آیین زرتشتی طلاق اختیاری نیست بنابراین در 
اجرای مراسم زناشویی مهربه تعیین و قید نمی‌شود"). 

با دقت در این ماده قانونی روشن می‌شود که قبد مهریه در عقدنامه با اختباری بودن 
طلاق منافات دارد و در صورت قید آن. طلاق نیز اختیاری می‌شود. آا می‌توان گفت 
باتوجه‌به قید مهربه در ازدواج زرتشتیان پیشین طلاق نیز اختیاری بوده است؟ 


۲ تعدد زوحات 


بر خلاف نظر موبد رستم شهزادی که گوید: قوانین ازدواج در دین زرتشتی بر مبنای 
تک همسری استوار است و یاهیربد کاتراک که گوید: (در تمام دوره‌های ایران باستان 
اختیاریک همسر روا بوده و بدان عمل می‌شده)". شواهدی بسیاری در دست است که 
نشان می‌دهد تایک سده پیش جندهمسری در ميان زرتشتیان رایج بوده است. «در ایران 


۱. عفیفی. رحیم. ۱۳۸۳. اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی. ص ۳۷۹. متن پیمان کدخدایی. 

۲. تاراپوروالاء ای. ج. س» ۰۱۳۸6 آیین زناشویی پارسان. در ایران شناخت (یادنامه استاد ا. و. ویلیامز جکسن). 
ترجمه جلیل دوستخواه. ص ۱۲۳. 

۳ فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۸۶ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار ج ۰۲ ص ۰۶۹۳ بیت 
۲ 

.۸۱٩ کزازی میرجلال‌الدین, ۰۱۳۸۸ نامه باستان. ج ۰۷ ص‎ .٤ 

۵ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران. ۰۱۳۸۲ ص ۲۵ ماده ۲۱ و نیز نک: نیکنام. کورش. ۰۱۳۸۵ آیین اختیار؛ 
ص ۰۱۸۷ 

7 شهزادی. رستم. ۱۳۹۷ جهانبینی زرتشتی. ص ۳۹-۳۸. 

۷ کاتراک. جمشید. ۱۳2۲ زناشویی در اران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۷. 


فصل اول: کلیات ۷۵ 


باستان داشتن بیش از یک زن. دس ت کم در مورد توانمندان امری معمول بوده است» '. 
هرودوت درباره تعدد زوجات در میان پارس‌ها گوید: هر مرد چند زن رسمی دارد و تعداد 
زیادی نیز کنیز خریداری می‌کند". برای نمونه در تاریخ آمده که داریوش یکم شش 
زن داشت". استرابو علت تعدد زوجات را چنین آورده است: «مردها زن بسیار می گیرند. 
در ضمن صیغه‌های متعدد نیز دارند تا آنکه فرزندان فراوان داشته باشند)". به همین 
خاطر می‌بینیم گشتاسب از هوتس سی فرزند؟ و اردشیر صد و پنجاه فرزند داشت .وبا 
خسروپرویز چندین و چند فرزند داشت که شیرویه برای خلاصی از دست رقبا هفده تن 
از برادران خود را کشت" که به نقل سبئوس چهل‌تن بودند". استرابو درباره مادها گوید: 
شاهان ماد زنان متعددی داشتند اما دیگر مادها بیش از پنج زن نمی‌توانستند اختيار كنند'. 
تعدد زوجات حتی در حماسه‌ها و اساطیر ایرانی وجود دارد. برای نمونه ایرج دو زن داشت 
و منوچهر از ماه آفرید به دنیا آمد۲ درحال ی که نام همسر دیگرش سهی" بود. فریدون دو 
خواهر جمشید را به زنی گرفت و برای بدست آوردن این دو زن به درگاه آناهیتا قربانی‌ها 
پیشکش کرد" . از شهرناز دو پسر و از ارنواز یک پسر زاده شد". تعداد زنان با امکانات 
معیشتی مردم ارتباط مستقیم داشته و مردم معمولی به یک زن اکتفا کرده و ثروتمندان 
می‌توانستند زنان متعددی در اختیار داشته باشند". جنانجه اردشیر هخامنشی بیش از سیصد 
و یت و فا «دیکایارخ (Dikaiarchos)‏ در کتاب سوم اثر خود دربارة ند کین در 
یونان می‌نویسد: «داریوش در جنگ با آنکه همه چیز دستخوش خطر بود ۳۶۰ تس از 


۱ رجبی؛ پرویز: ۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. ج ۱ ص 5۲ 

۲. هرودوت. ۰۱۳۸۹ تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی اقب فر» ص ۰۱1۵ کتاب اول» ۱۳۵. 

۳. - یامااوچی. ادوین ام» ۰۱۳۹۳ ایران و ادیان باستانی ترجمه منوچهر پزشک» ص ۱۸۸. 

.۳۲۵ استرابو» جغرافیای استرابو» سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان, ترجمه همایون صفی‌زاده. ص‎ .٤ 
.1۸ متن‌های پهلوی. ص 45 یادگار زریران؛ بند‎ ۰۱۳٩۱ عریان. سعید.‎ ۵ 

7 داندامایف. محمد. ۱۳۸۹ تاریخ سیاسی هخامنشی؛ ترجمه فرید جواهر کلام. ص 8۰۵. 

۷ نولدکه. تئودور. ۱۳۷۸ تاریخ ایرانیان و عربها در زمان ساسانیان» ترجمه عباس زریاب» ص ۰5۰۰ 
۸. سبئوس» ۰۱۳۹۲ تاریخ سبئوس. ترجمه محمود فاضلی بیرجندی. ص ۰۱۹۰ 

.۵۳ استرابو. جغرافیای استرابو. سرزمین‌های زیر فرمان هخامنشیان. ترجمه همایون صفی‌زاده. ص‎ .٩ 
.۵۷۱-۵۷۰ فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۹۲ شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۱. ص ۱۲۵ بیت‎ ۰ 
۰.۲۱۳ همان ص ۰۱۰۲ بیت‎ ۱ 

۲ دوستخواه. جلیل. ۰۱۳۹۱ اوستا. ج ۵ ص ۳۰۳ آبان يشت بند ۳-۳۳. 

۳. فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۹۲ شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۱. ص ۲ بیت .8٩‏ 

.۳ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۱۰۶ یادداشت ۲ و‎ .٤ 


۹ پلوتارخ» ATA:‏ ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ. ترحمه احمد کسروی» ص ۳۳۲ 


۷۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


کنیزکان خود را همراه می‌برد» ' یا دینن در پرسیکا می‌نویسد: در دربار ایسران شهبانو 
بايد با شمار بزرگی از زنان فرعی بسازد) '. البته پادشاهان ساسانی دارای حرم‌سرا و زنان 
و کنیزان بی‌شماری بودند. برای نمونه ده‌هزار کنیز در دربار انوشیروان مشغول خدمت 
بودند" و یا حرم خسروپرویز را کسی نمی‌تواند انکار کند*. سبئوس نکته مهمی دارد و 
آن این است: «خسرو به‌رسم مغان زنان متعدد داشت» *. «مطابق شاهنامه بهرام گور 
دارای ٩۳۰‏ زن* است (۳۵/۹۴۷)» خسو اول ۷۰ (۱۰۷۰/ 4۴۱ و خسرو دوم تا ۱۲۰۰۰(ش. 
۵ 

نا گفته نماند بنا بر «نامه تنسر» پادشاه بايد به یکی دو زن اکتفا کند و داشتن فرزندان 
بسیار در شأن طبقات پایین است و اشراف باید به کمی فرزند مباهات کنند*. آموزه‌ای که 
در هیان بادشاهان نیز خواستار چنداتی فکاشست: 

هرچند تک همسری غالب بود اما خلاف آن هم در مادیان هزار دادستان و هم در 
گزارش‌هسای تاریخی ثبت شده است". بعدها با تغییر شرایط. تعدد زوجات نیز ملغی و 
یک زنی ماندگار شد. در زیر به چند نمونه از اسناد چندزنی اشاره می‌شود: 

۱- «چنانچه تأدیه بدهی (شخص درگذشته) می‌باید از (دارایبی) خانواده صورت پذیرد 
و سه زن در خانواده باشد (آنگاه تأدیه بدهی) مگر در شرایطی که هر سه زن (در انجام 
این امر تشر یک‌مساهی کنند امکان‌پذیر نیست» ۲. دکتر عریان در یادداشت این بند 


۱. نوکراتیسی» آنایوس. ۰۱۳۸1 ایرانی‌ات در کتاب بزم فرزانگان» ترجمه جلال خالقی مطلق» ص .٥٤‏ 
۲. همان ص ۵۳. 

۳ عریان» سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی» خسرو قبادان و ریدگی ص ۲۰ بندهای ۹۹-۹۸. 

. مزدا پور: کتایون و همکاران. ۱۳۹۵ ادیان و مذاهب در ایران باستان. ص ۲۵۲ 


nm 


۵ سبئوس. ۰۱۳۹۲ تاریخ سبئوس: ترجمه محمود فاضلی بیرجندی» ص ۰۱۰ 

1. شمار زنان بهرام بنا بر شاهنامه باید بیشتر باشد چرا که پیش از آنکه بهرام به‌سوی خانه مرد گوهرفروش برود 
روزبه در سخنی به موبدان گوید: 

«کنون نهصد و سی زن از مهتران همه بر سران افسر از گوهران» 

و این یعنی ازدواج‌های بعدی در شمار نیامده است. در نتیجه دختر ماهیار گوهر فروش» دختر شنگل را باید بدین 
شمار افزود. 

۷ خالقی مطلق. جلال. ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه ترجمه احمد بی نظیر. ص ۰۱46 پاورقی شماره ۳. 

.۱۳۸ نک: مزداپور. کنایون. ۱۳۹۳ء خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران» ج ۰۳ ص‎ ٩ 

۰ عریان سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۱۳۳ بند ۲. 


فصل اول: کلیات ۲ 


می‌نویسد: «منظور این است که متوفی دارای سه زن باشد!). 

۲- «چنانچه شخصی (مالی را برای قیمومت متناوب) به زنان (خویش) واگذارد. قیم» 
آن (زنی) خواهد بود که در همان سال بزاید"». 

۳- «چنانجه مرد با دو پادشازن (خود چنین) پیمان کرده باشد که: «من تو و تورا(با 
خود) هم درآمد کردم» (آنگاه هر یک از آن دو) زن جداجدا با شوهر هم درآمد هستند 


O 


بنا به گزارش ٹعالبی «زرتشت برای ازدواج و تعدد زوجات حدی قائل نشده است» '. 
بلخی نیز گوید زرتشتیان هراندازه که بخواهند می‌توانند زن بگیرند". ارداویراف موبد هفت 
زن داشت که همه. خواهران او بودند". 

بنا بر سنت خود زرتشت نیز دو پادشازن داشته و یک چکرزن" که «اورت نر» و 
«وروجهر ) از چکرزن بودند و «ایستواستر». «فرین». «سریت» و «یورجیستا» از پادشا زن. 
«(هووی» زن سوم وی که دختر فرشوشتر بود نیز مادر سه منجی زرتشتی است". 

خوب است در این جا به نمونه‌ای از تتاقض‌گویی‌ها اشاره کنیم. علیاکبر جعفری 
وقتی می‌بیند زرتشت بر اساس سنت سه زن اختیار کرده است می‌گوید: «اگر هم آن 
بزرگوار سه همسر داشت. مارا چه که پس از هزارها سال در سدة بیستم میلادی که 
بسی از یک‌زنی گفتگو و پشتیبانی می‌شود نشسته احساس شرمندگی بکنیم و یا زبان 


۱. همان ص ۰۱۳۸ یادداشت شماره ۲. 

۲. همان ص ۲۱۱ بند .٤۳‏ 

۳. همان. ص ۰۲۸۷ فصل ۰۳۵ بند ۲. دکتر عریان در بخش یادداشت‌ها می‌نویسد: «در این بند نه‌تتها تعدد 
زوجات را در دین مزدیسنای دوره ساسانی که برخی آن را رد کرده‌اند مسجل می‌دارد بلکه در نکاح داشتن دو 
پادشا زن را نیز تأیید می کند» (همان» ص ۰۲۹۱ یادداشت شماره ۳) و نیز نک: بارتولومه کریستیان» ۱۳۳۷ زن در 
حقوق ساسانی. ترجمه ناصرالدین صاحب‌الزمانی؛ ص ۵۲. 

.۱۲۰ ثعالبی. محمد بن عبدالملک. ۱۳۸6 شاهنامه تعالبی» ترجمه محمود هدایت. ص‎ .٤ 

۵. بلخی» احمد بن سهل. ۱۹۰۳ البدء و التاریخ» ج »٤‏ ص ۲۸. 

۲ ژینیی فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف‌نامه. ترجمه ژاله آموزگان ص .٤‏ 

۷ استاد راشد محصل به نقل از سنجانا گوید که نام زنان زردشت. «آروز». «ارنیچ» و «هوو» بوده است (راشد 
محصل. محمدتقی. ۰۱۳۸۹ دینکرد هفتم» ص ۳6۶ یادداشت بند هجدهم). 

۸ بهار مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش. ص ۱۵۲ بخش بیستم و نیز نک: غیبی» بیژن» ۱۳۹۲ دوازده متن باستانی. ص 
۷ یادداشت ۱۳. اما موبد جهانگیر اشیدری بدون اعتنا به این متون گوید: نام همسر زرتشت هووی بوده که 
از او شش فرزند داشت. نک: اشیدری. جهانگیی ۰۱۳۸۱ راهنمای آشنایی با دین و آموزشهای اشو زرتشت (دفتر 


یکم)» ص 1 . 


٨۸‏ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


به خرده گیسری دراز کنیم؟ زندگی خصوصی زرتشت از آن هزارها سال پیش بود و طبعاً 
باید باشد ولی آیین زندگی را که او طرح کرد. برای همیشه است» '. اما وقتی می‌خواهد 
به مسئله «ازدواج با محارم» پاسخ دهد می‌گوید: «مارا به آنچه در این باره گفته‌اند 
و می‌گویند کاری نیست. ما اینجا می‌خواهیم بدانیم زرتشت و یارانش چه گفته یا چه 
کرده‌اند» ۲. به بیان دیگر اگر مسئله تعدد زوجات باشد سیره زرتشت به ما ربطی ندارد 
اما اگر مسئله ازدواج با محارم باشد باید دید که زرتشت ویارانش چه کرده‌اند. این همان 
تناقض و قرائت گزینشی است که این دسته از نویسندگان دچار آن هستند. 

در متن پهلوی وجرکرد دینیک نیز آمده که زرتشت سه زن داشت که هر سه در زمان 
زندگی وی در قید حبات بودند". هرچند در اعتبار این متن تردید وجود دارد اما ازآنجاکه 
نویسنده آن موبدی زرتشتی بوده است به‌خوبی نشان از جایز بودن چنین رسمی نزد ایشان 
است. 

تاورنیه گوید: آیین زرتشتی به مرد اجازه می‌دهد تا پنج زن داشته باشد به شرطی 
که وسائل زندگی‌اش را فراهم کند". دروویل که در زمان فتحعلی‌شاه به ایران آمده نیز از 
تعدد زوجات میان زرتشتیان می‌گوید. این رسم تا زمان ناصرالدین شاه قاجار همچنان در 
میان زردشتیان ایران جاری بود. اما ازآنجاکه پارسیان بنا به علل اقتصادی و نه اخلاقی" 
مدتی بود که تک زنی را اختیار کرده بودند در نتیجه مانکجی صاحب نماینده پارسیان, 
تعدد زوجات را ممنوع اعلام کرد". البته هنوز هم موبدانی بودند که ممنوعیت مانکجی را 
نمی‌پذیرفتند و فتوا به جواز تعدد می‌دادند. بنا به نوشته‌های ارباب کیخسرو شاهرخ تعدد 
زوجات پس از مانکجی تا اواخر دوران قاجاریه همچنان در میان زردشتیان وجود داشت. 
دستور رستم پسر دستور جهانگیر رئیس روحانی زردشتیان فتوا می‌داد که برای هر مرد 
زرتشتی تا هفت زن گرفتن جایز است. به همین خاطر در همان دوران عده‌ای دو زن داشتند 
وحتی میرزا بهرام گشتاسب و بهمن آدرباد نیز چهار زن داشتند!. 

اما جناب فرهنگ مهر در ادعایی عجیب می‌گوید: «پس از آمدن اسلام به ایران» 


۱. جعفری. علیاکبر: ۰۱۳۵۳ پیام زرتشت. ص ۰۱27 

۲ همان. ص ۱۷۷. 

۳ ازاذیاه جهانگیر» ۱۳۹۸ زبان و ادبیات پهلوی» فارسی میانهه ص ۱8٩‏ 
14 تاورنیه. ۳۸۲ سفرنامه تاورنیه. ترجمه حمید شیرانی» ص ۳۰ 


۵. بارتولومه. کریستیان. ۱۳۳۷. زن در حقوق ساسانی. ترجمه ناصرالدین صاحب‌الزمانی. ص ۵۱. 


آي 


. شهمردان رشید. ۰۱۳۲۳ تاریخ زرتشتیان فرزانگان زرتشتی. ص ۰1۲۳ و نیز ص ۳۹۱. 
. شاهرخ. کیخسرو. ۰.۲۵۳۵ یادداشت‌های کیخسرو شاهرخ: ص ۲= 


کات 


فصل اول: کلیات ۷۹ 


با آنکه تعدد زوجات در اسلام مرسوم و مجاز بوده است. هیچ موردی از تعدد زوحات 
در بین زرتشتیان ذکر نشده است. و طبق بررسی که در تهران. یزد و کرمان انجام شد. 
هیچ یک از زرتشتیان که در سدة اخیر زندگی کرده و نی کانشان که در سده پیش از آن 
می‌زیسته‌اند. بیش از یک زن نداشته‌اند» ۲. 

حال خود میزان دقت بررسی جناب مهر را بسنجید. وی در جای دیگری گوید: «اگر 
و ون مهن بو ۱93 چرا در قرون اخیر متروک شده است؟» ". که پاسخ 
آن روشن است اولاً نمونه‌هایی از آن وجود دارد و دیگر به فرض نبود آن, همانند ده‌هارسم 
دیگری است که در دهه‌های گذشته ته دز ترک شده است. 

موبد اردشیر آذرگشسب پا را از این فراتر نهاده و با نادیده گرفتن تمام مستندات گوند: 
(زرتشتیان در هیچ دوره‌ای از دوران زندگی خود مجاز به گرفتن بیش از یک زن نبوده‌اند) ". 

خلاصه اینکه تعدد زوجات چنان مسلم بود که حتی موبدان بر این باور بودند که در 
بهشت «هر مردی را که در زمین یک زن است آن‌گاه او را همان گونه است. کسی که او 
را <زن> بسیار بود آنگاه او را <زن> بسیار باشد» ۲. یا در روایت پهلوی آمده است که: «به 
مرد همان اندازه که در گیتی پادشازن بوده پس باز دهند) . 

اما بنا بر قانون کنونی «برای هر مرد زرتشتی بیش از یک زن و برای هر زن زرتشتی 
بیش از یک شوهر جایز نیست» ". 


۳ انواع ازدواج 

ازدواج در سنت زردشتی به دو صورت دائم و موقت انجام م یگرفته است. ازدواج 
دائم به‌صورت پادشایی. چکری» ستری» ایوکین و خودسرای و ازدواج موقت در صورت 
تعیین زمان بوده است. البته برخی از محققین دسته‌بندی دیگری ارائه کرده‌اند. در این 
دسته‌بندی ازدواج به سه صورت پادشایی» چکری و خودسرایی است که در هر سه نوع 
آن می‌توان به‌صورت دائم یا موقت باشد". برای نمونه بنا بر بندی از مادیان هزار دادستان 


۱. مهر: فرهنگ. ۷ دیدی نو از دینی کهن. ص ۰۱۷۲ پاورقی شماره ۰۱6 

۲. مهر فرهنگ. ۷ دیدی نو از دینی کهن. ص ۰۱۵۳ 

۳ آذرگشسب اردشیر. ۱۳4۵ آیین زناشویی زرتشتیان. ص ۱4. 

6 راشد محصل. محمد تقی» ۰۱۳۹۰ وزیدگی‌های زاداسپرم. ص ۰۱۷۰ فصل ۳۵ بند ۵۲. 
۵. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۳۲۰ فصل چهل و هشتم. بند 1۲. 

7 . آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران: ۰۱۳۸ ص ۲۳-۲۲ ماده ۰۱7 


۷ جعفری دهقی. محمود و شایسته‌دوست. امین› ED‏ وضعیت زن ساسانی بر پایه قوانین ن ازدواج و طلاق» ص ۰۷ 


۰ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


مرد می‌توانسته پادشازن خود را برای مدت معینی به شخص دیگری واگذار کندا. ازدواج 
ایوک‌زن و ستر زن اصطلاحاتی دال بر جانشین واسطه و جانشین بدلی‌اند که مربوط به 
حوزه ورائت‌اند و نه ازدواج و ماتسوخ درباره آن تذ کر داده است". نوع دیگر تقسیم‌بندی 
این است که ازدواج به دو صورت مستقل و نیابی است". 

با توجه به این مقدمه. چند نوع ازدواج در میان زرتشتیان وجود داشته است: از جمله: 


الف) پادشازنی: 


همسری مردی درمی‌آمد. پادشازن در این جهان و جهان دیگر از آن شوهر خویش است و 
از وی ارث می‌برد و همسران در ثواب کار خیر فرزند و همدیگر شریک هستند. 


ب) ایوکین: 

اگر پدر یا برادر دختری» فرزند پسر نداشت. در این هنگام دختر را به نام پدریا 
برادر به همسری کسی درمیآوردند تا برای آن دو وارثی به دنیا آورد. درصورتی که پسری 
از وی زاده می‌شد. آن پسر وارث پدربزرگ یا عموی خود بود. دختر به‌صورت قانونی 
همسر پد ر و یا برادر خود بود و از ایشان ارث می‌برد. درصورتی که دختر پیش از مرگ 
پدر یا برادر ازدواج کرده بود با مرگ هریک از این دو و نبود وارث قانونی: ازدواج پادشاه 
زنی وی خودبه‌خود ملغی می‌شد و درصورتی که شوهر به همسر خویش علاقه داشت 
می‌توانست وی را به‌عنوان چکرزنی به عقد خود درآورد. 


)مت زد ؟: 

3 ستر زنی : 
اگر مردی" بدون داشتن همسری می‌مٌرد. اولیای متوفی دختری را به نام پسرشان به 
همسری مردی درمی‌آوردند*. در این صورت این زن برای مرد متوفی یادشازن بود و برای 


۱. همان. ص ۰۱۷-۱5 

۲ همان. ص ۲۹ پی‌نوشت شماره .٤‏ 

۳. شکی. منصور. ۰۱۳٩۳‏ حقوق در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳ ص ۸۲. 

6 این نوع از ازدواج در نامه تنسر ازدواج ابدال نامیده شده است (مزداپور کتایون. ۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. 
در تاریخ جامع ایران» ج ۲ ص ۱۳۸). 

۵ پانزده سال به بالا (اون والا. مانکجی. ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزد ار. ج ۰۱ ص ۰۱۸۰ از روایت کاوس کامان). 


1 عقیده بر این بود که اگر مرد در این دنیا زن و فرزند داشته باشد در آخرت نیز از نعمت زن و فرزند بهره‌مند است. 


فصل اول: کلیات ۸۱ 


شوهر خود چگر زن و نخستین فرزند حاصل از این ازدواج وارث همان متوفی بود. در نامه 
تتسر آمده است که این کار برای همه کسانی انجام می‌گرفت که فرزند پسر نداشتند 
چه ازدواج کرده بودند و زن و دختر داشتند و چه مجرد بودند. نکته مهم این بود که «اگر 
کسی به خلاف این روا داشتندی بکشتندی» ا 


د) چکرزن: 


ڪڪ 

زنی که پس از مرگ شوهر نخستین خود به همسری مرد دیگری درم ی امد" و 

همچنین دختری که در زمان نامزدی. نامزد خود را از دست داده اشد ,لها گذشیت 
زمان تعاریف جکس ستور با یکدیگر خلط شده است. 


۰ خود سر زن: 
زنی که بدون رضایت سرپرست قانونی خود به همسری مردی درم ی آمد. ارباب 
کیخسرو شاهرخ آن را به بیست و یک سالگی مقید کرده است که مستند آن روشن 


لىسا . 


موبد اردشیر آذرگشسب برای نشان‌دادن میزان آزادی زنان در ایران باستان گوید که زنان 
در آن روزگار به‌اندازه‌ای آزاد بودند که اگر می‌خواستند می‌توانستند بر خلاف میل والدین 
ازدواج کنند". اما گویا فراموش کرده‌اند که در این ازدواج پدر و مادر می‌توانند دختر را 
از ارث محرم کنند. و در روایاتی رتا کید لو اسست که این ازدواج نزد خداوند ارجی 
ندارد. و در دین نیز چنین زنی را «جه» و بدکار می‌خوانند؟. لقبی که برای زناکاران به کار 
می‌رفته است. در روایات داراب هرمزد یار چنین آمده است: «هر زن که به یک روز تن 


۱ نامه تتسر به گشنسب. ۱۳96 به تصحیح مجتبی مینوی. ص 1. 

۲ این زن در جهان دیگر از آن شهر پیشین خود است نه شوهر دوم (اون والا. مانکجی. ۰۱٩۲۲‏ روایات داراب هرمزد 
یار ج ۱. ص ۱۸۰). 

۳. امااگر شوهر دین دیگری اختبار کند زن تا یک سال صبر می کند و پس از آن اگر دوباره شوهر کرد ازدواج 
وی به‌عنوان پادشا زنی ثبت می‌شود (همان» ص ۰۱۸۳ از روایت کامه بهره و شاپور بروجی). 

۶ همان. ص ۰۱۸۵ از روایت شاپور بروجی. 

۵. يا ازدواج خودش رأی زن (همان. ص ۱۸۰- ۱۸۱). ازدواج خودسرانة دختر بدون اجازه والدین. 

1. شاهرخ. کیخسرو, ۰۱۳۳۷ آبینة آیین مزده‌یسنی. ص ۰۱۲۲ 

۷ نك: آذرگشسب اردشیر ۱۳4۵ آیین زناشویی زرتشتیان. ص ۳-۲. 

۸. اون والاء مانگکجی. ۳۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۱. ص ۰۱۸۱ 


٩‏ همان. ص ۰۱۸6 روایت بهمن پونجیه. 


۷۲ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


به دو مرد دهد او را بدین «جه» خوانند» '. 

نکته بسیار مهم این است که ازدواج پادشازنی برترین نوع ازدواج بود که از لحاظ 
حقوقی نیز از مزایای بیشتری برخوردار بود. تفاوت این نوع از ازدواج با چکر زنی در این 
بود که: 

۱- زن و شوهر در ازدواج پادشایی با یکدیگر ارتباط مالی داشتند در حالی که در ازدواج 
چکرزنی ارتباط مالی میان ایشان وجود نداشت بدین معنا که زن چکر از شوهر خویش 
ارث نمی‌برد و تنها پسر چکر آن هم نصف سهم پسر پادشا ارث می‌برد. 

۲- ارتباط خویشاوندی ميان فرزندان چکرزن وجود نداشت بدین معنا که اگر پسر 
کوچکی در خانه وجود داشت سرپرستی به پسر چکرزن نمی‌رسید زیرا با آن کودک 
خویشی نداشت. 

۳- شوهر چکر سالار و سرپرست زن چکر نیست. 

۴ ازدواج پادشایی جاودانه است و زن در دنیا و آخرت همسر شوی خویش است اما 
ازدواج جکر جاودانه نیست و در آخرت همسر شوهر آیینی خویش ات 

۵- طبق روایتی درصورت ی که پادشازن مرتکب زنا می‌شد. شوهر می‌توانست در صورت 
توبه او را نگاه دارد اما چاکر زن و ایوک زن این گونه نبود". 

در یک کلام بنا بر روایتی «هرگاه زنی در منزلت چگرزنی باشد متأسفانه از مزایای 
حقوقی همسری بی‌بهره خواهد بود. بنابراین این مطلب را نباید به روی او آورد زیرا فعلاً او 
به اندازه کافی خوار شده است» ۲. 

در نتیجه آنچه موبد اردشیر آذرگشسب گوید که «این زن در سراسر زندگی در خانه 
شوهر مقام کدبانوی خانه داشت و از همگی حقوق و مزایای پادشا زن در طول عمر 
برخوردار بود»" بنیادی ندارد و مغایر با نوشته‌های حقوقی زرتشتیان است. 

نکته دیگر اینکه در قوانین کنونی هیچ یک از انواع ازدواج جاری نیست در حالیکه در 
گذشته واجب بود هر زن با توجه به شرایط خویش در همسری مردی باشد. برای نمونه 
جایز نبود چکرزن تحت عنوان پادشازن به ازدواج مردی درآید و اگر چینن می‌شد و یک 


۱. همان ص 1۹ از روایت کامه بهره و نیز دابار» ۰۱۹۰۹ صد در نش در شصت و هفتم. 

۲. نک: مزداپون کتایون. ۰۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان, در تاریخ جامع ایران ج ۰۳ ص ۱۵. 
۳ اون والاء مانکجیء ۱۹۲۲ روایات داراب هرمزد یا ج ۱. ص ۰۱۹۸ از ورایت شاپور بروجی. 
.٤‏ صفای اصفهانی. نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۰۸ پاسخ ۰۷ 

۵ آذرگشسب اردشیر. ١٤۱۳ء‏ آیین زناشویی زرتشتیان ص ۰۱۳-۱۲ 


فصل اول: کلیات ۸۳ 


سال از عقد م ی گذشت همه دست اندرکاران مرگرزان می‌شدندا. اما در عصر کنونی حتی 
اگر مردی به خاطر نازا بودن زن دیگری اختیار کند هر دو پادشا زن محسوب می‌شوند. 


و) ازدواج موقت 


بر خلاف گفته موبد رستم شهزای که گوید در دین زرتشتی «ازدواج موقت وجود 
ندارد و ازدواج به صورت دائم و مادام‌العمر می‌باشد» ؛ در سنت زرتشتی نیز مواردی 
از این نوع در دست است. در این نوع از ازدواج. زن با رضایت سرپرست خویش تا 
مدت مشخصی به همسری مردی درمی‌آمد و پس از گذشت آن زمان» طلاق صورت 
می گرفت. چند شاهد بر این مدعا وجود دارد از جمله: 

۱- «وای‌بار نوشته است که: چنانچه دختری بنا بر اجازه پدر به کسی اظهار کند 
که: «تا ۱۰ سال زن تو هستم و پدر (او) پیش از ده سال بمیرد. (آنگاه) باید تا انقضای ۱۰ 
سال برای پدر قیم گمارده شود و هنگامی که ۱۰ سال سپری شد دختر در همسری کسی 
نیست و قیم پدر خواهد بود» ". 

۲- «چنانچه (زنی) بگوید که «من برای ۰ سال تن به همسری تو دادم» آن‌گاه او 
می‌تواند در (این) ۱۰ سال در وضعیت یکزنی باقی بماند» ۲. 

۳- «چنانچه کسی بگوید که: «من تا ۱۰ سال تن به زناشویی با مهرین دادم» (آنگاه) 
چنانچه (آن) زن در (طول) ۱۰ سال بمیرد. جهیزیه و (تمام) لوازم (او) برای مهرین می‌ماند)". 

بانو کتایون مزدا پور بایاد از این نمونه‌ها گوید: «اين‌گونه ازدواج ننا فر اف 
زردشتی نمونه مشهوری ندارد» ". 


ذز( ازدواج استقراضی 


نوع دیگری از ازدواج نیز تحت همین ازدواج موقت جای م ی گیرد که ازدواج استقراضی 
یا اشوداد خوانده می‌شود. در این نوع ازدواج» شوهر» زن خود را برای کسب ثواب به 
همسری مرد دیگری به مدت معینی می‌دهد و پس از گذشت مدت معین زن به شوهر 
۱. اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۱. ص ۱۸۱ از روایت کامه بهره. 
۲ شهزادی. رستم. ۷ جهانبینی زرتشتی» ص ۰۳۹ 
۳ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان» ص ۱4۹ بند ۰۱۳ 
۶ همان. ص ۲۱۳ بند ۵۲. 
۵. همان ص ۲۸۸ بند ۰۱۱ 


۰۱0۷ مزداپور کنایون. ۰۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان» در تاریخ جامع ایران» ج ۰۳ ص‎ .٦ 


۴ خويدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


نخست بازمی گردد. شوهر دوم حق ندارد زن را به مرد دیگری دهد و در صورت انجام این 
کار و رضایت زن هر سه نفر محکوم به اعدام می‌شدند. در کتاب روایت پهلوی چنین 
آمده است: «و کسی که زنی را به مردی دهد» شوهر به کسی که زن می‌دهد. زن را 
به عنوان اشوداد (< صدقه) پذیرفت و سپس زن را به مرد دیگری بدهد و زن با دادن به 
شوهر <دوم> هم داستان باشد همان گونه که <با دادن > به آن مرد نخست» اگربه مدت 
بکسال زن را بدزدد» پس شوهر <نخست >. زن و نیز آن مردی که زن سپس بدو داده شده. 
مرگ اوزان شوند» '. 

اما در قوانین کنونی تنهایک ازدواج به رسمیت شناخته شده است که همان ازدواج 
پادشازنی است و اگر مرد به هر دلیلی زن دیگری نیز اختیار کند ميان این دو زن نیز هیچ 
تفاوتی وجود نخواهد داشت و سهم‌الارث یکسانی دریافت خواهند کرد. و دیگر اینکه هیچ 
خبری از ازدواج موقت تست که نشان از ممنوع بودن آن دارد". 


اح( خویدوده با ازدواج با محارم: 
گونه‌ای از ازدواج ميان خویشان درجه یک که سفارش‌های بسیاری برای انجام آن در 


روایات زرتشتی وجود دارد و موضوع کتاب حاضر است. 


۴. سریرستی خانواده 

سرپرستی خانواده در سنت زردشتی با مرد است و نیز وی حق دارد که برای خانواده 
سرپرست دیگری انتخاب کند. در صورت درگذشت سرپرست خانواده و عدم انتخاب فرد 
دیگری توسط خود سرپرست. سرپرستی خانواده بر عهده پسر بزرگ است. در صورت 
نبود وی با یکی از مردان نزدیک خانواده و در صورت نبود وی سرپرستی به‌صورت مادر 
سالاری است. 

سریرستی خانواده به‌صورت قهری بنا به نوشته‌های مادیان هزار دادستان جنین است: 
((پسر مولود پادشازنی» و پسرخوانده و قیم منصوب و برادرانی که شریک‌الارث هستند. در 
جایی نوشته شده است که سالاری خانواده پدر به پسرخوانده نمی‌رسد» ". 


اما بنا بر قوانین کنونی «سرپرستی خانواده در طول زندگی با شوهر بوده ولی پس از 
۱. میرفخرایی, مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۳۸ فصل یازدهم. بند .۱١‏ 


۲ نک: آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران؛ ۱۳۸۲. 
۳. عریان. سعید. ۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان ص 1۵۷ بند ۰۱۸-۱۷ 


فصل اول: کلیات ۸۵ 


درگذشت و یا مححور و یا مفقودالاشر شدنش با زن وی است'). 

نکته دیگر اینکه بنا بر سنت زرتشتی» ولایت قهری پدر بر فرزندان ذکور تا سن بلوغ 
یا پانزده سالگی است اما در قوانین کنونی «فرزندان کمتر از ۱۸ سال» تحت ولایت قهری 
پدر و در صورت فوت يا. ... تحت ولایت قهری مادر است» و سپس نوبت به جد و در 


۵ دارایی زن و شوهر 

بنا بر سنت آنچه را که زن از جهیزیه یا چیز دیگری به خانه شوهر برده است را پس از 
طلاق باز می‌ستاند اما آنجه در زمان همسری بدست آمده در ملک شوهر باقی می‌ماند". 
همچنین درصورت ی که طلاق با رضایت زن باشد هرآنچه را که مرد به وی داده است نیز در 
ملک مرد باقی می‌ماند". در روایت پهلوی چنین آمده است: «همه خواسته‌ای که میره (= 
شوهر) به زیانه (< زن) داد به شوهر بازگردد و چیزی از خواسته. او (عزن) نیست. <زمانی 
که> شوهر مرد از خواستة شوهر او را هیچ بهری نباشد» *. 

اما بنا بر قوانین کنونی «دارایی شوهر و زن پس از ازدواج به‌تنهایی یا هر دو با کار و 
سرمایه گذاری به دست می‌آورند جزو اموال مشترک آنان خواهد بود ). 

و دیگر اینکه «هنگامی که زن یا شوهر از دیین زرتشتی به آیین دیگری روی آورد 
موجبات طلاق بین آنها واقع شده و در این مورد طرفی که ترک دين کرده وظیفه دارد 
در صورت طلاق یک دوم از کل دارایبی خود را به‌طرف دیگر که در دین زرتشتی باقیمانده 
است پرداخت و انتقال دهد!). 

و دیگر اینکه درصورتی که هر یک از زوجین در طلاق مقصر شناخته شود از نصف 
دارایبی خود محروم می‌شود و فقط اموال شخصی خود را دريافت خواهد کرد". 


۱ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران» ۰۱۳۸۲ ص ۰۲5 ماده ۱۹. 

۲. همان ص ۳4 ماده ۲. 

۳ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۱۰۲ بند ۸. 

.٤‏ همان بند .٩‏ اما در قوانین کنونی هدایایبی که طرفین از یکدیگر دريافت کرده‌اند مال خودشان است 
(آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران» ص ۳۱ ماده ۳۵). 

۵. میرفخرایی» مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۸۸ فصل سی و چهارم. بند پ - ۳. 

۲ . آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران. ۰۱۳۸۲ ص ۰۲4 ماده ۰۱۸ تبصره چهار. 

۷ همان ص ۳۰ ماده ۳۱. 

۸ همان ص ۳۱ ماده .۳٩‏ 


۸۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۶. نشوزو عدم تمکین 

اطاعت از شوهر بر زنان واجب است و رضایت خداوند در گرو رضایت ایشان است'. 
در صورت عدم تمکین مرد می‌تواند او را از تمامی حقوقش منع کند". چنانچه گذشت بنا 
بر دینکرد هشتم اگر زن به شوهر بگوید که وظایف همسری تو را انجام نمی‌دهم «شوهر 
باید با زن مجادله کند و اعمال تنبیه کند» " اگر زن بگوید که زن تو نیستم و یک روز هم 
بر این باشد مرگرزان است". 


۷ طلاق 


بنا به سنت حق طلاق در موارد عادی با مرد" و رضایت زن نیز لازم است"*. شوهر در 
صورت طلاق باید قیمومت خود را نسبت به زن واگذار کند" وگرنه فرزندانی که از شوهر 
دوم متولد می‌شوند متعلق به شوهر اول خواهند بود". تا پیش از ورود مانکجی صاحب. 


در یزد و کرمان زرتشتیانی بودند که زنان خود را طلاق می‌دادند اما این کار به‌وسیله وی 
۹ 
۸ عوامل فسخ نکاح 


بنا بر سنت کهن. طلاق تنها در صورت رضایت طرفین جاری می‌شد و درصورت ی که 
زن صالحه باشد و به طلاق رضایت نداشته باشد تنها بدین اسباب مرد می‌توانست وی را 
طلاق دهد. از جمله: فحشا جادوگری؛ نافرمانی از شوهر. اجتناب از هم‌بستری. عدم 
مراعات گوشه گیری در ایام قاعدگی: ارتکاب معاصی کبیره. هم‌بستری با شوهر در حال 
حیض. پنهان کردن حیض و مباشرت با بیگانگان". نکته جالب آن است که اگر طلاق 


۱ دابا ۰۱۹۰۹ صد در نش ص ۰2۲-2۱ در .۵٩‏ 

۲. دابارء ۱۹۰۹ صد در بندهش. ص ۰.۱۰۲ در ۳۶. 

۳ نظری فارسانی. محسن» ۱۳۹۷ء کتاب هشتم دینکرد. ص ۰۱۳۳ بخش ۰۳۰ بند 1. 
. دابار» ۰۱٩۰۹‏ صد در بندهش؛ ص ۰۱۰۲-۱۰۱ در ۳۶. 


nm 


.۸٦ حقوق در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳ ص‎ ۰۱۳٩۳ شکی» منصور.‎ .٥ 

1 مزداپور. کتایون. ۰۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳. ص ۱۸۲. 

۷ شکی. منصور. ۰۱۳۹۳ حقوق در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۰۳ ص ۸۱. 

۸. مزداپور. کتایون. ۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران» ج ۰۰۳ ص ۱۸۲ 

.1۲۳ شهمردان. رشید. ۱۳۹۳ تاریخ زرتشتیان, فرزانگان زرتشتی. ص‎ ٩ 

۰ شکی. منصور. ۱۳۹۳ حقوق در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران» ج ۳ ص ۸۰و نیز نک: صفای اصفهانی. 
نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۰6۵ پاسخ ¥ 


فصل اول: کلیات ۷ 


به‌خاطر هریک از عوامل گفته شده صورت م ی گرفت زن از دريافت جهیزیه و دیگر 
حقوق خویش محروم می‌شد. 

اما بنا بر قوانین کنونی طلاق حتی با رضایت طرفین هم ممنوع است و تنها در صورت 
بروز موارد زیر هرکدام از زن و مرد می‌توانند تقاضای طلاق دهند. 

۱- جنون یا اختلال حواس پیش از ازدواج". 

۲- جنون پس از ازدواج درصورتی که بیش از دو سال به طول انجامد و درمان نشود". 

۳- ناتوانی از بچه‌دارشدن که سه سال به طول انجامد و درمان‌پذیر نباشد". 

۴- اعتیاد به مواد مخدر". 

۵- عدم پرداخت نفقه به مدت دو سال". 

۶- ارتکاب به زنا از هر طرف که باشد؟*. 

۷- ستم مرد به زن به گونه‌ای که خوف به خطر افتادن جان و مال و آبرو باشد". 

۷- نافرمانی زن از شوهر". 

۸- عدم توافق اخلاقی میان زوجین به‌طوری که زندگی غیرقابل تحمل باشد*. 

-٩‏ ازدواج مرد با زن غیر زردشتی" (البته تغییر دین خودبه‌ خود موجب فسخ ازدواج 
می‌شود") . 

۰- غیبت شوهر به مدت پنج سال ". 

۱- محکومیت زوجین به پنج سال حبس" . 
۱ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران: ۰۱۳۸۲ ص ۲۵ ماده ۲۲. 


۲ همان ص ۲٣‏ . ماده ۲ تبصره. 
۳. همان ص ۲٢‏ ماده ۲۳. 


nm 


. همان. ص ۲۷ ماده .۲٤‏ 
۵ همان ماده ۲۵. 
1 همان ماده ۲ ۲. 
۷ همان ماده ۲۷. 
۸ همان. ص ۲۹ ماده ۲۸. 
٩‏ همان ماده ۲۹. 
۰ همان ماده ۳۰. 
۱ همان. ص ۳۰ ماده ۰.۳۱ 
۲ همان ص ۳ ماده ۳۲. 
۳. همان ماده ۳۳. 


۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۲- زوجین پنج سال دور از یکدیگر زندگی کنندا. 

همان‌طور که دیده می‌شود در قوانین کنونی علاوه بر اینکه زنان نیز دارای حق طلاق 
شده‌اند. همچنین باتوجه‌به عدم رعایت قوانین دشتان. هیچ یک از آن موارد نیز جزو 
عوامل فسخ عقد ازدواج ذکر نشده است". 

از دیگر تفاوت‌ها بالارفتن آمار طلاق نسبت به گذشته است. درباره زردشتیان ایران 
بنا به گزارش موبد رشید خورشیدیان در سال ۱۳٩۳‏ سالانه هفتاد ازدواج و ۴۰ طلاق در دفاتر 
رسمی ثبت شده است". 

درباره پارسیان نیز هینلز گوید: «آمار طلاق در میان پارسیان در حال افزایش است. 


مخصوصا در میان آنهایی که در شهر زندگی می کته ۲, 


۹. ارث 


پادشازن و پسران وی دو سهم و دختران وی یک سهم می‌برند. اما فرزندان چکرزن 
یک سهم می‌برند". درصورت ی که مرد هیچ فرزندی نداشته باشد همه اموالش به پادشازن 
می‌رسد و هیچ سهمی به خویشان وی نمی‌رسد". البته همسر وی باید آن اموال را تحت 
ستوری نگهداری کند و به پسری که بعداً زاده می‌شود بسپارد". 


اما طبق قوانین جدید بر خلاف سنت زردشتی درصورت ی که شخصی بمیرد و پدر و 
مادر و زن و فرزندانی داشته باشد یک‌دهم اموال به پدر و مادر می‌رسد و باقی اموال ميان 
مادر و پسر و دختر به طور مساوی تقسیم می‌شود!. البته در میان پارسیان هنوز زنان نصف 
مردان ارث می‌برند". جالب‌تر اينکه بر اساس «آیین‌نامه زردشتیان» مصوب انجمن موبدان 


۱ همان. ص ۳۱ ماده ۳. 

۲. برای اطلاع بیشتر نک: شکی. منصور. ۰۱۳۹۳ حقوق در ایران باستان» در تاریخ جامع ایران» ج ۳و مزداپور: 
کتایون. ۰۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان» در تاریخ جامع ایرانء ج ۳. 

۲1۰11۰4/https://www.mehrnews.com/ news ۴ 

.٩۲ هینلز» جان؛ ۰۱۳۹۳ آیین زردشت و پارسیان» ترجمه سعید علی‌محمدی» ص‎ .٤ 

۵ اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰۱ ص ۰۱۸۷ از روایت شاپور بروجی. 

.٦‏ همان ص ۰.۱۸۷ از روایت کامه بهره. و نیز نک: شکی. منصور. ۱۳۹۳ء حقوق در ایران باستان» در تاریخ جامع 
ایران» ج ۳. 

۷ رضایی باغ‌بیدی: حسن» ۰۱۳۸۶ روایت آذر فرنبغ فرخزادان. ص ۰۱٩‏ پرسش ۲۳. 

۸ آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران. ۰۱۳۸۲ ص ۳۸ ماده .٩‏ 

۰۱۰ زرتشتیان پارسی در گفت وگو با موبد خجسته می‌ستری. ترجمه نیلوفرالسادات نواب. در هفت آسمان دوره‎ ٩ 
.8۰ شماره ۳۹ ص‎ 


فصل اول: کلیات ۸۹ 


در "۱۳۱۲ دختران نصف پسران ارث می‌بردند" که نشان از قدمت ناجیز قوانین کنونی است. 

نکته دیگر اینکه بنا بر سنت. زن دوم مرد (ایوکین زن) تنها کاوین خود را پس از مرگ 
شوهر مالک می‌شود اما در قانون جدید همه زنان به‌صورت مساوی ارث می‌برند. نکته 
پایانی اینکه ترک دین زردشتی نیز مانع ارث بردن از مورث زردشتی است". 


۰ بل گذاری یا ستوری 


چنانچه گذشت اگر پدریا پسری از خانواده. می‌مرد و وارث پسر نداشت. در این 
هنگام دختر را به نام پدر یا برادر به همسری کسی درمیآوردند تا برای آن دو وارشی به 
دنیا آورد. یا اگر مردی بدون داشتن همسر می‌شرد. اولیای متوفی دختری را به نام پسرشان 
به همسری مردی درمی‌آوردند و نخستین فرزند حاصل از این ازدواج پسر شخص درگذشته 
هت ان 

و معنای پل این بود که اگر شخص بدون داشتن فرزند بمیرد. در جهان دیگر با روانی 
پر از درد وغم بر سر چینودئُل یا همان صراط می‌ماند و به حساب و کتاب اعمالش 
رسیدگی نمی‌شود. هرجند در دنیا از پاکان و صالحان بوده باشد". دختری که برای ایوکین 
پدر انتخاب می‌شد حق نداشت این وظیفه را حتی به خواهر کوچک‌تر بسپارد*. 

اما بنا بر قوانین کنونی در صبح روز چهارم پس از مرگ نزدیک‌ترین وارث. یکی از 
بستگان و در صورت نبود. یکی از زرتشتیان را به سمت پل گذار درگذشته انتخاب می کند. 
پل گذار سمت فرزند حقیقی را خواهد داشت و از متوفی ارث خواهد برد؟. همان‌طور 
که دیده می‌شود بر خلاف سنت پیشین دیگر از مسئله زادن وارث برای درگذشته مطرح 


جمع‌بندی 


دکتر کتایون مزدایور یس از بررسی جامع خانواده ایرانی در دوران باستان تفاوت‌های 


۱ دامغانی» محمدتقی. ۱۳۳۶. احوال شخصیه زردشتیان ایران. ص ۰۱۳ 

۲ همان» ص ۸۰ و .۸٦‏ 

۳ آیین نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران؛ ۰۱۳۸۲ ص ۶۳ ماده 1۲. 

.٤‏ سد در تشر ص ۱ در هجدهم و نیز روایات داراب هرمزد یار ج ۰۱ ص ۱۷۰ از روایت کامه بهره. 

۵. نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ هفت متن کوتاه پهلوی. ص ۱۵۵ متن چهار پرسش از فرنبغ سروش» پرسش ۶. 
1 آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران؛ ۰۱۳۸۲ ص ۳۷-۳۹ ماده ۰۷-67 


7 خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


خانواده دیروز و امروز را جنین برمی‌شمرد: «در جامعه زنده زردشتی: انواع واقعی یا اسمی 
ازدواج جای خود را به یک‌شکل تک همسری می‌دهد و در تحولات دوران اخیر: حتی 
سنت ارث یک سهم و بهر برای دختران و دو بهر و سهم برای پسران از ميان می‌رود و هر 
دو سهمی برابر می‌یابند. طلاق از میان می‌رود و مهر و کابین دادن و ستاندنش فراموش 
می‌گردد. همچنین است سنت ازدواج مجدد زن پس از مرگ شوهر. که تقریباً در قرن 
اخیر اغلب به آن عمل نمی‌شده و زن پس از مرگ شوهر. حتی در آغاز جوانی و بی‌فرزند 
تنها می‌مانده است. به‌جای گماردن ستر در انواع مختلف آن» برای کس بالغی که فرزند 
نداشته باشد و درگذرد «پل گذار» برمی‌گزینند که وارث و فرزند خواندة وی خواهد 
بود و این وراشت در قانون رسمی کشوری نیز وارد شده است و تنفیذ م ی‌گردد. برای 
زردشتیان عادی و نامتخصص همة سنت‌های کهن الفاظ فاضلانه و کتابی کهنه امروز نیاز 
به آموختن دارد تا فهمیده شود) '. 


۱. مزداپور. کتایون. ۰۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران ج ۳ ص ۰۱۸۹ 


گفتارششم: خویدوده 
در این بخش به‌صورت گذار به سه مطلب درباره مفهوم خویدوده. ریشه و زادگاه و 
چرایی به وجود آمدن چنین رسمی اشاره می‌شود. 


ازدواج: 


شاید نیاز به تعریف ازدواج نباشد اما ازآنجا که گاهی نویسندگان زرتشتی و دیگران در 
پاسخ به مسئله ازدواج با محارم به نمونه‌هایی در ميان دیگر اقوام اشاره کرده‌اند که ازدواج 
مصطلح نبوده است باید روشن شود که مراد از ازدواج در این پژوهش جیست. 

ازدواج از باب افتعال به معنای «جفت گرفتن. زن کردن. شوهر کردن. بایکدیگر 
جفت و قرین شدن. با هم جفت شدن» ‏ است و مراد از این جفت شدن نکاح شرعی 
است که به معنای «عقد زناشویی بستن» ‏ است. «عقدی که به‌موجب آن علاقه زناشویی 
بین زن و مرد ایجاد شود» ". چنانچه منوچهری گوید: 

میان ما نه عقدی نه نکاحی نه آیین عروسی بود و نه سور" 

از این تعریف» «آمیزش مرد و زنی که با هم ازدواج شرعی و قانونی نکرده‌اند» * خارج 
می‌شود و زنا نامیده می‌شود. و از همین‌جا سستی گفتار هیربد کاتراک و امشال او روشین 
۱. دهخدا: علیاکبر: ۰۱۳۷۷ لغت‌نامة دهخدا: ج ۰۲ ص ۱۹۸۰-۱۹۷۹. 
۲ دهخدا. علیاکبن ۰۱۳۷۷ لغت‌نامة دهخدا: ج ۱6 ص ۰۲۲۱۸۵ 
۳ همان. 
.٤‏ همان. 


۵ انوری. حسن» ۰۱۳۹۰ فرهنگ بزرگ سخن» ج ۵. ص ۳۸۷۸. 


۹۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


می‌شود. ایشان برای کاستن از قبح ازدواج با محارم می‌گوید اين نوع ازدواج در میان دیگر 
اقوام نیز رواج داشته است. وی با استناد به بندهایی از سفر پیدایش گوید: «لوط بادو 
دختران خود نسبت زناشویی داشته‌اند» . درحالی که اگر به این بخش از تورات مراجعه 
شود خواهیم دید که ازدواجی در کار نبوده است و بنا به نوشته‌های دروغ‌پردازان بهودی 
دختران لوط (نعوذ بالله) با حیله‌ای با پدر خود درآمیختند". هر چند اصل قضیه قطعاً 
دروغ است اما ازدواجی هم در کار نبوده است که بخواهیم آن را نمونه‌ای از خویدوده نزد 
دیگر اقوام بدانیم. 


محارم: 

واژه محارم جمع «مَحرّم» از ريشه (حرم» به معنای «خویشاوندی نزدیک که نکاح او 
روا نباشد») ۲. محدوده محارم در ادیان الهی متفاوت است. بدیین معنا که ممکن است در 
دین اسلام گروهی در شمار محرم باشند و همین گروه در دین يهود ازدواج با آنان جایز 
باشد. 
چه معنی دارد؟ می‌گویند کسانی که با آنان ازدواج حرام است. می‌پرسیم آنان که باشند؟ 
می‌گویند همین خواهر و مادر و دیگران. پیداست که خودشان هم نمی‌دانند که مرز از 
کجا آغاز می‌شود» ". 

البته جناب جعفری حق دارند ای ن گونه بگویند چون در هیچ یک از متون زرتشتی 
را از چه کسانی پرسیده که آنان مرز محارم را نمی‌دانسته‌اند. وگرنه محدوده محارم در 
همه ادیان مشخص و معلوم است. در ميان ادیان الى نیز هیچ اختلافی در ایین نیست 
از این حتی در بسیاری از ادیان غیر الهی نیز ازدواج در اين طبقه جایز نیست به همين 
هم به ایرانیان باستان ایراد می گرفتند که آنان دختر و خواهر و مادر خود را به همسری 
درمی‌آوردند. 


۱ کاتراک» جمشید. ۰.۱۳۲ زناشویی در ايران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۵۵. 
۳ عهد عتیق. ۶ ترجمه پیروز سیار. ج ۱. ص ۰۱۹۵ سفر پیدایش. فصل ۰۱۹ بند ۳ 
۳ معین. محمد. ۰۱۳۸۲ فرهنگ فارسی معین؛ ج ۰۲ ص ۱۱2۸. 

.۱۷۳ جعفری. علیاکبر: ۰۱۳4۲ پیام زرتشت» ص‎ .٤ 


فصل اول: کلیات ۹۳ 


ایشان می‌گوید باتوجه‌به تفاوت‌ه ای دایره محرم در میسان جوامع به‌جای انتخاب 
کورکورانة یکی از این دایره‌ها بهتر است به دانش روز مراجعه کنیم که می‌گوید همه 
کسانی که احتمال دارد فرزندان ناقصی به دنبا آورند ازدواجشان ممنوع است و بهترین 
ازدواج» از دور همسر گرفتن است'. 

اما اشکالی که در این گفته وجود دارد این است که علم روز هی چ گاه نگفته که تمامی 
ازدواج‌های خویشاوندی موجب نقص خلق می‌شود و لازمه گفتة جناب جعفری نیز این 
است که اگر علم روز در مواردی ازدواج پدر و دختر یا خواهر و برادر را موجب نقص 
خلق ندانست این نوع ازدواج‌ها بايد جایز باشد. 

در پایان باید گفت در هیچ یک از متون متقدم زرتشتی اشاره‌ای به طبقات محارم 
نشده است و این مسئله به خوبی نشان از آن دارد که موبدان زرتشتی ازدواج با خویشان 
درجه یک را پذیرفته بودند. مگر ممکن است موبدانی که با این جزئیات از قوانین ازدواج 
و طلاق بحث کرده است درباره مسئلة به این مهمی هیچ بحثی سکوت باشند آن هم 
مسئله‌ای که زرتشتیان را بدان متهم م ی کردند؟ 


خویدوده: 

برخی این واژه را مرکب از دو بخش 2۷20072 و 12۷72 دانسته‌اند که بخش نخست به 
معنای خود و بخش دوم از ریشه 8 به معنای دادن و بخشیدن است. به همین خاطر برخی 
از زرتشتیان باتکیه‌بر این وجه معنای ازدواج با خویشان را نپذیرفته و معانی مانند «فداکاری». 
(صلهرحم): ( کار نیک». «عملی خیر که با خدا رابطه می‌دهد» و مانند آن را پيشنهاد 
داده‌اند. پیشنهادی که به گفته استاد شهبازی اساسی ندارد". 

پورداوود بر این باور است که «خوات ووت [...] لفظاً یعنی خود داده مقصود از این 
کلمه ازدواج در میان خویشاوندان است هنوز هم در ایران مانند زمان قدیم ازدواج میان 
خویشان بخصوص عمو زادگان و خالو زادگان بسیار معمول است خواه برای نگاه‌داشتن 
ثروت در خانواده و خواه از برای پاک نگاه‌داشتن خون در ایران قدیسم ازدواج در ميان 
نزدیکان و خویشان نیک شمرده می‌شده اسست» ۳. 

شهبازی نیز گوید: «خوئیست ودثه اوستایی و مشتقات پهلوی آن اصلاً به معنضی 
«زناشویی با خویشان «- در همان حدی که در ایران اسلامی هم رایج و ستوده است - 
۱. همان» ص ۱۷۶. 
۲. شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۰۱۳ حاشیه شماره .9٩‏ 


۳۲ پورداوود. ابراهیم. ۳۸۷ خرده اوستا حزوی از نامه مینوی» ص NE‏ پاورقی شماره ۳3 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


می‌بوده است» ۲. نا گفته نماند اگر خویدوده از لحاظ لغوی به معنای ازدواج با خویشان 
باشد هیچ چیزی در واژه «خوشت» وجود ندارد که آن را مختص خویشان درجه‌دو کند. در 
این صورت نیز خویدوده ازدواج با خویشان به معنای عام خواهد بود که ازدواج با محارم 
نوع اعلای آن خواهد. 

به نظر دکتر وامقی این کلمه متشکل از دو بخش ۷۵6۶ و ۷202102 است که بخش 
دوم از ريشة ۷20 اوستایی به معنای عروسی کردن است که در زبانهای هم خانواده مانند 
سانسکریت و غیره نیز دارای ریشه مشترک است". برای نمونه در سانسکریت به‌صورت 
و ۷۲۷۵0 و در زبان سغدی به‌صورت ۷27 به معنای عروسی است. این واژه به 
همین معنا در زبان انگلیسی بەصورت «wed‏ در هلندی به‌صورت 6 در سوئدی 
ب‌صورت ۲۵0 و در آلمانی به‌صورت ۷606 است. 

به‌هرحال: «به یک نکته می‌توان یقین کرد که به عقيدة اکثر قريب به‌اتفاق 
دانشمندان این واژه در واقع به معنای ازدواج با نزدیکان است و تفسیرات و تاویلات دیگر 
موردی ندارد) ". 

محمود روحالامینی بر این باور است که: «تعابیر و تفاسیری که ازدواج با محارم 
زا در دین زرتشت اثبات یا رد م ی‌کند بستگی به نحوة ترجمه کردن کلمه عفر 
ودثه» (اوستایی) و واژه «خوتیک دس» (تلفظ پهلوی) دارد» ۲. درحال ی که اثبات یا رد 
چنیین رسمی در روایات زرتشتی چندان بستگی به معنای لغوی این واژه ندارد چرا 
که این واژه در بسیاری از روایات پهلوی آشکارا در معنای ازدواج با محارم ب هکار رفته 
است. به بیان دیگر به فرض که وجه اشتقاق این واژه از ۷۵26۲۷۵ و 0272 هم باشد 
اما شواهدی انکارنایذیری در متون وجود دارد که جز معنای ازدواج با خویشان نزدیک 
را نمی‌دهد و جدای از گواهی‌های منابع بیگانه در متابع پهلوی از واژگانی مانند به 
زنی گرفتن با به همسری درآوزدن استفاده شده است که هرگونه شکی را از میان 
برمی‌دارد. در نتیجه این واژه به هر معنایی که باشد روایات دیگری وجود دارد که 


۱ شاپور شهبازی. علیرضا ۰۱۳۸۱ خوئتودثه» در سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان)؛ ص ۰۲۲ 

۲. برای اطلاع بیشتر نک: وامقی» ایرج». بحثی درباره واژه اوستایی ۷۵0۵/4 26۷261 در جشن‌نامه محمد پروین 
گنابادی. زیر نظر محسن ابوالقاسمی. ص ۰6۷۲-6۲۸ 

۳. همان ص 11. 


۶ روح الامینی. محمود. ۰۱۳۲۰ درون همسری و برون همسری» ص ۵۳۲. 


فصل اول: کلیات ۹۵ 


ب) زادگاه 


در باره منشاً این رسم میان دانشمندان اختلاف است برخی مانند مولتون این رسم را به 
بومیان سرزمین ماد یا مغان نسبت می‌دهد". 

برخی دیگر آن را وامی از مردم مجاور مانند مصر و عیلام می‌دانند و برخی دیگر آن 
را اصیل شمرده‌اند. دکتر مهرداد بهار گوید: «در عیلام و مصر سنتی وجود داشت که از 
عصر مادرسالاری بازمانده بود و آن ازدواج با محارم بود. دليل ازدواج با محارم آن بود که 
گمان می‌رفت زنان حامل خون ساطنت‌اند و کسی شاه برحق است که با شهذخت 
ازدواج کند. و معمولاً پسر بزرگ شاه با خواهر خویش ازدواج می کرد. در عیلام | نشین 
وجود داشت که شاه و برادرش با خواهر خویش ازدواج م یکردند البته یکی پس از 
دیگری اتن رین یا ا که عتی در اا پر کرشهی ار آن سوم 
بود و پس از مرگ شوهر: برادرش با همسر متوفی ازدواج می‌کرد. قبلاً گمان می‌رفشت 
ازدواج با محارم در نزد پارس‌ها و بعداً ایرانیان پیش از اسلام؛ وامی فرهنگی از مصر بوده 
باشد؛ درحالی که با روشن شدن تاریخ عیلام؛ » امروز می‌توان منشاً اين وام فرهنگی را 
عیلام داشگ : 

دکتر دریایی نیز گوید: «به عقیده ریچارد فرای منشأً این ازدواج شاید زرتشتی نبوده 
و عیلامی بوده است که هخامنشیان به‌منظور حفظ پاکی خون خاندان شاهی آن را اخذ 
کرده‌اند) ". 

بر خلاف این دسته از پژوهشگران مری بویس بر این است که شاید منشاً آن 
خود جامعه زرتشتی متقدم باشد. وی گوید: «با اینکه رسم «خویدوده) در شهادت به 
زرتشتیگری یا یسنای فراوانی (در عبارتی که بعید نیست از اضافات و تحریفات بعدی 
باشد) ستوده شده است. منشأ آن را هميشه در مغرب ایران جسته‌اند. رسم همانند آن؛ 
نه‌تتها در ميان فراعنه مصر رواج داشته است. بلکه در روزگار باستان. یونانی‌ها و عبرانی‌ها 
به آن می‌پرداخته‌اند. برای پیدا کردن سرچشمه‌ای که مستقیما بر پارسیان اثر گذاشته است؛ 
در میان جوامعی که پيشینه مادرسالاری داشته‌اند جستجو م ی کنند. مشلاً در عیلام ( که 
می‌دانیم در آنجحا شهبانویی با دو برادر خویش ازدواج کرده بود) پا در «لیکیه» هرا از 
یکی از دو عبارت هرودوت و سنگ قبرهای به‌جامانده, استنباط کرده‌اند که حتی در سده 
پنجم ق.م در جامعة لیکیه. ارئیه, تنها از طریق مادر انتقال می‌یافته است. پژوهشگران درباره 
۱. مظاهری. علی اکبر: ۰۱۳۷۷ خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام» ترجمه عبدالله توکل. ص ۱۱۸. 


۲ بهار مهرداد. 1۳۹۵ از اسطوره تا تاریخ» ص 1-۳ 


۳ دریایی» تورج. ۰۱۳۸۳ شاهنشاهی ساسانی: ترجمه مرتضی ثاقب‌فر: ص ۱۷۷. 


۹۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


درستی این استنباط شک و تردید فراوان دارند. به‌هرحال غیرممکن است «لیکیایی‌ها» 
بتوانند بر جامعة زرتشتی تأثیری چنین ژرف و پایدار بگذارند. در مورد عیلام هم (که 
گذشته از یکین دو مورد نادر مربوط به خانوادة سلطنتی. آ گاهی درست و مطمئشن نداریم) 
شک و تردید بسیار وجود دارد. این نظر که ایرانیان از طریق فرقة پیرو «ایشتار» با این رسم 
آشنا شده‌اند قانع کننده نیست. از شیوع آن. در میان پسروان خود آن فرقه. خبر نداریم. 

ناچاریم به حدس و گمان بپردازیم. می‌توان پنداشت در همان مراحل بسیار دشوار ظهور 
زرتشتی گری. شاید بلافاصله در روزهای پس از سقوط کی گشتاسب که جامعة زرتشتی 
از قلت تعداد پسروان به‌سختی آسیب‌پذیر بوده است و زرتشتیان واجب می‌دانسته‌اند 
مومنان هر چه بیشتر ازدواج کنند. بر ازدواج با محارم صحه گذاشته می‌شود. در جوامعی 
که ازدواج‌های خانوادگی سابقه داشته و مرسوم باشد چنین صحه گذاری: اسباب خشم و 
شگفتی نمی‌شود (در غیر این صورت. رسم‌های مشابه «ازدواج با محارم» در خاورميانة 
باستان چنان فراوان نمی‌بود). گمان این است که از آن به بعدء روحانی زرتشتی که در 
احترام و اهمیست‌دادن به سابقة امر و سنت شهرت دارد. برمبنای آنجه در گذشته روی 
داده بوده. این نظریه را پروراند که ازدواج با محارم. سبب نیرومندی و قوت کیش بهدینی 
می‌شود. پس ستودنی و نیک و دارای ثواب است. 

ای نگونه حدس و گمان دست کم تاان‌دازه‌ای توجیه می‌ کند که جرا «خویدوده» 
نه‌تتها رسمی پذیرفتنی می‌شود. بلکه از نظر دینی واجب هم به شمار می‌آید. از انها 
گذشته اینکه در اوستا برای این رسم اصطلاح خاصی به کاررفته (حال آنکه مثلا برای 
آتشکده واژه یا اسمی در اوستا نیامده است) حکایت از این می‌کند که بایستی رسم از 
مشرق به مغرب ایران آمده باشد» ۱. 

به گمان برخی مانند فایست و شرایدر ممکن است خویدوده یکی از آداب‌ورسوم کهن 
هندواروپایی باشد" باتوجه‌به اسطوره جم و جمی (جمشید خواهرش) می‌توان برای این 
رسم اصلی هندو ایرانی نیز جست. ازدواج جمشید و خواهرش از اسطوره‌های کهنی است 
که حتی در متون هندی کهن نیز از آن یاد شده است. در ریگ ودا پیمه (همان جم) و 
خواهر دوقلویش «یمی» از فرزندان خدایان هستند. ((در ریگ ودا گفت‌وگوی عاشقانه‌ای 
ازییمه و یمی نقل می‌شود. در این سرود یمی با شاعرانه‌ترین عبارت‌ها عشق خود را به 
ییمه اظهار و تمایل خود را برای ازدواج با او ابراز می‌کند و برادر با مهر این عشق را با ذکر 


1 بویس. مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعت زاده. ج ۲ ص ۰۹۷-7 
۲. مظاهری. علیاکبر ۰۱۳۷۷ خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام. ترجمه عبدالله توکل. ص ۱۱۹ 


فصل اول: کلیات ۹۷ 


موانع رد می کند و تمنای او را برای ازدواج نمی‌پذیرد» . 

اما اگر این رسم در میان هندوها نیز دارای اصل و ريشه بود پس چرا ایین پیوند 
دو وت ودا انجام نمی گیرد؟ «کریستین سن بر آن است که ماندالای دهم حاصل 
دستکاری روحانیان هندوست که سنت ازدواج میان خواهر و برادر را نایسند شمرده و آن 
را به گونه‌ای نه خشن, بلکه ملایم نفی کرده‌اند. در سرود مذکور یّمی به یم برادرش 
می گوید: 

"... پس بگذار روح من وتو به یکدیگر پیوندد. و چون شوهری مهربان همسر من 
شو ... حتی در زجم. خداوند توشتری [خداوند آفرينشدة موجودات زنده | زندگی‌بخش؛ 
و سازندة همة اشکال و آفریننده. مارا همسر یکدیگر ساخته است. هیچ کس از خواست او 
سرپیچی نمی‌کند. آسمان و زمین معترف است که ما از اوییم ... عشقیم بر من که یمی 
هستم مسلط است تا بتوانم در کنار او بر یک بستر بیارامم. من چون زنی خود را تسلیم 
شوهرم می‌نمایم مانند چرخ‌های ارابه بشتابید تا به دیگر برسیم ... " 

و این گفتار دلیذیر عاشقانه ادامه دارد» اما یم تن نمی‌دهد و به صورتی ملایم در 
نکوهش آن سخن می‌گوید که سابقه مجاز و کهن آن را می‌رساند و معلوم نیست در چه 
زمان و بر حسب چه تحولاتی. روحانیون هندو این رسم و سنت را منسوخ کردند - که در 
ایران توسط روحانیان ترغیب و تاکید می‌شد» '. 


ج) چرایی ازدواج با محارم 

پژوهشگران بسیاری درباره علت گسترش چنین رسمی به بحث بررسی پرداخته‌اند که 
در یک جمع‌بندی می‌توان چند عامل حفظ نژاد پاک. بقای قبیله و جلوگیری از گرایش 
اعضاء به دیگر ادیان و عامل اقتصادی را در این امر دخیل دانست. دکتر خالقی مطلق 
در این باره گوید: «دلایل ازدواج با بستگان نزدیک و محارم در ایران باستان چه می‌تواند 
باشد؟ نخست مباهات و سربلندی قبیله و خانواده است. ادمی قبیله خود را ترجیح می‌دهد 
و از آن بیشتر خاندان و خانواده خود را تا خانوادة هسته‌ای. دوم باور به خلوص و پاکی خون 
چه از لحاظ روان‌شناسی (افتخار قبیله‌ای و فامیلی) و نیز از لحاظ فیزیکی. دلیل سوم اقتصاد 
در طبیعت است. در ازدواج با محارم فرض بر این بود که املاک در یک خانواده باقی 


۱ باقری حسن کیاده. معصو مه روح‌الامینی سمیه ۳ داستان جم ص ۲۵-۶. 
۲. رضی. هاشم E‏ ازدواج مقدس در ايران باستان / خویدوده. ص ۰1۹-1۸ 


۹۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


بماند» '. 

در این میان پیگول و سکایا اهمیست فراوانی به حفظ اموال قبیله می‌دهد چرا که 
م یگوید: «هنگامی که «حقوق مادری جای خود را به حقوق پدری واگذارد» ازدواج 
بود. بنابر حقوق پدری. اموال زن پس از ازدواج به شوهری که ممکن بود از قبیله دیگری 
باشد. تعلق می‌گرفت. تلاش به‌خاطر حفظ اموال در محدوده قبیله موجب گردید که 
ازدواج درون قبایل به یدیده‌ای محتوم بدل شود» ". البته در جای دیگری به عامل پاکی 
نژاد نیز نظر دارد". 

شاید بتوان گفت کریستین سن عامل پاکی نسب را مقدم بر عوامل دیگر می‌دانست 
وی می‌نویسد: «اهتمام در پاکی نسب و خون خانواده یکی از صفات بارزه جامعه ایرانی 
پبشمار می‌رفت. تا بحدی که ازدواج با محارم را جایز می‌شمردند» ". 

جکسون با پذیرش انتساب این رسم به خود زرتشت گوید: «ظاهرا زرتشت این رسم 
را به خاطر آن پذیرفته بود که می‌پنداشت پیوند با خویشان نزدیک سبب خواهد شد که 
ماند. و راه برای پیشرفت کسانی که در راه دین او به پیکار برخاسته‌اند هموار گردد) *. 

ماریا بروسیوس گوید: «هم تعدد زوجات و هم ازدواج با نزدیکان وسیله‌ای عالی برای 
تمرکز و حفظ قدرت است. به‌این‌ترتیب تعداد خانواده‌هایی که برای ازدواج با خاندان 
ی 

دکتر دریایی جنبه دیگری را هم دخیل می‌داند و آن هم تقویت پیوند دینی است. 
ایشان گوید: «این گونه زناشویی نه تنها خانواده و ثروت آن را دست نخورده و سالم نگه 
می‌داشت. بلکه از لحاظ مذهبی نیز پیوند دینی را حفظ می کرده است» ۲. 


۳ خالقی مطلق. حلال. ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه» ترجمه احمد بی‌نظیر› ص ۰۱۵۱-۱۵۵ 

۲ پیگولو سکای ۰۱۳۸۷ شهرهای ایران در روزگار پارتیان و ساسانیان. ترجمه عنایت‌الله رضا ص ۲۰۵. 

۳ همان ص ۲۲۲۱. 

.۲۳۶ کریستین سن. آرتور» ۱۳۸۵ ايران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. ص‎ .٤ 

۵. جکسون. آبراه ام ولنتاین ویلیامز. ۰۱۳۱۹ سفرنامه جکسن, ایران در گذشته و حال. ترجمه منوچهر امیسری - 
فریدون بدره‌ای. ص ۰۷۹ 

.۹۱ بروسیوس. ماریاء ۰۱۳۸۷ زنان هخامنشی. ترجمه هایده مشایخ. ص‎ .٦ 

۷ دریایی. تورج. ۰۱۳۸۳ شاهنشاهی ساسانی» ترجمه مرتضی ثاقب‌فر ص ۱۷۸. 


فصل دوم: 


ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی 


خویدوده درمتن‌های زرتشتی 

«منابع کتبی در مورد «ازدواج با محارم» در ایران باستان از لحاظ ماخذ روایتی و یا 
به‌عبارت‌دیگر منبع اسنادی به چندین گروه تقسیم می‌شود: یونانی. رومی؛ سریانی؛ 
مسلمان و زرتشتی. هرگاه فقط شواهد یونانی و رومی و سریانی و مسلمان را داشتیم. 
می‌توانستیم اصل موضوع را نتیجه اشتباه عمدی یا غیرعمدی نویسندگان ناآ گاه بدانیم و 
با آنگ «تهمت» و «افترا» بر آنها مردودشان بشماریم. ولی حقیقت این است که شواهد 
زرتشتی برای این موضوع دست کمی از گواهی‌های نازرتشتیان ندارد» '. 


الف) خویدوده در اوستا 
«ایسن اصطلاح در گاتاها نیامده و در جند موردی که در اوستای جدید آمده ین تنها 
به‌عنوان عملی ثواب از آن یاد شده و در مورد آن شرح و توضیحی نیامده است. ظاهراً این 
عمل آن اندازه روشن و خالی از ابهام بوده که نیازی به شرح و تفسیر نداشته است» . 
این واژه در اوستای موجود با احتساب یک مورد تکران پنج بار به کاررفته است. 


۱) پسناء هات ۱۲ بند٩.‏ 
اين هات را هات ((خستویی) هم می‌نامند و در اوستا از آن نام برده و ستایش شده 
است. در هات سیزدهم این چنین آمده است: «(هات خستویی را می‌ستاییم» ". پورداوود 


۱. شاپور شهبازی» علیرضاء ۱۳۸۰. افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۰۱۱-۱۰ 
۲ میرفخرایی» مهشید. ۱۳۹۷. دادستان دینی. پاره دوم (پرسش‌های ۰۹۲-2۱ ص ۰۲۱۱ یادداشت‌هاء پرسش ۰۱۱ 
شتماره: ۱: 

۳ نک: دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستا. ج ۱. ص ۱۵۹ يسنا هات ۱۳ بند ۸. 


۲ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


این بخش از یسنا را از قطعات بسیار قدیم اوستا می‌داند که زبان آن به گاتاها بسیار نزدیک 


انث" 
ست. . 


در بند نهم از این هات درباره خویدوده چنین آمده است: «من دین مزداپرستی را باور 
دارم که جنگ را براندازد و رزم افزار را به کنار گذارد و خویشاوند پیوندی را فرمان دهد» ". 
آذرگشسب قطعه موردنظر را چنین آورده است «خویشی دهنده و پاک است» ". 

به گفته کاتراک به نظر اشپیگل. گایگر و چندی از دانشمندان مثل دارمستتر و گلدنر 
حکم ازدواج با محارم از این بند بدست می‌آید". چنانچه میلز هم آن را به معنای «اصول 
ازدواج با خویشان» ترجمه کرده است". 

مری بویس درباره وجود خویدوده در ایس بخضش اونستا گوسد: («این اصطلاح در 
اعتقادنامة زردشتی» موسوم به فرورانه» می‌آید؛ ولی به گونه‌ای نامناسب. در پایان آن» و در 
بخشی که ارتباطش با کلیت اصیل دعا به گونه‌ای دیگر است و بنابراین ممکن است 
افزودة بعدی باشد» *. وی در جای دیگری نیز وجود اين اصطلاح را شگفت‌آور می‌داند 
و می‌گوید: آوردن این مطلب در بند ٩‏ یسنای فرآورتی. شگفت‌آور است. زیرا این بند اوج 
شهادت و اعتراف بوده و با مطالب کلی و عالی سروکار دارد. امکان اینکه من‌درآوردی باشد 
را نمی‌توان مردود دانست. اما این فرض مشکلات جدیدی را مطرح خواهد ساخت»". 


۲) ویسپرد. کرده ۳بند ۲. 


(جوان سخنگوی را ایستاده خواهم. کسی را که خویشاوند پیوندی کند. ایستاده 
خواهم» پورداوود چنین آورده اسشت؛ یک جوان سخدگوی ایستاده خواهم؛ آنکه 
ختودت به‌جای آورد ایستاده خواهم» ۳ 


۱ نک: پورداوود. ابراهیم. ۰۱۳۸۷ یسنا بخشی از کتاب اوستاء ج ۱ ص ۰۱۸6 

۲ دوستخواه. جلیل: ۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۱ ص ۱۵۷. در ترجمه پورداوود چنین آمده است: «به ختودت امر کند» 
(پورداوود. ابراهیم. ۱۳۸۷ يسنا بخشی از کتاب اوستاء ج ۰۱ ص ۱۸۸). 

۳ آذرگشسب. اردشیر ۱۳۵۶ خرده اوستا. ص ۸ و نیز نک: شهمردان. رشید. ۰۱۳۸۸ خرده اوستا برگردان از 
دین‌دبیره. ص ۰۳۹ 

۰۱ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص‎ . ۱۳٤۲ کاتراک. جمشید.‎ .٤ 

۵ همان ص ۲. 

7 بویس, مری» ۰۱۳۸۱ زرتشتیان. باورها و آداب دینی آنهاء ترجمه عسکر بهرامی. ص ۸۰. 

۷ بویس. مری. ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت: ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۱ ص ۰۳۱۸ یادداشت شماره ۰۲6 

۸. دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۲ ص ۵۲۸. 
5 


پورداوود. ابراهیم. ۷۱ ویسپرد. ص ۰۳۷ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ‏ ۱۰۳ 


۳( وندیداد. کرده ۰۸ بند ۰۱۳ 


در بند دوازدهم زرتشت از اهورامزدا می‌پرسد مرده کشان باید با پیشاب چه حیوانی 
خود را بشویند. پیشاب گوسفند یا گاو نر با مرد یازن کدام یک را می‌توان بکار برد؟ 

هاشم رضی پاسخ اهورامزدا را چنین آورده است: «از چاریایان کوچک با از ستوران. 
نه از مردان» نه از زنان. مگر از آن دو [مرد و زن] که أب رهست مرد خکو دنت و زن کت دی 
اب شین زن و مردی که خویٌدوده یا ازدواج مقدس یاو با محارم درجة یک کرده باشند. 
چون به موجب روایات مؤکد دینی در چنین کسانی هیچ گاه اهریمن نمی‌تواند نفوذ کند و 
بدانان دورج را نفوذی نیست].» ' 

اما ترجمه دوستخواه چنین است: «پیشاب گوسفند یا گاو نر اما نه پیشاب مرد و نه 
پیشاب زن. مگر آن که مرد یا زن» نزدیک‌تریین خویشان مرده باشند» ". 

ترجمه دارمستتر جنین است: از شاش گوسفند یا از شاش گاو خواهد بود نه از شاش 
مرد و نه از شاش زن مگر زن و مردی که هم خون و از خویشان نزدیک باشند» ". 

بهرام گور انکلساریا این عبارت را چنین ترجمه کرده است: «مرو زنی که باید باهم 
زناشویی کنند) ۲. 

جناب اورنگ به پیروی از کانگا" این واژه را در این بند به معنی حیوان اهلی گرفته 
است و این‌چنین ترجمه کرده است: «از آن چهاریایان کوچک و یا چهارپایان بزرگ» نه 
از مردان. نه از زنان بیرون آمده. از آن دو که هست خانگی و همچنین خودی شده از 
شاش آن دودسته هنگامی که آنها می‌شاشند. مرده کش‌ها بشویند موها را و نیز تن را» *. 
دستور هوشنگ جاماسب نیز گوید با اینکه معنای سنتی این واژه زناشویی ميان خویشان 
نزدیک است اما در اینجا به معنای چارپای اهلی است". دینشاه کیدیا و هیربد بهمن نیز 
بر این باورند که این واژه در اصل به معنای فداکاری بوده و بعدها در معنای زناشویی میان 
خویشان نزدیک آمده است". 


. رضی» هاش ۱۳۸۵ وندیداد ج ۰۱ ص 60۰-884 
1 دوستخواه. جلیل. 4۱ اوستا. ج ۲ ص .VEA‏ 


۳. دارمستت جیمس. ۰۱۳۸۸ مجموعه قوانین زرتشت. ترجمه موسی جوان. ص ۰۱۱۰ 


مم 


. کاتراک جمشید. ۰۱۳۶۲ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۳۹. 


Oo 


. بهرامی» احسان. ۱۳۹۹ فرهنگ واژه‌های اوستایی. ج ۱. ص ۳۸۹. 


۲ نك: اورنگ. م. ۰۱۳۶۱ همبستگی در اوستاء ص ۳9. 
۷ کاتراک» جمشید. ۰۱۳۶۲ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۰۳۹ 


> 


. همان ص 4 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۴ خرده اوستا» نمازائیوی سروتروم گاه» بند ۸. 


پورداوود این بند را چنین آورده استنت< «سرور پاکی را ما می‌ستاييم پاک‌دینی که 
ختودت به جای آورد» ترحمه دوستخواه جنین است: «آشون پیوندگزین با خویشاوندان. 
رد آشونی را می‌ستاییم) ". اما ترجمه موبد شهمردان جنین است: «ازخودگذشتگی را 
می‌ستاییم» 0 ترحمه موبد ازقشسیر آذر کشبسبت جنین است: (بهدین نیکوکار آشو و سردار 
آشوئی را می‌ستاییم» ۲. 


۵ خرده اوستاء نیرنگ کشتی بستن 

همان بند نهم از هات ۱۲ از یسنا در نیرنگ کُشتی بندی نیز تکرار می‌شود؟ و ازاین‌رو 
زرتشتیان روزانه چندین بار این نیایش را تکرار می‌کنند. پورداوود در بیان معنای خویدوده 
گوید: «مقصود از این کلمه ازدواج در میان خویشاوندان است هنوز هم در ایران مانند زمان 
قدیم ازدواج میان خویشان بخصوص عمو زادگان و خالو زادگان بسیار معمول است» *. 

چنانچه دیده می‌شود در این پنج مورد هیچ گونه توضیحی درباره ماهیت این واژه وجود 
ندارد و ازاین‌رو برخی با استناد به همین چند بند بر این باورند که در اوستا مطلبی درباره 
خویدوده به آن معنا وجود ندارد. اما این دیدگاه جندان که بايد دقیق نیست چرا که 
اوستای موجود تنها یک چهارم اوستای ساسانی است و دیگر اینکه بر اساس روایات در 
اوستای کهن فصلی به نام «دوآسروجد» وجود داشته که دارای شصت و پنج فصل و در 
(باب خیدیودث یعنی پیوند کردن بیکدیگر و خویشان و نزدیکان» بوده است". 


۱. پورداوود. ابراهیم. ۷ خرده اوستاء ص ۰۱۸ 

. دوستخواه. جلیل. ۰۱۳٩۱‏ اوستاء ج ۰۲ ص 1۲۳. 

۳. شهمردان رشید. ۰۱۳۸۸ خرده اوستا برگردان از دین دبیره. ص ۰۱۱۲ 
. آذرگشسب. اردشیر. ۰۱۳۵۶ خرده اوستا؛ ص ۳۹. 
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nm 


0. پورداوود. ابراهیم. ۳۸۷ خرده اوستاء ص ۷ 
7 همان پاورقی شماره 4 
. اون والاء مانکجی, ۰۱۹۲۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۱ ص ٩‏ از روایت نریمان هوشنگ. ناگفته نماند جناب 


< 


شهبازی نخست گوید که از این بخش از اوستا در دینکرد هشتم نامی نبرده‌اند و سپس گوید در دادستان دینی 
خلاصه‌ای از آن در کتاب دادستان دینی آمده که چیزی درباره خویدوده ندارد (شاپو رشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ 
افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۱۶). اما برخی احتمال داده‌اند که بخش «دزد دروج تن نسک» همان 
دوباسرجد باشد (نك: نظری فارسانی. محسن. ۰۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد. ص ۰4۰۳ یادداشت ۱/۸) اگرهم چنین 
باشد بازهم در این بخش چیزی درباره خویدوده نیست. البته بازهم احتمال وجود مطالبی درباره خویدوده در 
اوستا منتفی نمی‌شود. 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۰ ۱۰۵ 


از سوی دیگر «متن‌های پهلوی زرتشتی پسین. در روزگار پس از فروپاشی شهریاری آن 
دودمان بر پایه داده‌های متن‌های گسترده‌تر اوستایی تا آن زمان برجامانده بود. سامان‌یافتهء 
ناگزیر باید پذیرفت که در اوستای باستانی» این تعبیر و گسزارش آن. کاربردهای بیشتری 
داشته است» '. 

برای نمونه در ویشتاسب بشت که در اوستای وسترگارد يشت بیست و چهارم برشمرده 
شده است" در پاره هفدهم آن مطلبی درباره خویدوده آمده است که برگردان زند آن چنین 
است : 

(همه (مردانی که) خویدوده (کنند) [ گفته شده است که عمل خویدوده بزرگ‌ترین 
کرفه در دین است. که از طریق آن. اهریمن و دیوان ناامید می‌شوند. و کسی که خویدوده 
را آشفته کند. مرگرزان می‌باشد]» ". 


ب) خویدوده در منابع پهلوی و فارسی 

درباره خویدوده (ازدواج با نزدیکان) علاوه بر پنج بند اوستایی. شش دسته روایت در 
کتب پهلوی و فارسی وجود دارد؛ دسته اول روایاتی است که تنها به فواید دنیوی و اخروی 
خویدوده و یا ضررهای برهم زدن آن می‌پردازد. هرچند بسیاری از پهلوی‌دانان بزرگ داخلی 
و خارجی این واژه را به ازدواج با محارم ترجمه کرده‌اند اما این دسته از روایات برای اثبات 
اغاق ما کافی تیت جرا گنه همکن است که قود الا ون رده تمایق فا 
زناشویی درون‌خانوادگی نیست. اهمیت این دسته از روایات در این است که بعد از اثبات 
معنای ازدواج با محارم برای خویدوده. نشان‌دهنده اهمیت و تاکید موبدان برانجام اين 
رسم است. بر خلاف نظر کسانی که خویدوده را صرفا مسئله‌ای نظری دانسته‌اند. این 
تأ كيدها نشان از اهتمام موبدان برای انجام چنین رسمی دارد. 

دسته دوم روایاتی است که نشان می‌دهد که خویدوده یک نوع ازدواج است. این 
روایات نیز اگرچه مدعای ما را ثابت نمی کند اما از جهت دیگری بسیار اهمیت دارد جرا 
که در برابر کسانی که بر این باورند که خویدوده به معنی ازدواج نیست. اسناد مهمی به 


۳5۱ دوستخواه. جلیل. خیتودث /خویدودس /خویدوده (خویشاوند پیوندی) رازواره‌ای در آموزه پسین زرتشتی. در 
ایرانی ماندن و جهانی‌شدن. ص ۰۲۵-۲ 

۲ نک: پورداوود. ابراهیم» ۱۳۸۱ ویسپرد ص ۷۵. 

۳ ستونه. کارینا؛ ۰۱۳۸۵ بررسی زند ویشتاسپ یشت. ص ۷۱ فرگرد سوم بند ۱۷. 


۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


دسته سوم روایاتی است که نشان می‌دهد خویدوده نوعی از ازدواج میان خویشان 
است. 

دسته چهارم روایاتی است که به صراحت خویدوده را ازدواج با محارم می‌داند و با 
توجه به قرائن و شواهد کافی معنای دیگری از آن بر نمی‌آید. 

دسته پنجم روایاتی است که در آن از خویدوده نامی نیست و از واژه‌هایی مانند 
زناشویی» زن گرفتن و به همسری درآوردن و ... استفاده شد است. اهمیت این روایات 
در این است که اگر ترجمه خویدوده به ازدواج با محارم به هر دلیلی پذیرفته نشود. این 
روایات به‌صراحت از زناشویی و زن گرفتن سخن می‌گوید. 


دسته ششم روایاتی است که در آن به نمونه‌هایی از ازدواج با محارم اشاره شده است. 

در پایان با نگاهمی معکوس به روایات خواهیم دید که موبدان زرتشتی در گذشته‌های 
دور حتی هنگامی که آن بندهای اوستایی را هم می‌خواندند از این واژه جز ازدواج با محارم 
برداشت دیگری نداشتند. 

ناگفته پیداست که این نوع دسته‌بندی روایات اشکالاتی دارد از جمله اینکه وقتی بیشتر 
پهلوی‌دانان این واژه را به معنای ازدواج با خویشان گرفته‌اند دیگر تمام روایات دسته اول 
از ابهام بیرو‌آمده و معنای ازدواج را دارد. اشکال دیگر این است که برای نمونه در کتابی 
مانند روایت اميد اشوهیشتان خویدوده را ب‌روشنی ازدواج با محارم گرفته است. در نتیجه 
هر جا که از خویدوده نام می‌برد مرادش همان ازدواج با محارم است پس جداکردن 
این روایت و قراردادن آن در دسته نخست با دوم اشکال دارد. اما به‌هرحال نوعی نظطم به 
کار می‌دهد و از پشت‌سرهم آوردن روایات بهتر است. البته می‌توان روایات هر کتاب را 
پشت‌سرهم آورد که اين نیز مزایایی دارد. 

لازم به یادآوری است که دو متن فارسی از زرتشتیان درباره خویدوده در موزه ملی 
مونسخ وجود دارد که چون نگارتده از مضمون آن اطلاع ندارد. روشن نیست که باید 
در کدام یک از دسته‌ها جای گیرد. جناب دالوند در این باره جنین گوید: («دو متن 
درباره خویدوده یا خیتودت یا خیدیودت در کتابخانه ملی مونیخ فهرست شده است: 
یکی به شماره ۵/۵,11318,۵۰ برگ‌های ۵۵-۵۴ که روایتی دیگر از آن در مجموعه 
۲۳(۱) همان کتابخانه آمده است و نیز نسخه 132,۵۲ ۷,۲۱ برگ‌های 
0۲۳۰-۹. ۱ 


۱. دالوند. حمیدرضا: ۱۳۹۹ متون فارسی زرتشتی. ص ۸۶4. 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۰۷ 


دسته اول: اهمیت خویدوده 


روایاتی که اهمیت خویدوده را نشان می هد: 

) دینکرد سوم 

< و رنج آورترین کردار مردمان بر دیوان. خویدوده ورزیدن است؛ زیرا که. پُرسپاهی 
مردمان را فرا می‌آورد>'. 

۳( دینکرد پنجم 

«همچنین در بهدینی. اعتقاد داشتن به يشت کردن به درون (؟) و نیز اعتقاد داشتن به 
خاصیت ایرانی (=آزادگی) و بهدینی: يشت کردن. ازدواج با نزدیکان اوستا یشتن. گاهنبار 
و دیگر آیین‌های مربوط به ایزدان» '. 

۳( دینکرد ششم 

«این نیز چنین است که: اگر می‌زد و گاهنبار و بخت‌یاری (< یاری بخت) برای 
نیکان بکاهد. فرمانروایی بد بر مردمان و درد (< آفت) بر غلات و کشت و ورز بد و 
کم‌حاصلی بر زمین و بد بارانی بیفزاید؛ و اگر ثواب خویدوده بکاهد. تاریکی بیفزاید و 
روشنی بکاهد و اگر یزش و نیایش ایزدان و حمایت و شفاعت نیکان بکاهد. فرمانروایی بد 
فرمانروایان و عمل غیرقانونی بیفزاید و بدان بر نیکان پیروز شوند) ". 

۴( دینکرد هفتم 

«ایشان" داداری (آفرینندگی. خداونندگاری) اورمزد را ستودند (...) و برای صله‌رحم 
zayishn paywandishn‏ و رواج <آن> اندر آفریدگان. خویدوده ورزیدند که بهترین کرفه 
مردمان <است >) *. 

۵( دینکرد هشتم 

«دربارة دودة خود و هر چه در این باره است) *. 


مترجم کتاب در یادداشتی بر ایس بد گوید می‌توان این واژه را با تصحیح خویدوده 


۱. فضیلت. فریدون. ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم. کرده پانزدهم» پرسش هفتم. ص ۳۱. 
۲. آموزگار ژاله و تفضلی, احمد. ۰۱۳۸۸ کتاب پنجم دینکرد. فصل ٩‏ بند ۱۶ ص 4۸. 

۳ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۳ بررسی دینکرد ششم. ص ۰۲۳۱ پ (۸۲). 

۶ یعنی مشی و مشیانه. 

۵ راشد محصل. محمد تقی. ۱۳۸۹ دینکرد هفتم. ص ۱۹۹ مقدمه بند ۱۰. 

1 نظری فارسانی. محسن» ۰۱۳۹۷ کتاب هشتم دینکرد» ص ۰۱41 بخش ۳۵ بند ۸. 


٨۸‏ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


خواند که به گفته بارتولومه به معنی کسی است که با خویشاوند ازدواج کرده است'. 
۶ مینوی خرد 
۱- پرسید دانا از مینوی خرد ۲- که کدام کار نیک و مهتر و بهتر است؟ 
مینوی خرد پاسخ داد که مهترین کار نیک رادی و دوم راستی و ازدواج با نزدیکان و 


۳/99 


۷ مینوی خرد 

۱- پرسید دانا از مینوی خرد ۲- که کدام گناه گران‌تر است؟ 

۳- مینوی خرد پاسخ داد ۴- که از گناهانی که مردم می‌کنند. لواط گران‌تر است. 
۵- و دوم کسی که مفعول یا فاعل (عمل لواط باشد.) ۶-و سوم کسی که مرد مقدس را 
بکشد. ۷- و چهارم کسی که ازدواج با نزدیکان را برهم زند. ا 

۸ مینوی خرد 

۱- پرسید دانا از مینوی خرد که مردمان به چند راه و بهانة کار نیک به بهشت بیشتر 
می‌رسند؟ 

۳ - مینوی خرد پاسخ داد که نخستین کار نیکی رادی. ... و هم کسی که برای دوستی 
روان با نزدیکان ازدواج کند ". 

٩‏ قطعه‌ای از یک متن پهلوی 

رادی کردن. راست گفتن. زن گرفتن» و پیوند گیتی رانیدن و يشت کردن و به دين 
استوار بودن و خودوده کردن و آتش بهرام نشاندن و گاهنبار کردن؛ ویران (ر) آباد کردن و 
گوشورون ورزیدن و بهان (و) ارزانیان را چیز دادن بهتر است". 

۰) ارداویراف‌نامه 

۳- و من از سروش اهلو و آذر ایزد پرسیدم که: «اینن جای کجاست و این مردمان 
کدامند؟ 


۴- سروش اهلو و ایزد گفتند که: «ایین جای. ستاره پایه و این روان کسانی است 


۱ همان. ص ۰۰۳ یاداشت ۰۱/۸ 

۲ تفضلی. احمد. ۰۱۳۹۱ مینوی خرد. ص ۰۲۸ پرسش ۰۳ 
۳. همان. ص ۵۰. پرسش ۳۵. 

۰۳۱۰ همان. ص ۵۱- ۲. پرسش‎ .٤ 

۵ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی ص .۸٩‏ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۰۹ 


که در گیتی يشت نکردند و گاهان نسرودند. خویدوده (< ازدواج با نزدیکان) نکردند و 
فرمانروایی و دهبدی وسالاری نکردند. #9 

۱) ارداویراف‌نامه 

۲- و پرسیدم از سروش اهلو و آذر ایزد که: «اين جای کدام وان روانان» کیستند؟) 

۳- سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که: «اين جای, ماه پایه و آنان روان کسانی است که 
در گیتی يشت نکردند و گاهان نسرودند و خویدوده نورزیدند!. 

۳ ارداویراف‌نامه 

۸- و روان کسانی را که خویدوده کرده بودند. در آن روشنایی که با نیرومندی آفریده 
شده بود دیدم که نور به بلشدی کوه از او می‌تافت ". 

۳ ارداویراف‌نامه 

۱- پس دیدم روان زنی که ماری نیرومند از تن او بالا می‌رفت و از دهان او بیسرون 

۲- و پرسیدم که: «این تن چه گناه کرد که روان او چنین پادفراه گرانی تحمل 
می کند؟) 

۳- سروش اهلو و آذر ایزد گفتند که: «این روان آن زن دروند است که خویدوده آرا 
تباه کرد.» . 

۴ زند وهومن يسن 

() زرتشت از اورمزد پرسید که: «ای اورمزد مینوی افزونی! دادار اشوی جهان استومند 
([اورمزد اشو در خواندن و دیگری برای ستایش اوست. باشد که دادار اشو گویخه | «دادار! 
۱ ژینیو فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف‌نامه. ترجمه ژاله آموزگان ص ٩۲‏ فصل ۷ و نیز نک: عفیفی. رحیم. ۱۳۹۱ 
ارداویرافنامه. ص ۰۳۲ 
۲. همان ص ٩۲‏ و نیز نک: عفیفی؛ رحیم. ۰۱۳۹۱ ارداویرافنامه. ص ۳۲. 
۳. همان ص 4 فصل ۱۲ و نیز نک: عفیفی. رحیم. ۰۱۳٩۱‏ ارداویرافنامه. ص ۳9. 
.٤‏ در روایت بهمن پونجیه چنین آمده است: 
زنی ناپاک را دریدم همانگاه بکُون رخنه ماری رفت ناگاه 
همی سوی دهان او برآمد پپرسیدم روان این چه بد کرد 
(اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۰۲ ص ۳۱ 


۵ ژینیو» فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف نامه» ترجمه ژاله آموزگار. ص ۸٩‏ فصل ۸٩‏ و نیز نگ: عفیفی؛ رحیم. ۱۳۹۱ 
ارداویرافنامه. ص 1٩۹‏ . 


۳ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


آیادر آن هن‌گام سخت. پرهیزکاران و دیندارانی هستند که کستی به ميان داشته باشند و 
آیین دين را با شاخة برسم به‌جای آورند و دین «خویدودس» به دودمان ایشان روا باشد؟ 

(۲) اورمزد به سپیتامان زرتشت گفت که: «بهترین مردان آن باشد که در آن هنگام 
سختی. کستی به میان دارد. و آیین دینی برسم به جا آورد» گرچه مانند گشتاسپ شاه 
نباشد» (...). 


(۵) اشوترین (مرد) آن باشد که به دين مزدیسنان باشد. دين «خویتودس» به دودمان او 


۱ 
رود . 


۵( روایت آذرفرنبغ فرخزادان 

مردی که کستی را باز کند. (و) در طول سال توبه کند. (و) از بیم تن نتواند کستی 
ببندد (اما) پس از آن گناه کم کند. و در دیگر کار و کرفه کوشا باشد. و خویدوده کند و 
دیگر کار و کرفه هر چه بتواند کند. .... 

۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان 

مردی می گوید که چند درهم برای روان می‌دهم. چگونه باید بدهد؟ 


پاسخ 

چنین بهتر است اگر یک سوم را برای (مراسم) یزش» و یک سوم را برای (نگهداری) 
آتش و مشارکت در کرفه‌ی (برگزاری) گاهنبار: ویک سوم را برای جشن خویدوده به 
عنوان اساسی‌ترین درجه‌ی کرفه (بدهد)". 


۱. هدایت: صادق» ۰۱۳۸۵ زند وهومن پسن. ص ٥٥-٥٤-٥۳‏ . 

در ترجمه استاد راشد محصل چنین آمده است: 

«زردشت از اورمزد پرسید که: ای اورمزد. ای پرهیزگار! مینوی افزونی. دادار جهان مادی - بدان که اورمزد را با 
<صفت > اهلو بايد خواند و دیگر <صفات > را باید به‌عنوان ستایش <گفت>. کسی هست که «دادار اهلو» 
را <صفت خواندنی> گوید - ای دادارا آیا در زمان شگفت. پرهیزگاران و دیندار<انی> باشند که کستی بر میان 
دارند و دین را با برسم بستایند و دین (= رسم. آیین) خویدوده (<ازدواج با نزدیکان) در دودة <ایشان> رود (-رایج 
باشد)؟ 

ارومزد به زرتشت سپیتمان گفت که: «در آن زمان شگفت. برترین مردان آن باشد که کستی بر میان دارد و دین 
را برسم بستایك .... 

۵- برترین پرهیزگاران آن باشد که به دین مزدیسنان ایستد (=باقی بماند) و دین خویدوده (-آیین ازدواج با 
نزدیکان) در دوده او رود». (راشد محصل. محمدتقعی: زند بهمن یسن» ص ۳ فصل 0 بند ۲-۱ و ۵). 
۲ رضایی باغ بیدی. حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۳۹ پرسش ۵۲. 

۳ همان ص ۰۱۰۸ پرسش ۰۱۳۱ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۱۱ 


۷ ماتیکان يوشت فریان 

در پایان متن پهلوی يوشت فریان نیز ذکری از خویدوده آمده است. آنجا يوشت فریان 
از آخت جادو می‌پرسد که «خودوده را کار و کرفه چند ارز؟» . و آخت جادو در پاسخ 
می‌ماند. 

۸ روایت امید اشوهیشتان 


پرسش ۷۹ 

کسی که «ازدواج با محرم» " می‌کند و سپس مرتکب لواط می‌گردد و دوباره تعهد 
ازدواجی خود بازمی گردد حکم شرعی درباره چنین کسی چگونه است؟ 

همچنین حکم شرعی در مورد کسی که قبلا به لواط می‌پرداخته و بعداً به «ازدواج با 
محرم) تعهد بسته چگونه خواهد بود؟ 

پاسخ ۲۹ 

۲- هر کس مرتکب لواط گردد سزایش مرگ ارزان است. 

۳- ایین گناه آنچنان کبیره است که حتی ثواب ازدواج با محرم. آن گناه را پاک 

۴- اما اگر این شخص گناهکار در برابر مقام روحانی‌ای ازته‌دل اظهار تأسف نموده 
و توبه نماید و خودش را برای مجازات و کفاره گناهش تسلیم [حکم شرع] قرار دهد و 
اگر مجازاتش به سر حد اعلی کیفری برسد. در آن صورت در این دنیا آمرزیده محسوب 

۵- اگر توبه نکرده این دار فانی را وداع گوید در آن دنیا به خاطر ثواب عمل ازدواج با 
محرمی که انجام داده مانند همه کسانی که به خاطر ثواب عمل ازدواج با محرم از آتش 
جهنم مصون می‌مانند او هم از این امتیاز بهره مند خواهد بود. 

۶- اگر در این دنا توبه نماید و به‌خاطر گناهی که کرده به کفاره مرگ ارزان کشته 
نشده باشد و توبه کرده از دنیا برود در آن صورت در روز ستوش کفاره او ملاحظه خواهد 


گردید. 


۱. نک: جعفری» محمود» ۱۳۵ ماتیکان پوشت فریان. ص ۰۹۷ بند ٦‏ و نیز ص ٩‏ بند ۱۳. 

۲. خانم نزهت صفا «خویدوده» را به ازدواج با محرم ترجمه کرده است اما ما این بخش را در روایات دسته 
دوم قرار دادیم زیرا چنانچه گفتیم به خاطر اختلاف اقوال فعلاً کاری با معنای واژه خویدوده نداریم. هرچند 
خویدوده در این روایت باتوجه‌به روایات پیشین و پسین همان ازدواج با محرم است و شاید در همان روایات دسته 
پنجم هم قرار گیرد. 


۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۷- اگر در حین مراسم ستوش گناهش پاک گردیده باشد. آذوقت ثواب همه اعمال 
نیکی که در عمرش انجام داده توأم با ثواب عمل ازدواجش با محرم تماما به او برخواهد 
ک کشت 

۸- عمل لواط به‌خاطر حداکثر کبیره بودن گناهش. چه قبل و چه بعد از عمل «ازدواج 

٩‏ روایت پهلوی 

ا- اینکه مردم گیتی خورشید پایه را نمی‌بینند: چکاد دائیتی و ایرانویج ميان خونیره 
هستند در سوی باختر (< شمال) زنش (2 نابودی) اهریمن از بسیار جیز است. به‌ویژه از 
خوی‌دوده. ۳ 

نرسی برز مهر این سه واژه را گفته است که < کرفه‌ی> خویدودس <گناه > مرگرزان را 
نابود کند؛ و برسم را اگر پادیابی سا ۳ اگر از جنسی> چون سیم <باشد > متا تیگ ها 
و <نیز شایسته است> و <نیز شایسته است> مرد را که زن خویش را <از خود> آبستن 
<یابد>'. 

۱) شایست ناشایست 

۱- در <کتاب> دین گفته شده است که خشم به‌پیش اهریمن دوید و گفت که من 
در گیتی تروم چه هرمزد خدای در گیتی سه چیز آفریده است که من <در برابر آنها> 
هیچ کاری نمی‌توانم کرد. 

۲- اهریمن گفت: که بگوی آن سه چیز جه <است>. 

۳- خشم گفت: که گاهنبار و می‌زد و خویدودس. 

۴- اهریمن گفت: که در گاهنبار برس اگر از ایشان یکی <از دیگری> چیزی بدزدید. 
گاهنبار شکسته شد و کار به کام تو <باشد>. در می‌زد برس اگر از ایشان یکی سخن 
گوید می‌زد شکسته شد و کار به کام تو <باشد>. خویدودس را رها کن چه. من چارة 
آن ندانم؛ چه هر کس که زن را چهار بار به نزدیک شد" از خویشی (=تعلق) هرمزد و 


۱. صفای اصفهانی» نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۱۸۲-۱۸۳ 


۲ میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۳۰۳- ۰۳۰ فصل 8۵. 


.٤‏ البته همین اشاره کافی است که این روایت در بخش دوم از روایات قرار گیرد. 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۱۳ 


امشاسپندان جدا نشود!. 

همان روایت پیشین با اندکی تفاوت". 

«هان! [از] برترین ده 1 ۰ ۱ 2 
زبردستی )؟( ۳ رت رن خویدودس ورزیدن 
باید» ". 

(اشو زر کنه یرای ستی کے آهربسن و آفرسدگان اهریسی اوا مکی کا 
دیوان و آن را زبردستي (؟) بسیار [برای] پیش میهمانی [و استقرار] ایزدان [وأ دهمان آفرین 
درتن [بودن]» ورزیدن خویدودس را اندرز [داد]؛ جادوی درونده آخت» پس آ[برای] در 
گماتی کنردن و یشک انداخنا مردمان و [اینگه آنان را] بر راه دشمت و دژهوخت و 
دژورشت. بر خویشتن [وبه سوی ودا به بیراهی و[ گمراهی] زد که تا هر دو [خاندان] 
را به واسطه نا آشتی و بشری [و بدی] خود. زیستن نش کت | و سک افتله | از مواستن 
خویدودس را[ که] فرو هلند [و نکنند]؛ پس ناورزیدن [و نکردن] خویدودس را گفشت» ". 

«هر کس برای رستگاری روان خود یا درگذشتگانش) «به پاکی تمام و نیت نیک 
کرده» یک نسک [اوستای] جد دیوان داد (<وندیداد) را به نام دادار اورمزد. بیزاند؛ اش | 
جندان کرفه حاصل شود که چان خویدودس [باشد] که هزارها دفعه کرده شود *. 

سس و در آن روزگار" هر کسی که ایزدبرست باشد و [. و 
خویدودس ورزد [...] [حکم او به] چه آیین [و چگونه] باشد. 


۱. همان ص ۲۳۳ و ۲۳۶.. فصل ۱۸ بند ۶-۱ 

۲. مزداپور کتایون. ۰۱۳۷۸ بررسی دستنویس م. او ۲۹ ص ۳۸6 از بخش (۲۹) خویدودس 
۳ همان» ص ۱۹۲-۱۱۱ بند ۲ و .٩‏ از بخش ده اندرز [زرتشت به روایت] آدرباد ماراسفند. 
.٤‏ همان. ص ۱11۵ از بخش پذيرة آخت جادو. 

۵ همان. ۲۹ ص ۰.۲۹ از بخش وندیداد خوانی 


7 یعنی در آخرالزمان. 


۳۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


پاسسخ داد اورمزد که: آ ن ا سیت ان شتا سا کسی که خویدودس کند. بر همه 
جایگاه بو زوشن خویش تاش [و به بهشت برین برس ]۱ 

۷) دستنویس م. او ۲۹ 

«از اوستا پیدا آن باشد: چنین فراز گویم آن را که برای هستی بهترین است: «ايدون 
فراز گویم [که] اندر هستی‌هاء آن که اورمزد را خویش آ[و متعلق استأ]؛ برترین و 
[نخستین] خویدودس کردن مردم [باشد]. «از اشوبی مزدا آ گاه [است] که این را دهد 
خویدودس کردن را. «(پدری را اندیشه‌ی نیک ورزنده است): [هرمزد] در پدری» بهمن (= 
نیک اندیشی) ورزد؛ یعنی که برای فرارون پرورداری [و به شایستگی پروریدن) آفریدگان: 
پس اورا خویدودس کردن [است]. «چنین آن دخت نیک کنش راء آرمئیتی»: ایدون آن 
دخت نیک کنش درست منش سپندارمذ که از خویدودس کردن باز نایستد. «نه روگردان 
است در همواره نگرننده بودن؛ اورا را): چه همه تگریدار | و همواره تگرنده بر اور زد 
[است]؛یعنی که بر دين آورمزد [او را] همه کار و کرفه و دادستان همانا باشد!») اب 
که [هواداران] خویدودس ناکردن و [ آن که] دروج را یرد [و ستاید| - که [آن را] بت پرستی 
گویند- و مردم اهلموغ» ". 

این متن درباره پرسش‌هایی است که زرتشت درباره بدترین مردم از اهورا مدا 

((مردم) را کنش [و کردار] برترین. [وا ات نخحستین. خویدودس [کردن] ستوده ۲ 
شایسته] باشد». ۶ 
و فرزند را در خویش پروردن [همانا] خویدودس باشد و آنی که کنشگران زاینیدار [و 
نیروهای خلاق آفرینش را برای] پدری مردم ماد او دیس وین کد پس او 


۱. همان ص ۰۳۱۲-۳۱۱ بند ۰۷۷-۷ 

۲. همان. ص ۰4۷۸ بخش ۳۰ از زند گاهان. 

۳ نک: همان. ص ۳۹۳ از متن بترین مردم. البته در همین روایت در صفحه ۳٩۱‏ و ۳۹۲ نیز از خویدودس در 
سخن رفته است. 

۶ همان. ص ۰۳۸۰ از متن فرگرد هشتم هوسپارم نسک. بند ۸. 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۰ ۱۱۵ 


خویدودس کردن را نیز ستوده [و تقدیس و تحسین کرده باشد؛ و نیزاین [قول] هست. 
[ای] زرتنشت! که پس. آفرینش را چیز [و امرأً فراوانی و [درست و شایسته آ؛ پس آن را برای 
پرورداری فراوان [و نیکوی] آفریدگان: خویدودس کردن همی چاشته [و آموخته | است» . 

۰ سد در بندهش 

(٩)‏ (... اندر دین گوید که هیچ کرفه بهتر از خویدودث نیست و لیکن مردمان به 
پشت و نوزودی ناکردن گرفتارتر آیند» ". 

۱ روایات داراب هرمزدیار 

«پرسش آنکه کسی خیتودث کند و بزش فرماید کدام گناه از ُن ببرد" و کدام نبرد 
جواب اینکه خیتودث گناه همیمال" از بُن به نتواند برد و پزشن گناه مرگ ارزان از ن 
بتواند برد چه در دین پیداست که اگر کسی درمی از کسی در گردن دارد و بسیار کار و 
کرفه کند و یزشن فرماید بهیچ گونه گناه از گردن او برنخیزد مگر که خصم را خشنود 
کند گناه همیمال بجز آنکه خصم را خشنود کند هیچ چاره دیگر نیست و گناه همیمال 
آن‌باشد که کسی چیری از کسی ببرد و یا به زن کسی بی‌سامانی کند و خیدیودث گناه 
مرگرزان از بُن ببرد و یزشن کند مرگرزان بتواند برد". 

۲ روایات داراب هرمزدیار 

همانند روایت پیشین با اندکی تفاوت در بند پایانی چنین آمده است «و خویدیودث 
کم یا بیش مرگرزان بتواند برد و یزشن گناه مرگرزان نتواند برد» ". 

۳ روایات داراب هرمزدیار 

(اندر دين گوید که هیچ مهتر و بهتر از خویدیودث نیست» . 

۴ روایات داراب هرمزدیار 

«گناه گران‌تر این است. ... سیوم خیتودث منع م ی کند» *. 


۱. همان ص ۰۳۹۳ از متن ص ۰۳۸۰ از متن هشتم هوسپارم نسک بند ۱۰-۹ 

۲ دابار. ۰۱۹۰۵ صد در نش صد در بندهش» ص ۱۳ فصل ۷ بند .٩‏ 

۳ از بین ببرد و نابود کند. 

6 همان حق الناس. 

۵ به زن کسی تعرض کند. 

7 . اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزدیار. ج ۱ ص ۰۲۰۲ از روایت کاوس کامان. 
۷ همان از روایت کامه بهره. 

۸ همان ج ۲ ص ۱۰. 
۹ 


۱ - همان ج 5 ص ۹۹ از روایت شاپور بروجی. 


1۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۵ روایات داراب هرمزدیار 

و دیگر شنو مرگ ارزان ز من که آنرا جدا کرده باید زٍ تن 

[...[ 

شکستنده خیتودث ثواب وهان را رساننده جور و عذاب' 

۳۷-۶) رویات داراب هرمزدیار 

پرسش آنکه مردی یا زنی ریمن یا مرگرزان باشد خویدیودث کنند شاید یا نه؟ 

پاسخ اینکه آنکه مرگرزان باشد چون از هما گناه پشت کند و خویدیودث کند شاید و 
کرفه باشد وگر برشنوم کند خوب‌تر آید و آتکس که ريمن است که خویدیودث کند 
هم دستوری هست es‏ 

۸ روایات داراب هرمزدیار 

(پرستن اینکه کسی خیتودث و یزشن به کسی دیگر فرماید و دایشن آن بدهد چنان 
باشد که بدست خود کرده باشد یانه؟ 

پاسخ آنکه اگر خود تواند کردن بهتر و خوب‌تر باشد وگرنه بفرماید همچنان بود که 
بدست خویش کرده باشد)". 

۹ دادستان دینی 

مرد و یا زن بدخیم را باید با آموزش و خواهش (-درخواست) یا با رنج و بیم و دیگر 
چاره‌هاء از آن بدخیمی و بدقانونی بازگرداندن و به آنها خویدوده و همادین و دوازده هماست. 
یزش آب‌هاء و زوهر به آتش‌ها را فرمودن» ۲. 

به گفته استاد شاپور شهبازی در کتاب دادستان دینی «در فصل ۰۲۷ بند ۶ و ۷ و فصل 
۸ بند ۱٩‏ آمده است که خوئیتوک دس (به طور کلی) باید تا آخر جهان پایدار ماند 
چون ترویج آن نزد دیگران مايه بخشایش گران‌ترین گناهان خواهد بود) . 


۱. همان ج ۱ ص ۳۰۲-۳۰۱. همچنین در ص ۳۰۳ در بیان انواع گناهان این بیت سست آمده است: 

کشفتن خیتودث با بهان را نسا نادیده سگ جنباندن او را 

۲. همان. ص ۰۳۰۷ از روایت کامه بهره و روایت مشابهی از کاووس کامان در (همان. ص ۳۰۸). 

۳. همان ص ۳۰۸ از روایت کامه بهره. در روایت مشابهی از کاووس کامان در همین صفحه چنین آمده است: 
«کسی که خیدیودث و یزشن به کسی دیگر فرماید ودایشن آن بدهد چنان باشد که بدست خود کرده باشد». 
.٤‏ میرفخرایی؛ مهشید. ۰۱۳۹۷ دادستان دینی؛ پاره دوم (پرسش‌های ۹۲-2۱). ص ۱۷۸ پرسش ۷۷ بند ۲۲. 

.۱۵ شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص‎ .٥ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ‏ ۱۱۷ 


دسته‌ی دوم: خویدوده پیوند زناشویی است 

روایاتی که نشان می‌دهد خویدوده نوعی پیوند زناشوئی است. 

۱) وزیدگیهای زاداسپرم 

دربارة سه داد برتر (= قانون برتر) که زرتشت آموخت (2 تعلیم داد) 

۱- نخست <اینکه>: «به محادله ناراست نزد کسان مروید» 

۲- دوم اگر با شما به ستم رفتار کنند دادگری پیش گیرید. 

۳- سوم خویدوده <کنید> که برای ادامة نسل پاک بهترین کارهای زندگان و عامل 
نیک زایی فرزندان <است>. 

۲) دستونیس م.او ۲۹ 

«آزادگان. دیگر گوهران ۳ بیگانگان و بدنژادان] را دخت (= دختر دیگر گوهران را 
خود به روایی [و به میل و رغبت]ء به زنی کنند تا [آن] که مردم دینی راء بر پایه [و 
اساس] جددینی دخت خویش به زنی دهند و داور [در] آن زمان. [این کار را] منطبق با داد 
[و قانون دینی] گویند که [چنین ازدواجی] مهتر [و بهترأً است از خویدودس»". 


۳ روایت پهلوی 
۳- و <دیو> خشم هرزه‌درایی کند که: «(برای گیتی سه چیز اساسی هست تعتی در 
گیتی مهم هستند.» 


۴- و اهریمن <هرزه‌درایی کند> که: «آن سه چیز چیست؟» 

۵- خشم هرزه‌درایی کند که: (می‌زد و گاهنبار و خویدوده». 

۶- اهریمن هرزه‌درایی کند که: «اگر تو بخواهی. چاره این دو چیز را بدانی. چه 
خود به می‌زد برس و بر انديشة ایشان بنشین تا سخن گویند: ایزد از نزدیک ایشان دور 
شود. به گاهنبار برس تا از یکدیگر چیزی بدزدند: زمانی که از یکدیگر چیزی دزدیدند 
گاهنبار شکسته است. خویدوده را رها کن چون حتی من چارة آن را ندانم» چه‌اگر 
چهار بار نزدیکی کنند. مرد و زن از خویشی اورمزد جدا نشوند؛ بلکه باید بدیشان فرزند 
کم داده شود. به سبب فرزند کم در جهان. پس ایشان را میل به ایمان آوردن بدو (< 
اورمزد) نباشد. در غیر این صورت هیچ کاری به مرد و زن نتواند کردن» ۲. 


۱ راشد محصل. محمد تقی. ۰۱۳۹۰ وزیدگی‌های زاد اسپرم. ص ۰۷۳ فصل ۲۲. 
۲. مزدا پور کتایون. ۱۳۷۸ بررسی دستنویس م.او ۲۹ ص ۳۰۸ از متن «آخر هزاره» بند ۵4-۵۳. 
۳ میرفخرایی؛ مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۳۳6-۳۳۳ فصل ٩1‏ بند ۰۱۲-۱۳ 


۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۴ روایت اميد اشوهیشتان 


۱- هرگاه مردی با دریافت مبلغی به «ازدواج با محرم» ' حاضر شد. آیا ثواب آن به 
کسی می‌رسد که پول را پرداخت کرده یا به کسی که عملا آن را انجام داده؟ 

اگر آن به هر دو می‌رسد لطفاً روشن فرمایید سهم هر یک چه میزان خواهد بود؟ 

پاسخ ۲۲ 

۲- اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم پاسخ دیگری 
باشد. هرگاه کسی بر مبنا و نیت ثواب مشترک با کسی که اقدام «ازدواج با محرم» به او 
پولی پرداخت نماید به چنین ازدواجی رضایت دهد. ثواب هر دوی آنهاعیناً برابر خواهد 
بود. اما آن کسی که عملا آن را صورت داده امتیاز بیشتری در عالم ملکوت خواهد داشت 
و کسی که در انجام اصل عمل نقشی نداشته. از آن امتیاز اضافی ملکوتی برخوردار نخواهد 
بود . 

۳- قدر مسلم این است که اگر عامل این ازدواج. از قبل هم از وابکاران بهشت رفتنی 
بوده باشد با این عمل خیر حتی مقام والاتری را هم کسب خواهد نمود و اگر احیاناً 
علی‌القاعده دوزخ رفتنی باشد در آن صورت ثواب این ازدواج او را از رنج و عذاب دوزخ دور 
نگاه خواهد داشت. کسی که شخصاً و عملا به «ازدواج با محرم» اقدام نماید ثواب آن 
مانند دیوار و حصاری روح او را از هر طرف مراقبت و پاسداری خواهد نمود. 

۴- اگر (ازدواج با محرم» بر مبنای ثواب مشترک با کسی که موجبات آن را فراهم 
آورده نباشد. در آن صورت ثواب کسی که فقط پول را پرداخت نموده کمتر از کسی 
خواهد بود که عمل ازدواج را انجام داده". 

۵) روایت امید اشوهیشتان 

پرسش ۳۰ 

مردی با نیت عمل «ازدواج با محرم» با محرم مورد نظرش هم بستر می‌شود امایا به 
علت کهولت و یا به علت ناخوشی و مرض موفق نمی‌شود که ندش را برآورده سازد. در 
چنین صورتی آیا می‌توان آن را عمل ثواب (ازدواج با محرم» محسوب دانست؟ 


۱ مترجم کتاب یعنی خانم نزهت صفا «خویدوده» را به ازدواج با محرم ترجمه کرده است و در کتاب نیز 
بندهایی وجود دارد که مراد از این واژه همان ازدواج با محارم است و حق مطلب این است که در دسته چهارم 
جای گیرد. 


۲. صفای اصفهانی نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۱۷۷ و ۰۱۷۹ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۱٩‏ 


پاسخ ۳۰ 

ثواب عمل «ازدواج با محرم» مسلما محرز خواهد ماند چه عملا صورت پذیرد و چه 
نیت به وقوع نپیوسته‌ای باشد. بازهم ثواب ان اثرش را خواهد داشت. ان ازدواج با محرمی 
که کماهو حقه انجام نبذیرد نمی‌توان آن را صورت کامل آن ازدواج دانست. اما به‌خاطر 
نیت خیری که انگيزة آن بوده. موجب آمرزش فراوان روح خواهد بود. 


دستة سوم: خویدوده زناشویی با خویشان است 

هرچند باتوجه‌به قرائنی می‌توان چند مورد از این روایات را در دسته بعدی جای 
داد. چنانچه جناب هاشم رضی نیز بر همین باورند!. اما برای رعایت دیدگاه استاد شاپور 
شهبازی که بر این باور بودند این روایات دلالت بر این دارد که خویدوده به معنای ازدواج 
در ميان خویشاوندان است و نه محارم در نتیجه این چند روایت را مستقل از روایات بخش 
چهارم آمد. 

۱) روایات داراب هرمزدیار 

پس از آنکه موبدان ایرانی متوجه می‌شوند که پارسیان هند ازدواج با خویشاوندان را 
ترک کرده‌اند بدانان چنین می‌نویسند: «خیدیودث که کرفه بزرگست و از دستشان افتاده 
است از آن سبب که پادشاه بهدین نیست وگر چون چنین است جهت" مکنید و پیوند 
بخویش بکنند و پسر برادر و دختر برادر بیکدیگر بدهند وگرنه خوب نیست و پیوند هر 
خونکه نزدیک‌تر بسیار کرفه‌تر است و جهت بکنند که اول مگر پادشاه هند کافر بود و 
پیوند بخویشتن کردن دشخوارتر بود و اکنون مسلمانست و آنچه نزدیک‌تر خوب‌تر و بسیار 
کرفه‌تر است» ۲. 

۲ روایات داراب هرمزد یار 

«دیگر چنگه شاه و جمله‌ی هیربدان خرد و بزرگ بداند که کرفه بزرگ یزشن و 
همادینست و دیگر آنکه خیتودث گفته است اما درین روزگار هر دو از دست افتاده است 
و اما جهت بکنند تا پیوند بخویش کنند و مسلمانان بابت پیوند میانه است بهتر از آن 
کافر است و اورمزد گفته است که هر چند پیوند نزدیک‌تر بسیار کرفه‌تر و جهد و 


۱. همان. ص ۰۱۸۸-۱۸۷ 
۲ رضی» هاشم At‏ ازدواج مقدس در ایران باستان / خویدودهی. ص ۰۱۰۱-۱۰۰ 
۳. جهد و تلاش 

.۳۷۸ اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزدیار: ج ۲. ص‎ .٤ 


۰ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


کوشش نمایند پسر برادر و دختر برادر پیکدیگر بدهند و پسر خواهر و دختر برادر بیکدیگر 
بدهند»'. 

همانطور که دیده می‌شود موبدان ایرانی ابراز تأسف م ی کنند از اینکه رسم خیتودث 
در میان پارسیان انجام نمی‌گیرد. چرا که پادشاهان هندو مخالف اجرای چنین ازدواج‌هایی 
بودند. اما با از بین رفتن ساطه هندوها و به قدرت رسیدن مسلمانان. موبدان ایرانی 
به پارسیان توصیه می کنند حال که حکومت بدست مسلمانان است و آنان از چنیسن 
ازدواج‌هایی منع نمی کنند. تلاش کنند که عمو زادگان و مانند آن را به همسری یکدیگر 
درآورند. اما نکته مهم اطلاق جملات پایانی هر دو روایت است که می‌گوید: «اورمزد 
گفته است که هرچند پیوند نزدیک‌تر بسیار کرفه‌تر» و این بند یادآور همان تاکیدات 
متون پهلوی است که گذشت و در ادامه خواهد آمد. 

علاوه بر این نمونه‌ها در نامه‌های موبدان ایرانی به پارسیان هند هنگام شمردن فصول 
بیست و یک گاته اوستا از فصل هجدهم به («دوآسروجد» نام می‌برد که در اصل شصت 
و پنج فصل بوده است و در «باب خیدیودث یعنی پیوند کردن بیکدیگر و خویشان و 
نزدیکان» بوده است". 

۳) فرضیات‌نامه 

دیگر گویم نصیحت چونکه فرزند ‏ پسریا دخت لايق شود به پیوند 

بخویشان می‌نمودن وصلت او بجزاین کرفه دیگر نیست نیکو 

همی گویند خیتودتهه بوستا ازاین کرفه گروثمان گشته ماوا 

در آن وقتی که وصلت می‌نمایند در دادوستد هر دو گشایند 

هزاران دیو باشند آن نگونسار ‏ بدام نیستی باشندشان خوار 

بود هم چند وقست کار خیرش نباشد کرفه‌نیکوبخیرش 

از ایشان چون شود فرزند بیدا دو چندان دیو از آن باشد هویدا 

دو چندانش ز جادو و پری دان شوند آن سرنگون و هم پریشان 

گناه مرگرزان م ی کند دور که اهریمن از این سخت است رنجور " 

۴) فرهنگ روایت دینی 


۱. همان ص ۳۸۱. 
۲. همان ج ۱» ص ٩‏ از روایت نریمان هوشنگ . 
۳. پالن. دستور داراب» ۰.۱1۹۲۶ فرضیات نامه و خلاصه دین. ص ۰۲۳ «در باب خیتودث کردن». 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۲۱ 


در فرهنگ کوچکی که منوچهر ابن برزو سنجانا در سال ۱۰۲۳ یزدگردی یا ۱۶۵۴ م 
گردآورده است خویدوده را چنین ترجمه کرده است: 

«خیدیودت با خویشان وصلت کردن. خیتودت هم می گویند» ۱. 

۵ در ارداویراف‌نامه منظوم نوشیروان مرزبان از واژه خویدوده نامی نیست اما سفارش 
به ازدواج با خویشان شده است. است که ارداویراف شخص را دید که او را به‌سختی 
شکنجه م ی کردند از علت پرسید در پاسخ چنین گفتند: 


از این مرد بد اندایش و حرامسی ز احوالسش بگسویم تابدانی 
ز خویشان دختری دادند با او نمی کردش قبول این مرد بدخو 
کس ازبیگانه آوردش به خانه همی نشنید گفتاریگانه 
همان دختر ز عمو بود و هم خویش نکرد او را قبول این مرد بدکیش 
ز خویشان کن طلب زن ای برادر بود این گفته حق با پیم بر 
هم از خویشان ز عمو و ز خاله بکن وصلت توای مرد نکو خو 
هم از عمه دگر از خاله‌ای راد بکن پیوند تا باشد روان شاد 
مکن وصلت زبیگانه تو ای مرد که تا از ناکسان نبود تو را درد 
بخاصه کس که او اصلش نباشد همه قومان تو از هم نباشد 
ز خویشان وصلت و بیگانه سودا زمن بشنو همه این پند اردا 
کب وترب اکبوترب ازباب از کند همجنس با همجنس پرواز " 


در این منظومه ارداویراف دو زن دیگر را هم می‌بیند که هرکدام عذاب‌ه ای متفاوتی 
داشتند و علت را چون جویا شد گفتند که این دو زن به ازدواج با خویشان خود راضی 
ودنك 

جالب این است که در متن پهلوی ازدوایراف‌نامه هم سخن از همسری خواهران 
ارداویراف است و هم چند فصل به خویدوده پرداخته است اما زرتشت پهرام پژدو در 
ارداویراف‌نامه منظوم درفصل دوم هیچ جیزی درباره هفت خواهر ارداویراف که زنان او 
بودند نمی‌گوید. وی در فصل هفتم. هشتم. دوازدهم نیز از خویدوده هیچ سخنی بر 


۱. منوچهر سنجاناه فرهنگ روایت دینی. به کوشش رهام اشه. ص ۱۳. مدخل خیدیودت. 
۲. اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزدیار: ج ۲ ص ۰۳۳۸-۳۳۷ از روایت بهمن پونجیه. 
۳. همان ص ۰۳۳۹ از روایت بهمن پونجیه. 


٧۲‏ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


زبان نمی آوردا. جنانجه در نسخه منشور به تصحیح داریوش کارگر نیز چنین است". این 
مسئله یا ناشی از روایات متعدد و نسخ گونا گون ارداویراف‌نامه است يا تلاشی از سوی این 


دستة چهارم: خویدوده زناشویی با محارم است 

روایاتی که به‌صراحت خویدوده را ازدواج با محارم معرفی م ی کند. 

0 دینکرد سوم 

۰- اعتراض یک یهودی بر هیربد در عیب دانستن (؟) «خویدوده». [یا نیز اعتراض 
یک بهودی بر هیربد درباره بن‌انگیزه‌ی «خویدوده»]؛ و چرایی آن را از وی خواستار شدن؛ 
و پاسخ هیربد. برابر آموزه‌ی دین بهی. 

همچنان که <هرکس> به سبب زخم و زیان ویا دردی که <از سوی کسی> بر 
او رسیده است. به گونه‌ای دادخواهانه. می‌تواند از راه قانون» می‌تواند بر <مدعی‌علیه> 
اقامه دعوی کند. و مقابلە‌بەمشل (206۳02110) مردم بی‌گناه در جارجوب (21 aw‏ م) 
قانون به طور خلاصه (داد» نام دارد. به همانگونه <هرکس می‌باید > نیسروی خویش را 
به هم‌آفریده‌ها و به خویشان <خویش> پیوند دهد تا <دوده‌ی او> پاينده و رستگار 
شود این همیاری دربرگرفته شده با آبادانی مردمان <با یکدیگر> به‌سان گزیده نامش 
(خویدوده») است. 

خویدوده زمانی <خویدوده > است که دهشی از خویش <به خویش در میان> باشد. 

<آنجا> جایگاه پیوند دادن نیرو <ی خویش> به خویشان و هم آفریده‌هاست؛ تا از راه 
آن پیوند پاینده و رستگار شوند. و به گونه‌ای بنیادین» مردم زادگان (=انسان‌های) خویشاوند 
را برای رساندن به سرمنزل مقصود سامان دهد <و آنان را در قالب> نرینگی و مادینگی به 
هم پیوند دهد . 

از بهر اینکه آن پیونددهی <نرهاو ماده‌ها> ب هگونه‌ای گسترده به درست تر کردن 
<نژادها> بیانجامد. مردمانی را که از یک نژادند وامی‌دارد با خویشان هم‌خون پیوند 
<زناشویی> بندند؛ و خویشان هم خون با خویشان طبقة اول و هر چه نزدیک‌تر؛ پیوند 


بندند. 


من (< من هیربد)؛ بویژه سه گونه هم‌پیوندی <از گونه‌ی خویدوده> را در نظر گرفته‌ام 


۱. تك: عفیفی؛ رحیم. ۳ ازداویراف‌نامه زرتشت بهرام پژدو. 
۲ نک: Kargar, Dariush Arday-Viraf Nama‏ 
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که اینانند: 

۱- هم‌پیوندی پدر با دختره 

۲- هم‌پیوندی پسر با مادرء 

۳- و هم‌پیوندی برادر با خواهر. 

دراین نکته. از دانای دین‌دستون آموزه‌ای از دین بهی را - که گفتاری چم‌ورزانه 
(-مستدل) است - این‌جا برم یگویم که: 

ایزد. آفریده‌هایش را هم نر و هم ماده آفریده است؛ آن که نر است پسر <خداوند> 
است. آنکه با پسر <خداوند > جفت می‌شود ماده است که دختر <خداوند> است. 

<خداوند> خود. پدر سیندرمذ. زمیین. است؛ همان زمینی که از آفرینش (خلقتا) 
مادینه <بوده> است. 

خداوند از او (= از زمین) نر را آفرید؛ کیومرث را که نامش به «مرد نخستین» ترجمه 
می‌شود. ویژه آنکه. کیومرث. زنده و گوینده و میراست. 

شناسنده‌های (= معرف‌ها) کیومرث. ویذستانه. در این سه واژه آمده‌اند: «زنده) 
«گوینده) و (میرا»: دو تااز شناسنده‌هاء یعنی «زنده» و «گوینده) از افر شیش يدر 
جهان‌آفرین» هستی گرفته‌اند؛ یکی از شناسنده‌هاء یعنی «میرا) <هم بر کیومرث و هم بر 
مردمیان> دررسیده از تازش اهریمن است. 

آن <سه> شناسنده. بر تمامی مردمیانی که از تخمه‌ی آن مرد (<کیومرث) اند تا به 
روز نوسازی جهان به آنان دوسیده است. 

در این زمانه» نیز اگر پدری از دختر <خود> نر آفریند. بر آن نام «نام خویدودهی 
يدر - دختر) می‌نهند. 

این را نیز برابر یکی از آموزه‌های دین برمی گویم که: 

زمانی که کیومرث بشٌرد. نطفه <ی او> - که «تخمک» نامیده می‌شود - اندر 
سپندرمذ» زمین. افتاد؛ یعنی نطفه‌اش بر مادرش <فروافتاد>؛ و به سبب آن» <تخمک > 
مشی و مشپانه <در دامان سپندرمذ» زمین > به یکدیگر در پیوست (؟)؛ مشی و مشیانه‌ای که 
پسر و دختر کیومرث و سیندرمذاند: بر آن, نام «خویدودهی پسر - مادر) نهاده‌اند. 

مشی و مشیانه. به یوبه‌ی فرزندخواهی, با یکدیگر نری و مادگی ورزیدند: و بر آن» نام 
«خویدودهی برادر - خواهر» نهاده‌اند. 

و ایشان (= مشی و مشیانه‌ی برادر و خواهر)» بسی جفت‌ها زاییدند [یا نیز: از ایشان 
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بسی جفت‌ها زاییده شده است] جفت‌هایسی که زن و شوهر یکدیگر بوده‌اند. 

و تمامی مردمانی که <پیش‌ازاین> بوده‌اند و نیز <یس از این> خواهند بود همگی از 
بن تخمه‌ی «خویدوده» اند: و این چم (=دلیل)»ء بسی پذیرفتنی (سرشتین / طبیعی) است 
که پس از آفرینش اندازه‌شناسانه‌ی ایزد (؟). افزایش <شمار> مردمان همه‌ی کشورها از 
<خویدوده> باشد؛ <و این توقای دین> پیداست. 

من (= هیربد) می‌گویم که: دیوان» دشمنان مردمانند؛ دیوان تباهی‌خواه هستند و در 
این تباهی‌خواهی بسی کوشای‌اند؛ اما اگر کسی خویدوده بورزد. آن‌گاه است که دیوان 
آن کردار اندازه‌شناسانه‌ی آغازین را به یاد خواهند آورد؛ همان کرداری که افزایش شمار 
مردمان از آن بود؛ و ازآنجایی که دیوان دشمن < افزایش شمار مردمان>اند. بر آنان» <از 
خویدوده ورزی> بسم و رنج و دردی سخت درافتد؛ نیروی‌شان کاستی گیرد و نیز (؟) 
کم‌تر خواهان (؟) پتیاره گی و گزند بر مردم شوند. 

از این روی این مسلم است که: رنحور و دردمند و بیمناک کردن و ستیزش با دیوان 
نواب دارد؛ این است آن راهی که وابکاران پاداش و مزد <نواب> را از آن خویش می‌کنند. 

من (-هیربد) می‌گویم: سرشت و کالبد و <میل به> نیکی کردن و خرد و خیم و 
آزرم و مهر و هنرها <ی اخلاقی> و قوا <ی خدادادی> و دیگر چونی‌های فرزندان؛ هر 
اندازه که به بن تخمه‌ی زایندگانشان نزدیک‌تر باشد. به همان اندازه. <آن چونی‌ها را> 
درستینه‌تر < از پیشینیان> به ارث می‌برند؛ از بهر نمونه» <جگونگی> را می‌توان در زنی 
دین‌پناه و دین‌پاس و مینوگرا ولی نازک‌اندام و کم‌توان و دل‌سوز و ترسو (؟) آو یا نیز: ترسا 
(8)] یافت؛ < در زناشویی با> مرد رزم‌دیده‌ی ۰() تلومند نیرومند بیبااک پباری‌رسانی: 
اگر < از این دو؛ فرزندی> زاییده شود. <این فرزند. در آینده> نه در کارزار و یاری‌رسانی؛ 
بخوداستوار چونان <پدر> خواهد شد و نه در پرهیزگاری <از دنیا> و دوستداری روان (؟) 
<همسنگ مادر>. 

نمونه‌ی دیگرء <جفت گیری> سگ با گرگ است که <توله‌ی این جف تگیری > 
نه مانند گرگ توانا به گوسپندربایی می‌باشد و نه مانند سگ. گرگ زور خواهد شد؛ و 
<آن توله> نه کالبد گرگی (؟) دارد و نه کالبد سگی. 

نمونه‌ی دیگر آن < که >هایی‌اند که <جف تگیسری> اسب تازی و اسب شهری» 
زاییده می‌شود؛ < آن کره‌ی زاییده شده > نه» تازنده مانند اسب تازی است و نه مانند 
اسب شهری پایا <در زیر بار> و نه نیز کالبدی درست دارد. 


نمونه‌ی دیگر, استر <زاییده شده از نزدیکی> اسب و خر است که به هیچ یک از 
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زایندگان خود همانسته نیست؛ و به سبب این < نا خویدودهی > نطفه‌اش سترون است. و 
نتواند که < دوده و تبار> به پیشینیان پیوند دهد؛ این است سود پاکیزه پاسی دوده و تبار. 

ومن (-هیربد) می‌گویم که: خویدودهی «برادر - خواهر» نسبت به آنچه که از 
ايشان زایسده می‌شود چهار لایه پیوند دوستی <تو- در -تو> در بردارد: 

۱- یکی اینکه <برای خواهس فرزندی که از این همپیوندی زاییده می‌شود> فرزند 
برادرش است و برادر <زاده >اش می‌باشد؛ 

۲- یکی اینکه آن فرزند برادر است و وی خواهر هر دوان؛ 

۳- یکی اینکه. <برای برادر نیز > فرزند خواهر است؛ 

۴- و یکی اینکه. آن فرزند. برادر و < خواهرزاده‌ی برادر است>. 

بر همین پایه. مهر و کامروایی و کوشایی <پدر و مادری که برادر و خواهرند> در 
پرورش فرزندان چهار برابر خواهد بود. و امیا <بهروزي فرزندان> بر اثر ان چهار برابر 
است؛ و به همان اندازه از فرزندان به زایندگانشان. اين ات ان راهی که افزاینده‌ی مهر 
<زایندگان> به فرزندانشان در نیک و پرورشی می‌باشد. و امید بسیار <به آن می‌توان> 


داشت . 


و نیز به همین گونه است برای <نوزادی> پسر که پدر و دختری <با خویدود هگری > 


با هم به دنیا آورده‌اند. 
آیا به روزگاران چه زمان روشنایی <دل و دیده > برخواهد جست و برخواهد افروخت و 


بسی شادمانی و رامش با خود خواهد آورد؟ 

<آن زمان> که کسی فرزندی داشته باشد که فرزند <خود و فرزند > فرزند خود 
است. با <آن زمان> که فرزند <خود و فرزند> کسی جدا - تخمه و جدا - شهر باشد؟ 

اینجاست که می‌سزد آن شادمانی و شیرین کامی و رامش برخاسته از زایش پسری از 
خود و دخت خویش چندین برابر باشد؛ زیرا که <آن فرزند> برای آن ماد برادر نیز 

وآن <فرزندی > که از خویدودهی پسر و مادر زاییده شود. برای پدر خود برادر نیز 
خواهد بود؛ اين است راه رامش بی‌پایان و نیایش و نیک‌بختی (= سعادت / خوشروانی) 
و هیچگاه زیان این کار افزا بر سودش نخواهد بود و هیچگاه نیز آهموی آن» افزا بر نکویی 
آلتِ مادر یا خواهر یا دختر خویش بیند. و ببیند که هیچ چاره‌ای نیست جز آنکه مرد 
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پزشکی. زخم‌بند بر آن زخم نهد. <آیا مرد بیگانه> سزاوارتر است با که پدر, پسر با 
برادرش در اصر پزشکی به فریاد رسند؟ [یا نیز: آیا سزاوارتر نیست که پدریا پسریا 
برادرش دراین کار به فریاد رسند؟]. 

در این میان. کدام <گزینه> در نهادٍ خویش زشت‌تر است؟ که آن جا <ی زخمین> را 
<پدریا پسر یا برادر> با دست بپرماسند و زخم‌بند بر آن‌جا نهد يا آنکه یک مرد <یا 
پزشک> بیگانه؟ 

<به همان گونه> اگر جفت گزیدن به زمان بایستگی رسیده باشد. کدام کار که در 
نهاد خویش زشت‌تر است. کم‌تر زیانمند (؟) خواهد بود؟ 

اگر در پنهان با هم جفت شوند. به گونه‌ای که پيمان‌نامه‌ي زناشویی آنان با پشتوانی 
از گواهان استوار گردیده باشد <بهتر است> یا که ناگهان مردمانی از سغد (؟) و سوریه 
)٩(‏ مردم شهر را همگی بیاگاهانند که: <وای> این مردم متفرعن کارشان بدانجا کشیده 
است که فلان مرد رومی با دختر یا خواهر یا مادر بُهمان مرد پارسی آن کار را به پوبه‌ی 
کام توانستی کردن؟ 

اینجاست که این کار (< خویدوده) کم‌تر چهره‌ی زننده‌ای پیدا می کند ولی با زیبایی 
همم‌ارز است. این جا می‌باید کسی با چشم <خرد> بنگرد. سودمندی‌های < زناشویی > 
با زنان خودی را در سرپرستی خانه و زندگی. و لاپوشانی کاستی‌ها و انبازی در کامروایی و 
انبازی در سود و زیان زندگی و خرسندی از هر چه که پیش آید؛ و همیاری اینان با شوی؛ 
و نازک‌دلی‌شان و ناتوانی‌هایشان را و کوشایی اینان در سرپرستی از شوی و دوری گزیدنشان 
از گناه (؟) و شکیبایی‌شان را در برابر درشتی‌های شوی, که بر هر چه زن بیگانه است 
برتری دارند. 

<واگر مرد پارسی, کام و ناز از زن بیگانه خواهد>» به گونه‌ای که برایشان همه 
گونه ابزار خرسندی. از پیرایه‌های <پیدا و> پنهان گرفته تا پوشاندن <همه گونه> جامه 
و خدمتکار چالاک و سرای خوش رنگ و بوی و فراخ و دیگر ابزارهای نیاز بانوان خانه 
فراهم آورده باشد. اگر <روزی> زن خواهان چیزی باشد که برآورده کردنش در توان مرد 
نباشد. با اگر <برآورده گردد ولی> ذره‌ای کم‌تر < از آنچه را خواسته‌اند > دریافت دارند: 
وای» آن‌گاه هر چه سخن زشت و گندناک است از دهانشان فوران کند؛ سیم و زر را به 
رخ کشد (؟) راز <زناشویی > ننهفته دارد؛ شب و روز بدآهنگی‌های پنهانی و نادیدنی در کار 
آورد؛ جه بدی‌ها که در سرای پدر و مادر بنمایاند؛ شوی را به <دادگاه > داوران کشانند و 
شهر را بر کامه‌ی او برانگیزانند و - خدا ناکرده- بسا بگویند که: «می بایدم از زنی بهلد»؛ 
و گونه گونه بدی‌ها و زیانکاری‌ها و سیه‌روزی‌ها و زشتی‌ها و گناهانی که به این گونه 
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<زناشویی > دوسیده است. 

ایشان (< جوانان ایرانی) را از آن سه دسته زنان <به زنی> دهید. تا مبادا از آن زنان 
<پی شگفته> یکی را به زنی گیرند؛ تا از راه انباز شدن در کار <زناشویی> به سودمندی و 
بهزیستی و چشیدن کام (؟) < زندگی > و ارجمندی و خرسندی <از زندگی > و نیروی بزرگی 
همدوشی رسند؛ <و این در آموزه‌های دین> پیداست. 

و اگر کسی بگوید: «با همهی این < گواه >هایبی که <شما> می‌نمایانید» هستند 
کسانی که این <کردار> را در باور زشت می‌انگارند»؛ هر کس می‌باید بداند که زشتی 
و نکویی - به بیشترین - نه در گوهر <چیزها>» که برآم < شیوه‌ی> دریافت و شهش و 
گروش و خویمندی باشندگان است. 

چه بسیار فرزندان زشت که در نظر زایندگانشان بسی نیکوچهره می‌نمایند؛ و چه بسیار 
مردم خوش‌بر -و- بالا که در نظر <مردم> کژاندیش (؟) [یا نیز کنو بیین | بسی ندجهره 
می‌نمایند. 

به همین گونه نیز در میان دشمنان ما با آنکه اگر در شهر ما کسی برهنه گردش 
کند بسی زشت می‌انگاریم؛ همین <برهن ه گردی > در شهر برهنه‌پوستان نیکو شمرده 
می‌شود؛ ولی اگر کسی در شهر ایشان جامه درپوشیده باشد آنان <این جامه‌پوشی را> 
زشست می‌انگارند. 

در نگاه ما کسی که دارای بینی‌ای پخ با صورت است زشت می‌آید؛ گروهی هستند 
که بینی کشیده را زشت می‌انگارند و <با نیشخند> می‌گویند: هوهو! چه دیوار <بلندی> 
ميان دو چشم؛ <همیین> در نظر کسانی با داوری‌ای باژگونه» نیکو می‌نماید. 

<بود -و- باش> زیبایبی و زشتی نه در گوهر چیزها که بر بنیاد <فرهنگ > دریافت 
و شضشهش و گزوشی‌ست که آن نیز خود در زمان‌ها و جای‌ها <ی گوناگون> پذیرای دگر 
شدن است؛ چونان پیشینیان که ستردن <موی> را اش کار شنت <می‌انگاشته‌اند > و 
حتی در قانون نیز این را گنجانیده بوده‌اند؛ تا بدانجا که گناهمی سزاوار مرگ بوده است 
و هیجگاه ایشان ستردن <موی> را از سر مرد - به آیین شهری - روا نمی‌داشته‌اند؛ امروزه 
سین مرخ از سر دانایی هفرس زیاس است سا بو دانایی راز ابی اسا 
حتی ثواب نیز دارد. 

براین پایه آشکار است که از بهر زشت انگاشتن یکچند از مردمان <آیینی را> 
نمی‌توان <نظر داد> که آن <آیین> ا زشت است. بلکه بايد <دانست> که 
برابر شیوه‌ی دریافتی که اندر <انديشه گاه > خویش دارند <آن آیین را> زشت انگاشته‌اند. 
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آن‌گاه است که باید بدانیم» آیینی که پشتوان آن دانش است و اینگونه از <فرمان> 
جهان آفرین سرچشمه گرفته است و ثواب <آن‌جهانی> و پاداش <این‌جهانی> به همراه 
دارد. آیینی که» پاسبان <نیامیختگی > نژادها و هر چه به‌تر درست گرداننده‌ی گوهرها 
او پات آیشی کنه واه دوس < ود گے گرهر یاک آنسی را آموزش م دخاو 
آزادکننده‌ی چگونگی‌ها (؟) و آ کنده ون سردد برای دوده و فریادرس پیوند <درست 
تخمه‌ها> و چشم امید نزادگی و آ کنده از رامش و فراگستراننده‌ی <بذ > شیرینی و 
دروکننده‌ی خوشروانی و کم‌زیان و بیش‌سود و اندک عیب و سرشار از هنر و نیکوسازنده‌ی 
دودمان می‌باشد. <و در دین این گونه> پیداست که <چنین آیینی> پاور و اندوزنده‌ی 
رستگاری و پس‌زننده (؟) و دورکننده‌ي (؟) گزند و خطر و بی‌بییسم در گوهر خویش 
درخشان است؛ <اگر با هر بهانه‌ای» این آیین. > این چم استوار را فروگذارند. <آیینی 
که> ماندگاه همه‌ی پدران و نیاکان بوده است و <آدمی > دوست دارد که - برابر داد- 
در آیین‌شان ای رود <آیینی که آدمی > نشستنگاه <پیشینیان> بدان می‌نگرد و نید 
<آیینی که در آن به نژادگی > مردمان می‌اندیشند. <آیینی که> تتهاء یک راه رستگاری 
وو و ایک کرد روا رام ری فا تف اتا تشرد گزاهی ده که کی باه 
<این کهن آیین> را فروهشت و <این فروهشتنی > مردمان را نسزد [یا نیز: چگونه شدنی 
است که خرد گواه آورد که این آیین را (خویدوده را) انجام ندهید؟ <فرمانی که نه 
خرد. و> نه مردمان را سزدا. 

واگر کسی بگوید <این همه که مین گویید درست ولی > ایسزد؛ پس از آن فرمسوده 
است که: «خویدوده نورزید»؛ هرکس چنین فرمانی را دانشمندانه بداند و رواج دهد. ماء 
آن فرمان را دانشمندانه نه. که پوچ و بی‌ارزش (؟) می‌دانیم. 

و شخص می‌باید باریک‌بینانه و با نگرش راستی خواهانه <به این نکته> بنگرد که 
سرتایای دانش مردمان. خود. هستی پذیرفته از خویدوده است. 

چه آنکه «دانش» از یگانسته شدن خرد خداداد (= عقل بالملکه) با آگاهی شنیداری 
(< عقل مستفاد) زايیده می‌شود؛ خرد خدادادی. مادینه است و آگاهی شیداری کر و این 
نکته <را بيافزايم > که هر دو (< خرد خدادادی و شنیداری) آفرینش خدایی خواهر و برادرند. 

هر آنجه در جهان مادی هستی پذیرد و به رسایی رسد و سامان گیرده؛ فرآورده‌ی 
یگانسته‌شدن به‌اندازه‌ی (< معتدلانه‌ی) آب و آتش است که نرینه و مادینه‌اند؛ و در فرآیند 


هستی‌پذیری: برادر و خواهر به شمار می‌آیندا. 


۱. بنا به گزارش بندهش» هرمزد آتش را از نور بیکران و باد را از آتش و آب از باد و زمین را از آب آفرید (نک: 
بهان مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش. ص ۳۹). 
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جرئومه‌ی هر زایشی که <در سرتاسر گیهان> از آیین «خویدودهی» سرباز زند <یی 
آمدی> جزسر به آشفتگی گذاردن ندارد. 

نیروگان (-قوای) دماغی از اندازه نگهداری آب و آتش قوام می‌یابد؛ اگر» آب فزونی 
که نیروگان (-قوای) دماغی سر به پوسیدگی می‌گذارد؛ وا گر آتش افزا شود نیروگان 
(=قوای) دماغی خواهد سوخت» . 

۲) دینکرد ید 

ینکرد پنجم 

فصل ۱۸ (درباره خویدوده) 

) درباره خویدوده (= ازدواج با نزدیکان) 

۲) برای هرکس که درباره‌ی انجام ندادن آن به محادله بپردازد. باید سلما با اقامه 
وضو دلیل منطقی عرضه کرد و او را مورد مواخذه قرار داد (< گرفتار کرد) و به هیچ روی 
براشت پیدا نمی‌کند تا هنگامی که آن را انجام دهد. 
(این کار)؛ به همین گونه» در آغاز آفرینش: از سوی آفریدگار انجام دة اشست: 

۴ مدافعه در این کار باید اساسی باشد و پس از آن امتحان دقیق (لازم است). 

۵( با انجام‌دادن این کار افزایش پیدا می‌شود. همان گونه که پس از انجام‌دادن (اين 
کار) در آغاز از یک (خویدوده)؛ (مردمان) بسیار و فره‌ی بزرگ یعنی خویشکاری بزرگ 
و دیگر نیکی‌ها و برتری‌ها به وجود آمد. تا این که مردمان همگی این کار را درست به 
شمار آوردند. 
پرورش بهتر فرزندان» نکاهداری بهتر اولاد. (- زهکان). از طریق خویشاوندی دو پیوند و 
خوشنودی آنها از یکدیگر و سازگاری آنان با یکدیگر و کشت و کار خوب داشتن (؟) و 
سرپرستی خوب آنان از زادگان خویش از آن حاصل می‌شود. هم در زمینه‌ی تن و هم در 
زمینه زمیین. هم (از نظر) عشق متقابل به هم و همدیگر را حفظ کردن: هرگاه که یکی 
دجار دشواری شود (؟) در انديشه دینی یکسان هستند و در فکر یکدیگر هستند. 

۷( کسي که (این کار) را نز تشک نه شهار آورد: / شخصر بیگانه برای بی‌ننگي به او روی 


می اورد. 


(A‏ از دیدن چنین نیکی: ترس سخت و آسیب به مردم بدخواه و دیوان می‌رسد. 


۱. فضیلت» فریدون. ۱۳۸۱. کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم ص ۰۱۵۰-۱2۳ کرده ۸۰. 
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٩‏ امید بسیار و خوبی‌های دیگر و سود آشکار در این باب هست. 

۰ هنر و شایستگی در مردمان ( که این کار را انجام می‌دهند) درست نگاهداری 
می‌شود. به ویژه در نسل‌های گوناگون. 

۱ پیداست که (لازمه‌ی) گرایش (به این کار) انتخاب (آن) است و پیداست که (این 
کار) باعث رستگاری از بسیار گناهان دیگر می‌شود. 

۲ کسی که اصل دین را اساسا پذیرفته است باید بر این (کار) که هیچ سالار 
برجسته‌ای مخالف آن نیست پای دار باشد (= قبول داشته باشد). 

۳( پیام‌آوران و پیغمبرانی چند (بر آن تاکید کرده‌اند) و به ویژه اندز اشو زردشت 
پاک هست از سوی آفریدگار اورمزد. هنگامی که خود (به حضور او) رسید تا فرمان او را 
بشنودا'. 

۳ روایت پهلوی 

فصل هشتم دربارة خویدوده 

(الف) 

الف -۱- بد دین را این بزرگ‌ترین ثواب است که از قانون بد دینی به بهدین آید و 
بهدین را پس از آن که يشت کرد این بزرگ‌ترین ثواب است که خویدوده کند چه رش 
(= نابودی) دیوان به سیب آن خویدوده کردن است: که جنین ارجمند و باارزش و بزرگ 
است. 

الف -۲- اورمزد را دربارة خویدوده کردن پیداست که زمانی که زردشت پیش اورمزد 
نشست و بهمن و اردیبهشت و شهریور و خرداد و مرداد و سپندارمد پیرامون اورمزد نشینند و 
سپندارمد در کنارش نشیند و دست به گردن <اورمزد> آورد. زردشت از اورمزد پرسید که: 
«(این کیست که در کنار تو نشیند و او را چنین دوست هستی و او نیز تو را چنین دوست 
است؟ 

الق -۳- تو که اورمزد هستی چشم از او نمی گردانی و او چشم از تو نمی گرداند؛ تو 
که اورمزد هستی دست او را نمی‌هلی (< رها نم یکنی) و او دست تو را نمی‌هلد؟ 

الف -۴- اورمزد گفت که: «ایین سیپندارمد. دختر من و کدبانوی بهشت و مادر 
افریسدگان اسست». 


الف -۵- زردشت گفت که: «جون آنان این را در جهان شگفت‌انگیزترین جیز 


۱. آموزگار. ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۸ کتاب پنجم دینکرد. ص ۱۲-۲۰ فصل ۱۸. 
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گویند. چگونه تو که اورمزد هستی <پاسخگویی> اگر به تو گفته شود (= از تو پرسیده 
شود)؟» 

الف -۶- اورمزد گفت که: «زردشت. این باید بهترین کار شنیده (< آشناء مشهور) 
برای مردمان بوده باشد. 

الف -۷- چون از زمان آفرینش نخستین» مهلی و مهلیانه این گونه می‌کردند. پس 
شما نیز باید چنین کنید. چه زمانی که مردمان این کار را تغییر دادند. پس نباید تغییر 
می‌دادند. 

ات کی کم رای باهش ری تیک ما0 عم 
می کردند (آنگاه) همه مردم پیوند و تخمة خویش را می‌دانستند. هرگز برادر برادر را و 
خواهر خواهر را از دوستی رها نمی کرد. 

الف -4- چه همة بی‌چیزی (< فقر) و کینه نسبت به پدر (< والدین) و خشکی (= 
خشکسالی) از آن جهت به مردمان رسید. زمانی که مردان از شهر بیگانه و از روستای بیگانه 
و کشور بیگانه آمدند و زن کردند (< ازدواج کردند) و زمانی که زنانشان را بردند. پدر و 
مادر بر این گریستند که: «دخترمان را به بردگی همی‌برند». 

ت 

ب -۱- این نیز <پیداست> که خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که گران‌ترین گناه 
مانند جادوگری را که مرگ ارزان است. <سبب> نجات از دوزخ است. 

ب -۲- و بیزاری (< دوری) از دوزخ یعنی دوری از اهریمن و دیوان بدان زمان باشد که 
چون جادوگری کردن آموخت. گناه مرگ ارزان کرد. 

ب -۳- و اگر خویدوه کند. آنگاه از دوزخ. زندان اهریمن و دیوان نجات يافته و دور 
باشد. خویدوده را چنان شگفتی است. 

زنب 

پ -۱- جایی پیداست که اورمزد به زردشت گفت که: این چهار چیز بهترین است: 
یزش اورمزد خدای و به آتش هیزم و بوی و زوهر دادن و مرد پرهیزکار را خشنود ساختن و 
کسی که با مادریا دختریا با خواهر خویدوده کند. 

پ -۲-و از آن همه کسی که خویدوده کند بزرگ‌ترین و بهترین و برترین است. 

پ -۳- و خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که اهریمن و دیوان برای آسیب رساندن 
به مردمان و آزار اورمزد خدای و همة ایزدان. در همة زمان. با همة دیوان لواط کنند. 
گرسنگی و سختی و تشنگی و پیری و بیماری و مریضی و ویرانی و ستم خرفستران و همة 
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بدی‌های دیگر در جهان از لواط بیشتر باشد 

پ -۴- پیداست که اگر همة خرفستر در جهان: تا بلندی کوهی, بمیرند و همة زهر و 
گند و ناپاکی به یکجا م ی‌آمد. گند به اورمزد و بهشت نمی‌رسد. 

پ -۵- اگر مردم لواط کنند. گند از لواط تا به قلمروی اهریمن برسد. 

پ -۶- همین طور که امروز بیشترین بدی از لواط است. به همین ترتیب سوشیانس 
آید. همة مردمان خویدوده کنند و همة دیوان با نیرو و اعجاز خویدوده نابود شوند. 

ت -۱- این نیز پیداست که مردی که یک خویدوده با مادر و یکی با فرزند یعنی 
دخثر <ش> کند آنکه با مادر بر دیگری برتر است؛ رد <می گوید > چون که او از تتش 
بیامد <به او> نزدیک‌تر است. 

ت -۲- چه پیداست که زمانی که اهریمن گجسته با خویشتن لواط کرد. پس از لواط 
کردن با دیوان گران‌تر بود. 

ت -۳- آن (< خویدوده) با دختر بر آن دیگری که با خواهر کرده باشد. برتر است. رد 
می‌گوید «مگر آن که او را فرزند نباشد.» 

ت -۴- دختر حلال‌زاده (< مشروع) که از مادر زاده شد اگر پدر با دختر <خویدوده > 
کند که از نزدیکی کردن خودش زاده شده باشد. خویدوده با او همان گونه است (2 برتر 
اسست) وگرته آن گونه لست 

ت -۵- خواهر و برادں اگر هم - پدر و جدا - مادرند. پس ایشان را همان‌گونه است 
و اگر هم - مادر و جدا - پدرند. پس ایشان را همان گونه است. 

ت -۶- اگر برای مردی از زن کسان دختر نامشروعی زاده شده باشد. اگر آن زمان 
<برسد> که او را به زنی گیرد. این مجاز است. و شواب خویدوده او را همچنان (مشل 
قبلی‌ها) باشد و گناه مهر دروجی همچون ثواب خویدوده بر <ذمة> کودک باشد. 

ت -۷- نیز روان نابرنایی که تا هفت‌سالگی بمیرد» پس در خورشید پایه ایستد و اگر 
پدر رستگار باشد با پدر به بهشت و اگر پدر گناه‌کار: اگر مادر رستگار. با مادر به 
بهشت رود؛ اگر پدر و مادرش هر دو گناهکار, با پد رو مادر به دوزخ رود. 

ت-۸- دستوری بود که چنین گفت: کنو آتشی به نامگانی او بچیننده خرفستری 
برای روان او بکشند. پس روانش از پدر و مادر جدا شود و به دوزخ نرود). 

ت -٩-‏ دستوری بود که گفت: «این به سبب ثواب کار خودش باشد. زیرا از اوستا 
پیداست که اورمزد آن مهری را که پدر فرزند را می‌پرورده پس چنان به او (< پدر) داد که 
تا هفت‌سالگی روان <فرزند> با پدر و مادر است. به راستی روان نابرنا به عنوان کودک 
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(=زیر هفت سال) است». 

(ث) 

ث -۱- و خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که در بارة جم پیداست که زمانی که 
فره پادشاهی از او دور شد. با جمک. خواهرش. از انجمن ضحاک مردمان. دیوان و پریان 
گریخت و به‌سوی ور یعنی دریاچه رفت. 

ث -۲- او را در دوزخ جستجو کردند و ندیدند؛ در میان مردمان و آب و زمین و چهارپا و 
در میان گیاهان و در ميان کوه و در کنار رود جستجو کردند و ندیدند. 

ث -۳- پس اهریمن هرزه‌درایی کرد که: «(چنین اندیشم که جم داخل ور یعنی 
دریاچه همی‌رود)). 

ث -۴- و دیوی با یک پری پذیرفتند که ما برویم و جم را جستجو کنیم». 

ث -۵- و دویدند و رفتند و هنگامی که به آن ور رسیدند که جم در آن بود. آن ور که 
آب تیر بود جم گفت که: (شما کیستید؟ ». 

ث -۶- و گفتند که: «ما آنهایی هستیم که مانند تو که از دست دیوان گریختی: ما 
نیز از دیوان گریختیم. <مانند> یکدیگر هستیم. 

ث -۷- و تو این خواهر را به زنی من ده تا من نیز این <زن> را به تو دهم». 

ث -۸- و جم. چون دیو را از مردم باز نشناخت. پس پری رازن خود کرد و خواهر به 
زنی دیو داد. 

ث -۹- و از جم و آن پری خرس و کپی (= میمون) و گندور و برگوش (=گوش بر 
سینه) زاده شدند و از جمک و آن دیو لاک پشت و گربه و یوز و کشف و نیز بسیار 
خرفستر دیگر زاده شدند و جمک آن دیو را دید که بد بود و جدایی (= طلاق) می‌بایست 

212 و روزی که جم و آن پری به می‌خوردن بودند» پس جای و جامه‌ی خویش 
را با آن پری عوض کرد و زمانی که جم باز آمد. مست بود ناآ گاهانه با جمک که 
خواهرش بود. بخفت و ثواب خویدوده محرز شد. بسیاری دیو بشکستند و مردند و آنها (< 
دو دیو) به آوارگی گریختند و به دوزخ بازافتادند. 

(ج) 

ج -۱- این نیز از اوستا پیداست که زردشت از اورمزد پرسید که: «بسیار انديشه. بسیار 


ے 


گفتار بسیار کردار <هست>» پس تو که اورمزد هستی. گفتی که باید اندیشیدن و گفتن 
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و کردن. از همة انديشه<ها>. گفتار<ها> و کردار<ها> جه برای اندیشیدن و گفتن و 
کردن بهترین اسست؟). 

ج -۲- اورمزد گفت که «ای زردشت! بسیار اندیشه» بسیار گفتار: بسیار کردار پس 
برترین <از> کسی است که خویدوده کند. 

ج -۳- چه پیداست که نخستین‌بار به نزدیکش رود (= نزدیکی کند) یک هزار دیو و 
دوهزار جادو و پری بمیرد؛ اگر دو بار نزدیکش رود دو هزار دیو و چهارهزار جادو و پری 
بمیرد. اگر سه بار نزدیکش رود. سه هزار دیو و شش هزار جادو و پری بمیرد؛ اگر چهار 
بار به نزدیکش رود مرد و زد آشکارا رستگار شوند». 

(ج) 

چ -۱- او که پسر است به مادر این گوید: «تن را برای آمیزش تن (= نزدیکی کردن) 
بده» تامارا بیم از دوزخ نباشد و گناهی که کرده‌ایم از ذمه برود و بر پل چینود دلیر 
باشیم و مارا جای نیک و شایسته باشد و اورمزد را خشنود سازیم و دیوان را آزار رسانیم». 
مادر به پسر این گوید. که پرهیزکارانه گوید: «(آمیزش تن رابه تو دهم همان گونه که 
پسر گفتی». این گوید پدر به دختر. این گوید دختر به پدر. این گوید برادر به خواهر. 
گوید خواهر به برادر همان گونه که نوشتم. 

چ -۲- از آن عمل خویدوده زنش (= ضربه) و آزار به دیوان چنان باشد که اگر پس از 
آن مرد و زن جادوگر شوند و از روی بی‌دادی (= غیرقانونی) یک هزار گوسفند و شتر را 
یکباره. بکشند و به دیوان زوهر دهند. به سبب آن زنش و آزار که ایشان را از خویدوده بود 
پس آسایش آنان (-دیوان) کامل نباشد و امیدی ندارند که: «روانشان (روان گوسفندان) 
به مابرسد». 

(ح) 

ح-۱- کسی که یک سال خویدوده را به زنی دارد. پس چنان باشد که انگار یک 
سوم همة این جهان را با آب. با گیاه و با غله به عنوان اشو داد به مرد پرهیزگار (موبد) 
داده باشد. و زمانی که <خویدوده> رادو سال به زنی نگاه دارده چنان باشد انگار که دو 
سوم این جهان را با آب. گیاه و غله به عنوان اشوداد به مرد پرهیزگار داده باشد. 

ح -۲- هنگامی که <خویدوده> را سه سال به زنی نگاه دارد. چنان باشد که انگار 
همة این جهان را با آب. با گیاه و باهمه چین به عنوان اشوداد به مرد پرهیزگار داده 
باشد. 
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li‏ زمانی که <خویدوده> را برای چهار سال به زنی نگاه دارد و يشت کرده 
باشد. پس روانش آشکارا به گرودمان رود. اگرنه» به بهشت رود. 

(خ) 

خ -۱- زردشت از اورمزد پرسید که: «(اگر مرد -خویدوده کرده» يشت کرده باشد و 
یزشی بدهد (= مراسم دینی برگزار کند)» پس وابش آنگونه است که بدون خویدوده 
<یزش> داد؟ جه گونه است؟» 

خ -۲- اورمزد گفت: ((درست آن گونه که بوسیله‌ی یک صد مرد خویدوده نکرده 
<یزش> داده باشد.» 

خ -۳- زردشت این را نیز از اورمزد پرسید که: «چگونه است اگر مرد<ان > خویدوده 
کر مس ایو از کت 

خ-۴- گفت که: «درست آن گونه که اگریک صد مرد خویدوده نکرده مراسم 
آفرین برگزار کنند». 

(د) 

د -۱- نیز این را پرسید که: «آنان که یاری کنند و < مردم> را به خویدوده کردن 
اندرز دهند و برانگیزند و به سیب گفتة ایشان < کسی > خویدوده کته ثواب چگونه 
است؟» 

د -۲- اورمزد گفت که: «ثوابش درست آن گونه است که اگر یکصد هیربد. که 
هر هیربدی را یکصد شاگرد است. <همة> آنان را با خوراک و جامه» یک زمستان نگاه 
دارد). 

(ذ) 

ذ -۱- زردشت این را نیز از اورمزد پرسید: «آنانی که مرد را از خویدوده کردن بازدارند 
وبه سبب گفتة آنان خویدوده نکند: پس گناهش چیست؟» 

ذ -۲- «پس جای در دوزخ» 

(ر) 

ر -۱- جایی پیداست که از دانایان داناتر و از پرهیزکاران پرهیزکارتر کسی است که دیوان 
در انديشه. گفتار و کردارش ناتوان‌تر هستند و اهریمن و دیوان به تن آن کسی ناتوان‌تر 
هستند که خویدوده و يشت کرده است. 


(ز) 
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ز -۱- از دین پیداست که زمانی که زردشت از پیش اورمزد خدای بیامد. در جهان هر 
جا که می‌رفت» پس دریکجااین گفت که: (دیین را بستایید و خویدوده کنید). 

ز -۲- و در مورد <مرد> خوب گویم. در مورد دیو پرستان, ناخویشکاران و بدان, پس 
به شگفتی این گفتند که: «چیزی چنین شگفت و گران که مارا در دين خویدوده نباید 
کردن». 

ز -۳- پس این گناگ چیره <؟> نیز درمورد بهترین هر چیز همانا گوید که: (پس 
<خویدوده > باید کردن). 

ز -۴- از این نیز پیداست که: در قانون و باور دیویرستان, آن گران‌ترین گناه گفته شده 
است که در قانون و باور نیکان بزرگ‌ترین. برترین و بهترین ثواب گفته شده است. 

(ژ) 

ژ -۱- این نیز از دین پیداست که: اورمزد به زردشت گفت که: «برو و کار ثواب 
کن» و زردشت گفت که: «کدام کار شواب را پیش (= نخست) کنم؟» 

ژ -۲- اورمزد گفت که: «خویدوده. چه از همة آن کارهای ثواب. باید <آن را> پیش 
کرد؛ زیرا در پایان, هنگامی که هرکس را به دین انگيزند. با خویدوده آید.» 

(س) 

س -۱- این نیز از فین پیداست. که: زردشت به اورمزد گفت که: (به چشم من تنگ 
و سخت و دشوار است که چگونه خویدوده را در ميان مردمان روا کنم (= رواج دهم)». 

س -۲- اورمزد گفت که: «به چشم من نیز چون چشم توست. اما چون از هر کاری 
برتر است. باشد که به نظر تو تنگ ( دشوار) و سخت نیاید. 

س -۳- به خویدوده کردن کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن» '. 

۴) دینکرد هفتم 

۳- و آنگاه که ایشان <با> اعلام <او> برای شنیدن گفتارش بیامدند. آنگاه زردشت 
با <گفتار> بلند رسا به جهان استومند راستی برخواند (اعلام کرد) که: 

۴- «ستاییدن پرهیزگاری و نکوهیدن دیوان و پیشبرد <دین > مزدیسنی زردشت و آن یزش 
و نیایش امشاسپندان را برای شما برترین گویم (< اعلام کنم). و یزش نکردن دیوان و 
خویدوده آن نیز برترین آ گاهی دادن است. یعنی بنابر آ گاهیی که داده شده است. استوانی 
(اعتقاد) <به> آن <خویدوده> گرفه مه است که میان نزدیک‌ترین از ایشان <باشد> پدن 


۱. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی؛ ۲۱٩‏ -۲۲۹. 
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دخت؛ پسر مادر؛ برادر خواهر (< آن خویدوده برتر است که میان نزدیک‌ترین افراد 
خانواده باشد که ایشان ... هستند). 

۵- پیداست که با آن گفتار کوی و کرب. دیویسن بی‌شمار بر زردشت برانگیخته 
شدند (< علیه زردشت تحریک شدند) و برای مرگ او کوشیدند؛ جنانکه در این‌باره 
دین گفته است: آنگاه بدکار<ان> بگریختند. کسانی که در نزدیکی می‌نشستند یعنی 
تورزادگان: پدر و برادر تور چونان مردم شرمگین» یعنی ایشان را از خویدوده. که او گفت 
انجام دهید. شرم بود. 

۶- این تور تور اورویدودنگ اوسخیشان <بود> که پادشاه بزرگ آن گست (2 ناحیه) 
بود. و بسیار سپاه و نیرو داشت. 

۷- و زادة (= فرزند) تور اورویدودنگ اوسیخشان نابکار میخ که ساخته بود. گرفت و 
گفت که: با این میخ بزنم (< بکشم) کسی را که آن سخن افزونی (= کلام مقدس) ما را 
به هم آمیزد. که چیزی را که ایدون ب یگمانم که نباید کردن, یعنی خویدوده. ما را به 
گمان <افکند>. که همی کنید. یعنی < گوید> آن را همانا باید کردن (= انجام‌دادن). 

۸- و گفت تور اورویدودنگ اوسیخشان که مباد آن مرد را بزنی! که او را از همة جهان 
مادی افذچشم‌تر دیده‌ام. <او را> نیرو برسد. چه ایدون بینم که اگر او را بزنی دیرزمان 
دانایی نباشد» یعنی که اندر این زمین دیگر دانایبی سخنور, چنانکه این <مرد> است» 
نباشد. یعنی اگر مردی سخنور را بزنند (< بکشند) دیر <زمان> دانایی نباشد. 

٩-و‏ گفت تور اورویدودنگ اوسیخشان که مرا آشکار نیست که سخنوری؟ 

۰- زردشت گفت که: هرگز افرازگفتار (-خاموش: ساکت) نباشم دربارة آ نچه که 
آن افزونی‌ترین به من گفت. <که> ترغیب <به دین> و مخالفت <با بی‌دینی> و خوی 
آراستن (= اخلاق نیک داشتن> و خوبدوده < کردن> و دستور کردن (= با خویشاوندان 
پیوند کردن و پیشوای دینی انتخاب کردن) و یزش کردن <است>» '. 


۱. راشد محصل. محمدتقی. ۰۱۳۸۹ دینکرد هفتم. فصل چهارم. ص ۰۲۳۳-۲۳۱ بندهای ۱۰-۳. 

ترجمه استاد احمد تفضلی و ژاله آموزگار چنین است: 

٤‏ چون آنان به دعوت زردشت برای شنیدن گفتارش آمدند. آنگاه با صدای بلند برای جهان مادّی (متعلق به) 
راستی (چنین) برخواند: «اعلام می کند که ستاییدن پارسایی و نکوهش دیوان ۵ و تبلیغ دین مَزدیّسنی زردشت و 
پرستش و نیایش امشاسپندان برای شما برترین است و شما را آ گاه می‌کنم که نپرستیدن دیوان و ازدواج با نزدیکان 
نیز برتریین (کار) است - یعنی از آ گاهیی که داده شده است (چنین برمی‌آید) که اعتقاد به آن کار نیکی برتر 
است که در میان نزدیکترین (افراد خانواده انجام گیرد) - این راستایش کن: میان پدر و دختر» پسر و مادر» برادر 
و خواهر.» 
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۵) دینکرد نهم 
«چهارم دربارة عالی بودن ازدواج با نزدیکان (- که به معنی دادن به خود است -). و 
نتیجه‌ی آن دادن نیکی نیروی زایش خود است برای ایجاد زایش فرزند و پیوند ایجادکردن 


و گسترش پیوند و فعالیست و سود. 
و عمل دادن خود (- یعنی ازدواج با نزدیکان -) را نخست آفریدگار اورمزد انجام داد 


بدی نگونه که پدر بهمن بود که نخستين فرزند بود. در تيجة آن کار آفریدگان مینو و 
گیتی در حرکت آمدند و بسیار پیوند ایجاد شد. چنان که از روشنی شعله و از شعله فروغ و 
از فروغ نور حاصل می‌گردد. مردم با تولید نسل کردن گسترش پیدا کردند و به فرشگرد 
پیوستند. نیز به علت اینکه اسپندارمد در گیتی و مینو آفریدگان مینو و گیتی را گسترش داده 
بود به این شخصیت نائل شد که فر مادر بودن را دریافت کرد» '. 

۶) دینکرد نهم 

«و این نیز گفته شده که در آن هنگام برادر و خواهر دارای میل مشترک می‌شوند 
(یعنی به رضایت ازدواج م یکنند) و در نیمه اول روز به دنیا می‌آورند (کودکی) که میان 
صورت و ابرو و بینی‌اش روشن است. و سفید و روشن و از دور آشکار است. قد او سه نیزه 
است ( که هر نیزه‌ای بلندیش سه نای است) از نظر قامت رشد می کنند و در نیمه دوم روز 


۲ این نیز پیداست که باان گفتار کوی‌هاو گرپ‌هاو دیوپرستان بی‌شمار بر زردشت شوریدند و برای مرگ 
او به تکاپو افتادند. چنان که دین گوید که: آنگاه نابکارانی که در آن نزدیکی نشسته بودند. یعنی تورزادگان. 
پدر و برادر تور. همچون مردم شرمزده سر رسیدند (؟) - یعنی آنان از ازدواج با نزدیکان که او گفت که: «چنین 
کنید». شرم داشتند. -۷۸ این تۇر اروایتادنگ اژسَخشان بود که فرمانروای بزرگ آن ناحبه بود و سپاه و نیروی 
بسیار داشت. پسر نابکار تور ژروایتادنگ اومخشان میخی را که ساخته بود برگرفت و گفت: «با این میخ 
کسی را که سخن افزایش مارا برهم زند. ابود کنم - یعنی در آن کاری که شکی نداریم که نباید بکنیم. یعنی 
زناشویی با نزدیکان. مارا به تردید انداخت که باید چنین کنیم.» ٩‏ تور اژروایتادنگ اوسخشان گفت: «مبادا 
آن مرد را نابود کنی. آن کسی که به نظر من در ميان همة جهان مادی. دارای نافذترین چشم است. (او را) نیرو 
رسد. چه به نظر من اگر او را نابود کنی» دیر زمانی دانایی نخواهد بود - یعنی در این زمین هیچ دانای دیگری 
که چنین سخنور باشد نخواهد بود. چنین است که اگر مرد سخنوری را نابود کنند. دیرزمانی دانایی نخواهد 
بود.-» ۱۰ پسر تور اروایتادنگ اوسخشان گفت که: «من هرگز از گفتن آنچه آن افزایش‌بخش‌ترین (= اورمزد) 
به من گفت سرباز نمی‌زنم: تمایل (به دین)ء نهی (از دین بد)ء تهذیب اخلاق. زناشویی با نزدیکان. برگزیدن 
پیشوای دین و یزش کردن.» (آموزگار ژاله و تفضلی. احمد. ۱۳۸۹ اسطوره زندگی زردشت. ص ۸۷-۸۹ از 
دینکرد هفتم. فصل ۶. بند ۱۱-۶). 

۱. تفضلی» احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ۰٩‏ ص ۰۲۲۷ ورشت 
مانسرنسک» فرگرد پانزدهم. بند 1-۵. 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۳۹ 


می‌آموزند چگونه آسیب برسانند (یا چگونه سیر کنند)» زیرا که متجاوز (=اهریمن) در 
برابر آنان است» ۲. 

۷- دادستان دینی 

پرسش ۳۶ 

«باز آمد به گیتی مردی [و] زنی که نامشان مهلی و مهلیانه بود. برادر و خواهر با پیوند 
زناشویی (خویدوده). تخمه‌ها (نژاد و نسل) را پدید آوردند و (از این طریق ناد آنها) به هم 
پیوستند» ۲. 

۸- دادستان دینی 

پرسش ۶۴ 

۲. شصت و چهارم پرسش‌وپاسخ. درباره آن می‌پرسید که: بن تخمه (<اصل) این کار 
که خویدوده می‌گویند از چه بود و از کجا بود؟ 

پاسخ اینکه: نخستین عمل خویدوده از آن بود که مشی و مشیانه کردند که باهم 
برادر و خواهر بودند. ایشان فرزند خواهی (تولید نسل) راء هم‌آمیبزی کردند. به طور ی که 
نخستین عمل خویدوده و نخستین هم‌آمیزی مرد با زن را ایشان کردند. پیوند (<نسل) 
مردمان. فراوانی نژادها و همه مردمان جهان از ان تخمه بود. 

۳ به درستی گفته شده است که دادار خدای را پس از آفرینش, و از آن عمل (= 
خویدوده) که فراوانی آفریدگان از آن بود ...» ". 

4- دادستان دینی 

(۳. به همین طریق. دادار همه آ گاه در نخستین جفت مردمان که برادر و خواهر بودند. 
مشی و مشیانه. همه تخمه‌های جهان مادی را برای فرزندزایی (-تولیدمشل) و برای زایندگی 
آ گاهانه آفرید. 

۴. و مرد و زن را پدر و مادر مردمان ماد نامید و در همه مردم» آرزوی طبیعی» یعنی در 
مادر <آرزوی> فرزندخواهی را با ستايش (<دعای اشم وهو) سرشت و قانون دین را با 
خواست سزاوارانه <ازدواج > با خویشاوند (< خوبدوده) و نه با غير خویش» جایز و شرعی 
ساخت. 


۱ همان ص ۲۵۶ ورشت مانسرنسک. فرگرد هیجدهم. بند ۲۸. 
۲. منصوری یدالله. ۰۱۳۹۵ فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه ص ۵۱۲ از دادستان دینی ۰۳۰/۸ 
۳ میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۲ دادستان دینی. پاره دوم (پرسش‌های ۰4۲-۱ ص ۰۱۰۷ پرسش ۰16 بند ۰۳-۱ 


۴۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۵. و با خویدوده و کارهای اساسی دیگر فرزندخواهی در جهان رفت (= رواج یافت) و 
تولیدهشل تا زمان فرشگرد ادامه می‌یابد. 

۶ و زایش بسیاری از فره کاران (-انجام دهندگان کارهای درخشان) و دستوران مینوی 
و آراستاران کشور و اداره کنندگان شهر و به انجام رسانندگان فرشگرد از مادر بود و باشد. 

۷. گر آن عمل قانونی (= خویدوده) انجام شود و اگر قانونی ادامه یابد. شگفتی. سود 
جهان و خواست ایزدان و بیشترین ثواب آشکار شود» ۱. 

۰- دادستان دینی 

برای جبران گناهان جنسی چنین دستور داده شده است: 

۰- هر باری که این گناه را انجام داد برای جبران گناه از روی عدل و داد بزرگ 
و بنا بر شرع و قانون و به امید فرزندآوری. بايد با زن خویش خویدوده کند یا دستور 
<خویدوده > دهد) ۲. 

یادآوری: 

روایات دسته چهارم چنانچه پیش‌تر گفته شد در ده مورد خلاصه نمی‌شود بلکه در 
حقیقت بايد تمام روایت خویدوده که در دینکرد سوم پنجم» هفتم» و نهم و دادستان دینی 
و روایت پهلوی آمده است را در این دسته جای داد چرا که وقتی دریک جا آمد که 
خویدوده به معنای ازدواج با محارم است در هر جای دیگری از این کتاب که این واژه 
بیاید بازهم به همان معناست. 


دسته پنجم: ازدواج با محارم بدون استفاده از واژه خوبدوده 


در این روایات به طور صریح از واژگانی مانند «زن گرفتن». «به زنی درآوردن» و (به 
همسری درآوردن») سخن رفته است. پرسش‌ها درباره برادری است که قصد دارد خواهر 
خود را به عنوان همسر به عقد خود درآورد. البته در کنار واژگان گفته شده از واژه خویدوده 
نیز استفاده شده است که مجالی برای شک در معنای آن نم ی گذارد و خواننده یقیین 
می کنند کنه خویدوده همان ازدواج با محارم است. 

0 دینکرد نهم 

«دربارة ستایش پوروچیست - دختر زردشت - به سبب اينکه بهدین را با خرد انتخاب 
کرد و دستورات دین را انجام داد و با رضایست تن به زنی زردشت داد و اینکه کارها را 


۱. همان ص ۰۱۷۳-۱۷۲ پرسش ۷۲ بند ۷-۳. 


۲ همان؛ ص ۰۱۷۷ پرسش ۷۷ بند ۲۰. 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۴۱ 


جاماسپ را قبول کرد. و به سبب آن دین‌داری و به سبب اينکه به ایزدان نزدیکی داشت» ۲. 

۲ روایت آذرفرنبغ فرخزادان 

پرسش ۲۰ 

مردی که باید دختر خویش یا خواهر خویش را به زنی درآورد (= به ازدواج درآورد)؛ 
(و) آنان موافق نباشند (آیا) آن مرد می‌تواند ایشان را به زور زن کند؟ اگر بکند. صواب" 
خویدوده باشد یا نه؟ 


پاسخ 

چنان که من می‌دانم: خواهر یا دختر را آن گونه به زور می‌توان زن کرد؛ اگر بکند. 
زنی (ازدواج) درست است. صواب خویدوده (نیز) باشد. (اما) اگر شوهر موافق نباشد. 
نمی‌توان کرد و گناه است". 

۳( روایت آذرفرنبغ فرخزادان 

پرسش ۱۴۲ 

مردی نوآموز که خواهر خویش را در جمع به زنی (خویش) می‌پذیرد. و او را بدان 
سبب چند سال از شوهر کردن بازداشت. و سرانجام خود هم به زنی نگرفت. و به 
زنی مردی داد. اکنون (که آن مرد) به پذیرفتن خویدوده آشنا است. و (لی) به نکردن 
(آن) نامعترف (= ناآ گاه) است» (پرسش) این (است) که دربارة یزش کردن افراد چه 


اگر از آغاز کار. ازدواج کردن با خواهرش را و اجرای خویدوده را عملا پذیرفت. آن‌گاه 
برای او به خاطر آن پذیرش کرفه بود؛ (اما) اگر از آن به بعد چنان که وظیفه و توانش بود 
عمل نمی‌کرد. آنگاه پس از پانزده سالگی زن برای هر دشتان‌ماه مطابق دین نسبت به 
وی کفاره‌مند است. و به خاطر عمل نکردن به کرفۀ خویدوده (و) مانع شدن از آن کرفة 
خویدوده. (برای او) گناه بدتر (<-کبیره) است؛ و چون در آغاز به کرفۀ خویدوده عمل 
نکرد و به خاطر نقض آن پذیرش و پیمان که از آغاز از آن او بود به خاطر آن محکوم‌تر 


۱ تفضلی. احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ٩‏ ص ۳۷ ورشت 
مانسرنسک. فرگرد بیست و دوم. بند . 
۲ گویا غلط تایپی است و ثواب درست است. 


۳ رضایی باغ بیدی. حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۰۱ پرسش ۲۰. 


۳ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


(-بسیار محکوم) است؛ و میزان دشتان‌ماه و مقدار زمان را برای جبران گناه باید دانست. 
(اگر) زن را رها کند. بود کسی که مرگ ارزان گفست. و بود کسی که خوارتر (گفت)؛ 
اما (نقض) خویدوده گران‌تر است. و سپس اگ ر او را را به مردی داد و اگر مرد یک 
(بود) و زن با او موافق بود آن‌گاه از دادنش خطایی نمی‌شناسم؛ چرا که. اکنون باید (او 
را) به خاطر ممانعت از گناه بازداشتن زن قابل بخشایش انگاشت؛ اما باید برای آن (گناه) 
پیشین کفاره‌مند باشد؛ و اگر خود از آغاز مجاز به پذیرفتن آن کار بود و سپس او را توان 
عمل کردن (بدان کار) نبود. درمانش باید به اندازهة توان (اش) نپرداخته شود (=کاسته 
شود)؛ اگر امیدواری‌اش است که جنین دانسته شود. آن‌گاه باید او را با توافق (دختر) به 
مردی پارسا و شایسته بدهد؛ در (این) عمل او گناهمی نمی‌شناسم؛ و برای عمل قانونی او 
نیز آن عذر را می‌شناسم که در سکادم می‌گوید: جایز است هر یک از سالاران پارسا زن 
خویش را به هر یک از افراد پارسا با پرهیزگاری بدهد'. 

۴ مادیان هزار دادستان 

۵- چنانچه مرد با خرسندی زن (خویش, آن) زن را طلاق دهد و (او را) به همسری پسر 
نوجوان خویش دهد (و آن) نوجوان در نوجوانمی فوت کند. آنگاه به سبب (درگذشت شوهر 
دوم در نوجوانی) به آن زن قیومت آن مرد (دوم) نمی‌رسد". 

۵ مادیان هزار دادستان (روایتی مشابه روایت پیشین) 

۳- چنانچه مردی با رضایت (خود) زن» زن را از همسری طلاق دهد و (او را) به زنی 
پسر صغیر خویش دهد و (آن پسر) صغیر در صغارت فوت کند. آنگاه آن زن به همین 
سبب قیمومت آن مردی را هم (که او را طلاق داده بود) بدست خواهد آورد ... ۳. 

۶) مادیان هزار دادستان 

(۳۴- علاوه بر آن گفته شده است که آذرباد مرد-بودان موبدان موبد بود (و) برای 
(شادی) روان آذرباد آتشکده‌ای برپا کرد و اظهار داشت که سالاری آتش را داد-خوش که 
هم خواهر آذرباد بود و هم زن (او) داشته باشد» ". 

۷ مادیان هزار دادستان 


۱. همان صص ۰۱۲-۱۲۳ 

۲ عریان. سعید. ۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۰۱۰۱ فصل ۷ در طلاق بند ۵. 

۳. همان ص ۰۲۱۳ فصل ۰۲۳ بند ۵۳. 

4 همان. ص ۰۳۵۲ فصل ۲ بند ۳۶. دکتر عریان در یادداشتی بر این مطلب گوید: «این بند یکی از موارد 


صریح دال بر (خوه دوده) است». (همان. ص ۱۳۷۵ یادداشت .)1٩‏ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۴۳ 


(۱۰۴- و آن نیز گفته شده است که چنانچه کسی بگوید که: «(اشیاء) زرین متعلق 
به من به زن من و (اشیاء) سیمین من به دختر من تعلق یابد»: (آنگاه) حتی اگر نخست 
واگذاری به دختر و سپس واگذاری به زن را اظهار کند (و) دختر زن او باشد. نه (اشیاء) 
سیمین که (اشیاء) زرین به او می‌رسد» '. 

۸ مادیان هزار دادستان 

(۱۰۵- علاوه‌برآن گفته شده است که چنانچه کسی بگوید که: «(اشیاء) زرین متعلق 
به من به زن من و (اشیاء) سیمین من به دختری که من دارم تعلق یابد» (آنگاه) اگر 
دختری (براییش) زاده شود و سپس زن او شود. تا پیش‌ازایین که به زنی او برسد (اشیاء) 
سیمین و پس از (آن اشیاء) زرین نیز (به او) تعلق می‌یابد» ۲. 

نکته مهم درباره این بندهای قانونی مادیان هزار دادستان این است که این ترجمه‌ها از 
نظر آناهیت پریخانیان» منصور شکی" و علیرضا شاپور شهبازی تأیید شده است. شهبازی 
می‌گوید: «این موارد از یک کتاب قانون‌نامه رسمی جای چون‌وچرا باقی نم یگذارد) *. 

٩‏ روایت اميد اشوهیشتان 

ترش ۲۲ 

۱- مردی خواهری داشت. او یک بار چنین گفت: «من با این خواهر ازدواج خواهم 
کرد» و والدین او با این ازدواج توافق داشتند. ولی بعد از انجام آن سر باز زد. و روزها 
همچنان سپری شد. تا اینکه روزی شخصی به او گفت که «بخاطر وابکاری حاضر هستم 
که به تو پولی پرداخت نمایم تا با خواهرت ازدواج نمایی». آن برادر این پیشنهاد را قبول 
کرد و وجه را دریافت نمود. 

۲- آیا سهمی از ثواب «ازدواج با محرم» برای این مرد خواهد بود که داوطلب شد به 
آن برادر پول پرداخت نماید تا عمل خير ازدواج با محارم صورت پذیرد؟ اگر شخصی که 
پول را پرداخت کرده از گفته آن برادر درباره ازدواج با خواهرش اطلاعی نداشته و آن برادر 


هم چیزی به او نگفته بوده که چنین تصمیمی داشته. در این صورت از نظر شرعی وضع 
جه خواهد بود؟ 


۱. همان. ص ۰۳۹۷ فصل ۰4۲ بند ۱۰۶. 

۲. همان, بند ۱۰۵. دکتر عریان در یادداشتی بر این مطلب گوید: «این بند و بند ۱۰۶ مذ کور یکی از مواردی 
است که به روشنی به مسئله «خوه دوده» اشاره دارد». (همان. ص ۰۳۸۲ یادداشت 1۹). 

۳ شاپورشهبازی, علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان» ص ۰۱۷ پاورقی شماره ۱۰4-۱۰۱. 

.۱۷ همان ص‎ .٤ 


۴۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


پاسخ ۲۲ 

۳- اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم پاسخ دیگری 
باشد واضح است که قبولی لفظی گذشته دیگر اعتباری ندارد زیرا در آن مدت و زمان؛ 
عمل ازدواج با محارم صورت نپذیرفته. بعداً با اشتراک کار خیر آن مرد که پول را پرداخت 
کرد عمل ازدواج انجامیافته؛ بنابراین قبولی لفظی که قبلاًابراز شده بود چه [به آن مرد 
گفته شده چه نه تغییری در قضایا نمی‌دهد. 

۴- انجام این ازدواج موجب عمل خیری گردیده. کسی که عملا ازدواج نموده و کسی 
که پول را پرداخت کرده. سهمی از آن عمل خير را دارا خواهند بود و هر دوی آنها از ثواب 
این ازدواج برخوردار خواهند شد. 

۰ روایت اميد اشوهیشتان 

تس ۲۳ 

۱- فرضاً مردی با رضایت خواهر تنی که از یک پدر و مادر هستند. تقبّل نماید که 
با او ازدواج نماید اما قبل از اینکه این تصمیم را رسماً اعلام کند و قبل از اینکه از طرف 
خانواده صاحباختیار شناخته شود. مردی بدون مجوّز یا نمایندگی پدریا مادر و یا برادر 
دختر بیاید و با او ازدواج نماید میزان گناه او تا جه اندازه است؟ 


پاسخ ۲۴ 

۲- اگر در پرسش مطروحه نکته تلویحی دیگری نهفته نیست که مستلزم پاسخ دیگری 
باشد. میزان چنین گناهی برابر با گناه زن دزدی است و گناه زن دزدی سزایش مرگ است. 
در این مورد خاص گناه کبيرة بر هم زدن ثواب ازدواج با محرم هم به آن اضافه می‌گردد. 

۳- در دین زرتشتی به صراحت آمده که کسی که باعث برهم زدن ازدواج با محرم 
شود طوریکه آن ازدواج هرگز صورت نکیرد آن شخص برهم‌زننده هرگز در ملکوت نخواهد 
نیکو زیستی راه نخواهد یافت". 

۱ روایت اميد اشوهشتان 

۱- اگر (ازدواج با محرم» با مادر یا خواهری باشد که امید به بچه‌دارشدن آن‌ها 


۱ صفای اصفهانی. نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۱۵۵ و ۰۱8۷ 
۲. همان. ص ۰۱۰۱-۱1۵ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ‏ ۱۴۵ 


نیست. آیا این یک «ازدواج با محرم» کامل محسوب فی شود و اصولا حگم بر چين 
ازدواجی چگونه خواهد بود؟ آیا ثواب هر «ازدواج با محرم» یکسان است یا بخش‌هایی از 
ان دارای مزیت بیشتری خواهند بود. 

پاسخ ۲۸ 

۱- «ازدواج بامحرم» باهریک از سه» قطع نظر از سن. ازدواج کامل محسوب 
می‌شود به این جهت اگر هم فرزندی بوجود نیاید ثواب این ازدواج کاهش نمی‌پذیردا. 

۲ دادستان دینی 

در بندی از دادستان دینی درباره کشته‌شدن کیومرث به دست دیو مرگ و ازدواج مشی 
و مشیانه جنین آمده است: «او آفریدگار را که فراز آورندة رشد است. چنان خوار شمرد 
که پیکری کیومرث نام را از میان برداشت. اما مردی و زنی. مهلی (13111) و مهلیانی 
(Mahliyani)‏ نام به این جهان آمدند که با جفت شدن باهم. چون خواهر و برادر در 
خودودگ (16000420) [وصلت]: پیوندی [-نسبی ] را سامان دادند و ایشان را به هم 
پیوستند) '. 

۳ دادستان دینی 

در دو پرسش از دادستان دینی آمده است که مادر ضحاک نخستین کسی بود که 
روسپیگری را رواج داد و بدون اجازه شوهر با پسر خود یعنی ضحاک درآمیخت. با دقت 
در این روایت معلوم می‌شود که در نظر موبدان اجازه از شوهر برای جواز آمیزش مادر با 
پسر خود لازم بود و در غیر این صورت این کار از مصادیق فحشا شمرده می‌شد. 

روایت نخست: 

«یکی ودک مادر دهاک.» که نخستین‌بار روسپیگری کرد و همه تخمه‌ها را آشفت 
و ارث‌ومیراث را بست و بدون دستوری (= بدون اجازه شوهر) با پسر هم آمیزش شد» ". 

روایت دوم: 

(۲. روسیی‌بارگی گناه سختی است که نخستین‌بار دهاک مرتکب شد - که به 
آمیزش نادرست شناخته شد - که تمایلش به ودک مادرش بود در زندگی (< حیات) 
ارونداسپ. که پدرش بود بدون اجازه ارونداسپ که شوهر ودک بود. 


۱ همان. ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
۲. شروو پردز اکتر ۸ گوهره‌ی آیین زردشت. ترجمه خشایار بهاری» ص ۰۱۲۵ 
۳ میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۲ دادستان دینی. پاره دوم (پرسش‌های ۰4۲-۶۱ ص ۰11۷ پرسش ۷۱ بند ۵. 


۴۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۳. که گناهکاریش بدون اجازه و موافقت شوهر» سنگین و بسیار زیاد بود» ۱. 
جنانجه دیده شد در این روایات نیز گاه از واژه خویدوده استفاده شد که به این اعتبار 
می‌توان در دسته چهارم هم جای داد. 


دستة ثد ششم: نمونه‌ها 
نمونه‌های ازدواج با محارم در متون زرتشتی 
ِ- اهورا و سپندارمذ 


«پاره‌ای از روابط خانوادگی خدایان. که در آغاز به عنوان مشال مطرح شده بوده است؛ 
بعدها از سوی اهل کلام زرتشتی با نیت توجیه ازدواج‌های خویدادس آدمیان به کار گرفته 
شد. مراد از این روابط میان خدایان هیچگاه روابط جنسی و مربوط به تولیدمشل نبوده 
است (بر خلاف آنچه که یونانیان معتقد بودند و دقیقاً تصور می‌کردند خدایان با هم 
همبستر شده و تولیدمشل می کنند)» ۲. بر اساس این روایات خلقت انسان و فرشتگان نتیجه 
ازدواج نمادین وی با دخترش سیندارمذ بود. 

در گات‌ها می‌توان ردی از این عائله الهی" یافت و جالب این است که آفرینش این 
ذوات با عبارت «زایش» بیان شده است که یادآور توالد است". زرتشت در بند چهارم 
ازهات چهل و پنج جنین گوید: «از «اشه» دریافتم که مزدا آفریدگار او و پدر «منش 
نیک» کوشاست و «آرمیتی» دختر نیک کنش هموست» . اهورا مزدا در جایی پدر 
وهومن" و در جای دیگری پدر اشه خوانده شده است". 

در این بند اهورامزدا در جایگاه پدر و بهمن و آرمیتی در جایگاه فرزندان قرار دارند و 
ازآنجا که در گاتاها از همسر اهورامزدا یادی نشده است همین اشاره برای مفسران کافی بود 
که بهمن را نتیجه ازدواج اهورام زدا و آرمئیتی بدانند. 


۱. همان. ص ۰۱۷۵ پرسش ۷۷ بند ۳-۲. 

۲ بویس. مری» ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت: ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۳ ص ۰1۰1 یادداشت ۰۱۷۰ 

۳ عالیخانی: بابک ۰ بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتیق اوستایی. ویراست دوم. ص ۷۸. 

6 برای نمونه عالیخانی ترجمه بند سوم از هات ٤٤‏ را چنین آورده است: «کیست که به وسیله زاییش پدر 
نخستین اشه باشد؟» (همان» ص ۷۸ پاورقی شماره ۳. 

۵ دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستا. ج ۱. ص ۵٩۲‏ و نیز نک: ساسانفر آبتین, ۱۳۹۳ گاتاهاء ص 1۹۹. 

1 هات ۳۱ بند ۸. 


۷ هات ۷ بند ۲. 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ‏ ۱۴۷ 


در فرگرد پانزدهم «ورشت‌مانسرنسک» که تفسیری بر هات چهل و پنجم گاهان است 
نویسنده به صراحت بهمن را نتیجه خویدوده پدر و دختر - اهورامزدا و ارمیتی- دانسته 
است. در این متن جنین آمده: «چهارم درباره‌ی عالی بودن ازدواج با نزدیکان (- که به 
معنی دادن به خود است-) و نتیجه‌ی آن دادن نیکی نیروی زایش خود است برای ایجاد 
زایش فرزند و پیوند ایجاد کردن و گسترش پیوند و فعالیت و سود. 

و عمل دادن خود (- یعنی ازدواج با نزدیکان -) را نخست آفریدگار اورمزد انجام داد 
بدی نگونه که پدر بهمن بود که نخستین فرزند بود. در نتيجة آن کار آفریدگان مینو و 
گیتی در حرکت آمدند و بسیار پیوند ایجاد شد چنان که از روشنی شعله و از شعله فروغ و 
از فروغ نور حاصل می‌گردد. مردم با تولید نسل کردن گسترش پیدا کردند و به فرشگرد 
پیوستند. نیز به علت اینکه اسپندارمد در گیتی و مینو آفریدگان مینو و گیتی را گسترش داده 
بود به این شخصیت نائل شد که فر مادر را دریافت کرد» '. 

در تفسیر دیگری از بند چهارم از هات چهل و پنج چنین آمده است: 

«از اوستا پیدا آن باشد: چنین فراز گویم آن را که برای هستی بهترین اسٿ»: 

ایدون فراز گویم [ که اندر هستی‌هاء آن که اورمزد را خویش [و متعلق است] برترین 
و[نخستین] خویدودس کردن مردم [باشد]. 

«از اشویی مزدا آ گاه [است] که این را دهد. خویدودس کردن را. 

«یدری را انديشة نیک ورزنده است»: 

آهرمزد] در پدری» بهمن (= نیک‌اندیشی) ورزد؛ یعنی که برای فرارون پرورداری [وبه 
شایستگی پروریدن) آفریدگان. پس او را خویدودس کردن [است]. 

«چنین آن دخت نیک کنش راء آرمئیتی»: 

ایدون آن دخت نیک کنش درست منش سیندارمذ که از خویدودس کردن باز 
نایستد. 

((نه روگردان است در همواره نگرنده بودن؛ اهورا را»: 

چه همه نگریدار [و همواره نگرنده بر اورمزد [است ]؛ یعنی که بر دین اورمزد [او را] 
همه کار و کرفه و دادستان همانا باشد!) '. 


۱ تفضلی. احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ٩‏ ص ۰۲۲۷ ورشت 
مانسرنسک» فرگرد پانزدهم» بند 1-۵. 


۲. مزداپور کتایون. ۰۱۳۷۸ بررسی دستنویس م. او. ۲۹ ص ۰۶۷۸ بخش ۳۰ از زند گاهان. 


۳۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


برای تکمیل این خانواده و یافتن همسر اهورام زدا می‌توان از دیگر بخش‌های اوستا نیز 
کمک گرفت. در «آرت یشت» «اشی دختر اهوره‌مزدا و خواهر امشاسپندان» ‏ خوانده شده 
است. در ادامه همین يشت چنین آمده است: 

سس 2 

(اهوره‌مزدا - بزرگ ترین و بهترین ایزدان- پدر تست. 

سیندارمّد مادر تست . 

سروش نیک پارسا و رشن بزرگوار نیرومند و مهر فراخ چراگاه - آن که هزار گوش ده 
هزار دیدبان - برادران تواند. 

دین مزدایرستی خواهر شست» ۲. 

در این بند اهورامزدا يدر اشی و سپندارمذ مادر اوست. در نتبحه اين خانواده بايد از 
پیوند اهورامزدا و دخترش سیندارمذ تشکیل شده باشد. 

دوشن گیمن جنین گوید: ((در هفشت هائیتی اهورامزدا با دو مجموعه همسر نک 
روحانی و دیگری مادی (که آب‌ها هستند) نشان داده می‌شود. دقیق‌تر بگویم آب‌ها 
همسران اهمورا (و نه مزدا) می‌باشند. 

اولين محموعه شامل آرمئیتی» اشی همراه بت جانفشانی پشتکار مشاور نیک آبروی 
توصیفی تزیین یافته‌اند. اگر آرمئیتی را در مقام زمین به این سیاهه بیفزاییم» با یادآوری این 
نکته که بنا به يشت ۱۳/۳ اهورا مزداء ایزد آسمان بود و جامه‌ای از ستارگان بر تن داشته 
یادگار باستانی ازدواج مقدس دیرینه را می‌بابیم. ازدواج زمین و آسمان را. 

از آن‌جا که او هم پدر و هم همسر آرمئیتی است» نمونة ازدواج با محارم را بنیان 
می گذارد»". 
کاتاها شاهد حضور اهوراهای منت هستیم. در بند سوم از هات ۸ واژه «اهورانیش 
اهوراهیا» به کاررفته است که «اکثر اوستاشناسان این اصطلاح را «دختران /همسران» اهورا 
معنی کرده‌اند) ۲. 


۱. دوستخواه. جلیل. ۱۳۹۱ اوستاء ج ۰۱ ص ۰41۷ ارت یشت. بند ۲. 

۲ همان. ص ۰4۷۱ ارت پشت. بند ۱١‏ . 

۳ دوشن گیمن. ۵ دین ایران باستان. ترجمه ریا منجم. ص ۲۷۲-۲۷۱ و نیز نک: زنس آر. سی. ۹ طلوع 
و غروب زردشت یگری. ترجمه تیمور قادری. ص ۸۸-۸۷. 

. 1۰-۵۹ میرفخرایی؛ مهشید. ۰۱۳۸۲ بررسی هفت‌ها. ص‎ .٤ 


فصل دوم: ازدواج با خویشان درجه یک در روایات زرتشتی ۱۴۹ 


بنا به روایاتی که گذشت برترین نوع از خویدوده. ازدواج پدر و دختر است که 
اهورامزدا نیز آن را انجام داده و هر کس بدان دست یابد در حقیقت به اهورامزدا اقتدا کرده 
است. علاوه بر ایزدان که حاصل این ازدواج هستند. کیومرث که نخستین نمونه انسانی 
نیز از این خویدوده پدیدامده است. 

دینکرد سوم چنین آمده است: 

(< خداوند > خود پدر سپندارمذ: زمین» است؛ همان زمینی که از آفرینش خلقتا) 
مادینه < بوده > است. 

خداوند از او (= از زمین) نر را آفرید؛ کیومرث را که نامش به «مرد نخستین» '. 

البشه این روایست در روایست پهلسوی رنگی زمینی‌تر می کیرد آنا که می‌گوید: 
«اورمزد را دربارة خویدوده کردن پیداست که زمانی که زردشت پیش اورمزد نشست 
و بهمن و اردیبهشت و شهریور و خرداد و مرداد و سپندارمد پیرام ون اورمزد نشینند و 
سپندارمد در کنارش نشیند و دست به گردن < اورمزد> آورد. زردشت از اورمزد پرسید 
که: «این کیست که در کنار تو نشیند و او را چنین دوست هستی و او نیز تو را چنین 
دوست است؟ 

تو که اورمزد هستی چشم از او نمی‌گردانی و او چشم از تو نمی گرداند؛ تو که اورمزد 
هستی دست او را نمی‌هلی (< رها نم ی کنی) و او دست تو را نمی‌هلد؟ 

اورمزد گفت که: «اینن سیندارمد. دختر من و کدبانوی بهشت و مادر آفریدگان 
اش 

اثر این باور را در اندرزنامه‌های زرتشتی به خوبی نمایان است آنجا که آموزگاران 
نخستین در بیان تعالیم و باورهای زردشتی به پسروان خود می گویند: (پیوند و تخمهام از 
کیومرث است. مادرم سپندارمذ (و) پدرم هرمزد» ". 

بااین‌وجود بر پایه احتمالاتی گفته شده که: «در هیچ یک از متون بجا مانده 
کیومرث فرزند ازدواج مقدس نیست. بلکه او آفريدة مستقیم و بی‌واسطه اهورا مزداست» " و 
این متون به جهت توجیه خویدوده ساخته‌ویرداخته شده است". 


۱ فضیلت. فریدون ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم. ص ۰۱44-۱6۳ 

۲. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۱۹ بند الف ۲- الف .٤‏ 

۳. عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی. ص ۰1 چیده اندرز پوریوتکیشان, بند ۲. 

.۱۰۸ مهرکی. ایرج و غفرانی؛ آرش: ۳ «ازدواج مقدس» در پژوهشنامه ادب حماسی. شماره هجدهم» ص‎ .٤ 
۰۱۱۳ همان. ص‎ ۵ 
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۲- کیومرث و سپندارمذ 


دومیسن نوع از خویدوده. خویدوده مادر و پسر است". چنانچه گفته شد کیومرث 
از خویدوده پدر و دختر (اهورا و سپندارمذ) بوجود آمد. در این تمثبل سپندارمذ مادر و 
کیومرث پسر است. کیومرث پس از سی سال کشته می‌شود و «به هن‌گام مرگ تخمه 
بداده آن تخمه‌ها به روشنی خورشید پالوده شد و دو بهر آن را نریوسنگ نگاه داشت و 
بهری را سپندارقذ پذیرفت. چهل سال (آن تخمه) در زمین بود» " تا اینکه نخستین زوج 
انسانی به شکل ریواسی از دل زمیین سر بر می‌آورند و بدینسان از خویدوده مادر و پسر 
مشی و مشیانه پدید می‌ایند. 

نویسنده دینکرد سوم در فصل هشتاد به روشنی به این خویدوده پرداخته است. وی 
چنین گوید: 

«این را نیز برابر یکی از آموزه‌های دین بر می‌گویم که: 

زمانی که کیومرث بمرد. نطفه <ی او> - که «تخمک» نامیده می‌شود - اندر 
سیندرمذ. زمین. افتاد؛ یعنی نطفه‌اش بر مادرش <فروافتاد>؛ و به سبب آن» <تخمک > 
مشی و مشیانه < در دامان سپندرمذ زمین> به یکدیگر در پیوست (8)؛ مشی و مشیانه‌ای 
که پسر و دختر کیومرث و سپندرمذاند: بر آن, نام «خویدودهی پسر - مادر) نهاده‌اند» ۲. 

برخی بر این باورند که: «خویدودس کیومرث و سیندارمذ. ساخته ذهن روحانیون 
زرتشتی برای تجسد بخشی به شخصیت کیومرث و ایجاد سرمنشاً ساختگی برای دین 
میتی از بای یواست عالت مکی سا روخائیرق زر رات ی 
تقدس تمام گونه‌های خویدودس باروری سپندارمذ از کیومرث راهم گونة ازدواج مادر 
با پسر پنداشته‌اند تا خویدودس مادر پسر را موجه جلوه دهند. درصورتی که به طریق 
عقلی» اگر جفت اولیه» برادر خواهر باشند. چاره‌ای جز ازدواج با هم ندارند. هم‌چنین 
اگر خدای نرينة نخستین» زنی را بیافریند. آن زن به نحوی دختر اوست. اما آن خدا نیز 
جزازدواج با این دختر خود. انتخاب دیگری ندارد. اما در ازدواج مادر بایس اجباری 
که برای جفت‌های اولیه بوده است. وجود نداشته؛ بنابراین روحانیان زرتشتی می‌بایست 
توجیهی مذهبی برای تقدس آن در میان مردمانی که فرهنگ گذشته آن‌ها ازدواج با محارم 


۱. در اسطوره ایرانی دیگری خویدوده میان مادر و پسر مربوط به آناهیتا و پسرش است «از آردویسور آناهیتاء بغبانوی 
آب و آبادانی. پسری پدید آمد و از پیوند و زناشویی مام و پور. همه‌ی پدیده‌های هستی پدیدار شدند»( کزازی. مير 
جلال الدین. ۱۳۹۰ نامه باستان ج ۳. ص ۲۲۲ و نیز مزداپور. کتایون» ۱۳۹۰ شایست نشایست. ص ۲۳۹). 

۲ بهان مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش ص ۸۱. و نیز نک ص ۰1 

۳. فضیلت. فریدون ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم. ص ۰۱45 
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را تقبیح م یکرده است - می‌ساخته‌اند. و چه توجیهی بهتر از تقدیس این گونه از ازدواج 
در اسطورة آفرینش. وگرنه ازدواج مقدس اصیل در اساطیر اقوام هندو اروپایی و ایرانیانه زوج 
اهورامزدا سپندارمذ است". 

وبااینکه: (به نظر می‌رسد که کیومرث در اسطوره قدیم‌تر نطفة اهورامزدا یا خدای 
آسمانی بوده است که باعث باروری سپندارمذ می‌شود و بقایای این اسطوره در توصیفاتی 
که متون پهلوی از کیومرث دارند. به چشم می‌خورد» ". البته مستنداتی که برای این 
نظریه ارائه شده است به اعتراف نویسندگان جملاتی مغشوش و متناقض هستند" و اینکه 
اهورامزدا کیومرث را به صورت نطفه آفریده و در سپندارمذ قرار داده باشد هیچ منافاتتی 
با ازدواج بعدی کیومرث با سپندارمذ ندارد. کیومرث به صورت نطفه در سپندارمذ قرار 
می‌گیرد و از آن پدید می‌آید و سپس هنگام مرگ نطفه‌اش در زمین قرار می‌گیرد و نمادی 
از خویدوده مادر پسری می‌شود و از ان مشی و مشیانه پدید می‌اید. 


۳-مشی و مشیانه 


سومین نوع از خویدوده. ازدواج خواهر و برادری است. حاصل ازدواج کیومرث و 
سپندارمذ مشی و مشیانه شد. و از آنجا که این دو برادر و خواهر دوقلو بودند در نتیجه برای 
ادامه نسل با یکدیگر جفت شدند و خویدوده برادر و خواهری پدید آمد". 

در دینکرد چنین آمده است: مشی و مشیانه» به یوبه‌ی فرزندخواهی, با یکدیگر نری و 
مادگی ورزیدند: و بر آن؛ نام «خویدودهی برادر - خواهر» نهاده‌اند. 

و موبدان بدون توجه به ضرورت ازدواج نخستین بر این باور بودند که مردم نیز باید 
همانند نسل آغازین به این کار ادامه می‌دادند در روایت پهلوی در ای باره چنین گوید: 
«همان گونه که مهلی و مهليانه خویدوده کردند. اگر مردمان نیز چنین می کردند (آنگاه) 
همه مردم پیوند و تخمة خویش را می‌دانستند. هرگز برادر برادر را و خواهر خواهر را از 
دوستی رها نمی کرد). 

این استدلال تا پس از ظهور اسلام همچنان وجود داشت و موبدان بدان تمسک 


۱. مهرکی. ایرج و غفرانیء آرش؛ ۳ «ازدواج مقدس» در پژوهشنامه ادب حماسی» شماره هجدهم. ص ۰۱۱۰ 

۲ همان. ص ۱۱۳. 

۳ همان. ص ۰۱۱۱ 

.٤‏ برای دیدن متن روایت دادستان دینی نک: منصوری. یدالله» ۱۳۹۵ فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی 
میانه). ص ۵۱۲. 
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۴- فرزندان مشی و مشیانه 

از مشی و مشیانه شش جفت فرزند زايیده شد که آنها نیز برای ادامه نسل با یکدیگر 
جات شلک : 

در فصل هشتاد دینکرد سوم در این باره چنین آمده استت: «و ایشان (مشی و مشيانۀ 
برادر و خواهر). بسی جفت‌ها زاییدند [با نیز از ایشان بسی جفت‌ها زاییده شده است] 
جفت‌هایی که زن و شوهر یکدیگر بوده‌اند و تمامی مردمانی که < پیش‌ازاین > خواهند 
بود همگی از بن تخمة «خویدوده» اند»). 

»ت 2 »ت 2 
۵-فرواک و فروا کین 

بندهش گوید نسل مشی و مشیانه از طریق شش جفت ادامه یافت که یکی از آن 
نامیده شدند'. 
۶- فرزندان فرّواگ و فرواگین 

پانزده جفت از ازدواج فرواگ و فزواگین پدید آمد که شش جفت ایشان در خونیرس 
ماندند و نه جفت از ایشان به دیگر نقاط جهان سفر کردند. که از آن میان از ازدواج تاز و 
خواهرش گوازرگ نسل تازیان و از ازدواج هوشنگ و خواهرش گورگ ایرانیان پدید آمدند. " 
۷ منوش خورشید و خواهرش 

بنا به مندرجات کتاب بندهش سه پسر از فریدون زاده شد سلم. تور و ایرج و دختری 
به نام گوزک. از ایرج دو پسر و نیز یک دختر زاده شد. سلم و تور برادر خود ایبرج 
و خانواده او را کشتند. از خانواده‌ی ایبرج تتهادختری باقی ماند که فریدون او را پنهانی 
نگهداری کرد. فریدون از این دختر تا چند نسل نگهداری کرد تا اینکه منوش خورشید از 
مادر زاده شد. منوش خورشید و خواهرش با یکدیگر ازدواج کردند". 
۸ منوش خورنر و خواهرش 

از ازدواج منوش خورشید و خواهرش: دختر و پسری زاده شد که پسر منوش خورنر 
۱. بها مرداد. ۱۳۹۵ بندهش. ص ۸۲ بخش نهم بند ۱۰۵. 
۲. همان. ص ۸۳ بخش نهم بند ۱۰۲. 


۳ همان. 
۶ همان ص ۰۱۵۰ 
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نامیده شد و با خواهر خود ازدواج کرد که حاصل این پیوند پسری بود که منوچهر نام 


& م۱ 


داشت ۰ 

از ازدواج این برادر و خواهر منوچهر بدنیا می‌آید 
4- جمشید و جمکك 

جمشید پسر ویونگهان با خواهر خود جمک ازدواج کرد". مفصل‌ترین روایت در این 
باره مربوط به روایت پهلوی است. در این روایت چنین آمده است: 

«و خویدوده چنان شگفت انگیز است که در بارة جم پیداست که زمانی که فره 
پادشاهی از او دور شد. با جمک. خواهرش از انحمن ضحاک. مردمان» دیوان و پریان 
گریخت و به سوی ور یعنی دریاچه رفت. 

او را در دوزخ جست‌وجو کردند و ندیدند؛ در میان مردمان و آب و زمیین و چهارپا و در 
میان گیاهان و در ميان کوه و در کنار رود جستجو کردند و ندیدند. 

پس اهریمن هرزه‌درایبی کرد که: (چنین اندیشم که جم داخل ور یعنی دریاچه 
همی رود)). 

و دیوی با یک پری پذیرفتند که ما برویم و جم را جستجو کنیم». 

و دویدند و رفتند و هنگامی که به آن ور رسیدند که جم در آن بود. آن ور که آب 
ترود جم گفت که: «(شما کیستید؟). 

و گفتند که: «ما آنهایی هستیم که مانند تو که از دست دیوان گریختی» ما نیز از 
دیوان گريختيم. <مانند> یکدیگر هستیم. 

و تو این خواهر را به زنی من ده. تا من نیز این <زن> را به تو دهم». 

و جم. چون دیو را از مردم باز نشناخت. پس پری رازن خود کرد و خواهر به زنی دیو 
داد. 

و از جم و آن پری خرس و کپی (میمون) و گندور و بر گوش (< گوش بر سینه) زاده 
شدند و از جمک و آن دیو لااک‌پشت و گربه و یوز و کشف و نیز بسیار خرفستر دیگر زاده 
شدند و جمک آن دیو را دید که بد بود و جدایی (= طلاق) می‌بایست خواست. 

و روزی که جم و آن پری به می‌خوردن بودند. پس جای و جامة خویش را با آن پری 


ما 
۲. همان ص :15٩‏ 
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بخفت و ثواب خویدوده محرز شد. بسیاری دیو بشکستند و مردند و آنها(< دو دیو) به 
آوارگی گريختند و به دوزخ بازافتادند). 

نکته مهم در این باره این است که هرچند همخوابگی جمشید و جمک از روی مستی 
و نا گاهی بود اما اثر این آمیزش باعث نابودی دیوان بسیار و گریختن آن دو دیو شد. 

در جاماسپ نامه نیز آمده است که: «از ویونگهان مرد و زنی؛ جم و جمیگ زاده 
هتفگ : ... بعد او رفت و صد سال در پنهانی در کنار دریا با جمیگ زن خود می‌زیست». 

در جلد نخست از روایات داراب هرمزد یار این داستان به نظم درآمده است اما سراینده 
اییات که با آن دقت جزئیات را شرح داده است درباره بایان داستان یعنی خویدوده جم و 
جمک اعلام بی‌اطلاعی م یکند و می گوید: 


همان همشیره جمشید آن روز کزند از اهرمن او بود پرسوز 
بنالی_دش به پیش قادر راد رسیدش او به غور و گشت آزاد 
نمودش رأی یزدان اندر آن زن ندانم تا کنم بر خلق روشن 


شکست آورد با دیوان و شیطان شدند آواره اندر روی کیهان" 
۰ اسفیان و زریشم 
از ازدواج جمشید با خواهر خود پسر و دختری زاده شدند که بعدها با یکدیگر ازدواج 


کردند. در بندهش گوید: «جم و جمک که او را خواهر (بود). جفتی مرد و زن زاده شد. 
باهم زن و شوی بودند. شوی اسفیان و زن زریشم نام بودند. پیوند برفت»". 
۱- زرتشت و دخترش پورجستا 

«دربارة ستایش پوروچیست - دختر زردشت - به سبب اینکه بهدین را با خرد انتخاب 
کرد و دستورات دین را انجام داد و با رضایست تن به زنی زردشت داد و اینکه کارها را 


به طور کامل انجام میداد و از او اطاعت می کرد. و پس از زردشت نیز زنی و اطاعت 
جاماسپ را قبول کرد. و به سبب آن دین‌داری و به سبب اينکه به ایزدان نزدیکی داشت» *. 


۱ - کریستین‌سن. آرتور: ۲ نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه‌ای ایران. ترجمه ژاله 
آموزگار و احمد تفضلی. ص ۳۲5. 

۲. اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۱ص ۰۲1۰ 

۳ بهان مهرداد. ۰۱۳۹۵ بندهش» ص ۰۱15٩۹‏ 

.٤‏ تفضلی» احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ۰٩‏ ص ۰۲۷۱ ورشت 
مانسرنسک» فرگرد بیست و دوم. بند .٤‏ 
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۲- زرتشت و مادران منجی‌ها (اوشیدر» اشیدربامی» سوشیانت) 


بنابر سنت» زرتشت پس از نزدیکی با همسر خود در دریاچه کانفسه سل کرد و 
نطفه او در آب آمیخت. و فرشتگان از آن نگهداری م ی کنند تا اینکه بر سر هزاره دختری 
در آب نشیند و از آن بار بردارد. نکته مهم این است که بنا بر دینکرد مادر موعود نخستین 
که «نامی بد» که «در دودمان «ایست‌واستر» پسر زردشت. <که> از نژاد «آروز» فرا 
زاده است» ۲. مادر موعود دوم «وه پد» نام دارد که او هم (در دودمان «ایست‌واستر» پسر 
زردشت است. که از نذاد «آروز» فرا زاده است» ". و مادر موعود سوم «گواگ پد» خوانده 
می‌شود که او هم مانند دو مادر نخست «اندر دودة «ایست‌واستر» پسر زردشت از تخمه 
«آروز» زاده است» .و مشهور است که ایستواستر فرزند بزرگ زرتشت است که پس از 
مرگ پدر در مقام پیشوای دینی هدایت مردم را بر عهده گرفت". و این یعنی سه دختر از 
جد اعلای خود باردار می‌شوند که نمونه رقیقی از خویدوده به شمار می‌رود". 

۳- گشتاسب و هوتس 

در کتاب «یادگار زریران» بندی وجود دارد که در آن شاه گشتاسب ملکه خویش را 
همسر و خواهر خود می‌خواند. این بند چنیین است: 

سپس کی گشتاسب شا گوید که اگر همه پسران و برادران و شاهزادگان من کی 
گشتاسب شا نیز آن هوتس که مرا خواهر و زن است. که از پسر تا دختر سی (تن) از او 
زاده شده. همه بمیرند. هر آینه من این دین پاک مزدیسنان را که از هرمزد پذیرفته‌ام به 
نهلم»". 

موبد بیژن غیبی در یادداشتی بر این نک گوید؛ «خواهر گشتاسب خوانده شدن هوتس 
زن او اضافه‌ای باید باشد از دوره ساسانی که ازدواج با محارم توسط دستگاه روحانیست 
زرتشتی تبلیغ می‌شد) ۲. 

هر چند این ازدواج پیش از گرویدن به زرتشت صورت گرفته است اما ناشایست هم 


۱. راشد محصل. محمدتقی. ۰۱۳۸۹ دینکرد هفتم ص ۰۲۷۱ فصل ۸ بند ۵۵. 
۲. همان ص ۰۲۷۵ فصل ٩‏ بند ۰۱۸ 

. همان ص ۰۲۷۹ فصل ۱۰ بند ۱۵. 

.۱۵۲ بهان مهرداد. ۱۳۹۵ بندهش؛ ص‎ .٤ 
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ه‌. بویس. مری» ۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی زاده» ج 1 ص ۳۳۰ 
۲ . عریان» سعید. ۰۱۳٩۱‏ متن‌های پهلوی. بخش «یادگار زریران». ص ٤٤‏ بند 1۸. 


¥ غیبی؛ بیژن» ۳۹۹ دوازده متن باستانی» ص 1 پاورقی شماره ۳. 
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خوانده نشده است و به همین خاطر شاهد تداوم آن در زمان زرتشت در ازدواج اسفندیار و 
خواهرش هستیم. 
۴- ارداویراف و هفت خواهر 

هنگامی که ارداویراف خواست معجون مقدس را بنوشد تابه دیار آخرت سفر کند. 
هفت خواهر او موبدان را از این کار منع کردند. ایشان به موبدان گفتند که ماهفت 
خواهر زن ارداویراف هستیم. در ارداویراف‌نامه چنین آمده اسست: 

«و ویراز هفت خواهر داشت و هر هفت خواهران برای ویراز همچون زن بودند. 

آن‌ها دین را از برداشتند و يشت م ی کردند و چون این را شنیدند پس ايشان را چنان 
سخت گران آمد که گفتند و باننگ کردند و به سوی انجمن موبدان پیش رفتند و 
بایستادند و نماز بردند و گفتند که «(شما مزدیسنان این کار را تکیت 

زیرا ما هفت خواهریم و هر هفت خواهر آن برادر را زن هستیم'. 

ترجمه استاد مهرداد بهار از بند پایانی چنین است: «ماهفت خواهریم و او یک برادر و 
هر هفت خواهر آن برادر را زنیم» ". 
۵ اهریمن و دخترش جهی 

نمونه اهریمنی خویدوده مربوط به ازدواج اهریمن و دخترش جهی است. تمام 
آفریده‌های اهریمن در حقیقت پسران و دختران اویند. طبق نوشتة مینوی خرد «اهرمن 
بدکار دیوان و دروجان و دیگر فرزندان اهرمنی را از عمل لواط خود بوجود آورد) ". 

اهریمن برای اینکه بتواند مردان را آلوده کند و از کار و کوشش بازدارد. چاره در آن دید 
که در آغاز زنان را آلوده کند و از طریق زنان نیز مردان را بیالاید. و راه آلوده ساختن زنان 
را در ازدواج با دختر خود جهی دانست. 

در گز یده‌های زاداسپرم چنین آمده است: «او (< اهریمن) برای اينکه مادگان را آلوده 
کند. جه دیو بد دین را جفت شد. باهم جفت شدند که مادگان را آلاياند و به سبب 
آلودگی مادگان نران را نیز بیالایاند و از خویشکاری بگرداناند» *. 


۱. ژینیو. فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف‌نامه. ترجمه ژاله آموزگارء ص ٤۳‏ و نیز نک: عفیفی. رحیم. ۱۳۹۱ ارداویرافنامه. 
ص ۲. 

۲ بهار مهرداد. ۰۱۳۹۱ پژوهشی در اساطیر ایران. ص ۰.۳۰۱ 

۳. تفضلی» احمد. ۰۱۳۹۱ مینوی خرد. ص ۰۳۱ پرسش ۷ بند ۱۰. 

.۳۱ راشد محصل. محمد تقی. ۰۱۳۹۰ وزیدگی‌های زاداسپرم. ص ۰۹۵ فصل ۳۶ بند‎ .٤ 
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جمع‌بندی روایات: 

درباره خویدوده جدای از منابعی که در آن به ذکر نمونه‌ها بسنده شده است مانند 
بندهش و یادگار زریران در بسیاری از مهم‌ترین متون پهلوی به این رسم اشاره شده است 
که نشان از اهمیت این رسم نزد موبدان بوده است. این رسم به طور خاص در مجموعه 
دینکرد (سوم. پنجم» ششم. هفتم. هشتم و نهم) مادیان هزار دادستان. مینوی خرد. 
ارداویراف نامه» زند وهومن یسن» روایت آذر فرنبغ فرخزادان. ماتیکان پوشت فریان» روایت 
امید اشوهشتان. روایت پهلوی. شایست ناشایست و دادستان دینی یاد شده است. 

چنانچه آمد روایات به شش دسته تقسیم شد که بخشی از مباحثی که در این روایات 
بدان پرداخته شده به شرح ذیل است. 

براساس دسته نخست روایات خویدوده برترین ثواب مردمان و موجب پیوند با 
اهورامزدا و امشاسپندان و نشانه پرهیزکاران در آخرالزمان است. در اهمیت آن همین بس 
که پاک کننده بسیاری از گناهان حتی گناه مرگرزان و موجب رسیدن به بهشت برین و 
بالاترین پایه‌های آن. درحالی که کسانی که خویدوده ورزیده‌اند دارای چهره‌هایی نورانی 
و درخشان هستند. خویدوده موجب رنج بر اهریمن و دیوان و نیستی آنان و پرشماری 
مردمان است. مردم باید یک سوم اموال خود را خرج برگزاری این کار کنند. سفارش 
به انجام خویدوده همانند انجام آن ثواب دارد. کاستن ثواب خویدوده مساوی با افزاییش 
تاریکی و کاهش روشتایی است. از جمله بزرگ‌ترین کناهان برهم زدن خویدوده است که 
موجب عقوبتی بسیار سخت در دوزخ خواهد بود. 

بر اساس دسته دوم از روایات خویدوده ازدواج نوعی از ازدواج است که برای ادامه 
نسل بهترین کار و عامل نیکزایی فرزندان است. هر چند پیش‌بینی شده بود که در آینده 
موبدان با این رسم مخالفت خواهند کرد. در ازدواج خویدوده چنانچه مرد و زنی چهار بار 
باهم جمع شوند از پیوند اورمزد جدا نشوند. ثواب کسی که برای انجام خویدوده به 
دیگران با پرداخت هزینه کمک کند همانند کسی است که خویدوده را انجام داده است. 
انجام خویدوده و کمک در این راه موجب نجات از دوزخ و بالارفتن درجه بهشتیان خواهد 
بود. خویدوده ثواب خود را دارد حتی اگر به خاطر کهولت سن قادر شخص توان آمیزش 
نداشته باشد. 

بر اساس دسته سوم روایات خویدوده با وجود اینکه ثواب بسیار دارد اما زرتشتیان از 
ترس هندوها از انجام آن خودداری می کردند. با غلبه مسلمانان موبدان مردم را تشویق به 
انجام آن کرده و گفته می‌شد هر چه قدر پیوند نزدیک‌تر باشد ثواب آن بیشتر است. در 
این روایات تاکید بر ازدواج عموزادگان و مانند آن است. فصلی از اوستا به مسئله خویدوده 
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پرداخته است و با انجام آن هزاران دیو نابود شده و گناه مرگ ارزان را پاک می‌کند. 
نپذیرفتن ازدواج با خویشان ویارد آن موجب دوزخی شدن و تحمل عذاب‌های سهمگین 
خواهد بود. 

این دسته از روایات همه از متون متأخر است و مقید کردن خویدوده در ازدواج با 
عموزادگان و مانند آن. در متون کهن زرتشتی نمونه‌ای ندارد. این معنا بیش از آن که دارای 
اصالت باشد حاکی از تلاش برای موافق نشان‌دادن احکام دين خود با دین غالب است. 

بر اساس دسته چهارم روایات. خویدوده موجب درست کردن نژاد است. سه گونه از 
خویدوده ویزه است؛ ازدواج پدر با دختر پسر با مادن و برادر با خواهر. البته اولویت با 
خویشاوندانی است که از جهت پدر و مادری یکسان باشند. شخص می‌تواند برای بدست 
آوردن ثواب خویدوده با دختر نامشروع خود هم ازدواج کند. 

انجام خویدوده در حقیقت اقتدا به اهورامزدا و سپندارمذ و اقتدا به کیومرث و سپندارمذ 
و مشی و مشیانه به عنوان پیشگامان سنت خویدوده است. و برتری دسته نخست نیز به 
خاطر وجود اهورا و سپندارمذ است. مردم نتیجه پیوند خویدوده هستند. و این سنت موجب 
کاستی نیروی دیوان است. هر اندازه ازدواج نزدیک‌تر باشد امکان انتقال ویژگی‌های 
خوب به فرزندان بیشتر خواهد بود. ازدواج شخص قوی و صضعیف موجب پدیدامدن فرزند 
ضعیف می‌شود. چنانچه در حیوانات نیز حاصل جفت گیری سگ و گرگ. اسب تازی و 
اسب شهری و اسب و الاغ نیز موجودی ضعیف‌تر است. ۱ 

تربیت و پرورش فرزندی که حاصل ازدواج درون خانوادگی باشد آسان‌تر است چرا که 
عشق متقابل و مهر و محبت در این خانواده بیشتر است. و مشکلات و دعواهای خانوادگی 
کمتر و صبر بر سختی‌های زندگی به خاطر پیوند نزدیک بیشتر می‌شود. 

همانگونه که مراجعه زن و دختر به پزشک بیگانه زشت و ارواست ازدواج آنها با 
بیگانگان نیز ناپسند است و بهتر است برای حفظ ناموس ازدواج درون خانوادگی داشت که 
می‌تواند به صورت مخفیانه انجام گیرد. البته زشتی و زیبایی هم امری نسبی است چنانچه 
ممکن است چیزی در نظر مردمی زاو در چشم دیگر مردمان زشت باشد. 

ثواب‌های بیشمار برای انجام خویدوده و دستور به انجام آن وجود دارد و همچنین 
دوزخ عقاب کسی است که مانع از انجام چنین کاری شود. خویدوده آن‌چنان دارای آثار 
است که حتی وقتی جمشید از روی ناآ گاهی با خواهر خود انجام داد دیوان از بین رفتند. 
اهورامزدا به زرتشت فرمان داد که نخست به تبلیغ خویدوده بپردازد و زرتشت تبلیغ چنین 
چیزی را سخت دانست اما اهورا گفت به خاطر سودهایی که دارد باید انجام گیرد. 
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تورانیان به مخالفت با او پرداختند و او را به خاطر تبلیغ چنین رسمی تهدید به مرگ 
کردند اما زرتشت گفت که من از کاری که بدان مآمورم عقب نخواهم نشست. چرا که 
خویدوده موحب پدیدآمدن بزرگ ترین سودها و انجام یا دستور به انجام آن گناهان بزرگ 
همسری پدرش می‌دهد. مرد می‌تواند برای رسیدن به ثواب خویدوده به زور هم که شده 
با محارم خود ازدواج کند اما نمی‌توان مرد را به این کار مجبور کرد. اگر مرد خویدوده 
را پذیرفت نمی‌تواند از انجام آن سرباز زند و در غیر این صورت گناه‌کار است. در مادیان 
هزار دادستان نیز جند ماده قانونی درباره ازدواج مادر و پسر و ازدواج يدر با دختر وجود 
دارد که از جمله ا گر مردی بگوید اشیای سیمین برای دخترم و اشیای زرین برای زنم 
باشد و از قضا دختر با مرد ازدواج کرده باشد اشیای زرین به دختر می‌رسد. 
و مقدمات آن را فرعم می کند در ثواب این کار شریک هستند. کسی حق ندارد ازدواجی 
که مقدمات آن فراهم شده را برهم زند یا دختر را به عقد کسی دیگر درآورد که اگر 
جنین شود گناه زن‌دزدی و برهم‌زدن خویدوده محرز است. و ازدواج با محرم هر چند اميد 
به بچه‌دار شدن هم باشد ثواب خود را دارد. 

بنابر دسته ششم از روایات جندین مورد ازدواج خویدوده در متن‌های زرتشتی به 
یادگار مانده است از جمله ازدواج اهورا و سیندارم. کیومرث و سیندارمذ. مشی و مشیانه و 
فرزندان ایشان. فرواگ و فرواگین و فرزندان آن دو منوش خورشید و خواهرش» منوش خورنر 
و خواهرش. جمشید و جمک. اسفیان و زریشم. زرتشت و دخترش پورچیستاء زرتشت و 
مادران منجی‌ها. گشتاسب و هوتس. و ارداویراف و هفت خواهرش که از جمله ازدواج‌های 
اهورایی است. و ازدواج اهریمن و دخترش جهی نیز در ردیف خویدوده اهریمنی قرار دارد. 


ادله موبدان برای ترویج خویدوده 


دلایل ازدواج با محارم درمتون زرتشتی 

در فصل نخست با نظر برخی از پژوهشگران درباره چرایی ترویج چنین رسمی آشنا 
شدیم. حال باید دید موبدانی که از پایه‌گذاران و توسعه‌دهندگان این رسم بودند با چه 
دلایلی از آن دفاع می کردند؟ موبدان جدای از برشمردن فضائل و ثواب‌های بی‌شمار برای 
انجام خویدوده و عقاب‌های سخت برای برهم زدن آن. برای ترغیب مردم به این رسم 
از دلایل عقلی و تعبدی بهره می‌بردند. البته نباید فراموش کرد که زمانی که موبدان 
دارای قدرت بودند نیاز چندانی برای اقامه دلایل عقلی نداشتند چرا که می‌گفتند آنچه 
موبدان و دستوران گویند عین حقیقت است و هیچ کس در آن حق سوال‌وجواب ندارد. 
باور بر این بود که «هر که در گفته بزرگان دین حجت آورد او را زبان بریزد تا مبتلا 
از این جهان بسرون شود» ۲. و اصلاً کسی که از موبدان رو ی گردان بود او را محکوم 
می‌خواندند". چنانچه عاقب‌بخیری هم منحصر در پیروی از موبدان بود. به همین خاطر 
موبدان می گفتند در هر کاری باید از دستوران پیروی کرد در غیر این صورت هرچند واب 
زیادی کرده باشند پاداش نبرند و گناه برای آنان نوشته خواهد شد". 

موبدان باتکیه‌بر ادله تعبدی برای قانع ساختن مردم به انجام این کار 
م ی گفتند خود اهورامزدا نیز چنین کرده است و بسیاری از پیامبران بدین کار 


۱. دابارء۔ ۱۹۰۹ صد در ش ص 17 در ۹۷. 

۲ همان. 

۳ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۳ بررسی دینکرد ششم. ص ۰۱۸۹ بند ۲۰۶. 

. دابار. ۰۱۹۰٩‏ صد در نش ص ۸ در ۸. ونیز صد در بندهش» ص ۰144 در ۰۷۸ و نیز همان. ص ۱۵۷-۱۵۲ در ۸۸. 

۵ «و نیز دلیل اینکه مردم باید این کار را بکند این است که به طور مطمئن و آشکار (این کار)» به همین 
گونه» در آغاز آفرینش از سوی آفریدگار انجام شده است». (آموژگان ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم 


دینکرد» ص ۰1۰ فصل ۰۱۸ بند ۳). 


مم 


۶۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


دستور داده‌اند! در نتیجه باید بدان پایبند بود و بدانان اقتدا کرد هرچند ما 
حکمت آن را درک نکنیم. چرا که وقتی شخصی پذیرفت که بهدین است باید 
به‌تمامی دستورات دين عمل کند وگرنه معلوم است ایمان او اقص است. در 
دینکرد چنین آمده است: از کین که اصل دین وا اساسا پذیرفته است باید بر 
این (کار) که هیچ سالار برجسته‌ای مخالف آن نیست پایدار باشد (= قبول داشته 
باشد)) '. 

البته موبدان می‌دانستند که نمی‌توان تنها با فضیلت‌تراشی و دلایل تعبدی» مردم را به 
انجام این کار واداشت بلکه برای طبقه دانشمندان و جدلیان باید از ادله عقلی بهره برد و با 
استدلال ثابت کرد که ازدواج با محارم برتر از دیگر انواع ازدواج است. دینکرد پنجم در این 
باره گوید: «برای هرکس که دربارة انجام ندادن آن به مجادله بپردازد. باید مسلماً با اقامه 
دعواء دلیل منطقی عرضه کرد و او را مورد مؤاخذه قرار داد (< گرفتار کرد) و به‌هیچ‌روی 
براشت پیدا نم یکند تا هنگامی که آن را انجام دهد» ". موبدان به مردم حق می‌دادند که 
این کار در نظر ایشان سخت باشد جرا که روایت می کردند» دعوت مردم به این کار 
برای خود زرتشت هم سخت بوده است. روایت پهلوی در این باره گوید: س -۱- این نیز 
از دین پیداست که: زردشت به اورمزد گفت که: «به چشم من تنگ و سخت و دشوار 
است که چگونه خویدوده را در ميان مردمان روا کنم (= رواج دهم)». 

س -۲- اورمزد گفت که: (به چشم من نیز چون چشم توست.؛ اما چون از هر کاری 
برتراست» باشد که به نظر تو تک (= دشوار) و سخت نیاید. 

س -۳- به خویدوده کردن کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن» . 

هرچند انجام این کار سخت بود اما چون برترین کار بود ب‌زحمت آن می‌ارزید. پس 
موبدان با تمام توان باید آن را تبلیغ می کردند. از جمله استفاده از استفاده از دلایل عقلی 
برای کسانی که بر انجام ندادن این کار پافشاری می کردند. 

جامع‌تریین استدلالات در کتاب دینکرد سوم به‌جای‌مانده است هرچند در کتاب 
دینکرد پنجم و روایت پهلوی نیز استدلالاتی وجود دارد که در جای خود یادآوری می‌شود. 


۱ پیام آوران و پیغمبرانی چند (بر آن تاکید کرده‌اند) و به ویژه اندز اشو زردشت پاک هست از سوی آفریدگار 
اورمزد. هنگامی که خود (به حضور او) رسید تا فرمان او را بشنود». (همان. ص 1۲ فصل ۱۸ بند ۱۳). 

۲ همان بند ۱۲. 

۳. همان ص 1۰ بند ۲. 

.۲۲۹- ۲۱۹ روایت پهلوی,‎ ۱۳٩۰ میرفخرایی. مهشید.‎ .٤ 


فصل سوم: ادله موبدان برای ترویج خویدوده ۱۶۵ 
دلیل اول: حفظ نژاد برتر و تداوم نسل 

نویسنده دینکرد در این باره می‌نویسد: «از بهر اینکه آن پیونددهی <نرها و ماده‌ها> 
به گوشه‌ای. گسترده به درست تر کردن <نژادها > پیانجامد. مردمانی را که از یک نژادند 
وامی‌دارد با خویشان هم‌خون پیوند <زناشویی > بندند؛ و خویشان هم خون با خویشان 
طبقه‌ی اول و هر چه نزدیک‌تس پیوند بندند» '. 

یام ی‌گوید برای ساخت نزاد برتر باید از درون خانواده زن گرفت تا خوبی‌های نسل 
قبل به تمام‌وکمال به نسل بعدی منتقل شود. ازدواج با اغیار مانند این است که پهلوانی 
با زنی نازک اندام و پارسا ازدواج کند که فرزند آنان نه از پهلوانی بهره می‌برد و نه از 
پرهیزگاری. با مانشد توله متولد از سگ و گرگ است که نه مانشد گرگ درنده است و 
نه مانند سگ قدرتمند. با همانند قاطری است که از اسب و خر متولد شده است که 

در دینکرد پنجم نیز چنین آمده است: ((هنر و شایستگی در مردمان (که این کار را 
انجام می‌دهند) درست نگاهداری می‌شود. به ویژه در نسل‌های گوناگون». " 

البته نویسندگان نم یگویند که در خانواده‌ای که دارای ویژگی‌های منفی است وضعیت 

موبدان بر این باور بودند که ازدواج درون گروهی موجب انتقال ویذگی‌های مثبت به 
نسل بعدی و در نتیجه تضمین تداوم نسل خواهد بود. آذرباد مهراسپندان گوید: «زن از 
پیوند خویش کنید که پیوندتان دورتر رود (=در زمان تداوم یابد). 
(مردم) دختر خویش را (به زنی به پسر دیگران) داده و برای پسر خویش دختر کسان 
(دیگر) را به زنبی خواستند تا (بدین) ترتیب دوده (خویش) را تباه کنند» ۲. 


دلیل دوم: تفاهم بیشتر زن و شوهر 
نویسنده دینکرد بر این است که از آنجا که در ازدواج محارم زن و شوهر از یک 
خانواده هستند در نتیجه همکاری آنان در زندگی بهتر و بیشتر است و زن و شوهر در برابر 


۱ فضیلت. فریدون ۱۳۸۱ کتاب سوم دینگرد. دفتر یکم ص ۱8۳ فصل ۸۰.. 

۲. نک: همان. ص ۱٤٩-۱٤١‏ . 

۳ آموزگار: ژاله و تفضلی. احمد. ۱۳۸۸ کتاب پنجم دینکرد. ص ۰1۲ فصل ۱۸ بند ۱۰. 

۰۱۲-۱۱ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ متن‌های پهلوی» ص ۰۱2۸ «سخنی چند (از) آذرباد مارسپندان». بند‎ .٤ 


۶۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


سختی‌ها مقاومت بیشتری دارند و تحمل شوهر برای زن آسان‌تر خواهد بود. چرا که این 
شوه برادر اوست و در صورت وجود کم‌وکاستی در زندگی» زن» برادر خود را به دادگاه 
نمی کشاند. اما زن غریبه تنها حس همسری دارد و از عاطفه برادری و خواهری خالی است'. 

همانند این استدلال بندی از روایت پهلوی است که می‌گوید: «همان گونه که مهلی 
و مهلیانه خویدوده کردتده اگر مردمان نیز چنین می کردند (آن‌گاه) همه مردم پیوند و 
تخمة خویش را می‌دانستند. هرگز برادر برادر را و خواهر خواهر را از دوستی رها نم یکرد» 
". البته اطلاع از پیوند و نسل خود نیز شاید یکی از ادله محسوب شود. 


دلیل سوم: تربیت بهتر فرزندان 

نویسنده دینکرد سوم گوید از آنجا که رابطه والدین در ازدواج محارم بیش از یک رابطه 
همسری است و به خاطر نسبت خانوادگی میان والدین علاقه مضاعفی وجود دارد در نتیجه 
تربیت فرزندان نیز با علاقه بیشتری انجام می گیرد". 


دلیل چهارم: ناموس‌پرستی 


سوءاستفاده از حس غیرت و ناموس‌پرستی نیز یکی از روش‌های موبدان برای ترویج 
چنین رسمی بود. بدی ن گونه که به فرد گفته می‌شد که اگر تو با محرم خود ازدواج 
نکنی. فرد غریبه‌ای حاضر است این کار را با خانواده تو انجام دهد و بهتر این است که 
تو خود انجام‌دهنده این کار باشی. دینکرد پنجم گوید: «کسی که (این کار) را ننگ به 
شمار آورد. شخص بیگانه برای بی‌ننگی به او روی می‌آورد) *. 

یا نویسنده دینکرد سوم م ی گوید همان‌طور که بهتر این است که انسان خود زخم 
شرمگاه خواهر یا دختر خود را درمان کند تایک پزشک غریبه به همان طریق بهتر این 
است که در ازدواج نیز غریبه‌ای بدن خواهر یا دختر انسان را نبیند و لمس نکند و این کار 
توسط خود فرد انجام شود". 


۱ نک: فضیلت. فریدون ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم. ص ۰۱6۸-۱6۷ 

۲. میرفخرایی» مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۰۲۲۰ فصل هشتم. بند الف -۸-. 

۳. فضیلت. فریدون ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم. ص ۰۱6۷-۱6۰ 

.۷ آموزگار. ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۰1۲ فصل ۱۸ بند‎ .٤ 
۰۱۷ فضیلت. فریدون. ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم ص‎ ۵ 


فصل سوم: ادله موبدان برای ترویج خویدوده ۱۶۷ 


دلیل پنجم: زشتی امری نسبی است 

نوپسننده دینکرد در این بخش می گوید ازدواج با محارم کار زشتی نیست چرا که زشتی 
و زیبایی دو امر نسبی است که با توجه به نگاه افراد متغیر است. برای نمونه ممکن است 
برخی بینی کشیده را زیبا بدانند و برخی بینی پهن را. زشتی و زیبایی ملااکی برای نکوهش 
چیزی در زمانی زیبا باشد و در زمان دیگر زشت و ناپسند به نظر آید. در نتیجه نمی‌توان 
به خاطر اينکه شماری از مردم این کار را زشت می‌شمارند این رسم را ترک کرد!. 

البته نویسنده تنها قصد تبلیغ دارد وگرنه خود در جاهای دیگر رفتارهای پیروان دیگر 
ادیان و مذاهب را زشت می‌داند چنانچه ازدواج مزدکیان را ازدواج به ازدواج گرگان همانند 
م یکند" بدون اینکه با خود بگوید زشتی و زیبایبی نسبی است و نمی‌توان رفتارهای 
دیگران را به خاطر اینکه در چشم ما نازیباست را زشت دانست. 


دلیل ششم: تمام روابط عالم بر اساس خویدوده است 


دلیل هفتم در واقع پاسخ به شبهه‌ای بوده که برخی افراد بر زبان می‌آوردند که: ما 
قبول داریم که در آغاز انسان‌ها مجبور بودند که ازدواج درون خانوادگی داشته باشند اما 
یس از برطرف‌شدن این مشکل با ازدیاد نسل خداوند اجازه نداده است که این گونه 
ازدواج ادامه پیدا کند. موبدان در پاسخ م یگفتند: هر چه در عالم می‌بینیم در واقع 
متشکل از دو قطب مثبت و منفی است مثل دانش که از خرد ذاتی و خرد اکتسابی است. 
یا آب‌وآتش که خواهر و برادرند در حالت تعادل موجب سلامتی است". و غلبه هرکدام 
موجب به‌همخوردن تعادل است". 


دلیل هفتم: نابودی دیوان 
زرتشتیان بر اساس آموزه‌های اوستا در مبارزة همیشگی با اهریمن و پدیده‌های اهریمنی 


۱ نک: فضیلت. فریدون ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم. ص ۰۱4۹-۱4۸ 

۲. راشد محصل. محمدتقی. ۱۳۸۹ دینکرد هفتم. ص ۲۵۹ بند ۲6-۲۶. 

۳ شگفت اینکه اگر هر چیز از دو قطب مثبت و منفی به وجود آمده آیا کفایت نمی‌کند که زن و مرد هم 
نماینده این دو قطب‌اند و چه نیازی به هم خانوادگی دارد. گویا مقصود این است که هر چه ازدواج از خانواده 
دورتر رود موجب به‌هم‌خوردن تعادل است. همان چیزی که علم روز و نیز میلیونها ازدواج دیروز امروز مخالف 
آن اسبت: 


.۱۵۰-۱٩۹ فضیلت. فریدون, ۰۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم. ص‎ .٤ 


۶۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


هستند. هدف از خلقت مبارزه با اهریمن و آفریده‌های او و تلاش برای نابودی آن است. 
موبدان بر این باور بودند که خویدوده برای دیوان یادآور افزایش شمار مردمان و موجب 
کاهمش پیروی آنان است. برای نمونه در دینکرد چنین آمده است: 

«من (= هیربد) م یگویم که: دیوان. دشمنان مردمانند؛ دیوان تباهی خواه هستند و در 
این این تباهی‌خواهی بسی کوشای‌اند؛ اما اگر کسی خویدوده بورزد. آن گاه است که 
دیوان آن کردار اندازه‌شناسانه‌ی آغازین را به یاد خواهند آورد؛ همان کرداری که افزاییش 
شمار مردمان از آن بود؛ و ازآنجایی که دیوان دشمن < افزایش شمار مردمان>اند. بر آنان؛ 
<از خویدوده ورزی> بیم و رنج و دردی سخت درافتد؛ نیروی‌شان کاستی گیرد و نیز (؟) 
کم‌تر خواهان )؟( پتیاره گی و گزند برمردم شوند») ۳ 


جمع‌بندی: 

در یک جمع‌بندی می‌توان گفت حفظ نزاد و انتقال خصایص نژادی به نسل‌های 
بعدی, وجود علاقه بیشتر ميان همسران که هم زندگی را بهتر پیش می‌برد و هم تریست 
فرزندان را آسان‌تر می کند. حفظ اسرار ناموسیء حفظ تعادل و نظمی که جهان بر اساس 
آن پیش می‌رود. و پاییندی به دستورات دینی از جمله دلایلی است که موبدان برای صحت 
خویدوده برمی‌شمردند. 

بخش دیگری از کتاب دینکرد سوم این گونه استدلالات گذشته را جمع کرده است: 
«آن‌گاه است که باید بدانیم» آیینی که پشتوان آن دانش است و اینگونه از <فرمان> 
جهان آفرین سرچشمه گرفته است و ثواب <آن‌جهانی> و پاداش <این‌جهانی> به همراه 
دارد. یت کت پاسبان <نیامیختگی > نژادها و هر جه به‌تر درست گرداننده‌ی گوهرها ۳ 
نیز: آیینی که راه درست < نزادگی > گوهر <پاک آدسی را آموزش می‌دهد>] و آزادکنندة 
چگونگی‌ها )٩(‏ و آ کنده مرو توف سنا دوده و فریادرس پیوند <درست تخمه‌ها> 
و چشم امید نژادگی و آ کنده از رامش و فراگستراننده‌ی <بذ ر> شیرینی و دروکننده‌ی 
خوشروانی و کم‌زیان و بیش‌سود و اندک عیب و سرشار از هنر و نیکوسازنده‌ی دودمان 
می‌باشد. <و در دین این گونه > پیداست که <چنین آیینی> یاور و اندوزنده‌ی رستگاری و 
پس‌زننده (؟) و دورکننده‌ي (؟) گزند و خطر؛ و بی‌بیم در گوهر خویش درخشان است؛ 
<اگر با هر بهانه‌ای؛ این آیین. > این چم استوار را فروگذارند. <آیینی که> ماندگاه همة 
پدران و نیاکان بوده است و <آدمی > دوست دارد که - پرابر داد- در آیین‌شان انباز گرد 


۱ همان ص 120۵ 


فصل سوم: ادله موبدان برای ترویج خویدوده ۱۶۹ 
<آیینی که آدمی > نشستنگاه <پیشینیان> بدان می‌نگرد و نیز <آیینی که در آن به نژادگی > 
مردمان می‌اندیشند. <آیینی که> تنهاء یک راو رستگاری روشن و استوار و یک گواءِ رسا 
را بر می‌نمایاند» هاا رد کر ھی کی دهد که تی ا یی کین اس راف وع و 
<این فروهشتنی > مردمان را نسزد [یا نیز: چگونه شدنی است که خرد گواه آورد که این 
آیین را (-خویدوده را) انجام ندهید؟ <فرمانی که نه خرد. و> نه مردمان را سزدآ» ۱. 

و همچنین دینکرد پنجم پاره‌ای از ادله را اینچنین جمع کرده است: «و نیک وکاری 
نسل و تداوم خوب آن و گزند کم دیدن. خوب نگاهداری پیمان. پرورش بهتر فرزندان؛ 
نگاهداری بهتر اولاد. (= رگان)» از طریق خویشاوندی دو پیوند و خوشنودی آنها از 
یکدیگر و سازگاری آنان با یکدیگر و کشت و کار خوب داشتن (؟) و سرپرستی خوب آنان 
از زادگان خویش از آن حاصل می‌شود. هم در زمينة تن و هم در زمینه زمیین. هم (از نظر) 
عشق متقابل به هم و همدیگر را حفظ کردن هرگاه که یکی دچار دشواری شود (؟) در 
اندیشه دینی یکسان هستند و در فکر یکدیگر هستند» ". 


۱. همان. ص .۱٤۹‏ 
۲ آموزگار. زاله. تفضلی» احمد. ۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۰1۲ فصل ۱۸ بند ٦‏ . 


فصل چهارم: 


ناه 5 تن‌های ادبی 
ازدواح با محارم در شاهنامه و دیگر متن 


الف) ازدواج با محارم در شاهنامه 
در ميان منابعی که بدین سنت اشاره کرده‌اند. شاهنامه فردوسی به خاطر استفاده از 
منابع کهن و نیز نمونه‌های بیشتر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. فردوسی درباره منابع 


کار خود چنین گوید: 
یکی نامه بود از گه باستان فراوان بدو اندرون داستان 
پراکنده در دست هر موبدی ازو بهره‌ای نزد هر بخردی 
یکی پهلوان بود و ده قان‌نژاد دلیر و بزرگ و خردمند و راد 
پژوه نده روزگارنخست ‏ گذشته سخن‌ها همه بازجست 


زهر کشوری موبدی سالخورد ‏ بیاورد کین نامه را گرد کرد. 

فردوسی گوید: «نامه‌ای از زمان باستان بود که در آن داستان‌های بسیار بود. ولی هر 
بخشی از آن کتاب در دست موبدی پراکنده بود تا اینکه پهلوانی دهقان‌نزاد آمد و موبدان 
را گرد کرد و کتابی فراهم آورد» .و از آنجا که وی در سرایش شاهنامه از منابع مغانی بهره 
برده است سروده‌های وی می‌تواند بازگوکننده باورهای موبدانی باشد که به گردآوری 
داستان‌های کهن پرداخته‌اند. 

فردوسی در شاهنامه به بسیاری از سنت‌های زرتشتی مانند نیایش و تقدیس آتش, باز 
و برسم» جشن‌هاء دخمه‌گذاری و ... پرداخته است. «از دیگر آیین‌های دینی زردشتی در 
شاهنامه ازدواج با نزدیکان یا خویدوده است. شاعر این نوع ازدواج را آیین ایرانیان می‌نامد 
که بر اساس دیین پهلوی بوده است. منظور از دین پهلوی دیین زردشتی است. از نمونه‌های 
این نوع ازدواج می‌توان به ازدواج اسفندیار با خواهرش همای. ازدواج فریبرز با فرنگیس 


۱. خالقی مطلق. جلال, ۰۲۰۰۹ از خداینامه تا شاهنامه, ص ۰۲ 


۷۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


همسر برادرش سیاوش. ازدواج بهمن با دخترش همای. ازدواج شیروی با همسر پدرش 
شیرین اشاره کرد . 

فردوسی در کتاب خود به هفت نمونه از ازدواج با محارم انگشت نهاده است که سه 
تای آن انجام گرفته و آن ازدواج اسفندیار و خواهرش همای است و دیگری ازدواج بهمن و 
دخترش همای و سوم ازدواج اس‌کندر با دختر برادرش است. ازدواج سیاوش و خواهرش 
علی‌رغم موافقت سیاوش و پدرش که از آغاز بر پایه نیرنگ‌بازی سودابه بود انجام نگرفت. 
نمونه پنجم ازدواج بهرام چوبین با خواهرش گردیه است که هرچند شاهنامه همانشد سه 
نمونه گذشته به‌صراحت از ازدواج ایشان سخن نم ی گوید اما از واژگانی استفاده کرده است 
که باتوجه‌به دیگر منابع احتمال ازدواج این دو را بالا می‌برد. نمونه ششم ابیاتی است که 
درباره اسفندیار و مادرش کتایون است که تنها یک احتمال است و منابع دیگر نیز آن را تأیید 
نمی کند. و نمونه هفتم ازدواج شیرویه و نامادری‌اش است که به مرگ شیرین منجر شد. 


و اما نمونه‌ها به شرح زیر است: 


۱) ازدواج اسفندیار و خواهرش همای 
پس از آتکه ارجاسب تورانی آ گاه شد که گشتاسب و خاندان وی دیسن زرتشتی را 


پذیرفته‌اند. نامه‌ای برای بازگردانی گشتاسب به کیش شین می‌نویسد که با پاسخ سرد 
گشتاسب روبرو می‌شود. ارجاسب سپاه خود را به‌سوی قلمرو گشتاسب می‌فرستد. پادشاه 


کیانی سپاهی را به فرماندهی زرپر به نبرد با وی گسیل می‌دارد. زریر برادر گشتاسب در 
جنگ با ویدرفش جادوگر از پای درمی‌آید. گشتاسب که از مرگ برادر آ گاه می‌شود به 
سپاهیان می‌گوید: 

به لشکر بگفتا کدامست‌شیر که باز آورد کین فرخ زریر 

که پیش افگند باره بر کین اوی که باز آورد باره و زین اوی 

پذیرفتن اندر خدای جهان پذیرفنتن راستان و مهان 

که هر کز میانه نهد پیش پای مر او را دهم دخترم را همای 

گشتاسب وعده می‌دهد که دختر خود را به همسری کسی دهد که انتقام (کین) 
زریر را بگیرد اما 

نجنبید زیشان کس از جای خویش ز لشکر نیاورد کس پای پیش 


۱. غضنفری. کلئوم. ۳ ادیان در شاهنامه. ص ۰۲۰-۱۹ 


فصل چهارم: ازدواج با محارم در شاهنامه و دیگر متن‌های ادبی ۷۵ 


چرا که رفتن به جنگ جادوگری که زریر را از پای درآورده بود جگر شیر می‌خواست. 

پس آ گاهی آمد به اسفندیار که کشته شد آن شاه نیزه گزار 

پدرت از غم او بکاهد همی کنون کین او خواست خواهد همی 

همی گوید آنکس کجاکین اوی بخواهد نهد پیش دشمنش روی 

مراورادهم دخترم راهمای وکرد ایزدش رابرین بر گوای 

کی نامور دسست بردست زد بسنالسیدازان‌روزگاران‌بد 

همه ساله زین روز ترسیدمی چواورا به رزم اندرون دیدمی 

دریغاسوارا گوامه ترا که بختش جدا کرد تاج از سرا 

که کشت آن سیه پیل نستوه را که کند از زمین آهنین کوه را 

درفش و سرلشکر و جای خویش برادرش را داد و خود رفست پیش 

به قلب اندر آمد به جای زریر به صف اندر استاد چون نره شیر 

به پیش اندر آمد میان رابست گرفت آن درفش همایون به دست! 

استاد دوستخواه گوید: «پس بر پاية این روایت. زناشویی همای, پاداشی است که 
از سوی گشتاسب به اسفندیا برادر آن بانو ارزانی داشته است؛ هرچند که داستان از 
این فراتر نمی‌رود و سخنی از صورت پذیرفته بودن زناشویی این برادر و خواهر؛ به 
میان نمی‌آورد». به دیگر سخن در شاهنامه معلوم نیست که گشتاسب همای را به 
همسری اسفندیار در می‌آورد یا نه؟". اما با توجه به ابیات بعدی شاهنامه و گواهی دیگر 
شاهنامه‌پژوهان و نیز ترجمه بنداری از شاهنامه. گشتاسب همای را به همسری اسفندیار در 
می‌آورد. در شاهنامه پس از کشته‌شدن بستور به دست اسفندیار این ابیات آمده که: 


چو شاه جهان باز شد بازجای به پور مهین داد فرخ همای 
سپه را به بستور فرخنده داد عجم را چنین بود آیین و داد" 


۱. فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۷۷ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۰۵ ص ۰۱۳۹-۱۳۶ ابیات ۰۱۳-۲۲۳ و 
نیز نک: فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۸۲ شاهنامه فردوسی. ویرایش فریدون جنیدی, ج ۰۳ ص ۰4۰۰ ابیات ۲6۵۱۲- 
۷ و نیز نک: کزازی» میر جلال الدین. ۰۱۳٩۱‏ نامه باستان. ج >٦‏ ص ۷۱. 

۲ نک: دوستخواه. جلیل. دوستخواه. جلیل. خیتودث. خویدودس. خویدوده. (خویشاوند پیوندی): رازواره‌ای در 
آموزه‌ی پسین زرتشتی؛ در ایرانی ماندن و جهانی شدن. ص ۳۲. 

۳. خالقی مطلق. ۱۳۸۹ فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۷۷ شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۰ ص ۱۵۰ ابیات 
۸۰۱-۰. کزازی» میر جلال الدین» ۰۱۳۹۱ نامه باستان. ج ۰1 ص ۷۸ ابیات ۱۷۰۱-۱۷۰۰. فردوسی. ابوالقاسم. 
۲ شاهنامه فردوسی. ویراییش فریدون جنیدی. ج ۳. ص ۰۶۰ ابیات ۲۹۹۱-۲۶۹۹۰ 


۷۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


در نتیجه این بیت می‌تواند نشان دهد که اسفندیار با خواهر خود ازدواج کرد. استاد 
جلال‌الدین کزازی در توضیح خود بر این ابیات گوید: «پور مهین کناية ایماست از 
اسفندیار که گشتاسب بدان سان که پیمان بسته بود دختر خویش همای را به زنی بدو 
داده است و لخت دوم از پیت از بت ۱۱۷۳۱ افزونه‌ایست که باآن «آیین و داد» عجم که 
زناشویی خواهر و برادر است» بیش بازنموده و استوار شده است و دقیقی خواسته است. با 
اين درنگ و استوار داشت. بر شگفتی این رسم و راه انگشت بر نهد» 

در ترجمه بنداری نیز چنین آمده است: «نْمٌ عاد کشتاسب الى ايران. و زوج ابنته 
همای من ابنه اسفندیار على المله الفهلویه» '. 

امابه فرض که گفته استاد دوستخواه درست باشد و عاقبت کار بازهم معلوم نباشد 
چه برداشتی از اصل داستان می‌توان داشت. ایشان می‌گوید: «در این روایت تنها به گونه 
نظری. به رواداری یکی از گونه‌های خویشاوند پیوندی (به همان شرحی از آن که در متنی 
جون دینکرد به وصف درآمده است و پیش‌تر در همین گفتار باز آوردم)» انگشت تاکید 
گذاشته است» ". ايشان معتقد است که اگر پایان داستان هم روشن نباشد باز هم می‌توان 
به این نتیجه رسید که این کار از لحاظ نظری جاییز بوده است. 

البته در کتاب پادگار زریران جنین گوید که پس از آنکه گشتاسب وعدة ازدواج با 
همای را به قاتل زریر" داد کسی از لشکریان پا پیش ننهاد به جز بستور فرزند زریر که در 
آن زمان هفت‌ساله بود. هرچند بستور به جنگ ویدرفش قاتل پدر رفت و او را کشت" اما 
بازهم پیروزی نهایی به دست اسفندیار واقع شد و ارجاسب و لشکریانش را سرکوب کرد!. 

در پایان متن یادگار زریران معلوم نمی‌شود که همای به کین خواه زریر یعنی بستور 
می‌رسد با به اسفندیار که کار پایانی را انجام می‌دهد؟ شاید به همین خاطر دکتر خالقی 


۱. کزازی. میرجلال‌الدین. ۰۱۳٩۱‏ نامه باستان. ج ۰7 ص .٤۸٤‏ 

۲. بنداری» فتح بن علی. ۱۹۳۲ الشاهنامه. ص ۳۳۱. ترجمه «سپس گشتاسب به ایران بازگشت و بنا بر آییسن 
پهلوی (ایرانی) دخترش همای را به همسری پسر خود اسفندیار درآورد). 

۳. نک: دوستخواه. جلیل. دوستخواه. جلیل. خیتودث. خویدودس. خویدوده. (خویشاوند پیوندی): رازواره‌ای در 
آموزة پسین زرتشتی» در ایرانی ماندن و جهانی‌شدن. ص ۳۲. 

۶ «از شما آزادگان کیست که رود و زریران کین خواهد تا آن همای را که دخت من است باو به زنی دهم که 
اندر همه کشور ایران از او زیباتر نیست» (عریان. سعید. ۱۳٩۱‏ متن‌های پهلوی. ص ۰4۶ بخش یادگار زریران, 
بند ۷۷). 

۵ همان بند ۰۷۹ 

7 .همان ص ۶1 بد ۱۰۵. 

۷ همان. ص 6۷ بند ۱۱۰- ۰۱۱۳ 


فصل چهارم: ازدواج با محارم در شاهنامه و دیگر متن‌های ادبی 1۷۷ 


مطلق گوید چون بستور انتقام زریر را گرفت پس منطقی این است که همای راهم 
بدو داده باشند چرا که در هیچ جای شاهنامه به روشنی گفته نمی‌شود که همای همسر 
اسفندیار بوده است". اما جناب دکتر آیدنلو با اشاره به بیت پیشین گوید: («در هزار و چند 
بیت دقیقی آشکار شده است که پس از بازگشت از نبرد ارجاسب. شاه جهان ( گشتاسب) 
همای را به پور مهین خویش (اسفندیار) داد» ". 
نکته دیگر این است کنه [با پستتوریا آن بسن کم می‌خواسست یبا شان اژهواج کند؟ هر 

جند شجاعانه جنگید اما به اندازه‌ای بچه بود که عمویش گشتاسب گفت: «(تو نابرنایی و 
دفاع رزم‌ها را ندانی (و) ترا انگشت بر تیر استوار نیست» ". 

جندان پذیرفتشی نیست که گشتاسب دختر بالغ و آماده ازدواج خود را به زنی پسری 
ی ی و SEG‏ 
رسد" .یا اصلاً بستور داخل در این وعده نمی‌شد . به دیگر سخن آیا میان روایت ت شاهنامه 
که همای به همسری اسفندیار درمی‌آید و روایت بادگار زریران که در پایان از همسری 
بستور و همای چیزی نم یگوید ولی ظاهر وعده شاه شامل حال او می‌شد تناقضی وجود 
دارد؟ 

به نظر می‌رسد باتوجه‌به سکوت یادگار زریران و سن کم بستور شاید تناقضی در ميان 
نباشد و روایت شاهنامه تکمیل کننده بخش پایانی روایت یادگار زریران باشد که همای به 
همسری اسفندیار در می‌آید و بستور هم به خاطر شجاعتش به فرماندهمی می‌رسد. 


۲ ازدواج بهمن و همای 


دومین نمونه که از نوع خویدوده پدر و دختر است ازدواج بهمن پسر اسفندیار با دختر 
خود همای است. بهمن همای را به زنی گرفت و چون همای از پدر باردار شد پس از 
شش ماه بیمار شد و بهمن که نمی‌توانست بیماری دختر و همسر خویش را ببیند خود 
بیمار شد و از شدت اراحتی به بستر مرگ افتاد. و برای وصیت بزرگان را جمع کرد و 
هرچند دارای پسری دلیر به نام ساسان بود اما دختر و همسر خویش را ولیعهد کرد. 
دگر دختری داشت ت نامش همای هنرمند و بادانش و نیک‌رأی 
۱. خالقی مطلق» جلال» ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه» ترجمه احمد بی‌نظیر ص 4۷۱ پاورقی شماره ۲. 
۲. آیدنلو» سجاد. ۱۳۹٩‏ زنان در شاهنامه تحقیقی ارزشمند و ترجمه‌ای نادرخور» ص ۰۱۱۰ 
۲ عریان» سعید» ۱۳۹۱ متن‌های پهلوی» ص که بخش باد کار زریران» بند ۸۰. 
4 سن بلوغ معمولاً در روایات زرتشتی ۱۵ سال ذکر شده است هرچند گفته شد بر اساس متون پهلوی و فارسی 


ازدواج و عقد پسر و دختر در کمتر از این سال‌ها نیز ثبت شده است. 


۸. . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 
همی خواندن دی ورا چهرزاد ‏ ز گیتی به دیداراو بود شاد 
پدر درپذیرف تش از نی کوی بران دين که خوانی همی پهلوی 
همای دل‌اف_ روز تابن‌ده‌ماه چنان بد که آبستن آمد ز شاه 


چو شش ماه شد پر ز تیمار شد 


چو از درد شاه اندرآمد ز پای 


چو بهمن جنان دید بیمار شد 


بزگان و نیک اخسترن را بخوان. هتخت گرانمایسسگان بر ناد 
چنین گفت کائن پاک‌تن چهرزاد . به گیتی فراوان نبودسست شاد 
سپردم بدو تاجوتخت‌بلند همان لشکرو گنج با ارجمند 
ولی عهد من او بود در جهان هم‌انکس کزو زاید اندر نهان 
اگر دخت ر آید برش گرپسسر وراباشد این تاج‌وتخت پدرا 


از ميان ابیات فوق دو بیت است که شاهد بحث است: 


پدردرپذیرفتش ازنیکوی بران دين که خوانی همی پهلوی 


همای دل‌افروز تابن‌ده ماه چنان بد که آبستن آمد ز شاه 
در این دو بیت سه مطلب وجود دارد ت نخست اینکه بهم همای را به همسری 


برمی گزیند. دیگر اینکه این شیوه همسرگزینی بر اساس آیینی بود آن را دین پهلوی 
می‌خواندند و سوم اینکه این ازدواج به‌صورت نمادین نبود بلکه ازدواجی کامل بود و دختر 
نیز از پدر خود باردار شد. در ترجمه شاهنامه بنداری نیز چنین امده است: «و بنت تسمی 
هُمای ذات ری و عقل. و كانت تلقب جهر آذاذ. فبنی بها ابوها مقتضی المله الفهلوبه و 
کانت یجبها لفرط حسن‌ها و جمال‌ها. فحملت منه و ضعفت و نحفت) '. 

«به استناد روایات موجود. ازدواج همای با پدر انجام شده. اما ساختگی بودن با 
حقیقت داشتن آن مشخص نیست ... اما باتوجه‌به نظام متفاوت سیاسی: اقتصادی؛ 
اجتماعی و بخصوص دینی در دورة پیش از اسلام و پس از آن. می‌توان احتمال داد که 
این عمل به جهت حفظ دودمان و به اجبار و به دستور پدر صورت گرفته باشد و بنا به 


۱. فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۷۷ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۵ ص ۰4۸4-6۸۳ ابیات ۱۳۹- 12٩‏ 
فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۸۲ شاهنامه فردوسی. ویراییش فریدون جنیدی. ج ۳. ص ۰0٩۲‏ ابات ۲۸46۷- ۲۸۵۵۷. 
کزازی. میرجلال‌الدیین. ۰۱۳۹۱ نامه باستان. ج ۰۷ ص ۲۳۵. 

۲. بنداری, فتح بن علی؛ ۰۱۹۳۲ الشاهنامه ص ۳۷۳). 
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فرموده فردوسی اين نوع ازدواج سنتی بر طبق دين و آیین ایرانیان انجام شده است») ۳ 
نیکنام که می‌خواهد هرطورشده این بدعت موبدان پیشین را پنهان سازد. می‌گوی د: 
چنانچه این داستان روی داده باشد آیا آنان زرتشتی بوده‌اند؟۳. 

حکیم زجاجی (زنده تا ۶۹۷ (J.0‏ در همایون نامه در وصف بهمن گوید: 

ورا دختری بود جون ماه مهر نبد م|ل او زیر گردان سپهر 

به دختر دل نامور ميل کرد بپیوست در دختر خویش مرد 

به رسم مغان نازنین را بخواست از آن با خاک ره گشت راست" 

باوجود تصریسح فردوسی به ازدواج بهمن و همای اما در داراب‌نامه طرسوسی روایت 
جالبی وجود دارد که از یکی از نسخه‌های آن نقل شده است. همای در پاسخ به دایه‌اش 
که علت اراحتی همای را جویاشده بود چنین گوید: «پسلز من بر آمسیپ رسانید و 
هر از من برداشت" و از این سر جزیزدان کس خبر ندارد و مرایک ماه شد که ایام 
معروفه ندیده‌ام و می‌ترسم که نطفه متولد شود از طعنه و تهدید خلق اندیشه کنم که زن 
بی‌شوهر پسر چگونه آورد» *. در این روایت هر جند همای از بهمن فرزندی در شکم دارد 
اما ایین فرزند از راه مشروع نیست. 

و اما قضیه آنگاه جالب‌تر می‌شود که نویسنده بهمن نامه که مدعی است کتاب خود 
را از زبان دهقانی موبدنزاد گردآورده است؛" م ی گوید همای دختر پادشاه مصر است که 
با بهمن نبرد می‌کند و چون شکست می‌خورد بهمن را به شوهری می‌پذیرد!. به‌هرحال 
روایات در این باب مختلف است اما روایت فردوسی مشهورتر است و بامتون پهلوی و 

در پایان باید شاید بد نباشد که بحث با توجیهی از مکتب آذرکیوانی به پایان رسد. 
طبق گفته بهرام بن فرهاد. بهمن از ازدواج با همای جز تناسل هدف دیگری نداشت چرا 
۱. کراچی. روح‌انگیز: ۱ بررسی دلایل اجتماعی تشتت روایات درباره پادشاهی همای جهرزاد. ص ۰۹۱ 

آ. نیکنام. کورش. ۰۱۳۹۹ زرتشت و مزدیسنان. ص ۲۷۰. 

۳. زجاجی. حکیم. ۳ همایون نامه. تاریخ منظوم حکیم زجاجی. به تصحیح علی پیرنیاء ج ۰۲ ص ۰۹۸۲-۹۸۵ 
.٤‏ کنایه از هم‌بستری و ازاله بکارت است. 

0. الطرسوسی. ابوطاهر محمد بن حسن» ۲ داراب‌نامه‌ی طرسوسی. ص ۰۱ 

8 ابن ابی‌الخیرء ایرانشاه» ATV‏ بهمن نامه. ویراسته رحیم عفیفی»› ص ۰۱۷ بيت 9 

۷. همان. ص ۱۲۹-۱۲۳ ابیات ۲۰۳۲-۱۹۸۲. 
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که از فرط شرم و حیایی که داشت نمی‌توانست با زنان باشد. و پس از آنکه مادر ساسان 
از دنییا رفست و حکما گفتند که ساسان به پادشاهی نمی‌رسد و پادشاه «باید زن دیگر 
پیش او بود خواست» ا. 


۳) ازدواج سیاوش و خواهرش 

روزی سیاوش با پدر خود کاووس نشسته بود که سودابه بر آن دو وارد شد. سودابه جون 
رخسار زیبای سیاوش دید دل بدو باخت. 

ز ناگاه روی سیاوش بدید پراندیشه گشت و دلش بردمید 


سودابه که از آتش عشق سیاوش چون یخ در کنار کوره آتش کم کم آب می‌شد. 
قاصدی نزد سیاوش فرستاد و از او خواست که به حرم‌سرای شاه برود. 


کسی را ف ساد ویک اون که پنهان سیاووش را این بگوی 
که اندر شبستان شاه جهان نباشد شگفت آر شوی ناگهان 


فرستاده چون پیغام را به وی رساند. او در خشم شد و گفت من مرد شبستان و همسخنی 
با زنان در حرمسرا نیستم. 

بدو گفت مرد شبستان نیم مجویم که بابند و دستان نیم 

سودابه این بار نقشه دیگری کشید تا سیاوش را به دام اندازد. پس نزد شاه رفت و بدو 
گفت که پسر زیباروی خود را به حرم‌سرا بفرست تا زنان تو و خواهران سیاوش از دیدار 
او شاد شوند. کاووس شاه که ازهمه‌جا بی‌خبر بود. درخواست وی را پذیرفت و به سیاوش 
گفت : 

سپهبد سیاووش را خواند و گفت که خون و رگ و مهر نتوان نهفت 

پس پرده‌ی من ترا خواهرست چو سودابه خود مهربان مادرست 

ترا پاک یزدان چنان آفرید که‌مهر آورد بر تو هرکت بدید 

به ویژه که پیوسته‌ی خون بود چو از دور بیند ترا چون بود 

پس پرده پوشیدگان راببین ‏ زمانسی‌بمان‌تا کنسند آفرین 

سیاوش چون درخواست پدر شنید از آنجا که می‌دانست پدرش بدگمان است. گمان 
کرد می‌خواهد او را بیازماید. و از سوی دیگر 


۳۱ بهرام بن فرهاد. ۷۹ شارستان جهار چمن. ص‎ ١ 
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که گر من شوم در شبستان اوی نز سودابه یابم بسی گفت‌وگوی 


در نتیجه با زیرکی گفت: 

مرا موبدان ساز با بخردان بزرگان و کارآزموده ردان 
دگر نیزه و گرز و تیروکمان که چون پیچم اندر صف بدگمان 
دگرگاه شاهان و آیین بار دگر بسزم ورزم ومی و می‌گسار 
چه آموزم اندر شبستان شاه بدافش زنان کی تمایند راه 


اما باز هم اگر فرمان پادشاه چنین است بدان گردن می‌نهم. کاوس شاه که از 
پاسخ‌های پسر شاد شده بود بدو گفت: به دیدار خواهرانت برو تا از دیدن تو شاد شوند. 
سیاوش نیز گفت فردا به دیدار ایشان می‌رود. 

با هماهنگی کاوس و هیربد کلیددار حرم‌سرا و سودابه بامدادان سیاوش به شبستان شاه 
رفت و زنان و خواهران پیشوازش رفتند و نثارها تقدیم قدومش کردند. 


شبستان همه پیش باز آمدند پراز شادی و بزم‌ساز آمدند 
همه جام بود از کران تا کران پر از مشک و دینار و پر زعفران 
درم زیر پايش همی ریختند عقیق و زبرجد برآمیخت ند 


سیاوش دید سودابه بر تخت زرین نشسته و خود را به انواع زینت‌ها آراسته است. 
سودابه سیاوش را نزد خویش خواند و محبت بسیاری به وی کرد اما 

سیاوش بدانست کان مهر چیست چنان دوستی نز ره ایزدیست 

در نتیجه زود نزد خواهران شد و سودابه را رها کرد و بازدید از شبستان به خوبی پایان 
أقت: 

شب کاوس با سودابه خلوت کرد و از احوال وی پرسید و بدو گفت: 

ز فرهنگ و رأی سیاوش بگوی ز بالا و دیدار و گفتار اوی 

سودابه که می‌خواست بار دیگر سیاوش را به شبستان بکشاند. پیشنهاد کرد سیاوش را 
به ازدواج یکی از خواهرانش درآورد. 

بدو گفت سودابه گر گفت من پذیره شود رأی را جفت من 

هم از تخم خویشش یکی زن دهم نه از نامداران برزن دهم 

که فرزندآرد ورادر جهان به دیدار او در می‌آن‌مهان 


مرادخترانن دمانندتو زتخم تو و پاک پیوند تو 


۲ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


گر از تخم کی آرش و کی پشین بخواهد به شادی کند آفرین 

بدو گفت این خود بکام منست بزرگی به فرجام نام منست 

روز بعد پادشاه در خلوت خود با سیاوش گفت که آرزوی من این است که نام تو در 
تاریخ بماند و پادشاهی از نسل تو بوجود آید پس از دختران بزرگان یکی را به زنی گیر. 
سیاوش گفتار پدر را پذیرفت. سودابه شب‌هنگام شبستان بیاراست و سیاوش را به دیدار 
خواند. پس از آنکه سیاوش از حرم‌سرا دیدن کرد سودابه داستان دوستی خود را فاش 
کرد. سیاوش که از نیرنگ‌بازی او با خبر بود به زیرکی گفت: 

سیاوش ازان پس به سودابه گفت که‌اندر جهان خود ترا کیست جفت 

نمانی مگ رنیمتهماهرا . نشایسی‌به گیتسی بجزشاهرا 

کنون دخترت بس که باشد مرا نشاید بحزاو که باشد مرا 

سودابه که راهی جز این نداشت به ظاهر گفته‌های او را پذیرفت و نزد شاه رفت و با 
خوشحالی گفت: سیاوش به شبستان آمد و از ميان آن همه دختره 

جز از دختر من پسندش نود ز خوبان کسی ارجمندش نبود 

چنان شاد شد زان سخن شهریار که ماه آمدش گفتی اندر کنار 

اما سودابه پیش از آنکه رشته کارها از دستش در رود سیاوش را به خلوت کشاند و 

بدو گفت گنجی بیاراست شاه کزان سان ندیدست کس تاج و گاه 

زهر چیز چندان که اندازه نیست اگربرنهی پیل باید دو : 

به تو داد خواهد همی دخترم . نگه کن بروی وسرو اف‌سرم 

ونی ز گفت هفت سال است که خیال وصل تو خواب از من گرفته است و بیاو 
خواست مرا بپذیر وگرنه کاری می‌کنم که از چشم شاه بیفتی. اما 

سیاوش بدو گفت هرگز مباد که از بهر دل سر دهم من به باد 

چنین با پدر بی‌وفایی کنم ز مردی و دانش جدایی کنم 

سودابه که دید تلاش‌های او بی‌ثمر است جامه خویش بدرید و روی خود را با ناخن 
زخم کرد و دادوفریاد آغاز کرد. پادشاه صدای او را شنید و با شتاب به‌سوی شبستان رفت. 
چون وضعیت را دید سودابه پیش‌دستی کرد و گفت سیاوش بدو چشم طمع داشته است. 
سیاوش اما انکار کرد و سودابه در سخنانی گفت ای پادشاه من به سیاوش. 

بگفتم همه هرچ شاه جهان بدو داد خواست آشکار و نهان 

ز فرزند و ز تاج وز خواسته ز دیناروز گنج آراسته 
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بگفتم که چندین برین بر نهم همه نیکویها به دختر دهم 

مرا گفت با خواسته کار نیست به دختر مرا راه دیدار نیست! 

آنچه از این داستان برای ما مهم است این است که سودابه به کاوس پيشنهاد می‌دهد 
که سیاوش با خواهر خود ازدواج کند و کاووس نیز این پيشنهاد را می‌پذیرد و سیاوش هم 
بایدر خود مخالفتی نمی کند و از آن خشنود است. 


اسفندیار در گفت‌وگو با مادر خود (کتایون) گوید: 

و گر هیچ تاب اندر آرد به چهر به یزدان که بر پای دارد سپهر 

ترا بانوی شسهرایران كنم به زور و به دل کار شیران کنم" 

می‌توان این بیت را نیز به ازدواج با محارم تفسیر کرد چنانچه استاد کزازی گوید" چرا 
که به صراحت کتایون مادر اسفندیار خوانده شده اب دنر قدمعلی سرامی درایین باره 
گوید: 

وجود آیین خویدوده در ایران باستان» گاه‌به گاه به گونه پیجیده‌ای گزارش شده است 
که از آن میان می‌توان به بیتی در داستان رستم و اسفندیار اشاره کرد که شاهزاده به هنگام 
رایزنی با مادر خود کتایون. درباره رفتار ناروای گشتاسب با خود و طفره رفتن وی از 
واگذاری تاج‌وتخت پادشاهی به او طی آن خطاب به مادر می‌گوید: 

تو را بانوی شهر ایران کنم به زور و به دل. کار شیران کنم 

با لحاظ وجود آیین ازدواج نت محارم در ایران باستان» غموضی که در معنای بت به 
نظر می‌آید. برطرف می‌شود و در می‌یابیم که اسفندیار به مادر وعده می‌دهد که او را به 
همسری اختبار خواهد کرد و بدین ترتیب. به مقام شهبانویی ایران خواهد رساند» . 

همچنین احتمال دارد که همسر دیگر پدرش شهبانوی ایران باشد و او بخواهد مادر 
۱. فردوسی» ابوالقاسم. ۰۱۳۹۹ شاهنامه» به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۰۲ ص ۲۱۱- ۲۲5 ابیات ۱۳۳- ۳۵۶ و 
تیه تک: کزازی. ۱۳۹۰ نامه باستان. ج ۳ ص -۱٦‏ ۰۲۵ ابیات ۳۹۰-۱۳۱ 


۲. فردوسی. ابوالقاسم. ۱۳۷۷ء شاهنامه به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۵. ص ۰۲۹۶ ابیات ۳۰-۲۸. 
۳ کزازی. میرجلال‌الدین. ۰۱۳۹۱ نامه باستان؛ ج ۰٦‏ ص 14۳. 


.۱۹ فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۷۷ شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۰۵ ص ۰۲۹۳ بیت‎ .٤ 
.۵۱ سرامی» قدمعلی: ۰۱۳۸۸ تحلیلی نو از داستان سیاووش و سودابه. ص‎ 5 
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خود را بانوی ایران بگرداند. احتمال نخست براین‌اساس است که باتوجه‌به اينکه در برخی 
گزارش‌ها گشتاسب تنها یک زن داشته و آن هم هوتس بوده و کنایون هم خوانده می‌شده 
است. چرا که اسفندیار می‌خواهد مادرش را ملکه ایران کند مگر در آن زمان ملکه نبود 
که اسفندیار می‌خواست او را ملکه کند و پیشنهادی به وی دهد که هم در آن زمان از آن 
بی‌بهره است؟ 


۵) اسکندرو روشنک 

از جمله ازدواج‌های محارم ازدواج اسکندر با روشنک دختر برادر ناتنی خود است". 
دارای داراب در یکی از نبردهای خود به روم بافلیقوس (فلیپ مقدونی) نبرد م ی کند و 
سپاه او را در هم می‌شکند و پس از آشتی» دراب دختر او ناهید را به همسری برم یگزیند 
و به ایران می‌آورد. داراب از ناهید به دلیل بوی ناخوش دهانش. اراحت می‌شود و او را 
که به اسکندر باردار است. به روم بازمیگرداند و اسکندر در روم در خانه فلیقوس به دنیا 
می‌اید. 


داراب همسر دیگری برمی‌گزیند که دارا از او زاده می‌شود. داراب دارا را جانشین خود 
م یکند و خود درم ی گذرد. دارا (داریوش سوم هخامنشی) در برابر اس‌کندر شکست 
می‌خورد". دارا از زخم یکی از بندگان خود به بستر مرگ می‌افتد و اسکندر بر بالین برادر 
حاضر می‌شود. دارا در آخرین سفارش‌های خود به اس‌کندن دختر خود روشنک را به 
عقد وی درمی‌آورد و چنین گوید: 


ز من پاکدل دختر من بخواه بدارش به آرام بر پیشسگاه 
کجا مادرش روشنک نام کرد جهان را بدو شاد و پدرام کرد 
نیساری به فرزند من سرزنش نه پیغاره از مردم بدکنش 
چو پرورده‌ی شهریاران بود به بسزم افسر نامداران بود 


مگر زو ببینی یکی نامدار کجانو کند نام اسفن دیار 
سس 
اسکندر نیز پس از مرگ برادر به همسر وی نامه نوشت و خواستار اجرای وصیت برادر 
درباره تک كو گفت: 


۱ نک: روحالامینی» محمود. ۰۱۳۷ ساختار اجتماعی ازدواجهای شاهنامه» ص ۷۸۹. 
۲. آموزگار. ژاله. ۱۳۸۷ تاریخ اساطیری ایران» ص ۷۷. 
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که او روشنک را به من داد و گفت که چون او بباید تو را در نهفت! 

وی در نامه‌ای جداگانه روشنک را از خواسته خود آ گاه کرد و گفت: 

به مشکوی ما باش» روشن روان؛ وی در شبستان سر بانوان" 

مادر روشنک خواسته اسکندر را پذیرفت و طی مراسمی روشنک را به کاخ اسکندر 


آوردند". 

ا خواهرش گردبه 
فردوسی درباره بهرام و گردیه چنین گوید: 
پس پرده‌ی نامور په لوان یکی خواهرش بود روشن‌روان 
خردمند را گردیه نام بود دلارام و انجام بهرام بود" 


استاد کزازی در توضیح بیت دوم گوید: کاربرد واژه دلارام نیز می‌تواند از آن باشد که بر 
پاية بازگفتی؛ گردیه بانوی بهرام نیز بوده است"*. 

بیت دوم در شاهنامه خالقی چنین آمده است: 

در شاهنامه بنداری چنین آمده است: «و كانت له خلف الستور آاخت کان تزوج بها و 
هی من اعقل اهل زمان‌ها»". 

همچنین در تواریخ طبری“ بلعمی“ ابن مسکویه" و ثعالبی" نیز این مطلب تأیید شده 


۱. کزازی» میرجلال‌الدین. ۱۳۸۸ نامه باستان ج ۰۷ ص ۱۶ بیت ۲۳. 

۲. همان بيت ۰۰ 

۳. همان. ص ۰۱۷-۱۱ 

. 1۷٩۷-1۷٦٦ کزازی. میرجلال‌الدین. ۱۳۹۰ نامه باستان» ج ۸ ص ۰۲۸۹ بیت‎ .٤ 

*. همان» ص ۰۷۸۹ 

.٦‏ فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۸۲ شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق و ابوالفضل خطیبی؛ ج ۰۷ ص ۹۹ بیت 
۱ 

۷ بنداری» فتح بن علی. ۱٩۳۲‏ الشاهنامه» ص ۰۱۹۳ 

۸ طبری. محمد بن جرین ۱2۰۳ تاریخ‌الامم و الملوک (تاریخ الطبری)» ج ۲ ص ۱۷۸. 
.٩‏ بلعمی» ابوعلی: ۰۱۳۷۸ تاریخنامه طبری. ج ۲ ص ۸۰۵. 

۰ ابن مسکویه رازی» احمد بن محمد. ۰۱۳۸۰ تجارب‌الامم. ص ۰۱۹6 

۱ تعالبی. محمد بن عبدالملک. ۰۱۳۸۶ شاهنامه ٹعالبی» ترجمه محمود هدایت؛ ص ۳۲۹. 
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است. دکتر خالقی مطلق در این باره گوید: «در شاهنامه می‌توان از مجموعه داستان چنین 
استنباط کرد که گردیه همسر برادر خود بهرام بوده است. اما این موضوع هرگز صریحاً 
بیان نشده است» '. 


(Vv‏ شیرویه و نامادری اش شیرین 


۹ ت ی ۹ 7 
پس از آنکه دو ماه از مرگ خسروپرویز گذشت شیرویه» شیرین را این گونه برای خود 
خواستگاری کرد: 


کنون جفت من باش تابر خوری بدان تا سوی کهتری ننگری! 
بدارم تو راهم بسان‌پدر ‏ وزان نیز نامی‌تر و خوب‌تر 
و پس از آنکه شیرویه رخسار شیرین را دید: 


را گفت: جز تو نباید گسم چو تو جفت یابم به ایران بسم" 
شیرین که راهی جز ازدواج با پسر شوهر خود نداشت در انجمنی به ظاهر با چند 


گشودند «هم اندر زمان زهر هلهل بخورد» " و جان به جان‌آفرین داد. 
اين داستان در منظومه «خسرو و شیرین) نظامی گنجوی نیز آمده است. در آنحا 
چو هفته بگذرد ماه دوهفته شود در باغ من چون گل شکفته 
خداوندی دهم بر هر گروهش ز خسرو بیشتر دارم شکوهش 
چو گنجش زیر زر پوشیده دارم کلید گن ج‌ها او راسپاره* 
جاحظ و ثعالبی نیز از این مسئله را تأیید کرده‌اند" و یعقوبی نیز گوید شیرویه پس از 
نشستن بر تخت پادشاهی زنان پدرش را به زنی گرفت". 


۱ خالقی مطلق. جلال. ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه» ترجمه احمد بی‌نظی ص ۰۷۷ پاورقی شماره ۱. 

۲. فردوسی ابوالقاسم. ۱۳۸۲ شاهنامه. به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۸ ص ۱۳۹۲ بیت ۵۲۷-۵۲. 

۳. همان ص ۰۳1۹ بیت ۵7۱. 

. همان ص ۲ بیت ۰1۰5 مصرع نخست‎ .٤ 

. ٥-۳ نظامی گنجوی» ۱۹۲۰ خسرو و شیرین» ص ۷۲۹-۷۲۸ ابیات‎ .٥ 

۰۱۳۸۶ جاحظ عمرو بن بح ۰۲۰۰۲ المحاسن و الاضداد. ص ۰۲۳۰-۲۲۹ تعالبی» محمد بن عبدالملک‎ .٦ 
۰.۳۵۱ شاهنامه تعالبی. ترجمه محمود هدایت» ص‎ 


۷ («و تزوج پنساء آبیه) (یعقوبی. ابن واضح» تاریخ الیعقوبی؛ ج 5 ص ۳ 
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شاپور شهبازی این مسئله را شوخی بی‌مزه خوانده است چرا که شیرین بايد در سنین 
۳ سالگی باشدا با چنانچه جلیلیان گفته است حداقل ۵۰ سال داشته است". نا گفته نماند 
بنا به نوشته تجارب‌الامم شیرویه «زنان کسری را به شوهر داد» ". هرچند در مقام مقایسه 
با دیگر منابع نه قدمت و نه مؤلف شناخته شده‌ای دارد. البته می‌توان احتمال داد که اصل 
داستان درست باشد و این ازدواج با انگیزه کوتاه کردن دست شیرین در امور سیاسی روی 
داده باشد و داستان دلباختگی شیرویه و زیبایی شیرین نیز از ساخته‌های بعدی باشد. 


ب) ازدواج با محارم در گرشاسب‌نامه 

نمونه دیگر خویدوده در گرشاسپ نامه آمده است آنجا که «اثرط دختر و خواهر 
گرشاسب را برای ازدواج به پسرش گرشاسب پيشنهاد م یکند اما گرشاسب این پیوند را 
تم ایو اتا ارس کر کاس ماسرت تفای اضرا نمی‌شود: 

مراو رایکی دخت آزاده بود که مه دل ز خوبی بدو داده بود 


پدر زو به پیوندش این جست کام نشد گرد سرکش بدان ری رام" 


ج) ازدواج با محارم در منظومه ویس و رامین 

منظومه ویس و رامین ازآن‌جهت دارای اهمیت است که به شهادت فخرالدین اسعد 
گرگانی اصل این داستان بر اساس متنی پهلوی است که شش مرد دانا آن را نوشته‌اند. 
مینورسکی در مقاله مستندی اصل داستان را اشکانی دانست". در این منظومه آمده که: 


۱. شاپور شهبازی. علیرضاء ۰۱۳۹۸ تاریخ ساسانیان. ص 11۲-۱ تعلیقه ۱۲۸. 

۲. جلیلیان. شهرام. ۰۱۳۹۷ تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان. ص 9۱5. 

۳ تجارب‌الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم. ۰۱۳۷۳ ص ۳۰۱. 

.٤‏ آیدنلوی سجاد. ۰۱۳۸۷ چند بن‌مایه و آیین مهم «ازدواج» در ادب حماسی ایران. ص ۸-۷. به نقل از 
گرشاسب‌نامه اسدی طوسی به تصحیح حبیب یغمایی. ۱۳۱۷ ص ۲۰۹ و ۲۲/ ۱۵۰ و .۱۵٩‏ 

۵ مرا یک روز گفت آن قبله دين چه گوبی در حدیث ویس و رامین 

که می‌گویند چیزی سخت نیکوست در این کشور همه کس داردش دوست 

بگفتم کان حدیثی سخت زیباست ز گردآوردة شش مرد داناست 

ندیدم زان نکوتر داستانی نماند جز به خرم بوستانی 

ولیکن پهلوی باشد زبانش نداند هر که برخواند بیانش 

1 برای اطلاع بیشتر نک: خالقی مطلق. جلال. ۰۱۳۹۸ ویس و رامین. در دانشنامة زبان و ادب فارسی. به 


A۸ 


جو مادر دید ویس دلستان را 

بدو گفت ای همه خوبی و فرهنگ 
تراخسرو پدربانوت مادر 
چو در گیتی تراهم سرندانم 
در ایران نیست جفتی با تو همسر 
تو او را جفت باش و دوده بفروز 


زن ویرو بود شایسته خواهر 
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به گونه‌ی خوار کرده گلستان را 
جهان را از تو پیرایه‌ست و اورنگ 
ندانم در خورت شویی به کشور 
به ناهمسرت دادن جون توانم 
مگرویرو که هستت خود برادر 
وزین پس‌وند فرخ کن مرا روز 
عروس من بود بایسسته دخترا 


مادر ویس چون علاقه خواهر را به برادر دید اخترشناسان را گرد آورد تا روزی را برای 
این وصلت تعیین کنند. در روز موعود مادر آن دو را خواست و دست ویس و ويرو را در 


دست گرفت و 
نباید زی ورو چیزی دلارای 
به نامه مُهر موبد هم نباید 
گواتان بس بود دادار داور 
پس آنگه دست ایشان را به هم داد 


چو بر دیو دزم نفرین بسیار 
نیایسش‌های بی‌اندازه بنمود 
شمارا باد نازو شادکامی 
برادر را و خواهر را به یک جای 

گوا گر کس نباشد نیز شاید 
سروش و ماه و مهر و چرخ اختر 
بسی کرد آفرین بر هر دوان یاد" 


اما همان روز پیکی به نام «زرد» به کاخ آمد و ویس را برای پادشاه خود خواستگاری 
کرد. چون ویس از این پیغام آ گاه شد به زرد گفت: 


مرا جفت و برادر هر دو ویروست 


مرا تا هست ويرو در شبسستان 


م 


۲ همان» ص ۰ 
۳. همان ص ۵۷. 


همیدون مادرم شایسته شهروست 
زمرو و موبدم کی یاد باشد 


نباشد سوی مروم هیچ دستان" 


. اسعد گرگانی. فخرالدین. ۱۳2۹ ویس و رامین به تصحیح ماگاتی تودوا - الکساندر گواخاری؛ ص .4٩-4۸‏ 


معین تأریخی 
موارد معب 


موارد معین تاربخی 

دکتر حسین وحیدی در رد انتساب ازدواج با محارم به زردشتیان گوید: «اگر زناشویی 
بین خواهر و برادر در کیش زردشتی رواست. شما در ميان زرتشتیان ایران و هند چه در 
گذشته و جه اینک موردی را نشان دهید که خواهر و برادر با یکدیگر زناشویی کرده‌اند 
یا در نوشته‌های گذشته مطلبی را بیرون آورید که در آن یاد شده باشد زرتشتیان ایران که 
در گذشته شمارشان حتی در دوره اسلامی بسیارند دارای این نهاد زناشویی بوده‌اند. تتها 
موردی که نویسندگان یاد می‌کنند زناشویی پادشاه خودکامه‌اییست با خواهمرش این هم به 
گفته تاریخ‌نویسی که روشن نیست نوشته‌اش تا چه اندازه درست باشد» : اما بر اساس 
پژوهش استاد شاپور شهبازی پانزده (یا بهتر بگوییم ۱۷) مورد تاریخی وجود دارد که در آن 
شخصی به ازدواج با محارم اقدام کرده است. از این تعداد" هشت تای آن مربوط به دوره 
هخامنشی. سه مورد در دوره اشکانی و چهار مورد" در دوره ساسانی رخ داده است". 


دوره هخا منشي 
۱- کمبوجیه با دو خواهر خود آتوسا و رکسانه یا مروثه" به روایت هرودوت". 


۱. وحیدی. حسین. ۰۱۳۸۶ شناخت زرتشت» ص ۰۱۸۰ 

۲ جنانجه در ادامه می‌آید هفده مورد است. 

۳ شش مورد است. 

.۱۹ شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستانه ص‎ .٤ 

۵. هرودوت تنها نام یکی از خواهران (آتوسا) را ذکر کرده است و رکسانه یا مرونه در منابع دیگر ثبت شده است 
(یامااوچی. ادوین ام. ۰۱۳۹۳ ایران و ادیان باستانی» ترجمه منوچهر پزشک» ص ۱۲۸). 

.٦‏ هرودوت. ۱۳۸۹ تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی اقب‌فس ج ۰۱ ص ۳۹۵ کاب سوم بند ۳۱. معصولاًازدواج 
کمبوجیه با دو خواهر خود گفتگو می‌شود اما یامااوچی گوید که کمبوجیه با سه خواهر خود ازدواج کرد (- 
یامااوچی. ادوین ام» ۳ ایران و ادیان باستانی. ترجمه منوچهر پزشک» ص ۱۲۸). 
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۲- داریوش بزرگ با «فرته گوته» دختر برادر خود به روایت هرودوت". 

۳- داریوش دوم با خواهرش «پروشات» به روایت کتزیاس. 

۴- اردشیر دوم با دو دختر خود به نامهای آتوسا و آمستریس به روایت پلوتارخ". 
۵- «تری تخمه» از سرداران پارسی با خواهرش «روشنک» به روایت کتزیاس. 
۶- داریوش سوم با خواهر خود «استاتیرا» به روایت پلوتارخ " 

۷- اردشیر سوم با خواهر خود هئوتسا. 

۸- یکی از سرداران داریوش با مادر خود به روایت کنتوس کریتوس. 


دوره اشکانی؟ 


-٩‏ فرهاد پنجم با مادر خود «موزا» 
۰- ارشک شاه با خواهر خود اسپبرز بنا بر یک روایت بابلی به خط میخی 
۱- ارشک با دو خواهر خود به نام‌های «سیاکه» و «آزاته» به روایت طومار اورامان. 


دوره ساسانی 


۲ و ۱۳- اردشیر و خواهرش «دینک» و شاپور و دخترش «آدر اناهید» در یک قرائت از 


۴- بهرام چوبینه و خواهرش گردیه به روایت طبری. 
۵- مهران گشنسب و خواهرش. 


۶- یزد گرد دوم و دخترش. 


۱. هرودوت. ۰۱۳۸۹ تاریخ هرودوت. ترجمه مرتضی اقب فر ج ۲ ص ۰۸۵-۸۵۳ کتاب هفتم. بند ۰۲۲ 

۲. نک: پلوتارخ. ۰۱۳۸۰ ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ» ترجمه احمد کسروی. ص ۲۲۳-۲۲۲. 

۳. همان. ص ۲۹۰. 

6 کالییبری درباره این رسم در میان اشکانیان گوید: «از دوره اشکانیان نیز شواهدی در دست است. این واقعیت 
که لوکان. شاعر لاتینی. یادشاهان اشکانی را به خاطر ازدواج با محارم نکوهش کرده. نشان می‌دهد که رومیان 
با این سنت ایرانی نیک آشنا بودند. در پوست نوشتة یونانی که در اورامان بدست آمده و تاریخ آن به زمان 
پادشاهی مهرداد دوم (۱۲6/۳- ۸۷ قم) بازمی گردد. دو تن از ملکه‌های نام‌برده‌شده «خواهر و همسر (شاه) و هم 
پدر» خوانده شده‌اند (مینز ۳۵:۱۹۱۵). نیز در اسناد میخی بدست آمده از میان‌رودان در بخش مربوط به ذکر 
تاریخ یکی از ملکه‌های پادشاه اشکانی «خواهر او» نامیده شده است (کالیسری: پییر فرانچسکو. ۰۱۳۹۳ دین در 
دوره سلوکی اشکانی: ترجمه اسفندیار طاهری. در تاریخ جامع ایران. ج ۶ ص .)4۳٩‏ 
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۷- قباد و دخترش «سامبیکه» '. 


2 

جند نمونه دیگر: 

استاد شاپور شهبازی گوید: «من سرتاسر تاریخ ایران را بارها زیرورو کرده‌ام و حدود 
پنج هزار سند یونانی و رومی و سریانی و چینی و عربی و فارسی و اوستایی و فارسی باستان 
را نقطه‌به‌نقطه خوانده‌ام و از میان آنها فقط پانزده مورد معین تاریخی يافته‌ام که شخصی 
به ازدواج با محارم روی آورده ا 

برخی باتکرار سخن استاد گمان کرده‌اند نمونه دیگری وجود ندارد اما بايد توجه 
داشت که معنای سخن ایشان چیزی جز استقرای ناقص نیست و ممکن است نمونه‌های 
دیگری هم یافت شود و از قضا نمونه‌های دیگری هم وجود دارد چنانچه خود ایشان هم 
در جای دیگری بدان اشاره کرده است. 

نمونه نخست ازدواج قباد با خواهر خود است که به گفته بلعمی: «قباد را از وی 
فرزندی آمده بود) ۲. 

نمونه دیگر حاجب بن زراره" یا لقیط بن زراره از تازیان مجوسی است که دختر خود 
اه همسری گرفته یود 

در تذکره اربیل (وقایع‌نامه آربلا) نیزآمده است که مادر کشیشی به نام آخا د- 
بزرگ تر بود درآمیخته بود. ازاین‌رو او را آخا د- آبوحی نامید. یعنی برادرش کسی است 
که با مادرش درآميخته است. و این آخا د آبوحی در کودکی مغ بود» *. 

نمونه چهارم ازدواج پوران با برادر خود شیرویه است. در رویدادنامه خوزستان چنین 
آمده است: «پارسیان پس از آن بوران همسر شیرویه» را به شاهی برداشتند» ۲. و در صفحه 
بعد چنین آمده است: (بوران؛ همسر شیرویه. که بر پارسیان حکومت م ی کرد در آخر 


. شاپور شهبازی» علیرضاء افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۲۰-۱۹. 

۲. همان. ص ۱۹. 

۳ بلعمی» ابوعلی» ۱۳۷۸ تاریخنامه طبری» ج ۰۱ ص 1۷۷ . 

. دینوری» ابن قتیبه» 1۹7۹ المعارف» تحقیق دکتر ثروت عکاشه» - ص 1۲۱ . 

۵. ابن اثیر» عزالدین علی بن محمد. ۱۳۸۵. الکامل فى التاريخ» ج ۱ ص ۵۸۷. 

. تذ کره اربیل» ۰۱۳۹۰ ترجمه محمود فاضلی بیرجندی. ص ۸۳. 

۷ رویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان. ۰۱۳۹۵ ترجمه و تعلیقات خداداد رضاخانی و سجاد امیبری 


nm 
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باوندپور» ص ۸۸. 
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خفه گشت» . جناب شهبازی گوید چون شیرویه مادرش مسیحی بوده و همسر مسیحی 
و ادعای مسیح‌دوستی داشته. نمی‌توانسته دست به چنین کاری وان اما مسیح‌دوستی که 
پدر و هفده تن از برادران خود را به خاطر به‌دستآوردن تاج‌وتخت کشته باشد به‌راحتی 
می‌توانسته با خواهر خود ازدواج کند. 

در رویدادنامه سیرت یا سعیرت نیز آمده است که هرمز با خواهر خود ازدواج کرده و 

نمونه دیگر ازدواج دادخوش و آذرباد است که در مادیان هزار دادستان چنین آمده 
است: « گفته شده است که آذرباد مرد-بودان موبدان موبد بود (و) برای (شادی) روان 
آذرباد آتشکده‌ای برپا کرد و اظهار داشت که سالاری آتش را داد-خوش که هم خواهر 
آذرباد بود و هم زن (او) داشته باشد» *. دکتر عریان در یادداشتی بر این مطلب گوید: «این 
بند یکی از موارد صریح دال بر «خوه دوده») است» . 

از نمونه‌های دوره هخامنشی نیز به عنوان مثال ازدواج اردشیر سوم با خواه رزاده‌اش 
به روایت والریوس ما کسیموس است". نمونه محتمل دیگر ازدواج بردیا برادر کمبوجیه با 
دانداماییف» جک باسار و ... دارند گوماتای مغ همان برادر واقعی کمبوجیه بوده است که 
بنا به مصالحی در روایت رسمی گوماتا معرفی شده است". اگر این تحلیل درست باشد 
ازدواج بردیا با خواهر خود نیز نمونه دیگری از ای نگونه ازدواج‌ها در دربار هخامنشی است. 

طبق روایت هرودوت اسمردیس یامُغی که خود را برادر کمبوجیه جا زده بود زنان 
کمبوجیه را به همسری خود درآورده بود. از جمله زنانی که در شبستان وی بودند خواهرش 
آتوسا بود*. هرودوت در ادامه تصریح می‌کند که آتوسا (نخست بابرادرش کمبوجیه و 


۱. همان. ص .۸٩‏ 

۲ شاپور شهبازی. علیرضا. ۰۱۳۹۸ تاریخ ساسانیان: ص 0۷۰. 

Scher, Addai (ed. and tr.). “Histoire nestorienne inê dite: Chronique de 56 ert. Seconde partie. ۳ 
(€0) 10 

.۳6 بند‎ ٤٩ عریان» سعید» ۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۰۳۵۹ فصل‎ .٤ 

۵ همان. ص ۳۷۵ یادداشت ۱۹. 

7 بروسیوس: ماریاء ۱۳۸۷ زنان هخامنشی» ترجمه هایده مشایخ» ص ۲۹4. 

۷ بویس. مری. ۰۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت: ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۲ ص ۰۱۰۱ 

۸ یامااوچی. ادوین ام. ۰۱۳۹۳ ایران و ادیان باستانی» ترجمه منوچهر پزشک. ص 4-۱۵۳ 19. 

۹ 


2 هرودوت» ۳/5۹ تاریخ هرودوت» ترجمه مرتضی ثاقب‌ف ج 4 ص A"‏ کتاب سوم» بند 1۸ . 
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سپس با مغ ازدواج کرده» ' بود. هر چند طبق این روایت این ازدواج با مردی غریبه 
انجام گرفته بود اما چون مردم گوماته را همان بردیا می‌دانستند. در نتیجه گمان م یکردند 


که آتوسا پس از کمبوجیه به همسری برادر دیگر خود درآمده است. 


بررسی دوباره نمونه‌های هخامنشی 

نگارنده بر آن است که بر اساس منابع موجود. پذیرش شیوع این رسم را در میان 
پارسیان هخامنشی مشکل است و اما درباره اشکانیان و ساسانیان این شبهه بسیار قوی‌تر از 
آن جیزی است که دکتر شهپازی می‌پن‌دارد. 

بنا به تصریح منابع موجود ازدواج با محارم در میان هخامنشیان نامطلوب بوده و این رسم 
تتها در میان گروهی از مُغان جریان داشته است. و بر این امر شواهدی وجود دارد. برای 
ترا درت ربا ازاچ کو با خروم کرد کچد زاب سین ات چک کی 
ازدواج او با خواهر خود (زیرا تا این زمان هرگز این رسم بین پارس‌ها وجود نداشت که 
خواهر خود را بزنی بگیرند). کمبوجیه عاشق یکی دیگر از خواهران خود شده بود و ميل 
داشت باوی نزدیک شود. ولی چون نقشه او برخلاف عادات و رسوم وقت بود قضات 
شاهی را بحضور طلبید و از آنها سژال کرد که آیا قانونی وجود دارد که ازدواج خواهر و 
برادر را برضایت شخصی اجازه دهد. قضات شاهی از برگزیدگان پارس‌ها هستند. انان مقام 
خود را تا زمان مرگ حفظ می‌کنند مگر در موردی که مرتکب قضاوت نادرست گردند. 
اینان دعاوی را رسیدگی و قوانین ملی را تفسیر می‌کنند و همه امور از زیر دست آنها 
می‌گذرد. آنان به سؤال کمبوجیه جوابی دادند که نه برخلاف حقیقت بود و نه برای آنها 
خطری ایجاد می کرد. آن‌ها پاسخ دادند که هیچ قانونی سراغ ندارند که ازدواج خواهر و 
برادر را اجازه دهد ولی اضافه کردند که قانون دیگری وجود دارد که بموجب آن پادشاه 
پارس می‌تواند بهر عملی که مایل است دست زند. بدین ترتیب بی آنکه از ترس کمبوجیه 
قانونی را ملغی کنند رعایت کامل آنرا برای حفظ جان خود لازم ندانستند و توانستند قانون 
دیگری بيابند که به حال پادشاه که مایل بازدواج با خواهران خود بود مساعد باشد. پس 
کبوجیه با خواهری که مایل بود ازدواج کرد ولی کمی بعد یکی دیگر از خواهران خود را 
نیز بعقد خود درآورد. این خواهر دوم بود که در مصر با او همسفر بود و پادشاه او را بقتل 
رسانید) ". 

نکته بسیار مهم در این روایت این است که خواستة کمبوجیه (برخلاف عادات و رسوم 
۱. همان. ص ۰۳۹۸ کتاب سوم بند ۸۸. 


۲. - هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی» ج ۳ ص ۰۱۳۹-۱۳۶ 
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وقت بود» و مردم آن را ناخوش می‌داشتند. نکته دیگر اینکه قضات هم گفتند: (هیسچ 
قانونی سراغ ندارند که ازدواج خواهر و برادر را اجازه دهد» اما چون اصرار کمبوجیه را 
دیدند برای جلوگیری از خطرات احتمالی گفتند: «قانون دیگری وجود دارد که به‌موجب 
آن پادشاه پارس می‌تواند بهر عملی که مایل است دست زند». نکته دیگر اینکه بازهم 
این قانون تنها برای پادشاه بود و مردم همچنان از این کار ممنوع بودند. 

و اما درباره ازدواج اردشیر با دخترانش پلوتارخ گوید پاروساتیس برای جبران اشتباهات 
گذشته خود و به‌دست‌آوردن دل اردشیر پیش از بستقن به برآوردن خواسته‌های او توحه 
م ی کرد و زمانی که از عشق اردشیر به دخترش آگاه شد همسر خود را راضی کرد که با 
دختر خویش ازدواج کند. پلوتارخ درباره این کار می‌نویسد: «چنین کاری اگرچه در نزد 
یونانیان مخالف قانون و عادت شمرده می‌شود. ولی در ایران پادشاه را با دیده دیگری دیده 
او را برای هر کاری چه از نیک و بد مختار می‌شناسند» '. چنانچه از این داستان برمی آید 
بازهم پادشاه هخامنشی گرفتار عشق دختر خویش است اما بازهم قدرت ابراز آن را ندارد 
چرا که این کار ناخوشایند دیگران است. پاروساتیس نیز برای رسیدن به اهداف شوم خود 
پادشاه را بدین کار وامی‌دارد و بازهم پلوتارخ گوید این کار به‌خاطر قانون آزادی مطلق 
پادشاه بود نه اینکه رسمی شایع باشد. 

جناب شهبازی نیز گوید: پلوتارک (به نقل از کتزیاس) می‌گوید مادر اردشیر دوم او را 
واداشت با استاتیرا دختر خود جفت آید و «به قانون و عقاید یونانیان اعتنایی نداشته باشد) 
قانون و عقاید یونانی در اینجا اصلاً موردی ندارد یعنی پروشات اصلاً لازم نسوده است 
خاطر پسرش را از «عقاید و قوانین یونان» آسوده کند. نه یونان در کار اردشیر نفوذی داشت 
و نه یونانیان زیردست اردشیر بودند که خاطر ایشان را نگه دارد و «کار مردم ناپسند» خود را 
برایشان توصیسح دهد. آنچه دز ما خاد پلوتارک آمده بوده است «عقاید و قوانیس» بوده است 
و بس. یعنی مادر اردشیر به او می گوید: (تو شاهی. هر چه می‌خواهی بکن. دختر 
خود را هم به زنی بگیر و به عقاید و قوانین اعتنایی نداشته باش». این «عقاید و قوانیین» 
عقاید و قوانین ایرانیان بوده است که پروشات هم مثل کمبوجیه می‌خواهد نادیده بگیرد 
و این خود دلیل بزرگی است بر اینکه عقاید و قوانین ایرانی مخالف چنان ازدواج‌هایی بوده 
است. در اب این استنتاج یاد آور می‌شویم که آ گائیاس هم از تنفر اردشیر دوم از رابطه‌ای 
اين چنانی گواهی می‌دهد'. 

درباره ازدواج تری تخمه و خواهرش رخسان نیز کتزیاس گوید: «تری توخمس خواهری 


| پلوتارخ» ATA:‏ ایرانیان و بونانیان به روایت پلوتارخ. ترحمه احمد کسروی» ص ۳۷ 
۲. شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در اران باستان» ص ۲۱. 


فصل پنجم: موارد معین تاریخی ۱۹۷ 
داشت به نام رخسان که از طرف پدر یکی بود. رخسان زنی بسیار زیبا بود که مهارت 
فوق‌العاده در کمان کشی و زوبیس اندازی داشت. تری توخمس شیفته رخسان شده با او 
رابطه پیدا کرد و از آمستریس [همسر رسمی خودا]ً دوری گزید» . 

دز این روایات هم سخن از ارتباط پنهانی است و نه ازدواج رسمی جنانجه از ظاهر 
عبارت برمی‌اید. 

اما درباره ازدواج داریوش سوم با خواهر خود نیز چنانچه پلوتارک و کورتیوس گوید 
اشکال این است که دیودوروس گفته است همسر دارییوش خواهر نجیب زاده‌ای به نام 
فرناک بود که در نبرد ایسوس کشته شد. هر چند ممکن است خواهر فرناک همسر دوم 
داریوش باشد اما ظاهراً دیودوروس عقیده دارد که یک ملکه وجود داشته است". 

شاید بتوان مدعی شد که دو شاهد دیگر بر عدم شیوع چنین رسمی نزد پارسیان 
وجود دارد یکی نوشته گزنشون است هرچند گفته می‌شود «ارزش تاریخی ندارد) ". 

گزنشون گوید آراسپ برای اثبات اختیاری بودن عشق به کورش گوید: «برادر عاشق 
خواهر خود نمی‌شود ولی دیگری مفتون و دل‌داده‌اش می‌شود. پدر عاشق دختر خود 
نمی‌شود. ولی دختر معبود و معشوق دیگری قرار می گیرد. زیرا قانون و ترس می‌توانند 
عشق را از میان ببرند» ۲. می‌توان گفت که اگر ازدواج میان محارم جایز بود در نتیجه نباید 
آراسپ چنین مثالی می‌زد. البته اگر گزنفون باورهای خود را از زبان آراسپ نقل نکرده 
اشد 

شاهد دیگر گزارش گزانتوس لیدیایی است. وی که از معاصرین هرودوت است 
گوید: «مردان مغ» با مادران خود هم‌بستر می‌شوند. همین رابطه را می‌توان با دختران 
و خواهرهای خود داشته باشند» *. استرابو نیز گوید: «در میان مغان از دورة نیاکانشان رسم 
است که با مادرانشان هم‌بستر شوند» *. استرابو این رسم را مخصوص طایفه مغان می‌داند 
و جنانچه هرودوت گوید مغان تنها یک طایفه از شش طایفه مادی‌ها بودند". 


۱ خلاصه تاریخ کتزیاس از کوروش تا اردشیر (معروف به خلاصه فوتیسوس)۰ ۰۱۳۸۰ ترجمه و تحشیه کامیاب 
خلیلی. ص ۰۱۰۳ بخش ۵٤‏ بند ۲-۱. 

۲ بروسیوس. ماریاء ۱۳۸۷ زنان هخامنشی. ترجمه هایده مشایخ» ص ۰۹۲ 

۳ شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۶۹ زندگی و جهانداری کوروش کبیر. ص ۰۱۰۰ 

. - گزنفون» ۰۱۳۸۲ کورش نامه ترجمه رضا مشایخی: ص ۰۱۲۸ 


۵ بویس. مری» 1۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ج ۲ ص ۰۲۱۱ 


nm 


۳ 


. استرابو جغرافیای استرابوء ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ص ۳۲۷. 


< 


. هرودوت. ۰۱۳۸۲ تاریخ هرودوت. ترجمه هادی هدایتی» ج ۱ ص ۱۸۸. 


۹۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


در نتیجه شاید بتوان گفت این رسم در میان پارسیان خلاف قانون بوده اما در ميان 
مادی‌ها نیز تنها در میان مغ‌ها جریان داشته است. بااین‌حال دو تفر این رسم را به ایرانیان 
و نه مغان نسبت داده‌اند که فرضیه پیشین را سست خواهد کرد. آنتیس نس (حدود ۴۴۴ 
تا ۳۷۱ قم) می‌نویسد که آلکی بیادس آتنی در پیروی از ایرانیان تا بدانجا رفت که «مانند 
آنان با مادر و خواهر و دختر خود هماغوشی کرد» : گفویاشس پزشک اردشیر دوم مدعی 
بوده است که «ایرانیان با مادر خود آشکار رابطه جنسی می‌یابند") ۳. 

اما آیا گواهی هرودوت درباره پارسیان یقینی است. هرن اشمیت گوید: «هرودوت (و 
به پیروی از او بوتجی ۳6601 ۳۱۹-۱۸۷۸:۲۹۱) تا کید می کند که پیش از کمبوجبه ایرانیان 
با خواهران خود ازدواج نمی کردند. با توجه به منابعی که داریم» بحث درباره این ادعا تا 
حدی دشوار است: اگر کسانتوس لیدیایی می گوید مغان با خواهران. دختران. و مادران 
خود ازدواج می‌کردند. این به ما اجازه می‌دهد که بیندیشیم که برای پارسیان آنچه امروز 
زنای محارم تلقی می‌شود. ممنوع نبوده است. گرچه این امر مسلم نیست» ۲. 

مری بویس که بر این باور است هخامنشیان زرتشتی بوده و ازدواج با محارم نیز وامی 
از زرتشتیان شرقی است. او می‌گوید خویدوده رسمی است «که به تحقیق. کمبوجیه 
آغارگر آن نبوده است؛ زیرا در این صورت. هرقدر هم در مدت کوتاه سلطنت خویش. 
نفوذ شخصی اعمال کرده بود. به سبب کینه‌توزی داریوش با سرعت هرچه‌تمام‌تر محو 
و بی‌اثر می‌شد» ˆ. 

وی درباره روایت هرودوت نیز گوید: «اگر شرح هرودوت درباره مشورتِ کمبوجیه با 
داوران سلطنتی پایه استواری داشته باشد: بعید نیست او نخستین شاه ایرانی بوده باشد که 
در صدد انجام این واجب برآمده است؛ وظیفه‌ای که چون زرتشتی شده بود انجام آن, ۳ 
خلاف سنت‌های قوم و مردم خودش بوده است» *. 


1 به نقل از وی در آثنه. کتاب پنجم. بنل. ۶۳ 

۲. به نقل ترتولیان از وی در آپولوگیا: فصل ٩‏ کلمنت. ص ۶٩‏ تا ,۷۰ هیچ یک از نوشته‌های کتزیاس در دست 
نیست و فقط تکه‌هایی از آنها را - آن هم ب‌صورت اختیارات - می‌شناسیم. که همه آنها را فیلیکس یاکوبی به 
نحو بسیار شایسته‌ای گردآوری و ارزیابی کرده است. رک. یاکوبی. قطعات پراکنده مورخان یونان. حلقه سوم 
جلد » ص ۴۱۶ تا ۵۱۷. 

۳ شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان» ص ۱۱. 

۶ هرن اشمیت. کلاریس. ۰۱۳۸۸ یادداشت‌هایی دربارة خویشاوندی نزد پارسیان در آغاز شاهنشاهی هخامنشی: در 
تاریخ هخامنشی» ج ۰۲ ص ۹۲. 

۵ بویس» مری» ۱۳۹۳ تاریخ کیش زرتشت» ترجمه همایون صنعتی‌زاده» ج ۰۲ ص ۰.۹۰ 

.۹۷ همان. ص‎ .٦ 


فصل پنجم: موارد معین تاریخی ۱۹۹ 

وی در جای دیگری با اشاره به گزارش گزانتوس لیدیایی درباره مغان و رواج این رسم 
در جوامع باستانی گوید: «اگر جزئیات گزارش هرودت قابل‌اعتماد باشد. نشان می‌دهد 
که تا پیش از روزگار کمبوجیه. خونتودئه برای ایرانیان غربی ناشناخته بود. با این‌همه 
شگفت خواهد بود که عملی برخاسته از بلهوسی یک پادشاه» وظیفه‌ای دینی و لازمة ایمان 
انگاشته شود ا. 

البته ممکن است گفته شود: «مدارک دوره هخامنشی حاکی از آن است که این نوع 
ازدواج در خاندان سلطنتی مرسوم بوده اما در مورد رواج آن میان مردم مدارک بسیار کمتر 
است» ". یا چنانچه پی‌یر بریان گوید: «هخامنشیان در طول تاریخ خود سیاست درون 
همسری را پیگیری کردند چرا که «این نوع ازدواج‌ها به آنان امکان می‌داد که بلند 
پروازی‌های سلطنتی خاندان‌های اشرافی دیگر را نقش‌برآب کنند» ۳. 

نکته دوم اینکه شایع نبودن این رسم در میان هخامنشیان هیچ ارتباطی با زرتشتی بودن 
ایشان ندارد. جرا که در میان دانشمندان درباره دین هخامنشیان اتفاق نظری وجود ندارد. 
طبق نوشته‌های دکتر چنگیز مولایی که خود نیز از منکرین زرتشتی بودن هخامنشیان است 
دانشمندانی همچو هارتمان» ميّه. کامرون» نیبرگ» موله» دیاکونوف. داندامایف و لُوکوک از 
کسانی هستند که منکر زرتشتی بودن ایشانند'. 

در نتیجه نمی‌توان گفت حال که این رسم در میان هخامنشیان ناخوشایند بوده است و 
ایشان هم زرتشتی بوده‌اند پس در میان زرتشتیان نیز چنین قانونی وجود نداشته است. البته 
طبق گزارش هرودوت و دیگران تشابه مغان به زرتشتیان بیشتر است تا پارسی‌ها. و چنانچه 
گفته شد گزانتوس لیدیایی و استرابو این رسم را به مغان نسبت می‌دهند. 

نکته جالب این است که به فرض زرتشتی بودن هخامنشیان باز هم کسانی مانند مری 
بویس ازدواج کمبوجیه با خواهرش را بر اساس آبین زرتشتی تحلیل کرده‌اند. 


بررسی دوباره نمونه‌های ساسانی 


جناب شاپور شهبازی در رد انتساب ازدواج موزا با فرهادک چهارم به رسوم ایرانی 
گوید: «گاهی خودخواهی و بی‌اعتنایی فرمانروایان به عرف هم موثر بوده است. نمونه‌ای 


۱. بویس» مری» ۰۱۳۸۱ زرتشتیان. باورها و آداب دینی آنهاء ترجمه عسکر بهرامی» ص ۸۱. 
۲. دریایی» تورج. ۱۳۸۳ شاهنشاهی ساسانی» ترجمه مرتضی ثاقب‌فر» ص ۱۷۷. 

۳. بریان. پیب ۱۳۹۳ امپراتوری هخامنشی» ترجمه ناهید فروغان. ج ۱. ص .۱٤١‏ 

.4۰5 مولایی. چنگیز: ۱۳۹۳. دین هخامنشیان. در تاریخ جامع ایران ج ۶ ص‎ .٤ 


۰ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


از این کارها ازدواج موزای رومی با پسر کوچکش فرهادک است که در خردسالی او انجام 
شده. چون موزا؛ کنیزی رومی. به هوس تاج‌وتخت فرهاد چهارم افتاد و شوهر را کشت. 
و به بهانه این که پادشاهی میراث پسرش است. تخت و تاج او را گرفت و برای این که او 
را در چنگ خود نگه دارد با او پیوند زناشویی بست'. آیا این رابطه سیاس ی کاری به قوانین 
ایرانی داشت؟» ۲. 

وی در رد دو ازدواج دینک و اردشیر و نیز پیوند آدرآناهید با شاپور گوید: «در کتیبه 
سه زبانه شاپور یکم بر دیوار بنای هخامنشی در نقش‌رستم ( که به‌غلط به کعبه زرتشت 
مشهور شده است) آمده است که شاپور برای عده‌ای آمرزش خواست و به گروهی خیریه 
بخشید. در میان آنان از «دیکک (1260816). ملکه ملکه‌ها» یاد شده است که «خواهر شاه 
اردشیر» بود. و از «دخترمان ملکه ملکه‌ها آدراناهید (۸۵1۲-۸۸3110) سخن رفته است. 
این تعاریف باعث شد که عده‌ای دینک را خواهر و همسر اردشیر بدانند و آدراناهید را 
دختر و همسر شاپور". اما چنان که ماریق. هارماتا و ژینو نشان داده‌اند این انتساب‌ها از 
مقوله خیال‌پردازی اسست") . 

چنانچه دیده می‌شود پژوهشگران بر سر این کتیبه با یکدیگر اختلاف دارند اما از 
یک نکته نباید به‌سادگی گذشت و آن این است که چرا شاه باید دختر خود را «ملکه 
ملکه‌ها» بخواند درحالی که این عبارت در مقابل «شاهان شاه» کا ییا 
یادآور همسر یادشاه است. به‌ویذه آنکه نام آدرآناهید پیش از پسران شاپور یاد شده است. 


جناب شهبازی در رد ازدواج یزدگرد دوم با دخترش و نیز ازدواج قباد با سامبیکه 
می‌گوید: «نمونه اعلای این خیال‌بافی‌ه ا در یک روایست مسیحی درباره یزدگرد دوم 
اده اسب خی ان بدین قرار است که وی در هشتمین سال پادشاهی خود «دختر خود را 
که به همسری گرفته بود بکشت» ". مورخان جدید هم این روایت را به‌عنوان حقیقت 
می‌پذیرند". اکنون بیایسم و آن را بررسی کنیسم: 


۱ ژوزفوس می گوید این کار خشم نجبای پارتی را به دنبال داشت. 

۲. شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۲۲. 

۳ من جمله ماری لوئیز شومان در مقاله در باب چند زن نامبرده شده در کتیبه سه زبانی شاپور یکم بر کعبه 
زرتشت. و هینتس, در کتاب یافته‌ها و پژوهشهایی از ایران کهن» ص ۱۲۴ و بعد. 

۶ رک. ادراناهید. به قلم فیلیپ ژینو در دانشنامه ایرانی. ج ۰۱ ص ۴۷۲. 

۵. شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۱۹. 

.۵۰ همان‎ .٦ 

۷. مثلاً کریستن سن» ایران در زمان ساسانیان. ص ۳۰۷. 


فصل پنجم: موارد معین تاریبخی ۲۱ 


یزدگرد دوم پسر بهرام پنجم یا بهرام گور بود و بهرام گور در آغاز هشتمین سال 
پادشاهی پدرش زاده شدا". یعنی در سال ۴۰۷ م و به هنگام به تخت نشستن در بهار ۴۲۱ م 
چهارده ساله بود ونیزبه هنگام مرگ در ۴۳۹ یعنی در سال هیجدهم از پادشاهی خود 
سی و دوساله بود". پس تاريخ زادن یزدگرد دوم را زودتر از هفده‌سالگی پدرش. یعنی 
(۱۷+۴۰۷) ۴۲۴ م نمی‌توان گرفت؛ بنابراین وقتی یزدگرد دوم به پادشاهی رسید حداکشر 
(۴۲۴- ۴۳۹) پانزده‌ساله بود و در سال هشتم از پادشاهی خود حداکثر بيست و سه سال 
داشت. پس چگونه می‌توانست درآن موقع دختر خود رابه همسری گرفته بوده باشد 
و بعد هم از او زاده شده باشد به‌طوری که او را بکشد؟ این خیال‌بافی محض است. 
نمونه دیگری از این نوع دروغ پردازیه | داستان ازدواج کواذ (قباد) است با دختر خود. 
تتوفانس بیزانسی می گوید که کاوس پسر کواذ و برادر بزرگ انوشه روان از ازدواج کواذ 
و دخترش سامبیکه به وجود آمده بود". اما مارکوارت ثابت کرده است که چنین امری از 
نظر زمان‌بندی تاریخی درست نیست» *. 

دکتر شاپور شهبازی در رد این انتساب به ايرانیان باستان نخست به بررسی شواهد 
پرداخته است و سپس ترجمه واژه «خویدوده» به «ازدواج با نزدیکان» را اشتباهی تاریخضی 
از سوی موبدان زرتشتی دانسته است. اما اشکال کار ایشان این است که اولا معلوم نیست 
که تنها همین شواهد رخ داده باشد چنانکه نمونه‌های دیگری هم وجود دارد. چرا که 
زندگی عامه مردم و نقل شاهد از آن مورد توجه تاریخ‌نگاران نبوده است. دوم اینکه ایشان 
به رد همه شواهد نپرداخته و چند مورد بی‌پاسخ مانده است و خود نیز معترف است که 
نمونه‌هایی به‌ندرت اتفاق افتاده است. سوم اینکه معلوم نیست باورهای هخامنشیان برای 
ساسانیان به ارث رسیده باشد. در نتیجه باید درباره نقد شواهد دوران سه گانه هخامنشی. 
اشکانی و ساسانی تفکیک قائل شد. 


از طرفی استاد شهبازی درباره ازدواج بهرام و گردیه بر این باور است که به‌احتمال 


۱. شاهنامه ج ۷ ص ۰۲۶۶ بیت ۳۰ و بعد. درباره یزدگرد می‌آورد: 

زشاهیش بگذشت چون هفت سال همه موبدان زو به رنج و وبال 

سر سال هشتم مه فرودین که پیدا کند در جهان هوردین 

یکی کودک آمدش هرمزد روز به نیک اختر و فال گیتی‌فروز 

هم آنگه پدر کرد بهرام نام از آن کودک خرد شد شادکام 

۲ نولدکه- طبری. ص ۸۸۵ یادداشت ۴. 

۳ همان منبع. ص ۴۲۳. 

.۶ به نقل مارکوارت از وی ایرانشه ص ۱۳۱ و ۱۳۲ یادداشت‎ .٤ 

۵ شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۲۲. 


۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


این نمونه سوءبرداشت راوی باشد چرا که تتها طبری چنین مطلبی را آورده است و ممکن 
است شوهر او بهرام پسر سیاوشان باشد که بعدها با بهرام جوبین اشتباه دهاشت .اما 
نخستین اشکال این است که به‌غیراز طبری» کسان دیگری مانند یعقوبی, تعالبی: آبی 
و ابن مسکویه" نیز این از ازدواج بهرام چوبین با خواهرش سخن گفته‌اند و در شاهنامه 
فردوسی نیز شواهدی بر این مدعا وجود دارد که «می‌توان از محموعه داستان چنیسن 
استنباط کرد که گردیه همسر برادر خود بهرام بوده است» " و شاهنامه بنداری نیز تأییدی 
بر این مطلب است". از طرفی هیچ شاهد صریحی بر ازدواج گردیه با بهرام سیاوشان وجود 
ندارد و صرف یک احتمال با وجود این شواهد ره به جایی نمی‌برد. 

همچنین ایشان در رد ازدواج قباد با خواهرش گوید: «طبری گفته است کواذ را 
خواهرش. از زندان فراری داد. ولی پروکوپیوس بیزانسی م یگوید این کار را همسر کواذ 
کرد و مورخ جدید با سر هم کردن اینها می گوید کواذ را خواهرش که همسرش بود 
فراری داد!» *. 

ایشان ازدواج قباد با خواهرش را نتیجه سرهم‌بندی قول طبری و پروکوپیبوس می‌داند در 
حالیکه به تصریح بلعمی قباد از آن خواهر فرزندی داشت . 

نکته‌ی دیگری که باید افزود این است که: «عده‌ای دیگر با استناد به کتيبة کرتیسر بر 
کعبة زرتشت مبنی بر برقراری مجدد ازدواج‌های هم‌خون در ردیف اقدامات مذهبی وی 
در زمان بهرام دوم به تأیید نظرية ماریک می‌پردازند و معتقدند. چنانچه ازدواج با محارم 
یکی از اقدامات مهم مذهبی خود یاد کند (فاضل, ۱۳۷۸: ۰6۱۱۲ ... [اما] چه‌بساایین 
گفتة کرتیر صرفاً یک ترفند سیاسی بوده و قصد داشته است چنین ازدواج‌هایی را تا پیش 
از پادشاهی بهرام دوم غیرقانونی و فرزندان حاصل از آن را نامشروع جلوه دهد.) ". 


۱. همان. ص 1٩‏ پاورقی شماره ۰۱2۳ 

۲. یعقوبی. ابن واضح. تاریخ الیعقوبی» ج ۱ ص ۰۱۷۱ ٹعالبی» محمد بن عبدالملک. ۰۱۳۸۶ شاهنامه ثعالبسی. 
ترجمه محمود هدایت. ص ۳۲۹؛ الابی. منصور بن الحسين» ۰۱۲۶ شر الدر فى المحاضرات. ج ۶. ص ۰۱۸۶ ابن 
مسکویه رازی» احمد بن محمد ۰۱۳۸۰ تجارب‌الامم. ج ۰۱ ص ۲۱۹. 

۳ خالقی مطلق. جلال. ۱۳۹۵ زنان در شاهنامه ترجمه احمد بی‌نظی ص ۷۷ پاورقی شماره ۱. 

6 بنداری, فتح بن علی. ۱۹۳۲ الشاهنامه» ص ۱۹۳. 

.۲۲ شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان» ص‎ .٥ 

. بلعمی؛ ابوعلی. ۱۳۷۸ تاریخنامه طبری» ج ۰۱ ص 1۷۷. 

۷ خراشادی. شرور و وحدتی‌نسب. حامد. ۱۳۹۳ راز جدال نرسه با بهرام‌ها از نگاه انسان‌شناسی فرهنگی. ص 
۲۱۷-۲ 


فصل پنجم: موارد معین تاریخی ۲۳ 

در این کتیبه کرتیر چنین آمده اسنت: 

۴-. ... به پشت (گرمی) ایزدان و شاهان شاه و از کردة من در ایرانشهر بسیاری آتش 
بهرام نشانده شد و بسیاری خوه دوده (روا) کردم و. 
را چنین آورده است: «دوباره ازدواج با اقارب را بین آنها ممنوع ساختم» ". چنانچه پیش از او 
کاتراک نیز چنین کرده است". 

همان‌طور که در ایین بند دیده می‌شود کرتیر هرگ مدعی این نیست که خویدوده 
وجود نداشت و او دوباره آن را برقرار کرده است همانطور که پیش از وی نیز آتشکده‌ها 
وجود داشت اما با حمایت‌های کرتیر بر شمار آن افزوده شد به همان صورت خویدوده 
سیازق نیز انجام گرفت. چه تفاوتی میان این دو مطلب وجود دارد که اگر درباره 
خویدوده باشد یعنی خویدوده از نو ترویج شده است اما اگر درباره آتشکده باشد 
این چنین نیست. در نتیجه می‌توان گفت همان گونه که آتشکده وحود داشت و بر شمار 
آن افزوده شد. خویدوده نیز وجود داشت و با حمایت کرتیر بر شمار آن افزوده شد نه 
اینکه دوباره ترویج شد. 


۱. عریان. سعید. ۰۱۳۹۲ راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه پهلوی - پارتی. ص ۱٩۹۲‏ بند ۰۱۶ 
۲ جهانیان اردشین ۱۳۶۹٩‏ دین هخامنشیان. ص ۰۱۷۱ 


۳. کاتراک» جمشید. ۰.۱۳۲ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص .۸٦‏ 


نقد و بررسی دفاعیات 


تاریخ دفاعیات 

شاید نخستین دفاعیه درباره انتساب این رسم به زرتشت. گفته سپهبد مرزبان بن رستم 
باشد. ابوریحان بیرونی در این باره گوید: (درباره نکاح مادر که به زردشتی‌ها نسبت 
می‌دهند از سپهبد مرزبان بن رستم شنیدم که زرتشت این عمل را تشریع نکرده و چون 
گشتاسب خردمندان و سالخوردگان و بزرگان کشور خود را برای گفتگو با زردشت در مجلسی 
گرد آورد یکی از پرسش‌هایی که از زردشت کردند این بود که اگر مردی با مادر خود 
از میان توده و جامعه دورافتاده باشد و دسترسی به زن دیگر نداشته باشد و از انقطاع نسل 
بهراسد چه باید بکند؟ زردشت پاسخ داد در چنین حال رواست که با مادر خود نزدیکی 
کند» '. نکته مهم در این روایت بیرونی این است که سپهبد مرزبان وجود خویدوده را انکار 
نکرد و نگفت این سخن تهمت به دین و آیین ماست بلکه گفت زرتشت این رسم را برای 
مواقع اضطراری جایز شمرده است. هرچند شاهدی بر سخن او وجود ندارد. 

بهرام بن فرهاد از نویسندگان فرقه ساختگی آذرکیوانی در قرن یازدهم به این مطلب 
پرداخته و می‌نویسد: « گویند لختی دوست‌داران مجوس وطی مادر و خواهر و عمه و خاله 
و آنچه از ایشان بزاید جمله حلال دانند» ۲. آنجه در این رديه اهمیت دارد این است که 
بهرام بن فرهاد بدون اینکه وجود این رسم را منکر شود و بگوید چنین چیزی در دین 
ماوجود ندارد و اینها همه دروغ و تهمت است. می‌گوید این رسم هیچ ایرادی ندارد و 
حکماهیچ منعی و سخنی در این باره ندارند و اگر مذهبی آن را حرام کرده چه ايراد دارد 
که مذهب دیگری آن را حلال کرده باشد. وی همچنین در مقام پاسخی نقضی به چند فرع 
فقهی مانند جواز ازدواج با دختری که از زنا متولد شده است در مذهب شافعی و ... اشاره 


۱. بیرونی؛ ابوریحان. ۱۳۸۹ آثارالباقیه. ترجمه اکبر دانا سرشت. ص ۳۰۰-۲۹۹. 


۲ بهرام بن فرهاد. ۷۹ شارستان جهار جمن» ص ۰۲۰۵ 


۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


م یکند'. نویسنده در دفاع از حایز بودن ازدواج با محارم هیچ ترسی از آوردن دلابل سست 
و مسخره ندارد برای مثال گوید: «هر گاه این همه عضو سراسر از سر تا پا از موضع و از 
شکم مادر بیرون شده باز درون رود نقصان نه) ۲. 

تا پیش از آغاز مطالعات اوستایی و ظهور جنبش بازگشت به گاتاها همچنان در کتب 
زردشتی بر درستی این رسم تا کیان می‌شد (حتی در همان معنای خویشان درجه دوم) اما 
پس از انتشار گستردة متون پهلوی. زردشتیان مورد هجمه شدید پیروان دیگر ادیان قرار 
گرفتند. در نتیجه بهترین راه‌حل برای گریز از این شبهات. انکار مندرجات متون پهلوی و 
متهم کردن پیروان دیگر ادیان به دشمنی و اتهام‌زنی بود. 

شهریارجی دادابهانی بهروچارا از نویسندگان پارسی در این باره می‌نویسد: «عقد نکاحی 
که با خویشاوندان می‌شود نامزد به خیتودث است. بدبختانه این تسمیه باعث زعم باطله 
بعضی شده است که گفته‌اند در کیش بھی تزویج محارم اقارب در میان ایرانیان باستان 
حلال بوده است. و لکن شواهد و گواهان معتبر و استوار موجود است که زرتشتیان هرگز 
ای ن گونه فعل قبیح روسپی آسا نداشته‌اند) ". 

کیخسرو شاهرخ می‌نویسد: «افسوس که بی‌اطلاعان یا نادانسته یا از روی غرض بعمد 
نسبت‌های ناسزا به این کیش بافزهی داده و آنچه از روی عناد پیشه‌ی خود کرده‌اند این 
است که نعوذ بالله زرتشتیان. مادر و دختر و خواهر و هر یک از نزدیکان خود را که ممکن 
باشد بدون ترس خدا و خلق به عقد نکاح خود درمی آورند» *. 

موبد اردشیر آذرگشسب می‌نویسد: «ازدواج با محارم در هیچ دوره‌ای در بین زرتشتیان 
متداول نبوده و این تهمت ناروا را دشمنان مایا عمدا و یا از نادانی و ناآ گاهی برسوم و 
قوانین مزدیسنی بپدران ما وارد ساخته‌اند) *. 

وی در جای دیگری گوید: «یکی دیگر از اتهاماتی که بپدران نامدار ما نسبت داده 
شده تهمت ناروای زناشویی با نزدیکان است که از سوی دشمنان ایران و افرادی که از 
مذهب ایرانیان اطلاع عمیق نداشتند به نیاکان نامدار ما وارد و آنها را بارتکاب این عمل 
زشت متهم نموده‌اند) *. 

موبد کورش نیکنام در این باره گوید: «دپر زمانی است که دشمتان فرهنگ و تمدن 


۱. همان. ص ۰۲۰۸-۲۰۷ 

۲ همان. ص ۲۰۹. 

۳ شهریارجی دادابهائی بهروچارا؛ ۱۲۲۵ ی, گلدسته چمن آئین زرتشت: ترجمه ماستر خدابخش ابن بهرام. ص ۱۱۵. 
6 شاهرخ. کیخسرو. ۰۱۳۸۸ فروغ مزدیسنی (زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت)» ص ۲۲. 

۵ آذرگشسب. اردشیر. ۰.۱۳4۵ آیین زناشویی زرتشتیان ص ۱۷. 

1. آذرگشسب اردشین ۰۱۳۱۱ پاسخگویی به اتهامات. ص ۵5. 


فصا ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۹ 


ایران باستان و آیین زرتشت. ازدواج با محارم یا پیوند زناشویی با نزدیکان مانند خواهر و 
مادر را به زرتشتیان نسبت می‌دهند. و با ایین نگرش همراه با تهمت‌های دیگری مانند 
آتش‌برستی و دوگانه یرستی برآنند تا شاید دلدادگان آیین راستی و خرد و خواستاران فراوان 
برای پیوستن به فلسفه و بینش زرتشت را گمراه و پشیمان کرده باشند» ۱. 

دکتر دوستخواه نیز گوید: «در سومین کنگرة جهانی پژوهش‌های هندو - ایرانی در 
دانشگاه هامبورگ آلمان (۱۱- ۱۶ مهر ۱۳۷۷/ ۳- ۸ اکتبر ۱۹۹۸). شاهد طرح این مسئله 
از سوی یکی از سخنرانان بود که با واکنش تند زرتشتیان حاضر در تالار و ساختگی و 
دروغین شمردن انتساب چنین رسمی به پیروان کیش ایشان. روبه‌رو گردید. استاد جلال 
خالقی مطلق, ایران‌شناس و شاهنامه‌پژوه نامدار» به پشتیبانی از سخنران یاد کرده پرداخت و 
به پشتوانه‌ها و خاستگاه‌های تأييدکنندة این امس از روزگار کهن تاکنون اشاره کرد» ۲. 

نخستین کسی که طبق گفته کاتراک این باور را انکار کرد بلسارا بود. اما کریستین 
سن درباره دفاعیات بلسارا و امشال وی می‌نویسد: «با وجود اسناد معتبری» که در منابع 
زردشتی و کتب بیگانگان معاصر عهد ساسانی دیده می‌شود. کوششی که بعضی از پارسیان 
جدید برای انکار این عمل. یعنی وصلت با اقارب می‌کنند. بی‌اساس و سبکسرانه است. 
مشلا تأویلی که بلسارا از کلمه خویذوگدس کرده و گفته است معنی آن «حصول رابطه 
است بین خدا و بنده بوسیله زهد و پرهیزکاری»» و نیز او گوید در زمان تحریر کتسب پهلوی 
معنی ازدواج نامشروع باین کلمه تعلق گرفته است. ظاهراً (مراد اعمالی بوده که منحصراً 
بحکماء مزدکی مذهب نسبت می‌داده‌اند نه زردشتیان». ولی بايد دانست که ازدواج با 
اقارب بهیچوجه زنا محسوب نمی‌شده. بلکه عمل ثوابی بوده. که از لحاظ دینی اجری 
عظیم داشته است. محتمل است. که قول هیون تسیانگ چینی در اوایل قرن هفتم 
میلادی. که گوید ازدواج ایرانیان عصر او بسیار آشفته است. ناظر بهمین رسم باشد» ". 


دفاعیه‌ها: 


دفاعیه موبد کورش نیکنام 
از آنحا که اسن, کاب در پاسخ به ادعای موبد کورش نیکنام به نگارش درآمده است 


۱. نیکنام کورش. ۰۱۳۹۶ خواات تام اوستایی. ازدواج با محارم نیست. ص ۰۱۱ 

۳ دوستخواه. حلیل. دوستخواه. حلیل. خیتودث. خوی‌دودس. خوی‌دوده (خویشاوند پیوندی): رازواره‌ای در 
آموزه‌ی پسین زرتشتی. در ایرانی ماندن و جهانی‌شدن. ص ۳۸. 

۳ کریستین سن. آرتور. ۱۳۸۵ ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی ص ۲۳۵-۲۳۶. 


۰ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


نخست به نقد گفته‌های ایشان پرداخته می‌شود. برای این کار مقاله «خواات وتام 
اوستایی. ازدواج با محارم نیست» ' به دقت نقل و بررسی می‌شود. 


الف) زرتشت جنین دستوری نداده است 


ایشان م ی‌گوید: ((ييوند زناشویی با نزدیکان نه تنها در بینش اشو زرتشت و 
سروده‌هایش گاتاها نیامده است و پیروان زرتشت هیچگاه از این چنین شیوه نادرستی 
پیروی نکرده‌اند» بلکه زرتشت در تنها موردی که درباره پیوند زناشویی در کات‌ها سخن 
به میان آورده برای زناشویی کوچک‌ترین دخترش به نام پورچیستا با جوانی خردمند و به 
دور از خانواده زرتشت به نام جاماسپ بوده است. با این گزارش جنانچه در بینش زرتشت 
سنت زناشویی با نزدیکان پسندیده بود و جایگاه باارزشی داشت. برای بنیان گذاشتن چنین 
رسمی بیگمان زرتشت خودش با دخترش ازدواج می کرد و یا به یکی از پسرانش سفارش 
می‌کرد تا با خواهرشان پیوند زناشویی داشته باشند نه اینکه با آزادی گزینش از پورچیستا 
درخواست کند که با خرد خویش رایزنی کرده و سپس جاماسپ را که در دین‌داری نام‌آور 
شده را به همسری خویش بپذیرد» ۲. 

نگارنده گوید ما نیز بر این هستیم که پیامبر مجوس" هرگز بدین کار فرمان نداده و 
موبدان زرتشتی بر خلاف دستورات پیامبر نخستین اقدام به ترویج این بدعت کرده‌اند. 
اما دلایلی که جناب نیکنام آور ده‌اند چند اشکال دارد: 

نخست اینکه یاد نکردن این رسم در گاتاها هیچ دلیلی بر نبود آن در فرهنگ زرتشتی 
نیست چرا که با توجه به ترجمه‌های کنونی گاتاها هیچ حکم فقهی در آن وجود ندارد" 
مطالب در گات‌ها نیامده است» ناگزیر به این معنا نیست که چنین جیزهایی در اصل در 


۱. نیکنام کورش. ۰۱۳۹۶ وا ت وَدتام اوستایی. ازدواج با محارم نیست. ص ۰۱۳-۱۱ 

۲ همان ص ۰۱۱ 

۳ نگارنده زرتشتیان را جزء مجوس می‌داند که در اصل پیامبری داشتند و ازدواج با محارم در آیین او وجود 
نداشته و بعدها به دست موبدان وارد دين شده است. اینکه زرتشت همان پیامبر مجوس باشد روشن نیست 
و گویا زرتشت رهبر طایفه‌ای از مجوس بوده که بعد از پیامبر راستین مجوس در ميان قوم خود به تبلیغ دين 
پرداخته اسست. 

.٤‏ به جز دو مورد ادعایی تحریم قربانی و هوم‌نوشی که آن هم به گفته تعدادی از اوستاپژوهان چندان صراحتی 
در این مطلب ندارد (برای اطلاع بیشتر نک: نوادری» غلامرضاء ۰۱۳۹۸ قربانی در آیین زرتشتی» ص ۲۳-۲۱۳). 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۱ 


دین زرتشت نبوده است. مشلا از این که پیامبر از جشن‌های موسمی سخنی نمی گوید آیا 
باید نتیجه گرفت که از این جشن‌ها بی‌خبر بوده و یا آنها را روا نشمرده و دستور برگزاری 
آتها را نداده است؟» ۲ 

دوم اینکه به فرض که گاتاها از آن زرتشت باشدا" اما باز هم معلوم نیست یسنای ۵۳ 
یعنی آخرین سرود گاثاها از خود زرتشت باشد. وست در این باره گوید: از برخی جزئیات 
زبان‌شناسی و از چگونگی اشاره به زرتشت برمیآید که سروده از خود او نیست". اتفاقاً زنر 
نیز این سزوده از زرتشت نمی‌داند و بر این است که این سروده بعد از مرگ زرتشت و 
در جهت تجلیل از عروسی دختر وی سروده شده است" و نیبرگ نیز بر همین باور است*. 
گیگر" ماریان موله"و همچنین ویلیام مالاندرا نیز این سرود را از زرتشت نمی‌دانند". 

وامابه فرض که ایین سرود هم از آن زرتشت باشد. باز هم می‌توان گفت که 
خویدوده هر چند باارزش بوده اما واجب نبوده که حتما زرتشت بايد بدان عمل می‌کرد 
تا سرمشق دیگران شود. جدای از اینکه در گذشته ازدواج یکی از مهم‌ترین راه‌های استحکام 
پیوند حکومت‌های بزرگ و کوچک بوده است و در تاریخ نیز نمونه‌های بسیاری از این 
دست ازدواج‌ها وجود دارد و بسیار طبیعی است که زرتشت برای استحکام پیوند خود با 
دربار گشتاسب دخترانش را به ازدواج با بزرگان کشوری درآورد و برای درباریان نیز بهترین 
فرصت بود که با به همسری گرفتن دختران زرتشت به افتخار خویشاوندی با او درآمده 
و جایگاه خود را ارتقاء دهند. از طرف دیگر اگر در این سرود سخنی از خویدوده و ثواب 
آن نباشد. سخنی در رد و ابطال آن هم وجود ندارد و در این باره ساکت است و نمی‌توان 
از این سکوت حرمت را برداشت کرد و اگر بر این باشیم که سکوت گاتاها دلیل بر عدم 


۱. دوشن گیمن. ژاک. ۰۱۳۹۹ تاملاتی درباره زرتشت. ترجمه جهانگیر نادرزاد. ص ۵. 

۲ دکتر پرویز رجبی چنین گوید: «اگر موشکاف باشیم و نخواهیم با تکیه بر گمان سخن برانیم. در این باره هم 
که گاتاها حتماً سروده‌های خود زرتشت‌اند دستمان خالی است. طبعاً وقتی که زمان ظهور پیامبر در ٦‏ هزاره‌ی 
گم شده شناور باشد و درحالیکه به یقین می دانیم که اوستا نخست نانوشته بوده و پس از سده‌ها حضور 
شفاهی, در زمانی نزدیک‌تر به ما تا زرتشت. صورت مکتوب يافته است. در یک بررسی علمی نمی‌توان گاتاها 
را با قاطعیت از آن زرتشت دانست» (رجبی. پرویز ۰۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. ج ۵ ص ۱۲۱). 

۳. وست. مارتین. ۰۱۳۹۶ گات‌ها ترجمه‌ای نوین. ترجمه خشایار بهاری. ص ۲۷۲. 

6 زنر» آر. سی. ۱۳۸۹ طلوع و غروب زردشتی گری» ترجمه تیمور قادری» ص ۸۳. 

۵. نیبرگ. هنریک ساموئل. ۱۳۸۳ دین‌های ایران باستان. ترجمه سیف‌الدین نجم‌آبادی. ص ۱۹۹. 

۲ رضی. هاشم. ۷۲ زرتشت در گااها. ص .۵٩۹‏ 

۷ موله. ماریان. ۰۱۳۹۵ آیین. اسطوره وکیهانشناسی در ایران باستان» ترجمه محمد میرزایی ص ۰۲۰۹ 

۸ مالاندراء ویلیام. ۰.۶ ۰۱۳۹۱ مقدمه‌ای بر دین ایران باستان, ترجمه خسرو قلی‌زاده. ص ۵7. 


۲ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


جواز است باید تمام آداب‌ورسوم زرتشتی را حرام بدانیم چرا که هیچ اثری از آداب‌ورسوم 
و فقه زردشتی در گاتاها وجود ندارد و درباره آن ساکت است. 

از این که بگذریم هیچ اختلافی در این نیست که ازدواج با غیرمحارم در این دین توصیه 
شده است. به همین خاطر بسیاری م ی گویند اصلاً مراد از خویدوده ازدواج دخترعمو و 
پسرعمو و مانند آن است. حال می‌توان گفت ازانجاکه زرتشت در گاتاها دختر خود را 
به همسری خویشاوندان درنیاورده است پس به‌طورکلی ازدواج با خویشان را ناپسند دانسته 
است؟ 

و اینکه اطلاع ما درباره دیگر اعضای خانواده زرتشت بسیار ناقص است. تعداد 
همسران وی و اينکه فرزندان او متعلق به کدام یک از زنان وی هستند چندان روشن نیست 
و همچنین نمی‌دانیم فرزندان وی با چه کسانی ازدواج کرده‌اند. برای نمونه ما نمی‌دانیم 
زرتشت واقعاً یک زن داشته یا بنا به سنت زرتشتی سه زن!. حتی برخی از دانشمندان 
زرتشتی هند بر این باورند که زرتشت ویاران نزدیکش اصلا ازدواج نکردند" و واژگان دختر 
و همسر و مانند آن در گاتاها معنای حقیقی ندارد و برای شاگردان به کاررفته است". قضیه 
وقتی پیچیده می‌شود که مانند برخی بگوییم زرتشت تنها یک زن داشته است. چرا که 
در این صورت طبق تفسیر بسیاری از اوستاشناسان و نیز تفسیر پهلوی از بند ۱۷ هات ۵۱ 
فرشوشتر دختر خود را که هووی نام دارد را به همسری زرتشت درمی‌آورد و طبق تفسیر 
می‌پذیرد و این یعنی پورچیستا با عموی مادر خویش ازدواج کرده است". و عجیب‌تر اينکه 
موبد جهانگیر اشیدری هم بر این است که نام همسر زرتشت هووی بوده و از او شش 
فرزند داشته است". اما در این جا نیز موبد نیکنام گوید خانواده جاماسب هیچ خویشاوندی 
با خانواده زرتشت نداشته است". 

چهارم اینکه در کجای گاتاها آمده که دختر زرتشت با جاماسپ ازدواج کرد؟ اصلاً 
در هیچ کدام از بندهای نه گانه یسنای ۵۳ نامی از جاماسپ نیست. و به گفته نیسرگ «در 


۱ طبق نوشته‌های بندهش زرتشت دو پادشازن داشته و یک چکرزن که اورت نر و وروچهر از چکرزن بودند و 
ایستواستر. فرین. سریت و پورجیستا از پادشازن بودند و هووی زن سوم وی که دختر فرشوشتر بود نیز مادر سه 
منجی زرتشتی است (بهان مهرداد. ۱۳۹۵. بندهش» ص ۱۵۲). 

3 جعفری» علیاکبر ۳۳:1 پیام زرتشت» ص ۱ 
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.۷۹-۷۲۸ آذرگشسب. فیروز ۰۱۳۸۶ گات‌ها سرودهای زرتشت. ج ۲. ص‎ .٤ 

۵ اشیدری. جهانگیر ۰۱۳۸۱ راهنمای آشنایی با دین و آموزشهای اشو زرتشت (دفتر یکم)؛ ص 1. 

1. نیکنام» کورش. ۰.۱۳۹۹ زرتشت و مزدیسنان. ص ۲۵۹. 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۳ 


نتیجه توجیه نادرستی از این سرود گاهانی این روایت پدیدآمده. که زرتشت او آبورچیستا] 
را به جاماسیه هوّگوّه به زنی داده است» '. توجیه ناسازگاری که منجر به تعبیرهای دلخواه 
و زورکی می‌شود". 

آیا غیر از این است که جناب نیکنام بر اساس متون پهلوی و سنت زرتشتی جاماسپ 
را داماد زرتشت دانسته است؟ این همان یک بام و دوهوایی است که امشال ایشان گرفتار 
آن است. جناب نیکنام در این مورد تفسیر سنتی گاتاها را می‌پذیرند اماهمین جناب 
نیکنام تفسیر سنتی خویدوده از متن گاتاها را رد می‌کنند. و این یعنی برخورد گزینشی با 
سنت دینی. 

نمونه دیگری از این یک بام و دو هوا گفته جناب موبد سروش‌پور است. ایشان 
می‌گوید: «اينکه چنین موضوعی را تنها به استناد متون غیراوستایی به جامعة نیک زرتشتی 
نسبت می‌دهند. بسیار نادرست است» ". اما پرسش این است که چطور است که بسیاری 
از رسوم زرتشتی هیچ مدرکی جز همین متون غیر اوستایی ندارد اما کسی در زرتشتی بودن 
آن شک نکرده و از نسبت آن به جامعه زرتشتی ابایی ندارد با اینکه سفارش به انجام آن 
هیچگاه در حد سفارش به خویدوده نبوده است. نکته دیگر اینکه آیا اگر متون اوستایی در 
این باره وجود داشت انتساب آن را به دین زرتشتی می‌پذیرفتند؟ پاسخ صدر در صد منفی 
است همان گونه الان نیز بسیاری از احکام اوستایی را مغایر با اندیشه زرتشت می‌دانند. 

پنجم اینکه مفاهیم یسنای ۵۳ چندان هم روشن نیست. اتفاقاً در بند چهارم واژه «خویَتَ 
تُو» بهکاررفته است که به قول ماریان موله درخور توجه است". این بند از گاتاها قابلیت 
کسیر کی کی ارو و خاعایی که مله در قسیر انب هات کویاه رر حه اران 
سرنمون کامل زنی ستوده می‌شود که به پیوند با محارم عمل کرده است؛ چنین ازدواجی 
نیز ستوده است» . وی در جای دیگری گوید: «آخرین گاه از پورچیستا دختر زردشت؛ 
نام می‌برد که خود را هم در اختیار پدرش و هم همسرش گذاشته است: بنابرسنت 
منظور از این همسر جاماسپ جانشین پیامبر و موبد بزرگ است. در درجه اول ازدواج با 
محارم باید برای حفظ پاکی سلسلة خاندان‌های موبدی به کاررفته باشد» ".یا کلنز بر این 


۱. نیبرگ. هنریک ساموئل. ۱۳۸۳ دین‌های ایران باستان» ترجمه سیف الدین نجم آبادی. ص ۲۷۸. 
۲. همان ص ۱۵۸. 

۳. سروش‌پور: پدرام. ۰۱۳۹۷ پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی. ص ۱۸۹ 

.۲۹۷ موله ماریان. ۱۳۹۵ آیین» اسطوره و کیهان‌شناسی در ایران باستان. ترجمه محمد میرزایی ص‎ .٤ 
۰۲۹۸ همان. ص‎ .* 

7. موله» ماریان. ۱۳۹۱ ایران باستان. ترجمه ژاله آموزگاره ص ۰۱۱ 


۳۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


باور است که این یسنا منطبق بر ازدواج مقدس است". مطلب وقتی جالب می‌شود که 
پرودوز اکتر شروو با استناد به بند چهارم از همین يسنا می‌گوید: «ازدواج با نزدیک‌ترین 
خویشاوند مونث (110726/11-7000112) با توجه به اینکه اهورامزدا با دختر خود آرمیتی 
ازدواج کرد و زرتشت که «پدر و شوهر» دخترش پورچیستا بود امری پسندیده محسوب 
می‌شد» ۲ 

البته ترجمه موبد فیروز آذرگشسب از بند چهارم نیز درخور توجه است «من کسی 
را که به‌عنوان پدر و سرور تخشاگران و خودمانی‌ها گمارده شده است. دوست خواهم 


داشت و به همسری می‌پذیرم) ". 
موبدان کهن نیز از این سرود ازدواج پورچیستا با پدرش را فهمیده‌اند . در دینکرد نهم 
چنین آمده است: «دربارة ستایش پوروجیست ت - دختر زردشت tc‏ 


را با خرد انتخاب کرد و دستورات دین را انجام داد و با رضایت تن به زنی زردشت داد و 
اینکه کارها را به طور کامل انجام می‌داد و از او اطاعت م ی کرد و پس از زردشت نیززنی 
و اطاعت جاماسپ را قبول کرد. و به سبب آن دین‌داری و به سبب اینکه به ایزدان نزدیکی 


داشت ») *. 


دکتر میرفخرایسی در توضیح فصل‌های ورشتمانسر نسک از کتاب نهم دینکرد گوید: 
«بخشی از فصل بیست و دوم نیز به ستایش پورچیستا دختر زردشت برای ایمان داشتن به 
دین و انجام دادن اندرز دين (خویدوده؛ ازدواج با نزدیکان) با خرسندی. یعنی تن به زنی 
دادن به زردشت و انجام‌وظیفه کردن و احترام به او و پس از زردشت زنی و احترام کردن به 
جاماسپ و مزد بزرگ از اورمزد اختصاص دارد» . 

E ES‏ مگر زرتشتیان ساسانی و صدر 
اسلام پیروان او به شمار نمی‌آیند؟ به دیگر سخن این که زرتشت این کار را انجام نداده 
است دلیل بر این نمی‌شود که پیروانش نیز از چنین کاری دوری جسته‌اند. بویژه آنکه 


۱ بویس. مری. ۱۳۷۷ء چکیده تاریخ کیش زرتشت. ترجمه همایون صنعتی‌زاده. ص ۱51-۱96 یادداشت ٥۳‏ . 

۲ شروو پرودس آکتر ۰۱۳۹۸ جامعه اوستایی. در تاریخ ایران پژوهش آ کسفورد. ویراسته تورج دریایی» ترجمه 
شهربانو صارمی. ص ۰۱۱۷ وی در بخش یادداشت‌ها (یادداشت شماره ۲۲۰) به بند چهارم از یسنای ٩۳‏ استناد داده 
۳. مبارکه بهنام. ۰۱۳٩۳‏ هفده پژواک گاتاها. ص ۹۵۹. 

چ تفصلی. احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد ٩‏ ص ۲۷ ۰۲ ورشت 
مانسرنسک. فرگرد بيست و دوم. اك 


۵ میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۳ ادبیات فارسی میانه. در تاریخ جامع ایران» ج ۰۵ ص ۲۷۷. 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۵ 


آنان برای رواج این رسم از تفسیر گاتاها استفاده می‌کردند. 

خوب است در اینجا به دفاعیه‌ای از محمد کریمی زنجانی اصل که همانند دفاعیه 
موبد نیکنام است اشاره شود ایشان در مقاله «ازدواج با محارم گمانه‌ای دیگر در باب نسبتی 
دیریا» با تقسیم‌بندی دیین زرتشتی به آیین زرتشتی متقدم (<انحمن گاهانی) و آیین‌های 
زرتشتی متأخر براين باور است که ازدواج با محارم «بنا بر اشاره‌ها و تأ کیدهای متن‌های 
پهلوی بر لزوم انجامش در ایران باستان وجود داشته است. البته نه به‌عنوان رسمی زرتشتی 
(=گاهانی) بلکه همچون آیینی مغانی» '. 

بنا بر این باور آنچه که در متون پهلوی آمده است هیچ ارتباطی با گاتاها و پیام زرتشت 
ندارد و پیام زرتشت نیز جز در گاتاها وجود ندارد اما آیا درباره این تقسیم‌بندی و تعارض 
میان اوستای قدیم و متأخر نظر دیگری نیز وجود ندارد؟ 

نخست باید از خود پرسید که برای دستابی به پیام اصیل زرتشت «آیا بايد فقط در 
گاتاها آن را جستجو کرد یا استفاده از متون مقدس اوستای متأخر هم موجه و مجاز است؟ 
هیچ راهمی نداریم که اثبات کنیم گاتاها کل آموزه‌ها و اصول عقاید زرتشت را منتقل 
می‌کند. به علاوه تعدادی از متون متأخرت حتی متون بسیار متأخر و نسبتاً جدید, به 
مفاهیمی اشاره می‌کند - اگرچه با شرح و بسطدادنشان - که در متون متأخر ثبت و ضبط 
شده. ضرورتاً حاکی از جدید بودن آن مفهوم نیست) '. 

سپس باید دید نسبت دین زرتشتی متأخر با آموزه‌های گاهانی چگونه ارزیاببی 
می‌شود؟ آیا اوستای جدید انحرافی در آیین زرتشتی متقدم بوده است یانه؟ 

سنت زرتشتی بر این بود که تمامی بخش‌های اوستا حقیقت واحدی است که با 
یکدیگر مخالفتی ندارد. نویسنده دینکرد سوم درباره وحدت سه بخش «گاسانیک» با 
گاهانی. «هادک مانسریک» و «دادیک» گوید: «از < داد نامه> «دادیگ» می‌توان د 
(-2060) فتواهای <دین نامه‌ی> «هادگ مانسریگ» < و کارنامه ورجاوند > «گاهانیگ» 
راء و از <دین نامه‌ی> «هادگ مانسریگ» می‌تواند فتواهای <دادنامه> «دادیگ» و < 
کارنامه‌ی ورجاوند> « گاهانیگ» راء و از < کارنامه‌ی ورجاوند> «گاهانیگ» فتواهای <دین 
نامه> «هادگ مانسریگ» و «دادیگ» را استخراج کند و توضیح دهد) ۲. 


حتی نویسنده دینکرد پنجم گوید: «سخنانی در اوستا و زند وجود ندارد که متناقعض 


۱. کریمی زنجانی اصل. محمد. ۱۳۷۸-۱۳۷۷ ازدواج با محارم گمانه‌ای دیگر در باب نسبتی دیرپا؛ ص 8٩۱‏ 
۲ الیاده. میرچا. ۱۳۹۶. تاریخ اندیشه‌های دینی. ترجمه‌مانی صالحی علامه ج ۰۱ ص ۰.۲۷ 
۳. فضیلت. فریدون. ۰۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر دوم ص ۰۲۰۶ کرده ۱۱۱. 


1۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


باهم باشند» '. در نتیجه بنا بر سنت زرتشتی هیچ منعی درباره ازدواج با محارم در گاهان 
وجود ندارد جرا که در دیگر بخش‌های اوستا و زند جواز آن صادر شده است. 

از سنت زرتشتی که بگذریم مری بویس هم تا کید دارد که میان آموزه‌های زرتشت و 
آداب‌ورسوم پسین هیچ تغایری وجود ندارد و گویا اندیشه‌های خود را به شماری از محققان 
دیگر از جمله ویندفو و جی. کرینبروک قبولانده است". 

حتی برخی از موبدان زرتشتی از جمله موبد خجسته می‌ستری گوید: «من این نظر را 
که دین زرتشت در زمان ساسانیان دستخوش تغییر و گسست شده است به‌طورکلی قبول 
ندارم. (...) من معتقدم که دین زرتشتی اصیل ادامه یافته است و دستخوش گسست و 
تغییرات عمده‌ای که برخی معتقدند نشده است. دلیل آنان این است که بین گات‌هاو 
متون پهلوی تفاوت زیادی وجود دارد. من معتقد به این تفاوت نیستم؛ من معتقد به ترقی 
دین زرتشت در آن زمان هستم» ". 

در نتیجه انکار این مسئله با استناد به تغایر میان اوستای کهن و متأخر هم دیدگاهمی 
چندان تشکیک ناپذیر نیست. 


موبد نیکنام در ادامه گوید: «بر همه آشکار است که در روزگاران گذشته. یونانیان» 
رومیان و به‌ویژه تاریخ‌نگاران دوران هخامنشی و ساسانی مانند هرودت و یهودیانی که روی 
خوشی از ایرانیان نداشته‌اند گزارش‌های نادرستی از رفتار ایرانیان ثبت کرده‌اند. پس از آن 
نیز تازیانی که به ایران روی آورده‌اند. برای مثبت شمردن حمله خود به ایران به چنین 
دروغ‌پردازی‌ه او برداشت‌های نادرست دامن زده و از برخضی واژگان اوستایی و پهلوی به‌ویژه 
واژه « خواث َدّتام) برداشت نادرست داشته‌اند. پس از آن پژوهشگران ایرانی و خارجی نیز 
که در آیین زرتشت پژوهش کرده‌اند از اینگونه برداشت‌ها و دروغ‌پردازی‌ها بدون توجه 
به درستی و نادرستی آن بهره گرفته وگاهی آن را به عنوان سپر دفاعی در برابر پویایی آیین 
راستی به کار گرفته‌اند و شوربختانه این گونه دروغ‌پردازی‌ها همچنان نیز ادامه دارد» *. 


۱. آموزگار. ژاله و تفضلی. احمد. ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد. ص ۰٩۰‏ فصل ۰۲ بند ۱۲ الف. 

۲. برای اطلاع بیشتر نک: یامااوچی, ادوین ام. ۰۱۳۹۳ ایران و ادیان باستانی؛ ترجمه منوچهر پزشک. ص -٤۹۳‏ 
۹۵ 

۳. زرتشتیان پارسی در گفت‌وگو با موبد خجسته می‌ستری. ترجمه نیلوفر السادات نواب. در هفت آسمان دوره 
۰ شماره ۳۹ ص ۲۵. 


6 نیکنام. کورش: ۰۱۳۹6 خواات تام اوستایی» ازدواج با محارم نیست. ص ۰۱۱ 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۷ 


نگارنده گوید تا وقتی که اسناد معتبر از خود زردشتیان درباره ازدواج با محارم در دست 
است چنانچه خود ایشان در پایان مقاله به وجود چنین متونی گواهی می‌دهد. نمی‌توان 
روایات مورخین را حمل بر دشمنی کرد و آن را مردود دانست و اتفاقاً به عنوان موید بر این 
رفتار هستند. و به قول استا شاپور شهبازی «هرگاه فقط شواهد یونانی و رومی و سریانی و 
مسلمان را داشتیم. می‌توانستیم اصل موضوع را نتیجه اشتباه عمدی با غیرعمدی نویسندگان 
ناآ گاه بدانیم و باآنگ «تهمت» و «افترا» بر آنها مردودشان بشماریم. ولی حقیقت این 
است که شواهد زرتشتی برای این موضوع دس ت کمی از گواهی‌های نازرتشتیان ندارد و به 
همین دلیل هیچ یک از گواهی‌ها را نمی‌توان بدون منطق کنار گذاشت» . 

و از طرفی تازیان برای حمله به ایران نیازی به دروغ‌پرا کنی عليه ایرانیان نداشتند 
همان‌طور که برای حمله به بهودیان و مسیحیان ایشان را متهم به ازدواج با محارم و مانند 
آن نکردند؟ 

و به قول استاد هاور شهبازی «بسیارند نویسندگانی که با جملاتی جون [ییگانگان که 
از آداب‌ورسوم ایرانی بی‌خبر بوده‌اند] و یا [دشمنان ایسران که ما را می‌خواسته‌اند خوار 
کنند] و یا [بیگانگان که معانی اصطلاحات اوستایی را نفهمیده‌اند] همه منابع را به‌عنوان 
[موارد اتهام] و [غرض‌ورزی] مردود شمرده‌اند. اما این گونه ردیات جز استهزا برای ما 
جیزی به بار نیاورده بوده امت 


ي 


ایشان سپس گوید: «واژه اوستایی «خواات ودته» که در زبان پهلوی به ریخت «خوا 
یت وَدس» و «خوایت وَدّت» نیز بیان شده است چم (معنی) درست آن به خویشان رسیدن» 
به نزدیکان پرداختن. مهربانی با خویشان, ازخودگذشتگی و همانند آنهاست. و شباهت 
کاربردی نزدیکی باواژه ( صله حم» دارد که در رفتار اسلامی برآن تا کید اه اش 

یا می‌گوید: «در نیاییش روزانه زرتشتیان و در سرود مَزدیسنو اهمی از اوستای کشتی» در 
بخش ویزه آن که پیمان‌داری به دین زرتشتی را یادآوری می‌کند از واژه خوآات ودتام نیز 
بهره گرفته شده است. ... در این سرود و در نیابش روزانه که هر زرتشتی بامزدا (خرد 
رسا) پیمانی تازه می‌بندد. به واژه خوات وتام نیز اشاره و پیمان‌داری می‌کند. بیگمان 
هدف او از این پیمان در نیایش روزانه؛ پیوند زناشویی با نزدیکان و ازدواج با خواهر و مادر 
۱. شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ايران باستان» ص ۰۱۱-۱۰ 


۲. همان ص ۰ بادداشت ۰۱۶۷ 


۳. نیکنام. کورش: ۰۱۳۹۶ خواات دتم اوستایی» ازدواج با محارم نیست. ص ۰۱۱ 


۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


خود نیست بلکه او خواستار پویایی فروزه ازخودگذشتگی در خویش است تا بتواند به 
خویشان و نزدیکان خود یاری رسانده باشد» . 

نگارنده گوید افزون بر اینکه بسیاری از اوستاپژوهان و پهلوی‌دانان بزرگ این واژه را 
به ازدواج با خویشان درجه یک ترجمه کرده‌اند و پیشنهادی که به گفته استاد شهبازی 
اساسی ندارد". به‌هرحال به گفته دکتر وامقی: «به عقيدة اکثر قریب به‌اتفاق دانشمندان 
این واژه در واقع به معنای ازدواج با نزدیکان است و تفسیرات و تاویلات دیگر موردی 
ندارد» ۲. 

از سوی دیگر مسئله ازدواج با محارم وابسته به اثبات معنای واژه « ځُواث وَتام» نیست 
چرا که اولا پاره‌ای از نمونه‌های تاریخی وجود این رسم را تأیید می‌کند و دوم اینکه 
درمتون دیگری به‌روشنی از واژه «زن گرفتن» استفاده شده است برای نمونه در روایت 
آذرفرنبغ فرخزدان جنین امده است: 

(مردی که باید دختر خویش يا خواهر خویش را به زنی در آورد (= به ازدواج در آورد)؛ 
(و) آنان موافق نباشند (آیا) آن مرد می‌تواند ایشان را به زور زن کند؟ اگر بکند. ثواب 
خویدوده باشد یانه؟ 


پاسخ 

چنان که من می‌دانم: خواهر پا دختر را آن‌گونه به‌زور می‌توان زن کرد؛ اگر بکند. 
زنی (=ازدواج) درست است و ثواب خویدوده (نیز) باشتك: (اما) ا کر شوهر موافق تباشد: 
نمی‌توان کرد و گناه است» '. 

جدای از اینکه در روایاتی که واژه «خویدوده» به کار برده رفته نیز قراینی وجود دارد 
که معلوم می‌شود معنای آن همان ازدواج با محارم است. 

این نیایش از زبان زردشت نیست و ساخته‌وپرداخته موبدان بعدی است و حتی اگر 


را احتمال داده‌اند؟. 


۱. همان» ص ۰۱۱ 

۲. شاپورشهبازی. علیرضاء ۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۰۱۳ حاشیه شماره ۵۹. 

۳ وامقی» ایرج» بحنی درباره واژه اوستایی ۷۵0۵/0۸ 26۷۵61 در جشن‌نامه محمد پروین گنابادی. زیر نظر 
محسن ابوالقاسمی» ص ۰11 

۲۰ رضایی باغ‌بیدی. حسن. ۰۱۳۸۶ روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ١۱ء پرسش‎ .٤ 

۵ بویس. مری. ۰۱۳۸۱ زرتشتیان. باورها و آداب دینی آنها ترجمه عسکر بهرامی. ص ۸۰. 
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جدای از شواهد گذشته نکته دیگری هم وجود دارد و آن این است که اگر معنای این 
واژه صله‌رحم باشد چرا باید بهودیان از صله‌رحم کردن زرتشتیان متعجب باشند در دینگرد 
سوم چنین آمده است: (اعتراض یک یهودی بر هیربد در عیب دانستن (؟) «خویدوده». 
[یا نیز اعتراض یک یهودی بر هیربد درباره بن انگیزه «خویدوده»]؛ و جرایی آن را از وی 
خواستار شدن؛ و پاسخ هیربد. برابر آموزة دين بھی) 

آیا صله‌رحم باعث شده که یک بهودی از موبد زرتشتی بپرسد که چرا شما زرتشتیان 
کسانی که م یگویند خویدوده به معنای ازدواج‌هایی مانند پسرعمو و دخترعموست جرا 
بدین نکته توجه ندارند که چرا باید یک بهودی ازدواج میان پسرهمو و دخترعمو را کارا 
بداند درحالی که خود آن را جایز می‌شمرده است. آیابهتر نبود که نویسنده دینکرد 
به‌جای این‌همه فلسفه‌بافی در پاسخ به آن یهودی م یگفت به همان دلیل که شما چنین 

یا در روایت پهلوی چنین آمده است: 

س -1- این نیز از دین پیداست که: زردشت به اورمزد گفت که: (به چشم من تنگ 
و سخت و دشوار است که چگونه خویدوده را در ميان مردمان روا کنم (< رواج دهم)». 

س -۲- اورمزد گفت که: (به چشم من نیز چون چشم توست» اما چون از هر کاری 
برتر اس باشد که به نظ ر تو شک (=دشوان) و سخت قاس 

س -۳- به خویدوده کردن کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن» ". 

آیا می‌توان باور کرد که زرتشت برای فرمان دادن به صله‌رحم درمانده است و برای او 
سخت است که مردم را بدین کار دستور دهد؟ 


د) عدم توجه به انواع ازدواج و سوءتفاهم 

موبد نیکنام با اشاره به دو نوع از ازدواج‌های پن جگانه این احتمال را بش یکشد 
که شاید عدم دقت در فهم اين نوع ازدواج‌ها موجب پدیدآمدن جنین سوءبرداشتی شده 
است: ایشان گویند؛ 

«ایوک‌زن: ابوک در زبان پهلوی به چم یک است. چنانچه مردی در زندگی زناشویی 
فرزند پسری نداشت و فرزندان او همه دختر بودند. برای اینکه نام خانوادگی خویش را 


۱. فضیلت. فریدون, ۰۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. دفتر یکم کرده ۸۰. 
۲ میرفخرایی» مهشید. ۱۳۹۰ روایت پهلوی ۲۱۹ -۲۲۹. 
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به‌وسیله پسرش به آیندگان برساند. هنگامی که نخستین دخترش با پسری پیوند زناشویی 
می‌داشت. دختر وظیفه داشت تا نخستین پسرش را که زایمان م ی کرد به پدر خود هدیه 
کند تا نام خانوادگی پدر بر او (پسر دخترش) گذاشته شود و به‌این‌ترتیب پدر از دخترش 
ایوک (یک) فرزند را به یادگار می‌گرفت و این نیز سبب برداشت نادرستی شده بود که 
می‌بنداشتند پدری با دختر خود پیوند زناشویی داشته در حالیکه دختر چنین پدری پس از 
زایمان نخستین پسرش را به پدر پیشکش می‌کرد. 

سر زن: واژه سر در زبان پهلوی به معنی فرزند آمده است و واژه استر و سترون. در 
گویش پارسی. از این واژه گرفته شده‌اند. در آن روزگار چنانچه پسر یا مردی بدون زن و 
فرزند از جهان درمی گذشت. خویشان و بستگان او می‌بایستی دوشیزه‌ای را با هزینه خود 
و به نام آن فرد درگذشته زیر نام سر زنی به پیوند زناشویی جوانی دیگر درمی‌آوردند. 
شرط این گونه پیوند زناشویی این بود که زن و شوی می‌پذیرفتند تا یکی از پسران خود 
را به فرزندخواندگی شخص درگذشته پیشکش کنند تا نام کسی که بدون فرزند از جهان 
درگذشته نیز در خانواده یادآوری شود. این نوع زناشویی نیزیکئ از برداشت‌های نادرست 
بود که بهانه به دست دشمنان می‌داد. زیرا هرگاه خواهر درگذشته با کسی ازدواج مین کرد 
و می‌پذیرفت که نخستین فرزندش را به نام برادر درگذشته‌اش به ثبت برساند. آنان 
می‌پنداشتند که خواهری با برادرش پیوند زناشویی داشته است درحالی که چنین نبوده 
و خواهر پس از درگذشت برادرش و پس از اینکه به شیوه عادی ازدواج کرده بود. یکی 
از فرزندان خویش را برای یادبود نام برادرش که درگذشته بود به خانواده پدری خويش 
سپرده بود» ". ارباب کیخسرو شاهرخ نیز با اشاره به این دو گونه ازدواج گوید که این 
نوع ازدواج بعدها موجب بدگمانی شده که زرتشتیان با محارم خود ازدواج می کنند ازاین‌رو 
دیر زمانی است که ازمیان‌رفته است". 

نگارنده گوید: نخست اينکه به گفته استاد پرویز رجبی این سخن گمانی بسیار 
ضعیف است" و دیگر اینکه تا زمانی که جواز ازدواج با خویشان درجه یک در متون 


۱. موبد نیکنام در جای دیگری به اشتباه ایوک‌زن را اي گونه تعریف کرده است: «ایوک‌زنی برای کسی بود که 
تنها یک همسر اختیار کرده بود ... زرتشتیان تنها ایوک‌زنی (=تک همسری) را برای زندگی خانوادگی گزینش 
کرده‌اند»(نیکنام. کورش. ۰۱۳۹۹ زرتشت و مزدیسنان. ص ۵۰۲). 

۲. نیکنام» کورش: ۱۳۹۶ حُواات تام اوستایی. ازدواج بامحارم نیست. ص ۱۲؛ و نک: آذرگشسب اردشیر 
Ato‏ آیین زناشویی زرتشتیان ص ۵ وه فکت: وحیدی» حسین؛ ۶ شناخت زرتشت. ص ۱۷۷؛ و همچنین: 
قدردان. مهرداد. ۰۱۳۸۵ جستاری در آیین زرتشت» ص .۱۰٤-۱۰۳‏ 

۳. شاهرخ»› کیخسرو ۱۳۳۷ آیینه‌ی آیین مزده‌یسنی» ص ۱٩٥-۱۲٤‏ . 


.٤٥۳ رجبی پرویز ۰۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. ج ص‎ .٤ 
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زرتشتی وجود دارد طرح این احتمالات بی‌فایده است. سوم اینکه نویسندگان غیر زرتشتی 
باعلم به وجود چنین رسمی. نکاح محارم را به زرتشتیان نسبت داده‌اند. برای نمونه 
مقدسی پس از انتساب رسم خویدوده به زرتشتیان گوید: اگر مردی دو خواهر داشته باشد 
و بمیرد. اموالش را به خواهر بزرگ‌تر می‌دهند تا ازدواج کند و برای متوفی وارثی بیاورد. 
ابوریحان بیرونی نیز با اشاره به نامه تتسر این رسیم را به زرتشتیان نسبت می‌دهدا" و گویا 
ابن جوزی نیز بدین سنت اشاره کرده است". در نتیجه با توجه به آشنایی دانشمندان با 
نامه تتسر" نسبت بی‌اطلاعی به این نویسندگان ناروا خواهد بود. 


۰ موبدان به زورشمشیر محبور شدند جنین مطالبی را بنویسند!؟ 


ایشان گوید: «برخی از نوشته‌های پهلوی. سده‌ها یس از حمله اعراب به ایران 
گرداوری شده و از تغییر ناگهانی نوشته‌ها و فلسفه زندگی زرتشتیان در آنها گاهی چنین 
برداشت می‌شود که دشمنان فرهنگ ایران پس از غلبه بر این کشور و برای نابودی 
ارزش‌های نیک گذشتگان در ایران بر آن شدند تا در بخش‌هایی از نوشته‌های آن زمان, 
با فشار و تهدید از موبدان و کسانی که توانایی خواندن و نوشتن داشتند با فشار و تهدید 
آنان را وادار کنند تا برخی آداب‌ورسوم پنداری را به دین زرتشت نسبت دهند تا بدین‌وسیله 
کسی به آیین خرافی نیاکان خود بازگشتی نداشته باشد. یکی از آنها برگردان و برداشت 
نادرستی از واژه خوات ودتام در نوشته‌های پهلوی است. واژه‌ای که پیش از آن این‌همه 
در زندگی زرتشتیان اهمیست و کاربرد نداشته و به یکباره پس از حمله اعراب در ایران از 
جایگاهی مقدس برخوردار شده و ازدواج با محارم نامیده شده است» *. 

نگارنده گوید: نخست اینکه برخی از این متون مانند مادیان هزار دادستان به‌احتمال 
قوی متعلق به زمان ساسانیان است چنانچه تفضلی. بویس. سعید عریان" و مهشید 
میرفخرایی" بر این باورند و برخی دیگر نیز آن را متعلق به سده‌های دوم تا چهارم هجری 
می‌دانند یعنی زمانی که هنوز دستگاه روحانیت زرتشتی قدرت خود را از دست نداده 


۱. بلخی» احمد بن سهل» ۱۹۰۳ البدء و التاریخ» ج ۶. ص ۳۰. کتاب منسوب به طاهر بن مطهر مقدسی است. 

۲. بیرونی» ابوریحان. ۱2۰۳ تحقیق ما للهند. ص ۰۷۷ 

۳. «اذا مات الزوج (...) فان لم يكن له ابن اکتری رجل من مال المیت (ابن الجوزی ابوالفرج عبدالرحمن: 
۳ تلبیس ابلیس. ص ۷). 

6 نامه تتسر به گشنسب» ۱۳۵۶ به تصحیح مجتبی مینوی. ص 1۸. 

۵ نیکنام. کورش: ۰۱۳۹۶ خواات دام اوستایی. ازدواج با محارم نیست. ص ۱۲. 

1 عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۰۱۷۸ 


۷. میرفخرایی. مهشید. ۰۱۳۹۳ ادبیات فارسی میانه. در تاریخ جامع ایران. ج ۰۵ ص ۳۹۷. 
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بود. در نتیجه عنوان «سده‌ها» در این سخن مبالغه است. 

دوم اینکه ایشان مدعی تغییر ناگهانی در نوشته‌ها و فلسفه زندگی زرتشتیان پس از ظهور 
اسلام هستند اما پرسش این است که این تغییر را از کجا دانسته‌اند؟ به دیگر سخن ایشان 
مدعی چیزی هستند که شاهدی برای آن وجود ندارد. مگر چند متن مربوط به زمان 
ساسانیان در دسترس ست تا با مقایسه آنها با متون پس از اسلام به چنین نتیجه‌ای برسیم؟ 
حال بگذریم که همین دستورات دینی در متونی که به شکلی مربوط به ساسانیان است 
نیز وجود دارد. خوب است جناب نیکنام برای یادآوری هم که شده یک‌بار دیگر وندیداد 
را مطالعه کنند تا ببینند چه تفاوتی در نوشته‌ها و فلسفه زندگی زرتشتیان پیش از اسلام و 
پس از آن وجود دارد. توجه و التزام زرتشتیان به احکام وندیداد در زمان ساسانیان آن‌چنان 
آشکار بوده که نویسندگان کشورهای همسایه نیز دقیقاً همین احکام و آداب را گزارش 
کرده‌اند. 

ایشان بر این باورند که خویدوده تا ظهور اسلام چندان اهمیتی نداشته است. اما در 
رد سخن ایشان همین بس که زردشتیان مقید روزانه در دعای کشتی بستن از این واژه 
یاد می کردند پس اینکه این واژه تا آن زمان این تقدس را نداشت بی‌پایهواساس است. 
جگونه است که این رسم تا پیش از اسلام اهمیتی نداشت اما همه کشورهای همسایه 
ایرانیان را بدان متهم م ی کردند و از قضا در مادیان هزار دادستان از آن سخن رفته بود و 
نمونه‌های تاریخی نیز برای ان وحود داشت. 

و اما درباره اینکه این واژه به یکباره پس از اسلام ازدواج با محرم نامیده شده است 
باید گفت: موبد نیکنام بدون توجه به لوازم گفتار خود از طرفی بدون هیچ مدرکی 
مسلمانان را متهم به کتاب‌سازی علیه زرتشتیان کرده و از طرف دیگر حجیت منابع پهلوی 
را به این طریق زیر سوال برده و سنت دینی خود را پایمال می‌کنند. توضیح اینکه اگر 
مسلمانان این قدرت را داشتند که منابع پهلوی را به نفع خود تغییر دهند و بنا به گفته شما 
تغییر داده‌اند در نتیجه حجیت این متون از بین می‌رود و از طرفی از کجا معلوم در اوستا 
دخل و تصرف نکرده باشند و یا گاتاها را کم‌وزیاد نکرده باشند؟ 

تا زمانی که متون پهلوی منتشر نشده بود ایشان م یگفتند اعراب تمام کتب مارا 
نابود کرده‌اند و حال که این متون ترجمه و چاپ شده است م ی گویند که مسلمانان؛ 
زردشتیان را محبور کردند که این اتهامات را عليه خود بنویسند. اما پرسش این است که 
چه شاهد تاریخی بر این ادعای جناب نیکنام تاریخی وجود دارد؟ چرا مسلمانان هزار 
اتهام دیگر را به زرتشتیان نسبت ندادند چرا متون مشرکانه بر عليه زردشتیان نساختند و یا 
تهمت‌های کارسازتر؟ یعنی مسلمانان آمدند و شمشیر بر گردن موبدان گذاشتند که ازدواج 
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با محارم را وارد دین خود کنید و چون این کار انجام شد دیگر با خیال راحت رفتند و به 
همین مسئله اکتفا کردند. 

خوب چرا موبدان بعدها این اتهامات را از کتب خود پاک نکردند؟ گویا باید اینگونه 
فرض کرد که اعراب هميیشه شمشیر به دست بالای سر موبدان ایستاده بودند و اجازه 
تمی‌دادقد ایشان این اتهانات را از کتاب‌های خود یاک کشد. اما جرا پس از برافتادن 
اعراب این نوشته‌ها پاک نشد؟ خا خاندان‌های حکومتگر ایرانی به انت از اسراب 
شمشیر به دست از این تحریفات نگهداری کردند. یا شاید اعراب مسلمان یک هیشت 
نظارت و بازرسی متون زرتشتی هم داشتند که به صورت دوره‌ای این متون را بازرسی 
می‌کرد تا اطمینان حاصل شود که این مجعولات همچنان بافی است. البته عجیب است 
که موبدان از ترس مسلمانان خویدوده را از متون پهلوی پاک نمی کردند ولی در همان 
زمان به عقاید مسلمانان حمله می‌کردند و مسلمانان را دیوان ژولیده مو می‌خواندند که 
همچو سگ غذا می‌خورند!. حضرت ابراهیم و موسی (علیهما السلام) را پیروان ضحاک 
بدکار دانسته " و حضرت مسیح ۳ پیامبری دروغین " و پیروان دین اسلام را آکدین یا بد دين 
می‌نامیدند". همة این‌ها یعنی نه موبدان زرتشتی آن‌قدر ناتوان و زبون بودند که چنین 
چیزی را قبول کنند و نه مسلمانان آن اندازه نادان بودند که در متون زرتشتی دست ببرند 
اما توهین و ناسزای به خود را باقی بگذارند. 

عجیب اینکه تنها همین نسخه‌های تحریف شده باقی ماند و موبدان نسخه‌های 
جدیدی هم ننوشتند که حداقل با مقایسه آنها احتمال جعل و تحریف تقویت شود. 
عجیب‌تر اینکه موبدان نیز خبر این جنایت را به فرزندان خود نگفتند تا نسل‌های بعدی 
را از این اشتباه برهانند تا اینکه موبد نیکنام بدون هیچ مستندی از این راز آ گاه شدند. 

هر چند موبد نیکنام می‌خواهد گناه این رسم را به گردن مسلمانان بیندازد اما حقیقت 
این است که این مسلمانان بودند که با انکار و انزجار خود این رسم ننگین را ريشه کن 
ساختند چنانچه پژوهشگران نیز این مطلب را تأیید کرده‌اند. برای نمونه باستانی پاریزی 


۱ «چون دیوان دین دارند و چون سگ خورند نان» (عریان. سعید. ۱۳۹۱ء متن‌های پهلوی. ص ۱۵۹). 

۲ «تورات پس از دهاک ابتدا به ابراهینم. دستور بهودیان رسید و از ابراهیسم سینه‌به‌سینه به موسی رسید که 
بهودیان وی را پیامبر و مبدع آموزة دروغینشان می‌دانشد. بدی. موسی را به یافتن و رواج دادن آموزة بهودیان راه 
نر5 (مرله بیان ۱۳ اسب اسطوره و کیهانشاسی دز ایا باسقان: تز خم تاه مر وان کین د من 
مشابهی نیز در ص ۸۳ بند ۵ آمده است). 

۳. «و (آمدن) آورندگان باورهای دروغین مانند مسیح و مانی و دیگران». (آموزگا ژاله. تفضلی: احمد. ۱۳۸۲ 
کتاب پنجم دینکرد. ص ۰۳۱ فصل ۳ بند ۳). 

۰۱8 دریایی. تورج. ۱ نا گفته‌های امپراتوری ساسانیان. ترجمه آهنگ حقانی. محمود فاضلی بیرجندی» ص‎ .٤ 
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گوید: «ما می‌دانیم که تحول جامعه زردشتی ساسانی به تحول جامعه اسلامی بعد از 
حمله عرب. اگر هیچ تغییری در طبقه زنان به وجود نیاورده باشد - همی ن که مسئله نکاح 
محارم و سد ازدواج طبقاتی را از میان برداشت خود بزرگ‌ترین انقلاب در جامعه بسته این 
سرزمین به شمار می‌رفت که حداقل. آنان را از بلای پاکی و ناپاکی ایام حیض نجات 
داد) ۲. 

استاد پرویز رجبی نیز گوید: (بسیاری کودکانه م ی کوشند که ازدواج با محارم را در 
ایران دورة اسلامی به کلی منسوخ شد» '. 

غلامحسین صدیقی بر این باور است که: «پس از ظهور اسلام یکی از اعمال که در 
دین مزدایی که مورد انتقاد و حتی نفرت مسلمانان قرار گرفت؛ ازدواج با محارم بود و این 
تبری به‌قدری سخت بود که زرتشتیان کم کم این عادت را رها کردند» ". 

شاید جالب باشد که موبد نیکنام بدون هیچ سند و مدر پس از نسبت دادن این 
تهمت ناروا به مسلمانان نخستین نگران این موضوع هستند که چرا کتاب‌هایی در ایران 
مجوز چاپ م ی گیرند که تهمت‌های ناروایبی را به زردشتیان نسبت می‌دهند", 

ایشان که مدعی‌اند مسلمانان برخی از رسوم خرافی را وارد کتب زرتشتی کردند خوب 
است فهرستی از این رسوم را منتشر کنند تا همگان از آن آ گاه شوند. ایشان طوری وانمود 
می‌کنند که انگار پیش از آمدن اسلام هیچ رسم خرافی در میان زرتشتیان نبود و مسلمانان 
نیاز داشتند برای گسترش اسلام؛ دین زرتشتی را آلوده به خرافات کنند در حالی که جناب 
موبد کتاب وندیداد را از یاد برده‌اند که از اول تا آخر آن ده‌ها و صدها دروغ به نام زرتشت 
و از ژبان او ساخته شده است یا نکند آن را هم از جعلیات مسلمانان می‌دانند؟ 

حجم خرافات و موهومات در وندیداد به‌اندازه‌ای است که آدمی با خود می‌انديشد 
نویسندگان کتاب در چه فرهنگی بزرگ شده بودند که این‌همه قانون دروغین را به نام 
زرتشت جعل کرده و به خورد مردم دادند و درعین‌حال دم از گفتار نیک می‌زدند؟ واقعاً 
نیازی به جعل و سندسازی عليه زرتشتیان داشتند؟ 


۱. باستانی پاریزی. محمدابراهيم. ۶ گذار زن از گدار تاریخ» ص ۱۱۳. 

۲ رجبی. پرویز: ۰۱۳۸۲ جنبش‌های ایرانیان در زمان بنی‌عباس (۱)» ص ۰۲ پاورقی شماره ۷. 
۳. صدیقی غلامحسین. ۰۱۳۷۲ جنبش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری. ص ۰۱۱۱ 
.٤‏ نیکنام» کورش. ۰۱۳۹۹ زرتشت و مزدیسنان. ص .۲۲٢‏ 
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و) نشانه‌هایی از رویگردانی مردم ازاین سنت 

ایشان در ادامه وقتی چاره‌ای برای انکار وجود این رسم در متون پهلوی نمی‌بیند 
م ی گوید: ((در نسک‌هایی به زبان پهلوی مانند «روایت پهلوی». «مینوی خرد»۰ «رواینت 
آذرفرنبغ فرخزادان». «ارداویراف‌نامه». «دینکرد»» «دادستان دینی»» «روایات داراب هرمزد» 
و (زادسپرم» از خوات ودتام به ريخت خویدوده سخن رفته است. به موجب این متون. 
خویدوده پدر و دختر خویدوه مادر و پسس و خویدوده برادر و خواهر از شایسته‌ترین و 
مهم‌تریین دستورات دینی زرتشتی و بزرگ‌ترین ثواب‌ها است که اجرای آن موجب رسیدن 
سریع‌تر به بهشت. و نپرداختن به آن جزو بزرگ ترین گناهان دانسته شده است (مینوی 
خرد. بخش ۳۵ و ۳۶؛ روایت پهلوی. فصل هشتم) در فصل هشتادم از کتاب سوم دینکرد. 
خویدوده را سنتی برگرفته از آمیزش اهورامزدا با دخترش سپندارمذ می‌داند که مشی و 
مشیانه (نخستین آدمیان و نخستین برادر و خواهر) آن را ادامه دادند تابه نسل همه مردمان 
گیتی برسد. او هرگونه آمیزش به‌غیر از روش خویدوده را با آمیزش گرگ و سگ. و آمیزش 
اسب و خر مقایسه م یکند که محصول جف تگیری آنها از نظر نژادی پست و فرومایه 
خواهد شد. این نکته‌ای است که موردتوجه و سفارش زادسپرم (یکی از موبدان زرتشتی آن 
روزگار) نیز قرار گرفته و در بخش بیست و ششم کتاب گزیده‌های زادسپرم. خویدوده را 
موجب تولید نسل پاک دانسته است. 

در فصل هشتم از متن «روایت پهلوی» برای تشویق مردم به اجرای خویدوده چنیین 
بیان شده که اهورامزدا به زرتشت دستور اجرای خویدوده را می‌دهد و ی گوید این کاری 
است که من با دخترم سپندارمذ انجام دادم و مشی نیز با مشیانه انجام داد. 

در فصل ۸۶ از متن پهلوی ارداویراف‌نامه به زنان هشدار داده شده است که جنانجه 
از رسم خویدوده خودداری کنند و آن را سبک بشمارند. وارد دوزخ خواهند شد و در آنجا 
مارهای بزرگی وارد اندام آنان خواهد شد و از دهانشان بیرون خواهد آمد. 

به موجب فتوای بیستم از مجموعه دستورهای موجود در کتاب «رواییت آذرفرنسغ 
فرخزادان» اگر دختر یا خواهر مردی به خویدوده با او خشنودی و موافقت نداشته باشند. 
مرد می‌تواند به‌زور زن را وادار به این کار کند! 

بیگمان چنین تهدیدهایی نشانه آن است که اینگونه رسم‌ها برای مردم آن زمان ناشناخته 
و بیگانه بوده و توده مردم از اینگونه سفارش‌ها رویگردان بوده‌اند ولی در نوشته‌های پهلوی 
با توجه به نسبت دادن خویدوده به اهورام زدا و زرتشت و بیان جایگاه مقدس آن از یکسو و 
تهدید از سویی دیگں مردم را وادار به انجام آن کار کنند! نشانه دیگری از رویگردانی مردم 
این است که در پایان بخش هشتم از کتاب روایت پهلوی. زرتشت به اهورامزدا می گوید: 
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«این کار سخت و دشواری است و چگونه می‌توانم خویدوده را در میان مردم رواج دهم؟» 
و اهورامزدا جواب می‌دهد: «به چشم من نیز چنین است. اما وقتی کردار نیک باشد. 
نباید دشوار و سخت باشد. به خویدوده کوشا باش و دیگران را نیز کوشا کن» ۱. 

استاد شاهپور شهبازی نیز در سخن مشابهی گوید: (هر کس اعتراض‌های مندرج در 
دینکرد و روایات را از میان «توصیه‌هصا» بسرون بکشد ... به خوبی درمی‌یابد که موبدان 
معدودی که قصد الهی کردن آن‌گونه ازدواج‌ها را داشتند. به جایی نرسیدند و با خشم 
و نفرت زرتشتیان روبرو شدند. واضح است که اگر آن رسم به رضایت مردم روا می‌بود 
دیگر لزومی نداشت آن‌همه دفتر و دستک دینی و فرضیات آسمانی برایش درست کنند 
تابرای مردم پذیرفتنی شود. خود همان توضیحات. نشان نپذیرفتن و رواج نداشتن چنان 
ازدواج‌هایی است (چنین است داوری وست. متون پهلوی» ج ۲ ص ۴۲۷ تا ۴۳۰ و گرای؛ 
مقاله زناشویی. ص 46۴۵۹ ۲. 

اما در پاسخ باید چنین گفت: نخست اینکه اگر این نوشته‌ها به دست مسامانان 
انجام گرفته چرا باید این گونه مطالبی را بیاورند که نشان از رویگردانی مردم به این رسم 
است؟ چرا برای بیآبرو کردن زرتشتیان از رغبت بسیار آنان به این رسم ننوشتند و هزار 
دروغ دیگر سرهم نکردند؟ 

دیگراینکه اگر به تاریخ نگارش کتاب‌هایی که این اعتراضات در آن منعکس است 
بنگریم خواهیم دید که این متون غالبا دو سه قرن پس از برآمدن اسلام به نگارش 
درآمده‌اند. و این یعنی زمانی که از سویی برخی از مردم به اصلا حگرانی مانند بهافرید 
پیوسته بودند که با وجود اعتقاد به زرتشت. ازدواج با محارم رالغو کرده بود و از سوی 
دیگر روزبه‌روز بر جمعیت مسلمانان افزدوه می‌شد و اتفاقاً یکی از راه‌های جلوگیری از 
تغییر دین همان پیوندهای خونی بود. همچنین می‌توان خرده گیری پیروان سایر ادیان را نیز 
بدان افزود. دور از واقعیت نخواهد بود که گمان کنیم در چنین شرایطی کمکم در میان 
خود زرتشتیان نیز نوعی دل‌زدگی از این رسم به وجود آید که چاره کار بزرگ‌نمایبی و 
تاکید بر این سنت از سوی موبدان بود. چه مانمی وجود دارد که بسیاری از مردم همانند 
گذشته بدین رسم پاییند باشند و «آن‌همه دفتر و دستک دینی و فرضیات آسمانی» برای به 
راه آوردن پاره‌ای از مردم باشد که به خاطر شرایط موجود پاییندی خود را به سنن از دست 
داده‌اند. 


نکته دیگر اینکه که نسبت اعتراض‌ها در این روایات بسیار کم است. اگر بتوان 


۱ نیکنام. کورش. ۱۳۹۶. خواات تام اوستایی» ازدواج با محارم نیست» ص ۱۳-۱۲ 
۲. شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در اران باستانه ص ۲۱. 
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از فروع فقهی شرایط حاکم بر جامعه را بازسازی کرد هر آینه نتیجه بر عکس خواهد 
بود چرا که از چند روایت برمی‌آید که اقبال به این رسم زیاد بوده است. برای نمونه 
مردم برای رهایی از مجازات‌های سنگین بدین ازدواج روی می‌آوردند یا آنقدر این ازدواج 
اهمیت داشت که مردم می‌خواستند بدانند برای رسیدن به ثواب چنین رسمی آیا به‌زور 
هم که شده می‌توان مادر و دختر را به عقد خود درآورد . هرچند مواردی وجود داشت 
که برخی از جوانان از چنین ازدواجی شانه خالی می‌کردند اما در مقابل افراد نیکوکاری 
هم بودند که با صرف دارایی خود مقدمات چنین ازدواج‌هایی را آماده می‌کردند و خود 
را در ثواب این کار شریک می‌دانستند" و یا موبدان پیشنهاد م یکردند یکسوم اموالی را 
که زرتشتیان می‌خواستند در راه خیر صرف کنند به این امر اختصاص دهند". یا جوانانی 
که می‌خواستند با خواهر خود ازدواج کنند کسی نمی‌توانست پیش‌دستی کند و دختر را 
به عقد خود درآورد". 

چنانچه گفته شد یکی از دلایل این‌همه تاکید آن بود که پیروان دیگر ادیان مرب 
بدیشان خرده می‌گرفتند و در دل زرتشتیان ایجاد شبهه می کردند. برای نمونه چنانچه 
گذشت کردة هشتادم از دینکرد سوم در پاسخ به یک یهودی در اعتراض به عيب 
دانستن خویدوده بود. به همین خاطر موبدان در هر فرصت ممکن به دفاع از این رسم 
می‌پرداختند . همانند دفاع از ثنویت که نویسنده دینکرد و دیگر کتب پهلوی در ده‌ها جاو 
به روش‌های گوناگون به دفاع از آن پرداخته‌اند. و از سوی دیگر علت توجه بیش از اندازه 
به یک فرع فقهی می‌تواند نشان از عامالبلوی بودن آن مسئله باشد. وگرنه مسئله‌ای که 
مورد تفر همگان است و هیچ کس بدان عمل نم ی‌کند این‌همه تاکید لازم ندارد. به 
ویژه درباره مسئله‌ای که از آغاز هیچ توجهی بدان نمی‌شده است. 

نکته مهم دیگر این است که چنانچه گذشت بسیاری از متون پهلوی مانند دینکرد. 
دادستان دینی. روایت امید. روایت آذرفرنبغ» روایت پهلوی به طور صریح به این سنت 
توصیه کرده‌اند و این یعنی درباره خویدوده شهرت فتوایی وجود داشت و موبدان یکی 
پس از دیگری در رسالات خود بدان می‌پرداختند. در نتیجه احتمال عمل بدین فتوا حداقل 
از سوی دینمردان و دینداران بالا می‌رود. 


۱. رضایی باغ بیدی. حسن؛ ۱۳۸ روایت آذر فرنبغ فرخزادان؛ ص ۰۱۱ پرسش ۲۰. 
۲ صفای اصفهانی. نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۱۵ و ۰۱5۷ 
۳. رضایی باغ بیدی. حسن. ۱۳۸6 روایت آذرفرنبغ فرخزادان. ص ۰۱۰۸ پرسش ۰۱۳۱ 
۶ صفای اصفهانی. نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۱۵ و .۱٤١‏ 
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٤ e of» 
ز) زرتشت درباره زندگی روزانه دستوری ندارد‎ 


موبد نیکنام گوید: «هر خواننده هوشیاری متوجه تفاوت ادبیات پهلوی و نگرش آن در 
زندگی زرتشتیان پس از حمله اعراب خواهد شد که نه‌تنها برگ‌های تاریخ ایران به نفع 
مهاجمان ورق خورده بلکه فرهنگ مردم این کشور نیز در سده‌های آغازین به خواسته 
بیگانگان فراهم شده است. ناهمگونی آشکار این شیوه چنان است که زرتشت هیچگاه در 
سروده‌هایش (گات‌ها) جنین دستورهایی درباره زندگی روزانه مردم مانند خوردن. آشامیدن, 
لباس پوشیدن و برخورد با خانواده را نمی‌دهد. در آن زمان جه روی داده است که پس از 
دو هزار سال و در پایان حکومت ساسانی: زرتشت بار دیگر لب به سخن م یگشاید و به 
موبدان و نویسندگان متن‌های پهلوی در آن زمان بهترین ثواب زندگی را بیان می کند که 
همانا ازدواج با نزدیکان و پیوند با خواهر و مادر باشد» '. 

موبد نیکنام همین مطالب را در کتاب «زرتشت و مزدیسنان» نیز تکرار کرده است؟". 
ایشان در چند جای دیگر نیز بدون هیچ دلیلی برخی از نوشته‌های پهلوی را از سر ترس و 
ناجاری می‌داند که باز هم اعراب مهاجم عامل اين اجبار بوده‌اند". 

تا بدین جا جناب نیکنام پذیرفتند که متونی درباره ازدواج با محارم در میان روایات 
زرتشتی وجود دارد. اما ایشان نمی‌دانشد که چرا زرتشت به یکباره پس از بيست سده 
و در یایان حکومت ساسانی دوباره به سخن آمده و چنین احکامی را وضع کرده است: 
در پاسخ باید گفت چه کسی گفته است زرتشت پس از دو هزار سال و آن هم در پایان 
حکومت ساسانی لب به سخن گشوده است؟ موبدان زرتشتی از زمان تدوین اوستا هر 
گاه که خواسته‌اند زرتشت را به سخن آورده و از زبان او احکام و داستان‌ها برای مردم 
ساخته‌اند. آیا این موبدان نبودند که زرتشت را در بستا پشت‌ها بیشتر فصل‌های 
وندیداد و چند متن اوستایی دیگر* به زبان آورده تا باورهای خرافی گذشتگان را تأیید 
کند. وقتی پیشینه موبدان در انتساب سخنان جعلی به زرتشت این چنین است چه مانعی 
وجود دارد که درباره خویدوده چنین کاری نکرده باشند؟ جه مانعی وجود دارد که ازدواج 


۱. نیکنام. کورش. ۱۳۹۶ خواات تام اوستایی. ازدواج با محارم نیست. ص ۱۳. 

۲. نیکنام. کورش» ۰۱۳۹۹ زرتشت و مزدیسنان. ص ۲۹۹ و ۵۰۹. 

۳. همان ص ۰۲۰۲ ۶۰۳ و .۵1٩‏ 

۶ نک: سنا هات ۱۱-٩‏ و هات ۱٩‏ و هات 1۶. 

۵ نک: هرمزدیشت. اردیبهشت یشت. آبان یشت. تیر یشت. گوش یشت. مهر یشت. رشن یشت. بهرام بشت 
دین پشت. ارت بشت و هادخت نسک. 


7 . هاخت نسک» آفرین پیغمبر زرتشت و ویشتاسپ یشت. 
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با محارم نیز مانند یکی از ده‌ها تحریفی باشد که به نام زرتشت ساخته شده است. 
حجم تحریفات موبدان آنجنان زیاد است که زنر گوید: «تاکنون نظرات و باورهای این 
اندیشمند بزرگ دینی. آنقدر که توسط پیروانش تحریف گشته است. دچار تحریف و 
انحراف آشکار نشده است» !. 


جح( عدم وجود این رسم با وجود تقید زرتشتیان به اجرای مراسمات 


ایشان در ادامه گوید: «برخی از پژوهشگران نیز بر این باورند که ازدواج با محارم 
در بین زرتشتیان وجود داشته ولی پس از آمدن اسلام به ایران از بین رفته است. این 
نیز نادرست و دروغ است زیرا زرتشتیان پس از ساسانیان همچنان آداب‌ورسوم خود را در 
هر شرایطی مخفیانه پیروی کرده‌اند و تغییری در آن نداده‌اند. چنان که همه جشن‌ها و 
سنت‌های نیاکان خود را همچنان برگزار می‌کنند. اگر چنین رسم نادرستی را از گذشته 
پیروی می کردند بیگمان تاکنون نیز باید ادامه داشته باشد» ". 
ممالک در اجرای مراسمات خود آزاد بوده‌اند و اگر چنین رسمی وجود داشت باید تا الان 
ادامه بیدا می کرد : 

نگارنده گوید چگونه ایشان چنین ادعایی دارند در حالی که دکتر کتایون مزداپور 
م یگویند: کل رسم‌های کهن زرتشتیان در ایران به شدت تغییر یافته است» " به طوریکه 
«میزان ناجیزی از رسم‌های کهن به صورت اصلی خود بازمانده‌اند» . حال آیامی‌توان 
با استناد به رفتار زرتشتان کنونی گفت هیچ یک از این آیین‌ها اجرا نمی‌شده است؟ 

آیا واقعاً جناب نیکنام نمی‌داتند که آداب‌ورسوم زرتشتی به کلی تغیسر کرده است؟ 
قطعاً چنیس نیست اما ایشان چون می‌خواهند هرطور که شده وجود چنین رسمی را انکار 
در حای دیگری ای نگونه پاسخ خود را داده‌اند: «بسیاری از آداب ترادادی گذشته مانند 
استفاده از «پاجاو». «نشوه». جداکردن زنان دشتان» آداب ناخن چیدن و مانند اینها؛ رخت 


۱ زنر آر. سی. ۱۳۸۹ طلوع و غروب زردشت ی گری» ترجمه تیمور قادری. ص ۱۷. 

۲ نیکنام. کورش: ۰۱۳۹۶ خواات وَدّتام اوستایی. ازدواج با محارم نیست» ص ۱۳. 

۳. کاتراک. جمشید. ۱۳٤۲‏ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص .٩٩‏ 

.1۵ مزدا پور. کتایون. ۱۳۹۱ تداوم آداب کهن در رسمهای زرتشتیان در ایران. در چند سخن. ص‎ .٤ 

۵. همان. برای دیدن گوشه‌ای از تفاوتها نک: مزدا پور» کتایون. ۰۱۳٩۱‏ تداوم آداب کهن در رسمهای زرتشتیان در 


ایران» در چند سخن» ص ۷2۷۷ 
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پرپستته اس : 
حال با وجود این اعتراف دیگر سخن از تقید زرتشتیان هیچ ارزشی نخواهد داشت 
و خویدوده نیز می‌تواند همانند بسیاری از احکامی باشد که در رهگ ذر ایام از بین رفته 


است. 


ط) این رسم درمیان پارسیان وجود ندارد 


وی در پایان گوید: «آشکارتر زرتشتیانی که پس از حکومت‌های نخستین اسلامی در 
ایران به هندوستان کوچ کرده‌اند. به پارسیان شهرت يافته و در آن کشور با آزادی زندگی 
کرده‌اند. چنانچه رسم پیوند زناشویی با مادر و خواهر را پیش از آن در ایران پسروی 
می کرده‌اند آن را با خود منتقل کرده و در هندوستان نیز به آن عمل می کردند درحال ی که 
پارسیان (زرتشتیان هند) هیچ گونه ازدواج با محارمی را در هزار سال گذشته در خانواده 
نداشته‌اند») '. 

نگارنده گوید اینکه پارسیان هند مهاجران ایرانی بوده باشند محل اختلاف است. بر 
اساس منظومه «قصه سنجان» که متعلق به قرن هفدهم است» پارسیان هند جمعی از ایرانیان 
بوده‌اند که بر اثر فشار مسلمانان به هند مهاجرت کرده‌اند". اما «محققان بر پایه دلایل 
متعددی قصه سنحان را فاقد اعتبار تاریخضی دانسته‌اند» *. و حتی برخی از دانشمندان پارسی 
نیز منکر چنین مهاجرتی هستند. پژوهشگرانی چون « گشتاسب شاه نریمان» )٩۹۳۳-۱۸۷۳(‏ 
یا «بیژن باتنا» که در کنفرانس شرق بنارس (۱۹۴۳) قصه سنجان را دروغی آشکار خواند. 
(بهرام شاه ناسیک والا» و «کلنل مهربان پارسی» نیز صحت مندرجات این قصه را نفی 
کرده‌اند. 

دوم اینکه عمل‌نکردن به یک سنت در میان پارسیان جه دلیلی بر نبود آن سنت در 
کتب پهلوی می‌شود؟ سوم اینکه به فرض پذیرش مهاجرت پارسیان به هند بنا بر روایات 
زرتشتی ایشان بنا به خواسته هندوان جند شرط را مراعات کردند از جمله ترک‌زبان فارسی. 
تغییر لباس زنان به پوشش هندوان و برگزاری مراسم ازدواج در شب"*. حال کسی می‌تواند 


۱ نیکنام. کورش, ۰۱۳۹۹ زرتشت و مزدیسنان, ص ۳۲۰. 

۲ نیکنام» کورش؛ ۰۱۳۹۶ خواات وکام اوستایی. ازدواج با محارم نیست» ص ۱۳. 
۳. کیقباه بهمن. ۱۳۵۰ قصه سنجان. ویراسته هاشم رضی. 

۰۷۰ شهبازی. عبدالله. ۵ ریپورتر» در دانشنامه جهان اسلام: ج ۰۲۱ ص‎ .٤ 
.۵-۶ شهبازی. عبدالله» سر اردشیر رییورتر. ص‎ .۵ 

7 کیقباده بهمن. ۱۳۵۰ قصه سنجان ویراسته هاشم رضی؛ ص ۰.۳۲ 
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بر اساس سیره پارسیان بگوید زنان ایرانی در زمان ساسانیان ساری می‌پوشیدند؟ و یا به 
زبان فارسی سخن نمی گفتند؟ از طرف دیگر هندوان حتی پیوند ميان عموزادگان را نیز 
زشت می‌شمردند. اتفاقاً در روایات داراب هرمزدیار به همین نکته اشاره شده است آنجا 
که موبدان ایران در باب ازدواج نزدیکان می‌نویسند که: «خیتودث که کرفه بزرگست و 
از دستشان افتاده است از آن سبب که پادشاه بهدین نیست وگر چون چنین است جهت 
(جهد) مکنید و پیوند بخویش بکنند و پسر برادر و دختر برادر بیکدیگر بدهند وگرنه 
خوب نیست و پیوند هر خونکه نزدیک‌تر بسیار کرفه‌تر و جهت بکنند که اول مگر 
پادشاه هند کافر بود و پیوند به خویشتن کردن دشخوارتر بود و اکنون مسلمان است و 
آنچه نزدیک‌تر خوب‌تر و بسیار کرفه‌تر است»". و در جای دیگر گوید: «دیگر چنگه 
شاه و جمله هیربدان رد و بزرگ بدانند که کار کرفه بورگ یزشن هما دینست و دیگر 
اینکه خیتودث گفته است اما در این روزگار هر دو از دست افتاده است و اما جهت'" بکنند 
تا پیوند بخویش کنند و مسلمانان بابت پیوند میانه است و بهتر از آن کافراست» ". 

چنانچه از این متن برمی‌آید پارسیان از ترس هندوان حتی ازدواج با اقوام نزدیک را نیز 
ترک کرده بودند جه برسد به خویدوده و از طرف شیک این نامه سندی بر این است 
که خویدوده در نزد موبدان چند قرن گذشته به معنای ازدواج بوده است و نه صله‌رحم. 
اما نکته مهم اطلاق جملات پایانی هر دو روایت است که می گوید: «اورمزد گفته 
است که هرچند پیوند نزدیک‌تر بسیار کرفه‌تر» و این بند یادآور همان تأ کیدهای متون 
پهلوی است. جناب هاشم رضی نیز بر این است که با دقت در متن روایات متأخر مشل 
همین روایات داراب هرمزدیار متوجه می‌شویم که نگاه موبدان به خویدوده همانند نگاه 
نویسندگان متن‌های شایست ناشایست. دینکرد» دادستان دینی و دیگر متون است هر جند 
به خاطر مخالفت عمومی نمی‌توان آن را انجام داد". 

البته در این نامه موارد دیگری نیز آمده است که پارسپان هند بر خلاف سنت زرتشتی 
عمل م ی کردند برای نمونه اگر شخصی در خانه می‌مرد و خورشی آماده را استفاده 
می کردند. آب و آتش در خانه تازه مرده می‌بردند و زنان دشتان چندان احکام این دوره 
را رعایت نم ی کردند و با دست برهنه غذا می‌خوردند *. یا زنانی که سقط جنین کرده 


۱. اون والاء مانکجی. ۲ روایات داراب هرمزد یار ج ۲ ص ۳۷۸. 

۲. جهد و تلاش 

۳ همان. ص ۳۸۱. 

۱۰۱-۰ ازدواج مقدس در ايران باستان / خویدوده. ص‎ At رضی» هاشم‎ .٤ 
.۳۷۸ اون والاء مانگجی. ۲ روایات داراب هرمزد یارء ج ۲» ص‎ .۵ 
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بودند از همان روز نخست آب می‌نوشیدند در حالیکه نوشیدن آب برای چنین زنی تا روز 
چهارم حرام بودا. چرا پارسیان این همه از سنت فاصله گرفته بودند؟ پاسخ روشن است 
زیرا اصلا موبدان پارسی از خواندن کتب پهلوی ناتوان بودند و به همین خاطر موبدان 
ایران‌زمین از پارسیان خواستند تا یکی دو تن را بفرستند به ایران بیایند و خط پهلوی و 
فرایض دین را یاد EKS‏ در نتیحه استناد به آداب‌ورسوم قومی که ای نگونه از دين خود 
فاصله گرفته بودند و بسیاری از آیین‌های خود را ترک کرده بودند اصلا درست نیست. 


دفاعیات استاد علیرضا شاپورشهبازی 

استاد شاپور شهبازی در مقاله «خوَیْتوَدّنه» که در یادنامه جمشید سروشیان" به چاپ 
رسید و همچنین در مقاله «افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان» که مفصل‌تر از نوشته 
پیشین بود به جوانب این مسئله پرداخت. اما ایشان در این دو کار به قول استاد جلیل 
دوستخواه: «کوشیده است تا - همانند برخی از هممیهنان زرتشتی‌مان - برای حل این 
مسئلة دشوان: "صورت‌مسثله" را انکار و حذف کند) ۴. 


پاره‌ای دفاعیات ایشان بدین شرح است: 


الف) خویدوده به معنای ازدواج با محارم یک تعبیر غلط است 


جناب شاپور شهبازی برای بات اینکه ممکن است انتساب این رسم به ایرانیان 
باستان به خاطر عدم توجه به معنای مجازی کلمات است. کلماتی مانند «خویشاوند». 
(دختر»: «برادر» و «خواهر» و مانند آن لزوما به همان معنای متعارف نیست و ممکن 
است که مراد از آن معنای دیگری باشد. ایشان با این مقدمه می‌گوید: «پس به‌هیچ‌روی 
نمی‌توان گزارشی چون «داریوش سوم با دختر خود ازدواج کرد» را به معنی تحت‌اللفظی 
آن گرفت» بلکه بسیار محتمل است که اصل آن چنین می‌بوده اشست: داریوش سوم با 
«شاهزاده خانم فلانی» زناشویی کرد» . 

در پاسخ باید گفت با پذیرش وجود معانی مجازی و معانی دیگر برای الفاظ اما آنچه 


۱. همان. ص ۳۸۱. 

۲. همان» ص FA‏ 

۳. نک: شاپور شهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۱ خوئتودثه. در سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان)» ص ۲۳۷- .۲٤١‏ 

. دوستخواه. حلیل. دوستخواه. جلیل. خیتودت. خویدودس: خوی‌دوده. (خویشاوند پیوندی): رازواره‌ای در 
آموزه‌ی پسین زرتشتی. در ایرانی ماندن و جهانی شدن. ص ۳. 

۵. شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۲۵. 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۳۳ 


از چشم ایشان پنهان مانده اين است کنه معضولا الفاظ در معنای حقیقی و متعارف به کار 
می‌روند و خلاف آن نیازمند قرينه است و حتی هنگامی که در معنای مجازی یا حقیقی 
شک داشته باشیم افراد معنای حقیقی را مقدم می‌دارند. اما اگر کسی بخواهد اصرار بر 
است که در هیچ کجا نباید این الفاظ را به معنای حقیقی گرفت چون معانی دیگری نیز 
برای این الفاظ وجود دارد. برای نمونه هر جا که در تاریخ آمد که فلان پادشاه برادر خود 
را کشت با خواهر خود را زندانی کرد لزوما نباید آن را به معنای حقیقی گرفت مگر اینکه 
تصریح شده باشد که از یک مادر و از یک پدر بودند آنگاه تازه باید گفت البته برای 
پدر و مادر هم معانی دیگری وجود دارد. به یقین هیچ کس چنین نظری را نمی‌پذیرد اما 
این لازمه سخن جناب شهبازی است. چگونه است که جناب شهبازی در چنین مواردی 
هرگز نمی‌گوید برادر و خواهر معنای دیگری دارد اما اینجا که می‌رسند برادر و خواهر 
مغال داریوش سوم را کنار گذاشت. 

جناب شهبازی پس از این مقدمه ناتمام برای اثبات سخن خود به سراغ شاهد دیگری 
می‌روند. این شاهد تعبیری یونانی است که بزرگان همسران خود را خواهر خوانده‌اند. 
ایشان بر این باورند که این تعبیر به ایران نیز راه يافت و از آن استفاده شد و بعدها اصل 
معنا فراموش شد و گمان شد این تعارفات به همان معنای واقعی است. ایشان بر این باور 
است که «حتی متون صریح دینگرد. شایست ناشایست و روایات پهلوی در باب ازدواج با 
محارم به هیچ وجه اصالتی ندارد و از تعبیر غلط پیش آمده است. این تعبیر غلط رایک 
اصطلاح سلوکی و اشکانی بوجود آورده است») 

و آن اصطلاح این بود که بونانیان ملکه را خواهر و همسر پادشاه می‌خواندند برای 
نمونه در کتیبه آنتیوخوس سوم سلوکی. لائودیسه همسر و خواهر شاه خوانده شده است 
با اینکه هیچ رابطه نسبی میان شاه و ملکه وجود نداشته است. و این تعبیر و تعارف بدین 
معنابوده است که ملکه درآن‌واحد امتیازات دختر شاه و همسر شاه برخوردار بوده اس : 
با در متن یادگار زریران که متعلق به دوران اشکانی است» هوتس «همسر و خواهر» شاه 
گشتاسب خوانده شده است. اما بعدها این اصطلاح فراموش شد و «معنی آن عوض شده 
و از آن همان تعبیر ظاهری خواهر بودن همسر را فهمیده‌اند» ". اصطلاح دیگر این بود که 
۱ شاپور شهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۱ خوئتودثه. در سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان). ص ۲۳ 


۲. نک: همان ص ۲45 
۳ همان. 


۳۳۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


شاهان در تعارفات یکدیگر را برادر می‌خواندند و یا همسران ایشان را خواهر. همانند روزگار 
کنونی که مرد سالخورده در خطاب به دختری گوید: «دخترم» و یا «خواهرم». و این 
تعارفات باعث بوجود آمدن تهمت ازدواج با محارم شده است'. 

در پاسخ باید گفت چه منعی وجود دارد که همجنان که استاد شهبازی گفته‌اند 
پادشاهان و دیگر مردم به صورت تعارف یکدیگر را برادر و خواهر و. ۰ بخوانند و از طرف 
دیگر این رسم وجود داشته باشد؟ چه چیز مانع ازاین است که هر دو رسم با هم وجود 
داشته باشند؟ به دیگر سخن از کجا معلوم است که این تعارفات موجب پدید آمدن چنین 
اشتباهی شده باشد؟ و از کجا معلوم که رسم خویدوده مقدم بر اشاعه چنین تعارفات 
یونانی در ایران نباشد؟ به فرض که بپذیریم چنین تعارفاتی در دربارهای ایرانی هم وجود 
داشته باشد اما اشکال مهم این است که انتساب ازدواج با خویشان به ایرانیان به پیش از 
دوره یونان گرایی برمی‌گردد. جناب شهبازی خود اعتراف دارد که آنتییس ثشس (حدود 
۴ ت قم) می‌نویسد که آلکی بیادس آتنی در پیروی از ایرانیان تا بدانجا رفت که 
«مانند آنان با مادر و خواهر و دختر خود هماغوشی کرد» ". بعد از او گزانتوس لودیایی 
(همزمان اردشیر دوم) می‌نویسد: «مغان با مادر خود می‌خوابند و اگر بخواهند با خواهسر 
و دختر خود نیز چنین می‌کنند. به علاوه آزادانه در مورد همسران خود به اشتراک روی 
می‌آورنند.» " کتزیاس پزشک اردشیر دوم مدعی بوده است که «ایرانیان با مادر خود 
آشکار رابطه جنسی می‌یابند"» *. چگونه ممکن است بگوییم انتساب این رسم به ایرانیان 
باستان به خاطر رواج تعارفات یونانی در میان ایرانیان بوده است در حالی که این انتساب 
به پیش از این دوران برم یگردد. نکته مهم این که با وجود این مسئله نمی‌توان به راحتی 
ازدواج گشتاسب و هوتوس را نیز به این تعارفات یونانی منتسب کرد. 

از طرف دیگر چطور است که این تعارفات یونانی موجب به‌وجودآمدن این چنین سوء 
تفاهمی درباره ایرانیان شد درحالی که اگر قرار بود کسی به این رسم متهم شود یونانیان 
در اولویت بودند. چرا ایرانیان در پاسخ نم یگفتند بونانیان نیز این کار رام ی‌کنند. چگونه 


۱ همان ص ۰۲۵ 

۲. به نقل از وی در آثنه. کتاب پنجم. بند ۶۳. 

۳ به نقل از وی در کتاب کلمنت اسکندرانی استرومتا؛ کتاب سوم فصل ۰۱۱ فقره ۱. 

4 به نقل ترتولیان از وی در آپولوگیا. فصل ٩‏ کلمنت. ص ۶٩‏ تا ,۷۰ هیچ یک از نوشته‌های کتزیاس در دست 
نیست و فقط تکه‌هایی از آنها را- آن هم به صورت اختیارات- می‌شناسیم. که همه آنها را فیلیکس یاکوبی به 
نحو بسیار شایسته‌ای گرد آوری و ارزیابی کرده است. رک. یاکوبی. قطعات پراکنده مورخان یونان. حلقه سوم 
جلد » ص ۴۱۶ تا ۵۱۷. 

۵. شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۰۱۱ 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۳۵ 


است که کشورهای همسایه بااین‌همه روابط تنگاتنگ و رفت وآمدهای بسیار متوجه این 
مسئله نشدند؟ 

از جمله توجیهاتی که همانند توجیه پیشین است. گفتاری است که دکتر میرجلال‌الدین 
کزازی در جلد سوم از نامه باستان آورده است. ایشان گوید: برخی از نویسندگان که 
خواسته‌اند از نیش و کنایه بدگویان فرار کنند کوشیدند که خویدوده را وارونه جلوه دهند 
وبرای درستی آن دست به این توجیه زدند که در ایران کهن پادشاهان همسران پسران 
خود را از همان کودکی انتخاب می کردند و آنها را به دربار می‌بردند تا در کنار همسران 
آیشده خود بزرگ شوند. و از آنجا که آنها از کود کین در کنار هم زندگی می کردتد در 
نتیجه یکدیگر را برادر و خواهر می‌خواندند که پس از ازدواج دیگران گمان می‌کردند که 
شاهزادگان با خواهران خویش ازدواج کرده‌اند. 

نکته دیگر اینکه ازآنجا که جناب شهبازی در پی رد این رسم هستند از متون صریح 
پهلوی گرفته تا شواهد تاریخی و. ... را با تلاشی زائدالوصف انکار می کنند درحالی که 
در مسائل دیگر یک‌چهارم این متون هم برای اثبات آن کافی است. فکر کنید یک‌چهارم 
این شواهد درباره تساوی حق زن و مرد یا دموکراسی در ایران باستان بود. آنگاه این گونه 
استدلال می‌شد که دموکراسی در ایران باستان به روایت مورخین یونانی؛ رومی. سریانی؛ 
عربی و ... وجود داشته و جندین مورد تاریخی در این باره وجود دارد. و به فرض که 
پاره‌ای از این نمونه‌ها از نظر تاریخی نیز نادرست باشد باز هم نمی‌توان باور مردم را در 
این باره رد کرد و چه‌بسا بر پایه چنین باوری این موارد تاریخی نیز ساخته شده است. 
جدای از موارد تاریخضی حتی در اساطیر ما هم در ایین باره شواهدی وجود دارد. 

اما حالا که پای ازدواج با محارم در میان است و اثبات این مسئله موجب سرافکندگی 
است باید هرطور که شده شواهد را نادیده گرفت و به هر راهی که شده آن رااسست و 
بی‌اعتبار کرد. 

نمونه‌ای از این رفتار دوگانه با منابع را در همین مقاله استاد شهبازی می‌بینیم. ایشان 
برای اثبات بدعت بودن ازدواج با محارم در زمان ساسانیان به سخنی از آ گاثیاس استناد 
کرده و می‌گوید: «وی با تاریخ و فرهنگ ایران بسیار آشنایی داشت» '. اما چون آ گاثیاس 
زرتشت را پسر اهورامزدا معرفی م یکند جناب شهبازی می‌گوید: «خواننده خود میزان 
فهم واقعی آ گاثیاس را از مسائل دینی ایران از این دروغ آشکار درمی‌تواند یافت» ۳. حالا 
۱ نک: کزازی» میر جلال الدین. ۱۳۹۰ نامه باستان. ج ۳ ص ۲۲. 


۲. شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در اران باستان. ص ۱۲. 
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۳۳۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


با این توصیف آ گائیاس با تاریخ و فرهنگ ایران آشنایی بسیار داشت يا فهم واقعی او از 
مسائل دینی ایران اندک بوده است؟ اگر فهم آ گائیاس از مسائل دینی ایران اندک است از 
کجامعلوم که بدعت شمردن خویدوده نیز برآمده از همین اطلاعات ناقص نباشد؟ 

از طرفی آ گائیاس گوید: «این رویه از روزی معمول شده که به پیروی از دیانت 
زرتشت. فرزند اهورامزدا؛ گرویده‌اند» '. آنچه از این متن برمی‌آید این است که ازدواج با 
محارم از زمانی رسم شد که پارس‌ها از دین زرتشتی پیروی کردند. به فرض که این گفته 
آ گائیاس درست باشد بدین معناست که خویدوده در میان پارس‌ها رسمی نوین بود اما از 
جمله آیین‌های زرتشتی بود که پارس‌ها به خاطر گرویدن به این دین آن را انجام دادند. 

نکته دیگر این است که اگر آ گائیاس «با تاریخ و فرهنگ ایران بسیار آشنایی داشت» 
جطور است که بدعت بودن این ازدواج را از او می‌پذیرید اما شیوع این ازدواج را از او 
نمی‌پذیرید؟ 


ب) خویدوده بنا به روایات متأخر به معنای ازدواج عموزداگان و مانند آن است 


ایشان بر این باور است که: «خوئتودثه واژه‌ای به معنی «زناشویی با خویشان» در همان 
مراحلی که در ایران اسلامی رایج است و ستوده هم محسوب می‌شده و می‌شود) '. 

نگارنده گوید: اولاً بر اساس کدام شاهد خویدوده به معنای ازدواج با دخترعمو و 
پسرعمو و مانند آن بوده است درحال ی که در منابع متقدم زرتشتی خلاف این مطلب به 
اثبات رسیده است. چرا روایبات متقدم رها شده و به روایات قومی استناد شده است که 
آشکارا از ترس دیگران ازدواج‌های خانوادگی را نیز ترک کرده بودند؟ برای نمونه گفته شده 
است: «در روایات پارسی. که در سده هفدهم نسخه‌برداری شده است. خوئیتوک دس 
اصلاً معنی ازدواج با محارم نمی‌دهد. بلکه موبدان ایرانی در فتواهایی که برای زرتشتیان 
هند نوشته‌اند. خوئیتوک دس را عملی پرثواب دانسته‌اند اما آن را «پبوند میان عموزادگان 
و خالهزادگان» معنی کرده‌اند. و در پاسخ سژالی که رواب ط خانوادگسی در خوئیتوک دس 
چگونه است. گفته‌اند: پیوند میان زادگان برادران و خواهران با هم بسیار خوب است. به 
عبارت دیگر. خوئیتوک دس به معنی زناشویی خویشاوندان با هم است و بس» ". 

نکته اول اینکه اگر واقعاً مراد از خویدوده ازدواج میان عموزادگان و عمه‌زادگان باشد 
چرا موبدان برای تبلیغ چنین رسمی باید این‌همه ترس و دلهره داشته باشند؟ از طرف 
۱. گائیاس. ۱2۰۰ تواریخ» ترجمه محمود فاضلی بیرجندی. ص ۷۹. 
۲. شاپور شهبازی. علیرضا. ۰.۱۳۸۱ خوئتودثه. در سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان). ص ۰۲۲ 
۳ شاپور شهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۱ خونتودثه. در سروش پیر مغان (یادنامه جمشید سروشیان). ص ۰۲۵ 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۳۷ 


دیگر چرا نویسندگان متون پهلوی در پاسخ به شبهات طرف مقابل نمی گفتند که اشکال 
پیش‌آمده ناشی از تعارف است. چطور است که موبدانی که این همه به عصر ساسانی 
نزدیک بوده‌اند و حتی برخی ازآن متون در خود عصر ساسانی نوشته شده است متوجه این 
نکته بسیار مهم نشده‌اند اما با گذشت پانزده قرن یک‌مرتبه راز آن کشف می‌شود. 

از طرف دیگر از شواهد پیشین و پسین در متن روایات داراب هرمزد یار بر می‌آید 
که خویدوده همان ازدواج با محارم بوده است اما ازآنجا که موبدان آزادی عمل نداشتند 
توصیه می‌کردند که برای محروم نشدن از ثواب این کار حداقل عموزادگان را به یکدیگر 
وصلت دهند. جنانجه مری ویس کات (اصطلاح ۵ در نظر زرتشتیان تا 
سدة هیجدهم میلادی «ازدواج با محارم» معنی می‌داده است». ' و دیگر اینکه به فرض 
اثبات چنین چیزی این تغییر نیز یکی دیگر از تغییر آدابی است که از صدر اسلام تا 
امروز صورت گرفته است. جگونه ممکن است ترجمه مویدان از این واژه درست باشد 
درحال ی که به قول خودشان کمشر از انگشتان دست موبد پهلوی‌دان در آن زمان وجود 
داشته و ترجمه موبدان ساسانی و قرون اولیه اسلامی غلط باشد درحال ی که به زبان پهلوی 


ج) شیوع خویدوده موجب ازبین‌رفتن نسل است 

ایشان در هنگام نقد شواهد گوید: «دسته‌ای به‌کلی عاری از حقیقت‌اند. مانند آنها 
که «ازدواج با محارم» را رسم شایع می‌دانند. اگر چنان بود. نسل ایرانی در همان آغاز 
خراب می‌شد و فساد اجتماعی از همان دوره هخامنشی ادامه روابط خانوادگی را به هم 
می‌ریخت» ۲. 

در پاسخ باید گفت اولاً هنوز ب‌صورت علمی و قطعی مشخص نیست که ازدواج 
نزدیکان موجب ازبین‌رفتن نسل باشد. آنچه که گفته می‌شود آن است که اگر پدر و 
مادر دارای ژن‌ه ای منفی باشند احتمال انتقال این ژن‌ها بیشتر خواهد بود. 

از طرف دیگر چنانچه استاد تورج دریایی آورده‌اند «اطلاعات سرشماری مربوط به 
سدة سوم میلادی در مصر زمانی که رومی‌ها شمال آفریقارا در دست داشتند نشان 
می‌دهد که حدود ۲۰ درصد از جمعیت مصر ازدواج خواهر - برادر را انجام می‌داده‌اند)۳. 
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آیا این ازدواج‌ها نسل مصریان را خراب کرده و روابط خانوادگی را به‌هم‌ریخته است؟ 
بعید است اما بازهم اگر چند ده‌هزار مورد از این ازدواج‌ها صورت بگیرد بازهم معلولیت 
آن‌چنان به چشم نمی‌آید. در نتیجه این دلیل شاید برای عدم شیوع خویدوده خوب باشد 
اما برای آمارهای ده‌هزاری چندان کارایی ندارد. و از این دلیل نمی‌توان ندرت را اثبات 


کر 


د) سکوت برخی نویسندگان بیگانه درباره این رسم 

استاد شهبازی گوید: «بیش از یک‌صد و بیست نویسنده یونانی و رومی و سریانی و 
بهودی و ارمنی هم‌زمان هخامنشیان و اشکانیان و ساسانیان بوده‌اند. و از ميان آنان چند 
نفر آداب‌ورسوم و قوانین ایرانی را بهخوبی می‌شناخته و توصیف کرده‌اند. این چند نفر 
عبارت‌اند از هرودت. گزنفن» افلاطون. ارسطو. استراین. امیانوس مارسلینوس: پروکوبیو. 3 
نیتوفیلاکتوس, و از میان یهودیان اسر و نحمیا؛ ولی هیچ کدام از آنان نگفته‌اند که ازدواج 
با محارم در ایران رسم بوده اشنست 6 . 

در پاسخ باید گفت اتفاقاً در برخی از همین متون مورد اشاره هماند استرابن و 
پروکوپیسوس به این رسم در میان مغان اشاره شده است و از طرف دیگر خود جناب 
شهبازی درباره گزنفون چنیسن گفته‌اند: «نوشته گزنفون داستانی دلکش و شیرین است 
ولی ارزش تاریخی ندارد» ۲. از طرف دیگر اینکه باقی متون در این باره ساکت هستند و 
نگفته‌اند که این رسم وجود نداشته است. و معلوم است که نمی‌توان هرآنچه در متون 
دیگر درباره تاریخ ایران آمده به بهانه اینکه در این متون نیامده انکار کرد یا نادرست 
خواند. این حرف مانند این است که کسی بگوید چون گزنفون. هرودوت» ارمیا و استر 
اسمی از زرتشت نبرده‌اند یا اصلاً چون در کل تورات و انجیل نامی از او نیست پس اصلاً 
از بیخ وجود نداشته است. مطمثناً ایشان این استدلال را قبول ندارند و می‌گویند سکوت 
این منابع دلیلی بر رد دیگر منابع نیست. 
۰ نمونه‌های تاریخی بسیار اندک است 

ایشان پس از یادکرد نمونه‌های ازدواج با محارم در متون تاریخی گوید: «از پانزده 
مورد تاریخی که در سرتاسر فقط تاریخ ایران از ازدواج با محارم سراغ داده‌اند چند تا 
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فصا ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۳۹ 


دروغ محض است و فقط چند فقره است که آنهارا می‌توان پذیرفت اما نه به‌مثابه نمونه 
مرسوم بلکه به‌عنوان نمونه‌های نامرسوم و غیرطبیعصی» . 

در مقابل دکتر دریایی گوید: «با گذشت زمان این عمل ميان عموم مردم رواج یافت 
و کرتیر موبد زرتشتی در اوایل دوره ساسانی: ایجاد ای ن گونه عقدهای ازدواج را از «اعمال 
نیکوکاران»» خود می‌داند» ۲. به فرض تمامی شواهد تاریخی ادعایی ایشان نیز درست 
نباشد بازهم نمی‌توان گفت که این رسم در ميان مردم جاری نبوده است. هرچند خود 
ایشان نیز معترف است که چند شاهد در خاندان پادشاهی درست است و کرتیر نیز با 
افتخار می‌گوید بسیار خویدوده به دست او انجام گرفته است". 

جناب شهبازی اعتراف دارند که: «وقتی لابه‌لای روایات دقت می‌کنیم خوب 
می‌بينيم که آن گروه که «خوئیت ودثه» را به معنی «ازدواج با محارم» گرفته‌اند معدودی 
روحانی بوده‌اند که می‌ترسیدند زرتشتیان با ازدواج با خارجیان به نابودی بگرایند. در آخر 
دوره ساسانی در نقاطی از ایران مسیحیت و مانویت به‌قدری رایج شده بود که جامعه‌های 
کوچک زرتشتی در جای‌های دورافتاده در معرض اضمحلال بودند و خطر ازدواج با پیگانه 
به‌اندازه‌ای موبدان را ترسانیده بود که در آن دوره معنی «ازدواج با محارم» را برای خوئیت 
ودثه تراشیدند و آن را بر ازدواج‌های خیالی اهورمزدا با اسپندارمذ و مشی با خواهرش و جز 
آن استوار کرده‌اند. وقتی هم اسلام در رسید موضوع حادتر شد و «نگهداری خون و تخمه 
و نزاد» بر همه چیز برتری گرفت و موبدانی چند به‌رغم اعتراض شدید مردم (چنان که 
در شواهد بالا دیدیم) (ازدواج با محارم» را توصیه‌ای الهی قلمداد کردند تا از نابودشدن 
گروه‌های کوچک زرتشتی در اینجاوآنجا جلوگیری کنند» '. 

استاد شهبازی بر این باورند که موبدان زرتشتی در اواخر دوره ساسانی برای مقابله با 
دین‌گریزی مردم. معنای ازدواج با محارم را برای خویدوده تراشیدند و آن را گسترش دادند. 
حال سخن این است که وقتی از دوران ساسانی تا چند قرن پس از برافتادن آنان رسم 
خویدوده نسل‌اندرنسل به دست موبدان تبلیغ شد چگونه ممکن است این‌همه تبلیغ هیچ 
نتیجه‌ای نداشته باشد؟ مگر می‌شود موبدان برای چند سده بر خویدوده تاکید کنند و 
برای آن فضائل و حسنات بتراشند درحال ی که می‌دانستند زرتشتیان از این رسم متنفرند و 
هیچ کس حرف آنان را نمی‌پذیرد؟ چرا باید موبدان با این فتوای ناخوشایند به تخریب 
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جایگاه خود در ميان مردم بیردازند؟ درحال ی که پس از برآمدن اسلام و آزبین‌رفتن 
حمایت‌های دولتی بیش‌ازپیش به حفظ جایگاه خود در نزد مردم محتاج بودند. 

و اما آن اعتراض‌هایی که جناب شهبازی بدان اشاره کرده است همانند بسیاری از 
بدعت‌هایی است که روز نخست با اعتراض مواجه شد اما پس از چند سال یا چند دهه 
در شمار واجبات دین قرار گرفت و صدای اعتراضات به هیچ کجا نرسید. مانند بسیاری از 
بدعت‌هایی که در سنت زرتشتی وجود دارد و زرتشتیان امروزی هم معتقدند پيامبرشان به آن 
دستور نداده و بعدها وارد دين شده است و امروزه نیز بدان عمل نمی‌شود. 

در نتیجه باتوجه‌به اهمیست والای این رسم و سفارش مکرر موبدان برای اجرای آن؛ 
مطمئناً پاره‌ای از مسردم به‌ویژه قشر مذهبی به این سنت اقدام کرده‌اند. 


دفاعیه رشید یاسمی 

رشید یاسمی مترجم کتاب ایران در زمان ساسانیان که خود بر این باور بود که: «در 
دین زردشتی مزاوجت با محارم مثل خواهر یا دختر واببی عظیم بشمار بود» ٩‏ پس از 
ترجمه گفته‌های کریستین‌سن در پاورقی برای دفاع از زرتشتیان چنین نوشته است: 

(این مسئله از چهار وجه خارج نیست يا اصلاً در شریعت زردشتی چنین رسمی نبوده 
یابوده و اختصاص بفرقه معین داشته است. با اگر در اصل شریعت وجودش را ثابت 
بدانیم. نظری بوده و از فروع مباحث فقهاء بشمار می‌آمده است و اگرهم بعمل آمده 
باشد آنرا نادر الوقوع باید محسوب داشت و ما راجع باین چهار وجه جداجدا سخن 
می‌رانییم. 
وجه اول: 

مات کے کرد اسک دی خی کم و دور درن سد 
از اسلام نوشته شده است. بعلاوه معنی خویت وده اوستایی واضح نیست و مولف در 
وجود اردای ویراز شک دارد. گذشته از اینها عقلا هم شمول و عموم چنین رسمی محال 
می‌نماید. زیرا که اساس خانواده و جامعه بر آن قرار نتواند گرفت» ". 

نگارنده گوید: نخست اینکه مدارک منحصر در اشارات دینکرد نیست و به فرض که 


۱ یاسمی. رشید. ۱۳۱١‏ . ارداویرافنامه. ص ۱۱ء یادداشت شماره .٤‏ درباره نقدهای ایشان نیز پیشتر مطالبی گفته 
شد. 


۲. کریستین سن» آرتور» ۱۳۸۵ ایران در زمان ساسانیان» ترجمه رشید یاسمی» یاورقی. ص ۲۳۵. 
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معنای خویدوده در اوستا روشن نباشد باز هم احتمال آن منتفی نیست. هر چند که موبدان 
ساسانی و پس از آن از اوستا همین معنا را در نظر داشتند. دوم اینکه تا مدرکی متقن در 
دست نباشد سخن گفتن درباره شمول و عدم آن نیز بی‌فایده است. به دیگر سخن اگر 
همین روایات شاهدی بر انجام این رسم نباشد به تحقیق هیچ مدرکی درباره عدم آن 
وجود ندارد. همچنین درباره شکل گرفتن اساس خانواده بر پایه چنین رسمی باید گفت 
و در مصر آمار قابل‌توجهی داشته است. از طرفی این رسم واجب نبوده که همه مردم 
ناگزیر از انجام آن باشند و دیگر اشکال ازدواج نیز جریان داشته است. 

و اما درباره شخصیت ارداویراف دکتر شکری فومشی گوید: «اما از اینکه رشید یاسمی 
مترجم کتاب ایران در زمان ساسانیان (زیرنویس صفحه ۳۴۸-۳۴۹) با اقامه افسانه‌ای بودن 
ارداویراف که بنا بر متون پهلوی با هفت خواهر خود ازدواج کرد. به رد ازدواج با محارم 
در میان زرتشتیان عصر ساسانی می‌پردازد باید اذعان داشت که ارداویراف از بزرگ‌تریس 
موبدان شناخته شده زرتشتی است. اگر جنین ازدواجی - واقعاً دست کم از جهت نظری 
نم ی کرد. وی جه شخصیت تاریخی باشد و چه نباشد. الگوی زرتشتیان بوده و کسی است 
که حقایق دینی را بنا بر متون یهلوی از خدا دریافت داشته و آن را به عنوان اصول اخلاقی 
و دینی به زرتشتیان عرضه نموده است» ۲. 


وچه دوم: 

(قول مورخان عیسوی آن عصر ممکن است ناظر بیکی از فرقه‌ها باشد نه همه 
زردشتیان و عیسویان از روی تعصب آنرا بهمه ایرانیان نسبت داده باشند. چنانکه در کب 
فقهی اسلام نام مجوس ذکر شده که یکی از طوایف است. در شرح لمعه و ریاض باب 
میراث مجوس آمده است. که حضرت علی (ع) کان یورث المجوس اذا تروج بامه و ابنته 
و اخته من جهه آن‌ها امه و آنها زوجته» و شیخ مفید و شيخ طوسی روایت کرده‌اند که 
شخصی نزد حضرت صادق (ع) زبان بدشنام مجوسی برگشود راجع بنکاح محارم حضرت 
فرمودند: «اما علمتان ذلك عندهم هو النکاح ... و كل قوم یعرفون النکاح عن السفاح 
فنکاحهم جایز و ان کل قوم دانوا بشئی یلزمهم حکمه». اگرچه مسلمانان همه زردشتیان را 
باعتبار تسمیه کل باسم جزشش مجوس می‌خوانده‌اند ولی ممکن است اینجا اشاره برسم 


۱ شکری فومشی. محمد. ۰۱۳۷۷ نمادشناسی اساطیر ایرانی. ص 1715 ۵. 
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همان طایفه خاصی باشد. که در قدیم مجوس م یگفته‌اند) . 

نگارنده گوید این سخن که این رسم ویژه فرقه خاصی بوده است و بعدابه کل 
زرتشتیان نسبت داده شده است. هیچ شاهدی بر آن نیست. جگونه می‌توان گفت مراد 
مورخین عیسوی قوم خاصی از مجوس بوده است درحالیکه کتب زرتشتی پر از روایاتی 
است که وجود این رسم را تأیید م یکند. به تحقیق مراد مورخان مسیحی ایرانیان زرتشتی 
بوده است چرا که تمام بحث و جدل‌ها با مذهب رسمی کشور بوده است. 


وچە سوم 


«عادة هرجا نهی صریحی نباشد. فقها بتجزیه و تشفیق می‌پردازند. یکی از آنها هس 
این شق بوده که هر جچند عملی نمی‌شد. ولی نظرا در عهد ساسانی از مسائل فقهعی 
بشمار می‌آمده (مثشل مناکحه الجن)» ۲. 

نگارنده گوید این گفته نیز بدون دلیل است و شواهدی بر خلاف آن وجود دارد. 
برای نمونه از نحوه پرسش‌وپاسخ در روایت آذرفرنبغ و نیز روایات امید اشوهیشتان و نیز 
اظهار تأسف موبدان از متروک شدن این رسم معلوم است که این رسم وجود داشته و 
مورد عمل بوده است. اتفاقا در این مسئله علاوه بر روایاتی که فضیلت این عمل را بیان 
کرده است. روایاتی وجود دارد که بر هم زدن این ازدواج را نهی کرده است. در نتیجه عدم 
نیز مع الفارق است چرا که اجنه از جنس آدمی نیستند و در حالت عادی انسان‌ها باآنان 
هیچ رابطه‌ای ندارند چه برسد که بخواهند با آنان ازدواج کنند اما مرد و زن ازیک جنس 
هستند. اما از همه مهم‌تر اینکه اگر این مسئله یک مسئله صرفاً نظری است پس چرا 
این‌همه در کتاب‌های مختلف توصیه به انجام آن شده است. مگر ممکن است درباره 
مسئله‌ای از مسائل نظری که هیچ ربطی به عمل و رفتار ندارد این‌همه تاکید بر انجام آن 
وجود داشته باشد؟ در نتیجه ادعای نظری بودن این مسئله نیز کاملا بی‌پایه است. 


وجه چهارم: 

(بر فرض عملی شدن چنان نادر بوده. که جز مثالی چند مشکوک نیافته» ترغیبی 
هم اگر باین کار می‌شده دلیل نفرت مردم و عدم رواج آن است. عمل بهرام چوبین 
و مهران گشنسپ معتبر نیست. زیرا که شخص نخستین مردی خودخواه و خودسر بوده 


۱ کریستین سن. آرتور: ۱۳۸۵ ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. یاورقی. ص ۲۳۵. 
۲. همان. 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۳۳ 


معامله او نسبت بمقام مقدس سلطنت نشان می‌دهد که پابند اصول محترمه نبوده است 
و شخص دوم مردی سست اعتقاد بوده که از دین خود بکیش نصاری رفته است؛ اما 
هخامنشیان هم معلوم نیست. که همه رفتار خود را تابع احکام زردشت کرده باشند بعضی 
پرستش اناهیتا و دفن اموات را در مقابر نمونه مخالفت آنان با شریعت دانسته‌اند» '. 

نگارنده گوید: اینکه این رسم عملی نمی‌شده و نادرالوقوع بوده است احتمالی صرف 
است که هیچ سند و مدرکی آن را تأیید نمی‌کند. و چنانچه گفته شد انجام با عدم آن 
اصلاً اهمیتی ندارد. آنچه مهم است وجود چنین حکمی است که موبدان به نام زرتشت 
ساخته‌اند. به ویزه آنکه وقتی برای انجام چنین کاری این‌همه تاکید وجود دارد مطمئنا 
گروهی از مردم برای کسب ثواب هم که شده بدان تن درمی‌دهند. 

درباره خودسری و سست ایمانی بهرام چوبین و مهران گشنسب نیز بايد گفت که 
گشنسب را به سست‌دینی متهم م یکند تا نشان دهد عمل آنان برگرفته از شرع نبوده 
است اما فراموش کرده‌اند که موبدان و دینمردان که نماینده دین زرتشتی بودند در متون 
پهلوی به‌صورت مکرر بدین کار سفارش می کردند. اگر در ایمان این دو شخص سخنی 
باشد در ایمان موبدان که شکی نیست. درباره تردید ایشان درباره هخامنشیان نیز در جای 


قبح خویدوده ذاتی نیست 
جناب یاسمی در پایان در اشکال به کریستین‌سن گوید: «مولف گوید بعضی از 
فضلای زردشتی عصر ما شش‌ها می کنند» که این رسم را انکار کنند یا بمزدکیان 
سبت دهند. این کوشش بی‌فایده و مطلب مسلم است. مترجم گوید بر فرض مسلم 
بودن ازدواج با محارم در عهد قدیم شرمی دامنگیر زردشتیان امروز نتواند شد زیرا که 
جماعتی را مکروه می‌آید اين امر زناشمرده نمی‌شده است چنانکه پیشوایان مقدس 
مذهب شيعه که ذکر شد آن را تثبیت و تقریر کرده‌اند و عمل مجوس را جایز شمرده‌اند!». 
نخست بايد گفت که این استدلال جناب یاسمی دقيقاً همان استدلال نویسنده دینکرد 
در اثبات جواز این امر است. نویسنده دینکرد با چنین استدلالی گوید چون حسن و 
قبح این امور ذاتی نیست در نتیجه اشکالی در جواز آن وجود ندارد. و اما درباره اعتباری 
۱. همان. 
۲ همان. 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


بودن این مسئله نیز باید گفت به فرض اعتباری بودن هم از آنجا که در میان شرایع برای 
مدت‌های طولانی ممنوع بوده است در نتیجه قبح مسئله بیشتر می‌شود تا آنجا که خود 
زرتشتیان معاصر نیز آن را ناخوشایند می‌دانند و چنانچه گذشت انتساب آن را به خود اتهام 
و افترا شمرده و آن را زناکاری و روسپ یآسا خوانده‌اند. و در پایان باید گفت که ائمه 
شیعه تنها ناسزا گویی به زرتشتیان را ناروا شمرده و این مسئله را نه زنا بلکه نوعی از ازدواج 
خوانده‌اند اما معلوم است که آن را ناروا و انحراف دانسته‌اند چنانچه روایاتی نیز در ایین 
باره در دست است. برای نمونه وقتی یکی از قرشیان به اما سجاد گفت مجوسیان نیز 
همانند پسران آدم خواهران خود را به همسری می گیرند امام سجاد فرمودند لِك المَجُوس 
نما فلا دك بَعْدَ خیم من الله یعنی مجوس پس از تحریم الهی بدین کار پرداختندا. 

از اینکه بگذریم گویا در میان اعراب جاهلی نیز ازدواج با زن پدر (و نه مادر) وجود 
داشت و این کار نزد اعراب ازدواج بود اما خداوند این کار را حرام کرد و آن را کاری زشت 
و مبخغوض و بد راه و رسمی خواند". یعنی با اینکه این ازدواج با زن پدر نوعی ازدواج بود و 
زنا نبود اما خداوند آن را کاری زشت و ناروا خوانده است. حال این خطاب را مقایسه کنید 
با شخصی که با مادر خود ازدواج کند معلوم است که زشتی و ناروایی آن چه اندازه 
خواهد بود. 


دفاعیات علیاکبر جعفری 

استاد جلیل دوستخواه درباره نتیجه کار وی جنین می‌نویسد: «از پژوهندگان ایراتی نیز 
می‌توان به آقای علیاکبر جعفری اشاره کرد که در گفتاری ریشه‌جویانه و مفهوم کاوانه 
در این زمینه» با روی کرد به همه‌ی کاربردهای هم کرد خوائت ودئه در متن‌های نواوستایی 
[...] و برورسی ساشتار زیانشنالعتی آن در اوستایی و سسکریت و تشد تحلیلی داده‌های 
متن‌های فارسی میانه و نیز پژوهش‌های پیشین دانشوران پارسی و باختری» کوشیده است تا 
پرتو تازه‌ای بر ناروشنی این گفتمان بیفکند. او می‌نویسد که پژوهشگران باختری. ساختار 
اوستایی این کلیدواژه را پیوندی از 17261 (به معنی "خانواده /خویشاوند نزدیک) و ۷۵202 
(به مفهوم آزناشویی) می‌دانند که بر روی هم دربرگیرنده‌ی معنای "زناشویی با خویشاوند 
نزدیک "یا پیوند با هم‌خون" است. جعفری می‌افزاید که همه دانشوران باختری و شمار 
اندکی از زرتشتیان کنونی. این ترکیب رابع معنی "زناشویی درون‌خانوادگی در ميان پدر و 
۱. طبرسی: احمد بن علی» ۰۱2۰۳ الاحتجاج. ج ۲. ص ۳۱۵ 


۲ «ولا تلکخوا ما کح اوقم من الْسَاء إلا ما قذ سَلّف اه گان اة فا وضاء سبیلا» (قرآن کریم: نساء 
۳۲ 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۴۵ 


دختر مادر و پسر برادر و خواهر عموزادگان» حاله‌زادگان و دایی‌زادگان" م ی گیرند و از 
چند نمونه‌ی تاریخی پیروی از این شیوه‌ی زناشویی در خانواده‌های شهریاری باستانی یاد 
می‌کنند. اما این پژوهنده. از پذیرش برداشت باختریان سرمی‌پیچد و در برابر آن: مفهوم 
"هوادار (خواستار /پشتیبان) استقلال (وابستگی به خود / اعتماد به خویش)" را برای آن پیش 
می‌نهد. جعفری داده‌های پی شگفته متن‌های فارسی میانه در این زمینه را که بر پایه‌ی 
یادآوری‌های پی‌درپی فراهم‌آورندگان آن‌هاء بازآورده از اوستای پسین در روزگار ساسانیان 
است -یک‌سره نادیده می گیرد»'. 


الف) زرتشت ویارانش چنین کاری نکرده‌اند 


از جمله مهم‌ترین دلایل علیاکبر جعفری در انتساب این رسم به زرتشت چنین است: 
«نوشته‌های پهلوی و روایات پازند خویشاوند گیری را کاری بس پسندیده و بایسته می‌دانند 
و همواره آن را سفارش م ی کنند ولی حتی برای یک‌بار هم ننوشته‌اند که زرتشت و 
یارانش به این کار تن داده‌اند» ۲. 

اما چنانچه گذشت در متون پهل وی این کار به خود زرتشت و گشتاسب هم 
یادا شاه انیت و تا شرب انچ کو این چا ةروفان ارفا کر ها اسار 
کنیم. دکتر جعفری وقتی می‌بیند زرتشت بر اساس سنت سه زن اختیار کرده است 
می‌گوید: «اگر هم آن بزرگ ار سه همسر داشت. مارا چه که پس از هزارها سال در سدة 
بیستم میلادی که بسی از یک زنی گفتگو و پشتیبانی می‌شود. نشسته احساس شرمندگی 
بکنیم و یا زبان به خرده گیری دراز کنیم؟ زندگی خصوصی زرتشت از آن هزارها سال پیش 
بود و طبعاً باید باشد ولی آیین زندگی را که او طرح کرد. برای هميشه است» ". اما جناب 
جعفری وقتی می‌خواهد به مسئله «ازدواج با محارم» پاسخ دهد می‌گوید: «مارا به آنچه 
در این باره گفته‌اند و می‌گویند کاری نیست. ما اینجا می‌خواهیم بدانیم زرتشت و یارانش 
چه گفته یا چه کرده‌اند» . این همان تناقض و قرائت گزینشی است که این دسته از 
نویسندگان دچار آن هستند. اگر مسئله تعدد زوجات باشد سيره زرتشت به ما ربطی ندارد 


۱. دوستخواه. جلیل. خیتودث /خویدودس /خویدوده (خویشاوند پیوندی) رازواره‌ای در آموزه پسین زرتشتی. در 
ایرانی ماندن و جهانی‌شدن ص ۳۷ 

۲. جعفری» علیاکب ۱۳۶۲ پیام زرتشت» ص .۱۷١‏ 

۳. همان ص ۱۵۵-۱۵۶. 

.۱۷۷ همان» ص‎ .٤ 


۳۳۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 
امااگر مسئله ازدواج با محارم باشد باید دید که زرتشت و یارانش چه کرده‌اندا 


ب) چرا اثری از این ازدواج در متون اسلامی نیست؟ 


علیاکبر جعفری در این باره گوید: «اگر زردشتیان چنین کاری را انجام می‌دادند. 
چرا نویسندگان مسلمان سده‌های نخستین اسلام؛ بویژه کسانی که از زرتشت یگری روی 
برگرداندند و به دين اسلام درآمدند آن را در نوشته‌های خود نیاوردند و با به‌رخ کشیدن آن 
به زرتشتیان. آنان را از دین خود بیزار ساخته و به‌سوی اسلام نیاوردند؟ چرا یکی از آنان 
نگفت و «توبه و استغفار نکرد» که من گرفتار چنین «گناه بزرگی» بودم و اسلام مرا از 
آن رهایی بخشید؟ چرا آن انگیزه سرزنش و ریشخند نشد؟ این خود می‌توانست یکی از 
بهترین ابزارها برای کاهش زرتشت یگری و گسترش اسلام می‌شد. همانا که چنین چیزی 
در میان نبود» . يا اردشیر سگوند گوید: «اگر ازدواج با محارم یک پدیده عادی و سنت 
رایج در نزد ایرانیان باستان بوده. چگونه است که با فروپاشی دستگاه حکومتی ساسانی؛ 
یک‌بار از فرهنگ ایران رخت بربسته و اپدید شده است آن‌گونه که در تاریخ و ادبیات 
فارسی قرون نخستین اسلامی اثری از آن دیده نمی شود؟!» ۲. 

اما در پاسخ باید گفت که خویدوده یا ازدواج با محارم یکی از این سنت‌هایی است 
که در کتب اسلامی بدان اشاره شده است. در این منابع دو دسته روایات وحود دارد؛ دسته 
نخست کلی جویی‌هایی است که در آن ازدواج با نزدی‌کان را به زرتشتیان نسبت داده‌اند و 
دسته دیگر روایاتی است که بر نمونه‌هایی از این گونه ازدواج‌ها انگشت نهاده و مشخص 
کرده که فلان شخص با مادر یا خواهر یا دخترش ازدواج کرده است. 


مزدکیان و ازدواج با محارم 


جناب کریمی زنجانی‌اصل برای رد پذیرش خویدوده از سوی عامه مردم این پرسش 
را مطرح کرده است که «در صورت پذیرش «خویت ودته» توسط عامه مردم. چرا در 
متن‌همای نگاشته از اوایل سده شنم میلادی به بعد همچون کتاب هفتم دینکرد» از آن 
به عنوان افزاری در راه ملامت و مذمت مزدکیان استفاده می‌شود؟» ". این اشکال را هیربد 
کاتراک نیز آورده امیت , 


1 جعفری» علی اکبر» ATVA‏ ازدواج با محارم و دین بهی زرتشتی» ص ۷۹ 
۲ سگوند. اردشیر ۰۱۳۹۰ مفهوم «خویدوده» ازدواج با محارم نیست» ص ۰۲۳ 
۳. کریمی زنجانی اصل» محمد. ۰۱۳۷۸-۱۳۷۷ ازدواج با محارم گمانه‌ای دیگر در باب نسبتی دیریا؛ ص ۰8۸٩‏ 


6 کاتراک» جمشید. ۰۱۳۲ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ۸4. 


فصل ششم: نقد و بررسی دفاعیات ۳۳۷ 


در پاسخ باید گفت اگر به کتاب دینکرد مراجعه کنیم خواهیم دید که چنین برداشتی 
کاملا نادرست است. در فصل هفتم از دینکرد هفتم درباره باورهای مزدکیان درباره خانواده 
و نسل چنین آمده است: 

«درباره نسل گویند که: پیوند به سوی مادران (-مادری) است. و فرزندزایی <ایشان> 
مانند گرگ است. یعنی کار ماتتد گرگ‌ها کنند. ایشان را ساختن و کامرانی» چونان گرگ 
است و فرزند منسوب به مادر. 

و نیز ایشان پیوند به مادران کنند (<تبار و نزاد را از سوی مادران می‌شسمرند). ایشان 
زن را <ماتند> گوسپند بخرند؛ آن فرزند پسر او را برای بهره‌وری ببرند؛ یعنی که شمابه 
اشتراک به ما داده شده‌اید؛ مجاز نیستید مگر که مشترک باشید» '. 

چنانچه ملاحظه می‌شود اشکال موبدان زرتشتی به مزدکیان این است چون زنان در 
میان آنان به‌صورت اشتراکی هستند و شوهر واحدی ندارند در نتیجه فرزندان به مادران 
منسوب‌اند و نسب خانوادگی از طرف مادر است. به همین خاطر گوید کارشان مانند 
گرگ است که از فرزند به‌صورت اشتراکی محافظت می کنند و از طرف دیگر گوید زن 
نداشت. 

به همین خاطر چنانچه فردوسی آورده است در دادگاه مزدک» موبد بدو نگفت که 
شما چرا با مادران خود ازدواج می‌کنید بلکه گفت: 

یکی دیسن نو ساختی پرزیان نهادی زن و خواسته در میان 

چو مردم برابرربوددرجهان نباشند پیدا کهان ومهان" 

اشکال اساسی موبدان با جنبش مزدکی بر سر این موضوع بود که اشتراک زن موجب 

و دیگر اینکه در همین کتاب دینکرد هفتم آمده است که از جمله کارهای نیک مشی 
مشیانه این بود که خویدوده انجام دادند" و در همین کتاب نیز زرتشت به خویدوده دستور 


۱. راشد محصل. محمدتقی. ۹ دینکرد هفتم. ص 7۵۹ بند ۲6-۲. 
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داده است'. در نتیجه جندان معقول نیست که از سویی در این کتاب به خویدوده سفارش 
شود از سوی دیگر مزدکیان به خاطر دست پازیدن بدان ملامت شده باشند. نکته دیگر 
هم این است که لازمه دعوت مزدکیان به اشتراک زنان مساوی با مخالفت بارسم 
خویدوده بود که موبدان بر آن تاکید بسیار داشتند. 

شائول شاکد نیز با پذیرش تلقی محتاطانه پارشاطر و فرض جسورانه کرون بر این 
باور است که اعتراضات اصلی زردشتیان بر مزدک آشفته کردن تبارها به خاطر دادن زنان 
طبقات بالا به طبقات فرودست و اعتراض دیگر تقسیم فرزندان ميان والدین است که نتبحه 
بی‌بندوباری جنسی بوده انست : 


توتمیسم و ازدواج‌های برون گروهی 

رضا ستاری و مرضیه حقیقی در مقاله 'نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران 
باستان " با تا کید بر نظرات فروید و لوی استروس بر این باورند که ازدواج با محارم در ایران 
باستان شیوع نداشته و نمونه‌های یاد شده ناشی از نادیده گرفتن سنت و عرف اجتماعی 
توسط پادشاهان و اشراف بوده است. ایشان می‌نویسند: «فروید در توجیه روانی جنین 
ممنوعیتی: نقش توتم و توتم‌پرستی را جدی می‌داند و می‌گوید: «همه کسانی که از 
که خویشاوندی بسیار دوری با هم داشته باشند. نمی‌تواتند با یکدیگر روابط جنسی برقرار 
کنند» از نظر او موضوع ازدواج با بیگانه معلول ترس از زنای با محارم است. استروس نیز 
معتقد است: «توتمیسم هميشه نوعی قاعده برون همسری را پیش‌فرض می‌نماید» که بر 
اساس آن. اعضای یک طایفه و یک توتم تباید با یکدیگر آمیخته شوند)۲. 

شائول شاکد در بررسی این نظریه گوید: «فروید و لوی استروس هر دو بر این 
عقیده‌اند که جوامع متمدن انسانی آموخته‌اند که زنای با محارم را نفرت‌انگیز تلقی کنند 
تابر میلی که آن را غریزی آدمی می‌دانند غلبه کنند. در نظر فروید این میل میلی نفسانی 
به تصاحب مادر است (اگرچه این رأی بقیه انواع زنای با محارم را توجیه نمی کند) و برای 
نرغالب در گروه خیالی آغازین بشری این است که همه ماده‌های گروه را تصاحب 
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کند. اما در نظر لوی استروس میل انحصارطلبی یک خاندان است که خود را برای خود 
نگاه دارد. مطابق این دو توضیح می‌بایست بر میل طبیعی که درون همسری نزدیک غلبه 
می‌شد تا جامعه چنان که ما می‌شناسیمش پی افکنده می‌شد؛ یعنی اینکه تسلط نر 
اصلی خاندان بر زنان تحت حکمش شرم آور و نامشروع دانسته شود و بدین ترتیب این 
امکان فراهم می‌آمد که همه بتوانند از زنان بهره گیرند. مشکل این توضیحات این است 
که فرض اولیه آن‌ها. یعنی میل شدید به این که ترجیحا زنان خانواده خود را تصاحب 
کنند. در این جا (در ایران ساسانی) از پس آزمون تجربی برنمی‌آید و آن آزمون تجربی این 
است که جامعه ایران ساسانی نه تنها چنین تصاحبی را جایز می‌شمارد. که آن را برترین 
فضیلت می‌داند و نیز می‌ستایدش. بر خلاف انتظار ظاهراً هیچ کس برای عمل این 
تکلیف که بنا بر فرض آرزوی عمیق هر نری است (و لو آنکه زیر لایه‌های تمدن مدفون 
شده باشد) هجوم نمی‌آورده است. شواهدی که از دیگر جوامع دنیای باستان می‌دانیم 
شاید به این اندازه قاطع نباشند. اما مسلماً چند جامعه‌ای بوده‌اند که ازدواج بستگان درجه 
اول را پذیرفته بوده‌اند؛ مصریان و عیلامیان ظاهراً به این نوع جوامع تعلق دارند. 

این توضیحات هر ارزشی هم که داشته باشند معلوم است که تنها قسمتی از پديدة 
حرمت زنا با محارم را توجیه می‌توانند کرد. این که بیشتر جوامع انسانی زنای با محارم را 
تقبیح کرده‌اند ظاهراً نشان می‌دهد که نوعی احساس ناخوشایند نسبت به آن وجود دارد. 
این رد و نفی ظاهرا هم از کششی که در اساس زنای با محارم است خبر می‌دهد (چون 
در غیر این صورت نیازی نبود آن را در شمار محرمات بیاورند) و هم از نفرت و انزجار 
گسترده از آن» '. 

هرجند برخی بر این باورند که «حرمت جهان‌شمول ازدواج نسبی هم به‌احتمال 
اختراع محققان جدید است) ۲. و جنانجه ادوارد مایر «با تحمیل پیش‌داوری‌های ناشی از 
جوامع خودمان با تمدن‌های باستانی مخالفشت کرده و بر کشرت وقوع ازدواج با محارم 
در ادوار و فرهنگ‌های مختلف تا کید کرده است» ". اما ایین نکته را نباید از یاد برد که 
ای ن گونه نظریات هرقدر هم محکم باشند اما چون مبتنی بر استقرای تام نیست می‌توان 
برای آن موارد نقضی پیدا کرد و اتفاقا ازدواج با محارم در میان ایرانیان و مصریان و عیلامیان 
نمونه‌های نقض نظریه فروید و لوی استروس هستند. با این بیان تکلیف مقاله دیگر از این 
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دو نویسنده" نیز روشن خواهد شد. 

دیگر اینکه نویسندگان محتمل می‌دانند که ازدواج با محارم در میان مغان زروانی بوده 
امت اما فراموش می کنند که همه توتم‌هایی که در این مقاله برشمرده‌اند در میان مغان 
هم وجود داشته است. در نتیجه چندان به این توتم‌ها نمی‌توان توجه کرد. نویسندگان 
خاندانی به نام حیوان خاصی نامیده شوند به نظر فروید از این اعتقاد سرچشمه م ی گیرد 
که این گروه خود را از بازماندگان یک جانور می‌دانستند و اعضای گروه بازمانده از این 
حیوان مجاز نبودند با یکدیگر روابط جنسی داشته باشند". 

نکته‌ای که باید بدان توجه داشت این است که معلوم نیست این عقیده درست باشد و 
به فرض که در میان قومی وجود داشته است جه دلیلی بر این وجود دارد که این باور در 
ميان همة اقوام وجود داشته باشد. به‌ویژه ایرانیان که خود را از نسل کیومرث می‌دانستند. 
از طرف دیگر خود گشتاسب که در نامش «اسب» به کاررفته است بنا بریادگار زریران 
با خواهر خود ازدواج کرد و دختر خود را به پسرش پیشنهاد می‌دهدا. با سیمرغ و گاو 
را از جمله توتم‌های ایران باستان دانسته است. اما باور به این دو توتم چه ربطی به این 
منع وجود دارد روشن نشده است. و دیگر اینکه جنانجه خود نویسندگان گویند اسفندیار 
و کاووس چندان به این توتم توحهعی ندارند و هر دو را در کار ازدواج با محرم مشاهده 
م یکنیم یکی برای خودش و دیگری برای پسرش. یا اعتقاد به توتم گیاهی و منع ازدواج 
با محارم چگونه با ازدواج مشی و مشیانه که خود از ریباسی بودند توجیه می‌شود. يا باور 
به توتم درخت گز برسم و یا هوم و منع ازدواج با محارم هیچ ارتباطی برقرار نشده است 
و اصلا شاید هیچ ارتباطی هم نداشته باشد. 


خویدوده ویژه بلندپایگان 


از آغاز بررسی‌ها درباره این موضوع این پرسش مطرح بوده است که آیا این رسم تنها 
در میان طبقه اشراف و بزرگان جاری بوده است یا اختصاصی بدیان نداشته و عامه مردم 


مخاطب اين حکم موبدان بوده‌اند؟ 
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دکتر پرویز رجبی بر ان باوراست که «به گسان ازدواج با محارم پا از قلمرو زندگی 
بلند پایگان فراتر ننهاده و در میان تودة مردم بیشتر ازدواج با اقارب معمول بوده است» و 
نیز «هیچ شاهدی در دست نیست که این نوع ازدواج در ميان عامة مردم نیز معمول بوده 
است» ". 

اما چند پرسش در این میان است که ما را از پذیرش گفته‌های استاد رجبی بازمی‌دارد 
و آن اینکه اگر این رسم قانونی ویژه‌ی طبقه بزرگان بود چرا موبدان در رسائل فقهی آن را به 
مردم عادی سفارش می‌کنند؟ به دیگر سخن چرا مخاطب این احکام مردم عادی هستند؟ 
روایات دینکرد. آذرفرنبغ یا امید اشوهیشتان و دیگر متون با عامه مردم در گفت‌وگو است. 

چرا نویسندگان روایات از به‌جانیاوردن این عمل توسط مردم گله‌مندند؟ چرا موبدان 
سفارش می کنند مردم اموال خود را صرف خویدوده کنند؟ 

چرا باوجوداینکه در میان طبقه اشراف دیگر کشورها نیز نمونه‌هایی از ازدواج با محارم 
رخ‌داده است اما مردم آن سرزمین‌ها به انجام چنین رسمی متهم نشده‌اند؟ 

از طرف دیگر اصلا زندگی مردم عادی محل توجه نویسندگان نبوده است که بخواهند 
انگشت بر این نمونه‌ها بگذارند. اصلا «در تاریخ باستانی به‌ندرت می‌شود ای زرد 
عادی یافت و ما وقتی تاریخ می‌نویسیم بیشتر یا فقط تاریخ فرمانروایان را می‌نویسیم» ". 

البته اين رسم فر مان له ان اف شوه مراد و اند کی هرد ترا کد ایی نوع 
از ازدواج علی‌رغم سفارش‌های فراوان. واجب نبود و از مستحبات به شمار می‌رفت و 
هدف اصلی آن یعنی حفظ خون و ثروت خانوادگی بود که با ازدواج‌های عموزادگان و 
ماشد آن هم محقق می‌شد . علاوه بر این اشکال‌تراشی‌های بی‌امان پیروان دیگر ادیان و 
اھا ےل ا برش از رزوی می قو کے از وجوت ری تیر ی و ان 
چنانچه طایفه بهافریدیه که در اصل زرتشتی بودند این رسم را کنار نهادند. البته ازدواج 
پادشاهان و شاهزادگان نیز با انگیزه‌های متفاوتی انجام م یگرفت. چنانچه «در بیشتر 
ازدواج‌های شاهنامه. ازدواج با اهداف سیاسی نیز انجام گرفته است. بدین صورت که 
دختر وجه‌المصالحه قرار می‌گیرد. او حق انتخاب ندارد بلکه انتخاب شونده است» *. 
حتی برخی برای بدست آوردن ثروت و دارایی. دختری را به همسری گرفته‌اند. چنانچه به 
اردشیر بابکان پیشنهاد می‌دهند دختر اردوان را به همسری گیرد تاتاج‌وتخت و گنج‌های 
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پنهان او را به چنگ آورد. 

فردوسی این پيشنهاد را چنین آورده است: 

تو فرمان کن و دختراو بخواه که با فر و بُرزست و با تاج و گاه 

به دست آیدت افسر و تاج و گنج کجا اردوان گرد کرد آن به رنج 

ازاو پند بشنید و گفتارواست هم اندر زمان دختر او بخواست! 

و از سوی دیگر برخی از ایشان با وجود زرتشتی بودن زن از میان پیروان دیگر ادیان 
گرفتند درحال ی که از نظر آیینی کاری ناشایست بود برای یکی از همسران خسرو اول 
مسیحی بود و همسر دیگرش دختر امپراتور چین و یا خسرو دوم که با زنی مسیحی به نام 
شیرین ازدواج کرد". در نتیجه آن رفتارهایی از شاهان موردنظر است که در آیین زرتشتی هم 
تأییدی بر آن وجود داشته باشد مانند همین خوی دوده که هم سنت آن را تأیید کرده است 
و هم عمل برخی از پادشاهان مهر تاییدی بر عمل بدان است. 

همچنین بسیار بعید است که رسمی که مختص اشراف بوده و شمار اندکی از آن در 
تاریخ ثبت شده است موجب شده باشد که اقوام دیگر تمام ایرانیان را به این رسم متهم 
کرده باشند. در پایان باتوجه‌به اینکه نویسندگان و فقهای زرتشتی در کتب مختلف بدیین 
رسم اشاره کرده‌اند می‌توان نتیجه گرفت که این رسم در ميان مردم نیز رایسج بوده و 
هدف آنان از ذکر این مسائل نیز تنها بررسی جوانب یک فرع فقهی نبوده است. 


خویدوده درآمار 


تابه‌حال روشن شد که بدون هیچ شکی خویدوده در متون زرتشتی به معنای ازدواج با 
محارم است و موبدان زرتشتی نیز در ترویج و اشاعه چنین رسمی همة تلاش خود را به کار 
گرفته و در کتب متعددی بدان توصیه کردند. اما یک پرسش باقی می‌ماند و آن این است 
که گرایش مردم به این نوع ازدواج چه اندازه بوده است؟ 

برخی همچو سعید نفیسی» دمناش» فرای» بوچی. دوشن گیمن. کریستین‌سن و منصور 
شکی بر این باور بودند > این رسم در کلیه سطوح وجود داشته است. شکی گوید: 
(ازدواج با محارم که اصلا میان نجبای بسیاری از ملل رواج داشت. بعدها در کلیه سطوح 


۱ فردوسی. ۰۱۳۸۶ شاهنامه؛ به کوشش جلال خالقی مطلق و محمود امید سالار ج 1 ص ٤۹٦۱ء‏ اییات ۵۲- 
21 
۲. برای اطلاع پیشتر نک: خالقی مطلق. جلال. ۰۱۳۹0 زنان در شاهنامه» ترجمه احمد بی نظیره ص ۱۲۵-۱۲۶. 
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اما پردز اکتر شروو گوید: «بر تاریخی بودن چنین وصلت‌هایی زیاد بحث شده است 
و گرچه گواه محکمی برای اعتبار آنها وجود دارد. اما آشکار نیست در مقاطع مختلف 
تاریخی تا چه میزان در بین عامه مردم بدان‌ها عمل می‌شده است). 

و اما چرا مسئله این گونه است؟ ابتدا باید دانست که در ایران باستان تنها دین زرتشتی 
وجود ندارد. مسیحیان. یهودیان. بودائیان و پیروان دیگر ادیان جنین رسمی نداشتند و حتی 
در میان زرتشتیان نیز قرائت واحدی وجود نداشت و فرقه‌های مختلفی در ایین دين بودند. 

همچنین علی‌رغم کلی گویی‌ها به دلیل کمبود منابع نظر قطعی نمی‌توان داد. از نظر 
موبدان این رسم پسندیده بود و بنا بر روایات برخی به‌خاطر پاداش اخروی آن را انجام 
می‌دادند و حتی برخی اموال خود را در این راه خرج می‌کردند. بااین‌حال نمی‌توان منکر 
شد که در روایات از رویگردانی مردم به این رسم هم سخن به میان آمده است. البته 
شاید این رویگردانی مخصوص زمان به نگارش درآمدن این متون باشد. در نتیجه پاسخ به 
این پرسش هم چندان هم اسان نیست. 

اگر بگوییم این نوع ازدواج رواج چندانی نداشته است. بازهم پرسش‌هایی وجود دارد که 
کار را سخت می‌کند. آیا می‌توان باور کرد برای چند نمونه نادر این‌همه جنجال‌آفرینی و 
تبلیغات علیه ایرانیان باستان صورت گرفته باشد؟ از طرفی ابوریحان م یگوید بهافرید که در 
زمان ابومسلم دست به اصلاحات در آیین زرتشتی زد ازدواج با محارم را حرام اعلام کرد. 
به‌راستی اگر رسمی نمونه‌های بسیار اندکی داشته باشد و هیچ طرف ‌داری نداشته باشد 
حرام کردن آن چه فایده‌ای می‌تواند داشته باشد؟ پرسش دیگر اینکه آیا می‌توان باور کرد 
که این‌همه تبلیغات موبدان برای اجرای چنین رسمی هیچ اثری نداشته و منجر به انجام 
چنین ازدواج‌هایی نشده است؟ به همین خاطر می‌توان احتمال داد که پاره‌ای از دینداران 
در پی این تبلیغات. برای کسب ثواب هم که شده دست به جنین کاری زده‌اند. 

محمد کریمی زنجانی اصل گوید بر اساس گزارش ارداویراف از میان طبقات چهارگانه 
بهشت (ستاره پایه. ماه پایه. خورشید پایه و گردومان) تنها در گردومان به معدود نیکبختان 
«خویت ودئه» کرده برمی‌خوریم. به خوبی از انگشت‌شمار بودن دست یازیدگان بدان. در 
عهد ساسانی خبر می‌دهد» ۲. 


۱ شاپورشهبازی. علیرضا. ۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۰۱۷ حاشیه شماره ۰۱۰۰ 
۲ شروو پردز اکتره ۸ گوهره‌ی آیین زردشت. ترجمه خشایار بهاری. ص ۰۱ 
۳ کریمی زنجانی اصل. محمد. ۰۱۳۷۸-۱۳۷۷ ازدواج با محارم گمانه‌ای دیگر در باب نسبتی دیرپا؛ ص ۰8۹۵ 
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امااین گفته دو اشکال دارد. نخست اینکه در متن ارداویراف خبری از «معدود 
نیک‌بختان» نیست. در ارداویراف‌نامه چنین آمده است: «و روان کسانی را که خویدوده 
کرده بودند. در آن روشنایی که با نیرومندی آفریده شده بود دیدم. که نور به بلندی 
کوه از او می‌تافت» ۲. و اما اشکال دیگر این است که اگر بخواهیم به این دلیل که در 
ستاره پایه و ماه پایه کسانی که خویدوده کرده‌اند حضور ندارد نتيجه بگیریم که در 
عصر ساسانی خویدوده طرف‌دار زیادی نداشته است لازمه‌اش این است که بگوییم در آن 
عصر يشت کردن و گاهان سرودن هم خواهان چندانی نداشت زیرا که دوطبقه ستاره پایه 
و ماه پایه جای «روان کسانی است که در گیتی يشت نکردند و گاهان نسرودند و ...»۲. 

اما اگر ما تنها ازدواج‌های دوره ساسانیان را از شاهنامه ملاک قرار دهیم خواهیم دید 
که آمار بسیار پایین است. به جز چند نمونه حتی متدین‌ترین پادشاهان ساسانی هم چنین 
ازدواجی ندارند. اما ایا می‌توان این امار را به جامعه هم نسبت داد؟ بازهم پاسسخ ساده 
نیست چرا که ازدواج پادشاهان دلایلی متفاوتی دارد. اما نکته دیگری هم وجود دارد و آن 
این است که کرتیر با افتخار گوید که بسیاری خویدوده روا کرده است". 

نکته دیگری که تابه‌حال مغفول مانده بود این است که اگر واقعیت زندگی اجتماعی 
را در نظر بگیریم خواهیم دید که ازدواج پدر با دختر خود. در صورت وجود مادردختر 
و به‌ویژه ازدواج پسر با مادر خود. با وجود پدر پسریا همسر مادر چندان هم معقول 
به نظر نمی‌رسد. و غالبا پدر و مادر در هنگام ازدواج فرزندان خود زنده هستند. و به 
فرض مرگ ایشان نیز حداقل فاصله سنی میان والدین و فرزندان پانزده سال است و دیگر 
اینکه در ازدواج عشق و رضایت طرفین شرط است. در نتیجه نمی‌تواند آمار چندانی داشته 
باشد. اما اگر قوانین ازدواج در دوره ساسانی را در نظر آوریم این نکته‌ها شاید چیزی را 
عوض نکند. برای نمونه وقتی ازدواج موقت جایز باشد و مرد این اجازه را داشته باشد که 
پادشازن خود را (حتی بدون رضایت او) به دیگری قرض دهد می‌توان این احتمال را داد 
که خویدوده نیز به‌صورت مقطعی جایز بوده باشد. درباره رضایت در عقد هم باید گفت 
که موبدان رضایت دختر را شرط ندانسته و ازدواج اجباری را هم جایز دانسته‌اند. به‌ویژه 
آنکه موبدان برای انجام این مراسم خیلی آسان‌گیر بودند و حتی به‌یک‌بار هم‌خوابگی و 
آمیزش هم رضایت داده بودند. گویا هدف تنها ازدواج با هم‌خون بود حتی اگر امید به 


۱. ژینیو. فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف نامه ترجمه ژاله آموزگاره ص ۵۵ فصل ۱۲ بند ۸. 
۲ همان. ص ۵۲ فصل ۷ بند ٤‏ و فصل ۸ بند ۳. 
۳ عریان. سعید. ۱۳۹۲ راهنمای کتیبه‌های ایرانی میانه پهلوی-پارتی. ص ۱٩۲‏ بند ۱2. 
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بچه‌دار شدن آندو هم نباشد باز هم ثواب خویدوده را دارد . 

نکته دیگر روشن نبودن میزان گستردگی این رسم در ادوار مختلف تاریخی است. اگر 
آن را رسمی زرتشتی بدانیم باید آن را منحصر در دایره پیروان آن دين جستجو کرد و همچنین 
تا زمان رسمی نشدن آن دین نمی‌توان آمار بالایی برای آن در نظر گرفت. از طرف دیگر 
در میان زرتشتیان نیز فرقه‌های مختلفی وجود داشت و این‌طور نبوده که مردم تابع یک 
قراشت از دین باشند. از طرف دیگر به فرض وجود یک قرائت هم ای نگونه نیست که 
تمامی دستورات دینی موبه‌مو به اجرا درآمده باشد به‌ویژه آنکه رسم خویدوده با همه 
فضیلتی که برای آن تراشیده‌اند واجب نبوده است که مردم ناچار از به جاآوردن آن باشند. 

همچنین نباید فراموش کرد که بنا به شواهد پزشکی میزان معلولیت و نقص خلقت 
در این ازدواج‌ها بسیار بیشتر از سایر ازدواج‌هاست. به فرض فراگیر بودن چنین رسمی با 
شمار زیادی معلول در حامعه ایران مواحه خواهیم بود درحالی که ما با جامعة معلول يا 
بیماری در ایران باستان روبرو نیستیم. به فرض پذیرش این استدلال که فراگیر بودن چنین 
رسمی را منتفی می‌سازد اما بازهم اشکالاتی وجود دارد از جمله اينکه نتیجه تمام چنین 
پیوندهایی نقص و معلولیت نیست و از طرف دیگر معلولیت‌ها نیز درجات مختلفی دارد و 
این گونه نیست که همة فرزندان دچار معلولیت‌های شدید شوند. دیگر اینکه به فرض 
وجود چنین ازدواج‌هایی در مقیاس چند هزار یا حتی چند ده‌هزار نفر و با شانس معلولیت 
صددرصد. بازهم جمعیت ایران آن زمان معلول شمرده نخواهد شد. به بیان دیگر اگر این 
استدلال برای رد فراگیر بودن چنین رسمی کارایی داشته باشد اما برای نفی این رسم در 
مقیاس چند ده هزاری کارایی ندارد. از طرف دیگر برخی گفته‌اند که: «امروزه محققان 
دریافته‌اند که ای ن گونه ازدواج‌ها به همان اندازه ممکن است به زایش کودکان ناقعص 
بینجامد که به زایش کودکان نابغه) ۲. 

به نظر نگارنده هرچند خویدوده رسمی مشهور بوده اما باتوجه‌به اشکالاتی که گفته 
شد روشن نیست چه اندازه شیوع داشته است. البته آمار هم آن‌قدر پایین نبوده که بتوان 
آن را همانند استاد شاپور شهبازی در چند مثال خلاصه کرد و یا مانند برخی دیگر آن را نادر 
دانست. چرا که التزام به این گفته بدان معناست که این‌همه گواهی را باید نادیده بگیریم. 
به‌هرحال باید شماری از این ازدواج‌ها رخ‌داده باشد که توجه ناظران بیرونی را به این رسم 
جلب کند که معمولا این اتفاق بایکی دو نمونه حاصل نمی‌شود. یوزف ویسهوفر نیز با 


۱. صفا اصفهانی. نزهت. روایت امید اشوهیشتان. ص ۰۱۸۲-۱۸۱ 
۲ خراشادی. شرور و وحدتی‌نسب. حامد. ۱۳۹۳ راز جدال نرسه با بهرام‌ها از نگاه انسان‌شناسی فرهنگی» ص 
۲۳۲ 
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اشاره به واکنش مسیحیان در برابر چنین رسمی گوید: ازدواج ميان خویشاوندان هم‌خون 
آن‌قدر در ایران (و مناطق همسایه مانند بین‌النهرین و اوسروئنه) معمول بود که مقامات 
مسیحی و دولت روم (شرقی) لازم دانستند واکتش نشان دهند و این کار را در میان اتباع 
خود ممنوع سازند» '. 

به‌هرحال باتوجه‌به شواهد موجود. مدتی پس از ظهور اسلام از اقبال مردم به این رسم 
کاسته شد و گله و شکایت موبدان نشان از تَّس‌های به شماره افتاده این رسم در آن 


روزگار است. 


هشتاد گواهی ازدانشمندان ایرانی 


هشتاد گواه ایرانی 

از روز نخست که این مسئله از سوی دانشمندان داخلی و خارجی مورد بررسی قرار 
گرفت اکثر قریب به‌اتفاق موبدان و نویسندگان زرتشتی این مسئله را ناشی از نادانی؛ 
ناآ گاهمی. زعم باطل: دروغ‌پردازی؛ غرض‌ورزی و دشمنی با فرهنگ و تمدن ايران باستان و 
آیین زرتشت دانستندا. نویسنده ناچار است برای برائت از نسبت غرض ووزی و ایران‌ستیزی 
به ذکر نام پاره‌ای از دانشمندان و پژوهشگران برجسته ایرانی بپردازد که یا این رسم را به 
ایرانیان باستان نسبت داده‌اند ویا در ترجمه‌ها و نوشته‌های خود واژه ((خویدوده) رابه 
ازدواج با خویشان نزدیک یا محارم ترجمه کرده‌اند. هرچند چنانچه گفته شد که وجود 
این رسم؛ وابسته به معنی واژة «خویدوده» نیست جرا که در متونی به‌صراحت از واژه‌های 
(همسری» و «به زنی گرفتن» صحبت شله است. 

هدف ما دراین بخش این نیست که برای نظر خود پشتیبان بیابیم تا در مقابل کسی 
بیاید و فهرستی از مخالفین وجود این رسم ارائه کند بلکه خواست ما این است که بگویيم 
کسانی که به وجود این رسم در ایران باستان و آیین زرتشتی اعتقاد دارند نه با دین و 
آیینی دشمنی دارند و نه جاهل و ناآ گاه هستند و اتتساب موافقین وجود این رسم به چنین 
اوصافی موجب سرافکندگی گوینده آن خواهد بود. 

نکته دیگر اینکه شمار گواهی‌ها بیش از ایین است اما ترجیح داده شد بیشتر از نطر 
زبان‌شناسان. مورخان و مانند آن استفاده شود. 


۱. شاهرخ. کیخسرو. ۱۳۸۸ فروغ مزدیسنی (زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت) ص ۲۲۰: آذرگشسب. اردشیر: 
۵ آیین زناشویی زرتشتیان ص ۱۷: آذرگشسب. اردشین ۱۳۱۱ پاسخگویی به اتهامات. ص ۵۶: مهس فرهنگ: 
۷ دیدی نو از دینی کهن. ص ۱۵۲: قدردان. مهرداد. ۰۱۳۸۵ جستاری در آیین زرتشت. ص ۱۰؛ نیکنام 
کورش, ۱۳۹۶ واا ت وَتام اوستایی. ازدواج با محارم نیست. ص ۰۱۱ 


۳7۹ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


«در ایران باستان آزاده‌منشی و سهل‌گیری در امر ازدواج» رسمی معمول بوده و ازدواج 
خواهر با برادر امری مقبول و خدایسندانه به شمار می‌رفته و سبب آن نیز به‌ویژه برای 
پادشاهان. حفظ پاکی نزاد و استواری بقای خاندان و علاقه به حفظ دودمان بوده است 
[...] در آیین ایرانیان زناشویی برادر با خواهر را مانند ازدواج پسرعمو با دخترعمو ماية جلب 
روشنایی ایزد و طرد دیوان می‌دانسته‌اند» 

۲- ژاله آموزگار" 

ایشان در ترجمه‌های خود از متون پهلوی مانند دینکرد پنجم! و دیگر متون واژه 
(خویدوده» را به ازدواج با نزدیکان و خویشان ترجمه کرده است. ایشان با پذیرش نتایج 
کار جناب شهبازی هنگام برشمردن انواع ازدواج‌های رایج در ایران باستان گوید: «نوعی 
از ازدواج دیگر ازدواج خویدوده یا ازدواج با خویشان نزدیک است. طرح مسئله این نوع 
ازدواج» بحث‌ه ا و مجادله‌هایی را کشیده است. ازدواج با خویشان نزدیک در مواردی 
به‌عنوان ثواب مطرح شده است و سرپیچی از آن گناه. برخی آن را شيوة مغان پیش زردشتی 
می‌دانند. این نوع ازدواج در دورة ساسانی نمونه‌های اندکی داشته است و دست کم در میان 
مردم عادی حامعه چندان شایع نبوده انیت 

۳- سجاد آیدنلو ؟ 

ایشان نیز با پذیرش نتیجه کار جناب شهبازی بر این باور است که: «آیین خویتوکدس 


/ خویدوده در برهه‌ای از سنت زرتشتی به معنای ازدواج با محارم بوده است) . 

۴- محسن ابوالقاسمی؟ 

در مقاله‌ای که با همکاری ایشان درباره نقش مغان در آیین و تاریخ ایران نوشته شده 
جنین آمده انیت ((خویدوده: اصطلاحی اس که برای ازدواج با خویشان به کاررفته و 


۱. حسین آذران (تولد ۰۱۳۰۳ دکترای زبان و ادبیات فارسی, نویسنده و استاد دانشگاه. 

۲ آذران. حسین» ۰۱۳۹۲ جشن‌های باستانی ایران. ص 4۸-2۷ 

۳ ژاله آموزگار (زاده ۱۳۱۸) دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی. زبان‌شناس استاد دانشگاه و از شاگردان دومناش. 
.٤‏ آموزگار. ژاله و تفضلی: احمد ۰۱۳۸۲ کتاب پنجم دینکرد ص ۱۳۱. 

.۲۹۱ آموزگار. ژاله, ۰۱۳۹۰ ازدواج‌های اساطیری و آیین ازدواج در ایران باستان, در زبان» فرهنگ. اسطوره. ص‎ .٥ 
سجاد آیدنلو (۱۳۵۹) دکترای زبان و ادبیات فارسیء شاهنامه‌پژوه» نویسنده و استاد دانشگاه.‎ .1 





۷ آیدنلو: سجاد. ۱۳۹۳ اسفندیار ایزدی گیاهی. ص ۱۳. 
۸ محسن ابوالقاسمی (۱۳۹۷-۱۳۱۵) استاد و دانش آموخته دانش آموخته زبان‌های فارسی نو و باستان ازدانشکده 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ۰ ۲۶۱ 


به‌عنوان راهی برای حفظ پاکی و تقدس دی و پایندی به قواعد اجتماعی برگزیده شده 
است» '. 

۵- ابوالقاسم اسماعیل‌پور" 

ایشان در معرفی کتاب ارداویراف‌نامه در یادداشتی می‌نویسد: «بنا به‌رسم «خودوده»: 
زرتشتیان عصر ساسانی و پیش‌تس ازدواج با نزدیکان و محارم را امری عادی و حتی ستوده 
می‌دانستند» ". 

۶ بهروز افخمی؟ 

«هخامنشیان با ترویج ازدواج با محارم در راستای مشروعیت‌بخشی به حکومت و تداوم 
آن گام برداشتند. این آیین تا اواخر دوره ساسانی نیز با اهداف دیگری در ایران باستان 
کم‌وبیش رواج داشت" 

۷- آرش اکبری مفاخر" 

ایشان چنین آورده است: ((خویدوده عبارت است از ازدواج مقدسی که بین خویشاوندان 
بسیار نزدیک از جمله خواهر و برادر انجام م یگیرد» ". 

۸- محمدابراهیم باستانی پاریزی" 

«ما می‌دانیم که تحول جامعه زردشتی ساسانی به تحول جامعه اسلامی بعد از حمله 
عرب» اگر هیچ تغییری در طبقه زنان به وجود نیاورده باشد - همین که مسئله نکاح محارم 
و سد ازدواج طبقاتی را از میان برداشت خود بزرگ ترین انقلاب در جامعه بسته این سرزمین 


۱ پاکبان هانیه» میرفخرایی» مهشید و ابوالقاسمی» محسن» ۱۳۹۷ بررسی نقش مغان در آیین و تاریخ ایران» ص 
E‏ 

۲. ابوالقاسم اسماعیل‌پور (زاده ۱۳۳۳) دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی. نویسنده» اسطوره‌شناس و استاد 
دانشگاه. 

۳. اسماعیل‌پور. ابوالقاسم. ۰۱۳۷۲ ارداویراف‌نامه: متنی به پهلوی ساسانی» ص ۰۲۵۱ یادداشت شماره ۳. 

.٤‏ بهروز افخمی. دکترای باستان‌شناسی تاریخی از دانشگاه تهران؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه محقق اردییلی. 

۵ افخمی. بهروز و خسروی. زینب. ۱۳۹۲ پدیدارشناسی ازدواج با محارم در دوره‌های ایلام باستان و هخامنشی: 
ص .٤٤۸‏ 

7 آرش اکبری مفاخر (زاده ۰۱۳۶ دکترای زبان و ادبیات فارسی. معاون کانون فردوسی وابسته به مرکز 
دائرةالمعارف بزرگ اسلامی. 





۷ اکبری مفاخ آرش. ۰۱۳۸۸ کردارشناسی اهریمن در پادشاهی جمشید. ص ۰۱۰۷ یادداشت ۳۱. و نیز نک: 
اکبری‌مفاخ آرش. ۰۱۳۸۹ درآمدی بر اهریمن‌شناسی ایرانی. ص ۰۱۲۹ پاورقی شماره ۱. 
۸ محمدابراهيم باستانی پاریزی (۱۳۹۳-۱۳۰۶) دکترای تاریخ از دانشگاه تهران, نویسنده. مترجم و استاد دانشگاه. 


۳۶۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


به شمار می‌رفت. که حداقل» آنان را از بلای پاکی و ناپاکی ایام حیض نجات داد". 

9- مهرداد بهار" 

(ازدواج با محارم در میان هخامنشیان به‌احتمال‌قوی وامی فرهنگی است از عیلام و 
شاید از دیگر اقوام بومی نجد ایران. توجه کنیم به‌اصطلاح مقدس ۷۵6/0-02112 در اوستا؛ 
در شرق ایران. که همان معنای ازدواج با محارم دارد. تکذیب وجود آن پیش از اسلام چندان 
منطقی به نظر نمی‌رسد و مدارک بسیار برای تایید آن وجود دارد» ". 

۰- رقیه بهزادی" 

«غرض از این اصطلاح. یک [نوع] زناشویی است که به گروه آزادگان" محدود 
می‌شود؛ ولی درعمل. به معنای نوعی زناشویی بوده است که ميان خویشاوندان نزدیک 
به کار می‌رفته است. این نوع ازدواج. در مصر باستان و سراسر ایرانِ باستان نیز وجود 
داشته است») ". ایشان از جمله نتایج کارهای کرتیر را این می‌داند که: «رسم ازدواج با 
محارم. که بیگانگان از آن نفرت داشتند. برقرار شد» ". 

۱- عزیزالله بيات“ 

ایشان در بخش خانواده در دوره ساسانی چنین می‌نویسد: «اهتمام در پا کی نسب و 
خون باز صفات بارز جامعه ایرانی آن زمان به شمار می‌رفت تا به‌حدی که ازدواج با 
محارم را نیز جایز می‌شمردند که این عمل دلیل روشن و مسلمی است بر وجود اختلافات 


۱ باستانی پاریزی؛ محمدابراهيم. ۶ گذار زن از گدار تاریخ ص ۰.۱۱۳ 

۲ مهرداد بهار (۱۳۷۳-۱۳۰۸) فوق‌لیس انس در رشتة ایران‌شناسی از مدرسة زبان‌های شرقی و آفریقایی و دکترای 
زبان‌شناسی با گرایش زبان و ادییات ایران باستان از دانشگاه تهران. استاد دانشگاه. نویسنده. زبان‌شناس و 
اسطوره‌شناس. از شاگردان هنینگ. بویس و مکنزی. 

۳ بهار مهرداد. ۰۱۳۹۵ از اسطوره تا تاریخ. ص ۰۱۹۰ یادداشت ۱۳. 

.٤‏ رقیه بهزادی (زاده ۱۳۱۱) دکتری رشتة فرهنگ و زبان‌های باستانی. نویسنده» مترجم و استاد دانشگاه. 

۵. خانم بهزادی این رسم را محدود به گروه آزادگان دانسته است اما به قول استاد دوستخواه «در هیچ یک 
از متن‌های فارسیی میانه‌ی پی شگفته. اشاره‌ای به این که خویدوده تتها ویژه‌ی گروه آزادگان بوده است» 
به چشم نمی خورد»(دوستخواه. جلیل. دوستخواه. جلیل. خیتودث. خویدودس. خویدوده. (خویشاوند پیوندی): 
رازواره‌ای در آموزة پسین زرتشتی. در ایرانی ماندن و جهانی‌شدن. ص ۲۵). 

1 بهزادی. رقیّه ۰۱۳۶۸ بندهش هندی. متنی به زبان پارسی میانه / پهلوی ساسانی. ص ۰۲۹۳ 

۷ بهزادی. رقیه. ۱۳۸۳ آریاها و ناآریاها در چشم‌انداز کهن تاریخ ایران. ص ۸۵. 

۸ عزیزالله بیات (۱۳۹۰-۱۲۹۹) دکترای تاریخ و جغرافیا از دانشگاه پل ساتابه فرانسه. نویسنده و عضو هیئت‌علمی 
و استاد دانشگاه شهید بهشتی . 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۶۳ 


طبقاتی آن زمان» ۲. 

۲- علیاکبر ترابی" 

«با توجه مخصوصی که به امر تشکیل خانواده و موضوع ازدواج خواهد شد از عهد 
هخامنشی به بعد مخصوصاً در دوره ساسانیان (۲۵۰ الی ۶۳۰ میلادی) ازدواج حتی میان 
خانواده و اقوام و خویشان مورد تأیید قرار خواهد گرفت» ". 

۳- احمد تفضلی؟ 

دکتر تفضلی همواره در متونی که از پهلوی به فارسی برگردانده است واژه خویدوده را 
به ازدواج با خویشان نزدیک ترجمه کرده است. چه در مینوی خرد و چه در کتاب پنجم 
دینکرد و چه در تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد .٩‏ ایشان در 
واژه‌نامه مینوی خرد نیز این واژه را به همان صورت ترجمه کرده است". 

۴- سید حسن تقیزاده" 

ایشان یکی از عوامل بی‌میلی اعراب مشرک و ایرانیان باستان را تباین اخلاق و عادات 
دانسته‌اند که «از آن جمله ازدواج با محارم و عزیز داشتن سگ وعدم دفن اموات و 
غیره»" بود. وی در جای دیگری گوید: «گاهی ایرانی‌های شعوبی نوظهور ما فضائل و 
علم و معرفت و تمدن زیادی به ایران قبل از اسلام نسبت داده و از قدروقیمت تمدن ایران 
اسلامی می کاهند. اینجانب نمی‌خواهم در نقیض این امر تعصب ناپسندیده و افراط نشان 
بدهم و بسیاری از مزایای ایران و دین کهن را تصدیق دارم لکن نه ازدواج با خواهران و 
دختران و نه احتراز از دفن مردگان ترجیحی به سنن اسلامی دارد» . 


۱ بیات» عزیزالله. ۰۱۳۵ کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام» ص ۲۰۸. 

۲. علیاکبر ترابی (۱۳۰۵ - ۱۳۹۵). دکترای جامعه‌شناسی و فلسفه علوم‌از دانشگاه سوربن فرانسه. استاد دانشگاه 
و نویسنده. 

۳. ترابی. علیاکبر ۰۱۳۸۲ نظری در تاریخ ادیان. ص ۲۰۱. 

.٤‏ احمد تفضلی (۱۳۷۵۹-۱۳۱۰) کارشناسی ارشد رشتة فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران از مدرسة زبان‌های شرقی 
دانشگاه لندن و دکترای زبان‌های باستانی از دانشگاه تهران. زبان‌شناس, مترجم. نویسنده و استاد دانشگاه تهران. 
.٥‏ تفضلی. احمد. ۱۳2۸ واژه‌نامة مینوی خرد. ص .۵٩‏ 

1 سید حسن تقی‌زاده (۰)۱۳۸-۱۲۷۹ سیاستمدار. از چهره‌های مشهور مشروطه و از وزرای پهلوی. نویسنده. 
پژوهشگر استاد دانشگاه 

۷. تقی‌زاده. سید حسن» ۰۱۳۹ از پرویز تا چنگیز. ص ۳۹ پاورقی شماره ۱. 

۸ تقی زاده. سید حسن» ۰.۱۳۲۲ لزوم حفظ زبان فارسی. ص ۳۲. 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۵- پروانه پورشریعتی" 

ایشان در هنگام بررسی ابعاد اجتماعی قیام بهافرید و مواردی از خروج او بر دیین 
رسمی که موجب بهبود سهم طبقه متوسط اجتماع شد می‌نویسد: «از مهم‌ترین موارد 
آن ممانعت ازدواج با خویشاوندان نزدیک (خودوده) بود. نهادی دیرپای که تا آن زمان 
حتی نزد افراطی‌ترین انقلابیون جامعه ساسانی. یعنی مزدکیان, هم تقدس داشت. ازدواج 
با خویشاوندان نزدیک. باهدف تضمین امتیازات انحصاری اشراف از راه حفظ ثروت و در 
نتبجه پایگاه اجتماعی. در میان طبقات بالاتر جامعه صورت می گرفت» ۲. 

۶- حسن پیرنیا (مشیرالدوله)۲ 

«چون در تاریخ‌نویسی باید حقیقت را جست‌وجو کرد و نوشت حاق مسئله این 
است که ازدواج با اقربای خیلی نزدیک در ایران قدیم موسوم به خوقک دس و بسندیده 
بوده و ظاهرا جهت آن را حفظ خانواده و پاکی نژاد قرار می‌دادند. ولی معلوم است که 
زرتشتی‌های ازمنه بعد آنرا مثشل سائر ملل فوق‌العاده مذموم دانسته‌اند. چنان چه امروز 
هم از چنین نسبتی کاملا منزه و مبرا می‌باشند» ". 

۷- محمود جعفری"؟ 

(خودوده: ازدواج با نزدیکان: در شریعت زرتشتی ازدواج با خویشان از امور پسندیده به 
شمار می‌آید» *. 

۸- شهره جلالپور" 

ایشان پس از بررسی اسناد و منابع چنین گوید: «نگارنده بر اساس این تحقیق باتوجه‌به 
اسطوره‌های ایرانی - اشارات صریح منابع زرتشتی ... و نمونه‌های عملی این نوع ازدواج 
در دوران باستانی ایران اعتقاد دارد که در بین زرتشتیان عصر باستان ازدواج با محارم محاز 


۱ پروانه پورشریعتی دکتسرای تاریخ از دانشگاه کلمبیا نیویورک و استادیار تاریخ در کالج تکنولوژی نیویورک. 
مورخ. ایرانشناس و عضو چندین انجمن و موسسه علمی- پژوهشی. 

۲ پورشریعتی: پروانه. ۰۱۳۹۸ افول و سقوط شاهنشاهی ساسانی. ترجمه آوا واحدی نوایی. ص 9۶۰ 

۳. حسن پیرنیا (۱۳۱-۱۲۵۱) نویسنده کتاب تاریخ ایران باستان. 

۰۱۷ پیرنیاه حسن, ۱۳۹۲ ایران باستان. ص‎ .٤ 

۵ محمود جعفری (زاده ۱۳۲۹) دکترای دکتری مطالعات زبان‌های باستانی از لندن از دانشگاه لندن. نویسنده و 
عضو هیت‌علمی گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی دانشکده ادبیات فارسی دانشگاه تهران. 

.۱ جعفری. محمود. ۰۱۳۹۵ ماتیکان يوشت فریان. ص ۷. پاورقی شماره‎ .٦ 

۷ شهره جلال‌پور نویسنده و استاد دانشگاه. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ۰ ۲۶۵ 


شمرده می‌شده) '. 

۹- مسعود جلالی‌مقدم 

ایشان در بحث اخلاقیات خرم‌دینان چنین آورده است: «مورخی گفته است که برای 
آنان ازدواج با محارم جایز بوده (و این اصلاً عجیب نیست. زیرا آیسن مزدکی دنباله دين 
مزداپرستی است که آن را مجاز می‌داشت)» ". 

۰- شهرام جلیلیان! 

ایشان در مقاله گناهان جنسی مردان در متون پهلوی در باره گناه غلامبارگی چنین 
می‌نویسد: «این گناه چنان بسزرگ است که حتی ثواب ازدواج خویدوده (< ازدواج 
خویشاوندی یا ازدواج با محارم) نیز آن را پاک نخواهد ساخت» *. و در جای دیگری 
می‌نویسد: «به گزارش کتاب روایست امید اشاوهیشتان. ازدواج خویدوده (= ازدواج 
خویشاوندی یا ازدواج با محارم) را بر هم زدن نیز در حکم زن‌ربایی و مرگ ارزانی دارد» *. 

- پدرام جم" 

جناب جم هنگام مقایسه موانع ازدواج در میان ساسانیان و رومیان چنین می‌نویسد: 
«درحال ی که ازدواج ميان افراد همخون در رابطه نسبی عمودی (و نیز افرادی که تنها یک 
درجه با جد مشترک خود فاصله داشتند) در روم به طور کل ممنوع بود در ایران با وجود 
ازدواج خویدوده چنین مانعی معنا نداشت. خویدوده که موضوع همیشگی طعن و نفرین 
جدلیون مسیحی بود. دس تکم تا زمان تهاجم اعراب به‌عنوان عملی بیش‌وکم شایع باقی 
ماند. همچنین ارت خویشاوندی و فرزندخواندگی بر عکس مواردی که در روم ممنوع 
شده بود الزاماً نمی‌توانست مانعی برای ازدواج ساسانی باشد» *. 


۱. جلال‌پور شهره. ۰۱۳۸۲ «خویت وگدس». در داثره‌المعارف زن ایرانی. ج ۰۱ ص 2۳۸ 

۲. مسعود جلالی مقدم (۱۳۳۰) دکتری ادیان و عرفان تطبیقی از دانشگاه تهران / دکتری معارف اسلامی از دانشگاه 
آزاد اسلامی ایران. نویسنده» استاد. عضو شورای‌عالی علمی دایرةالمعارف بزرگ اسلامی و مدیر بخش ادیان 
دانشنامه ایران. 

۳ جلالی‌مقدم؛ مسعود. ۱۳۸۵ تاریخچه ادیان و مذاهب در ایران. ص ۰1۰ 

۳4 شهرام حلیلیان (زاده ۱۳5۷ نویسنده مترجم و استاد تمام تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز. 

.۵۰ سفاری. حسنی. جلیلیان. شهرام. ۰۱۳۹۶ گناهان جنسی مردان در متون پهلوی. ص‎ .٥ 

1 همان ص ۵5۵. 

۷ پدرام جم. دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی. استادیار گروه آموزشی تاریخ دانشکده ادبیات دانشگاه مشهد. 

۸. جم پدرام. ۳۸۷ بررسی تطبیقی حقوق مدنی شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم در قرن ششم و هفتم 
میلادی» ص E‏ 


۳۶۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۲- فرخ حاجیانی! 

ایشان نیز در واژه‌نامه توصیفی روایت آذرفرنبغ فرخزادان خویدوده را به معنی ازدواج با 
نزدیکان ترجمه کرده امیت : 

۳- بهمن حمیدی" 

«ازدواج با محارم در زردشتی گری ساسانیان نیز نه‌تنها مقبول که مقدس شمرده 
می‌شده است» *. 

۴- سعید حمیدیان" 

«مطابق شواهد متعدد شاهنامه و تواریخ ازدواج با محارم رسمی رایج بوده و ظاهراً ن‌تتها 
بد تلقی نمی‌شده بلکه وسیله‌ای برای حفظ دارایی و امتیازات خانوادگی در درون خانواده 
دانسته می‌شده است» ". 

۵- افسانه خاتون آبادی۲ 

(ازدواج با محارم در ایران باستان مرسوم بوده و کسانی که آن را رد کرده‌اند تحت نفوذ 
زردشتیان معاصر بوده‌اند زیرا که زردشتیان مصراً سعی در تبرّای مذهب خود از این سنت 
دارند) . 

۶- جلال خالقی مطلق" 


(به هر تقدیر, نمی‌توان انکار کرد که پاره‌ای از نوشته‌های مذهبی. به این گونه 


۱. فرخ حاجیانی. دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی و استاد گروه فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران دانشگاه 
شیراز. 

۲. حاجیانی» فرخ؛ صمیمی» عفت. ۱۳۹۵ واژه نامه توصیفی و ریشه شناختی متن پهلوی روایت آذر فرنبغ 
فرخزدادان. ص ۰۲۵۲ 

۳. بهمن حمیدی شاهنامه پژوه و سرپرست بنیاد تاریخ معاصر ایران. 

.۱ حمیدی, بهمن. ۰۱۳۸۵ فرهنگ زنان شاهنامه» ص ۰.۲۹۲ پاورقی شماره‎ .٤ 

۵ سعید حمیدیان. (زاده ۰۱۳۲۶ دکترای زبان و ادبیات فارسی. استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه 
طباطبایی. نویسنده. مترجم و پژوهشگر ادبی. 

۰۲۱۰ سعیدیان. حمید. ۰۱۳۸۳ درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی. ص‎ .٦ 

۷. افسانه خاتون آبادی» دکترای ادبیات فارسی. نویسنده و استاد دانشگاه. 

۸ خاتون آبادی. افسانه. ۰۱۳۷۷ مضمون عشق و منش قهرمانان در ویس و رامین. ص ۲۰. 

٩‏ جلال خالقی مطلق (زاده ۱۳۱۲) دکترای شرق‌شناسی مردم‌شناسی و تاریخ قدیم از دانشگاه کلن آلمان. ادیب 
شاهنامه‌پژوه و استاد دانشگاه. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۶۷ 


ازدواج در ایران باستان گواهمی می‌دهند) ِ 

۷- یاسر دالوند" 

ایشان در ترجمه متن پهلوی مینوی خرد که دکتر سروش شمیسا آن را «یکی از بهترین 
و مفیدترین چاپ‌های مینوی خرد» " می‌داند در ترجمه خویدوده چنین آورده است: 
«خودوده. ازدواج با آشنایان خود. ازدواج با محارم» ". 

۸- تورج دریایی" 

«هر کس که بتواند اوستا یا متون پهلوی را بخواند و تأییدات منابع بیگانه را نیز مطالعه 
کند. هیچ شکی نخواهد کرد که این نوع ازدواج در ایران زمان ساسانی انجام می‌شده 
است) آر 

۹- جلیل دوستخواه" 

استاد دوستخواه در کتاب ایرانی ماندن و جهانی‌شدن یک مقاله مستقل را بدیین بحث 
اختصاص داده و کار استاد شاپور شهبازی را مانند کار دیگر زرتشتیان حذف و انکار صورت 
مسئله دانسته است*. 

۰- محمدتقی راشد محصل؟ 

چنانچه گذشت ایشان نیز در ترجمه‌های خود از متون پهلوی مانند زند بهمن یسن و 
دینکرد هفتم واژه خویدوده را برابر با ازدواج با خویشان یا پیوند با نزدیکان می‌دانند. 


۱. خالقی مطلی. جلال. ۰۱۳۹۵ زنان در شاهنامه. ترجمه احمد بی‌نظیر ص ۱۵۳. 
. پاسر دالوند. دکترای زبان و ادبیات فارسی. 

۳ دالوند. یاس ۰۱۳۹۹ مینوی خرد. ص ۱۸ مقدمه دکتر سروش شمیسا. 

. همان ص ۲۸۵. 
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.٥‏ تورج دریایی (زاده )۱۳٤٩١‏ دکترای تاریخ از دانشگاه کالیفرنیا. دانشیار «تاریخ ایران و جوامع پارسیزبان» و 
رئیس مرکز مطالعات ایرانی دکتر سموئل جردّن در دانشگاه کالیفرنیاء اروایین. 

1. دریایی. تورج» ۱۳۸۳ شاهنشاهی ساسانی» ترجمه مرتضی ثاقب‌فر» ص ۱۷۷. 

۷ جلیل دوستخواه (زاده ۱۳۱۲) دکترای زبان و ادبیات فارسی. ادیب. شاهنامه‌پژوه. مترجم و پژوهشگر زبان و 
ادییات باستانی و استاد دانشگاه. 

۸ دوستخواه. جلیل, خیتودث /خویدودس /خویدوده (خویشاوند پیوندی) رازواره‌ای در آموزه پسین زرتشتی. در 
یرای ماندن و جهانی‌شدن. ص 8۳. 

٩‏ محمدتقی راشد محصل (زاده ۱۳۱۸) دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی دانشکده ادبیات. استاد بازنشسته‌ی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو شورای واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 


۳۶۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۱- مرتضی راوندی! 

«هنگامی که اسلام ظهور کرد زنان در ایران. دچار گرفتاری‌های گوناگون بودند 
بزرگان ایرانی! غالبا ازدواج با محارم را روا می‌شمردند) ". 

(اهتمام در پاکی نسب و خون خانواده. یکی از صفات بارز جامعه ایرانی به‌شمار 
می‌رفت؛ تابه حدی که ازدواج با محارم را جایز می‌شمردند» ۲. 

(در مورد ازدواج با محارم در ایران باستان اسناد و مدارک زیادی در دست است» ۲. 


۲- پرویز رجبی" 

«بسیاری کودکانه می کوشند که ازدواج با محارم را در ایران باستان رد کنند. به سبب 
نفرت فراوان مسلمانان از ازدواج با محارم این نوع ازدواج در ایسران دورة اسلامی به کلی 
منسوخ شد» . 

۳۳ محمدعلی رجبی دوانی۲ 

«در ایران باستان ازدواج با محارم وجود داشته اما فردوسی این ازدواج‌ها را تبدیل به 
ازدواج با بیگانه کرده است» ۰. 

۴- رحیم رضازاده ملک“ 

«در جامعه ایرانی بنا به شریعت زرتشتی ازدواج با اقارب (خویشان) یعنی پسر با ماد 
پدر با دختر و برادر با خواهر معمول بود و حتی از سوی دینیاران تشویق می‌شد» . 


5 مرتصضی راوندی (۱۳۷۸-۱۲۹۲) مورخ و نو پسنده کتاب ده جلدی تاریخ اجتماعی ایران. 

۲ راوندی مرتضی. ۰۱۳۸۲ تاریخ اجتماعی ایران» ج ۰7 ص ۲۸۳. 

۳ همان. ج ۱ ص 1۱. 

8۷ همان ج ۱ ص‎ .٤ 

۵ پرویز رجبی (۱۳۹۰-۱۳۱۸) دکترای ایران‌شناسی و ترک شناسی از دانشگاه گوتینگن آلمان. ایرانشناس مورخ؛ 
مترجم. نویسنده و استاد دانشگاه. 

۳۹ رجبی» پرویز؛ ATAY‏ جنبش‌های ایرانیان در زمان بنی‌عباس (۱)» ص € پاورقی شماره ۷ 

۷ محمدعلی رجبی دوانی» دکترای فلسفه. الهیات و فرهنگ و زبان‌ه ای باستانی» نویسنده. پژوهشگی استاد 
دانشگاه و رئیس کتابخانه محلس. 

۸. رئیس کتابخانه مجلس: فردوسی تاریخ ايران را اسلامیزه کرد. ۷۷۷۷۰۵۵۵۰۵۲۵۰1۲/۵/6۷5/ /https:/‏ ۲۳۲۱۱۰ 

۹ رحیم رضازاده ملک (۱۳۸۹-۱۳۱۹) دکترای اقتصادسنجی. استاد. منجم. خیام‌پزوه. مصحصح و پژوهشگر تاریخ 
و فرهنگ ایران. 

۰ رضازاده‌ملک. رحیم. ۱۳۸۵ مزدکنامه» ص ۵۲. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۶۹ 


۵- حسن رضایی باغ بیدی" 

ایشان نیز در ترجمه کتاب روایت آذر فرنبغ فرخزادان واژه «خویدوده» را به ازدواج با 
نزدیکان برگردانده است. وی در توضیح این واژه گوید: (خویدوده: ازدواج با نزدیکان 
(به خصوص ازدواج پدر با دختر مادر با پسر یا برادر با خواهر)» . 

۶- هاشم رض ی" 

جناب رضی از جمله پژوهشگرانی است که پس از چندین دهه مطالعه و تحقیق در 
متون زرتشتی با نگارش کتاب «ازدواج مقدس در ایران باستان / خویدوده» به اثبات وجود 
این رسم در ميان زرتشتیان پرداخته است". 

۷- عبدالحسین زرین کوب" 

دکتر زری ن کوب در بیان تفاوت‌هایی که دین اسلام برای ایرانیان ایجاد کرد گوید: 
(چنین کسی سفرة خود را از محرمات و ناخوردنی‌هایی که آیین تازه ترک آن را الزام 
می‌کرد و بسترش را از رسم منسوخ خویذوگدس که در کیش جدید زشت و ناروا بود 
پیراست) ". 

۸- جلال ستاری! 


«ازدواج با ارحام و اقارب (دختر و خواهر و زن پدر): خوتوک دس. خوتوک دسیه 
خوتوک دات. خاصه در خاندان سلطنتی. و نزد اعیان و اشراف. به‌خاطر حفظ پاکی و 
اال ون ردو یر دات و سرا و ارت در عاشتان» بر جو ناوات عن 
طبقات ممتاز بود که زناشویی برادر و خواهر را موجب جلب روشنایی ایزدی در خاندان و 


طسق دیوان می‌دانسته‌اند» ۵ 


۱. حسن رضایی باغ بیدی (زاده )۱۳٤١‏ دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی. زبان‌شناس. نویسنده. استاد 
دانشگاه . 

۲. رضایی باغ بیدی. حسن؛ ۱۳۸ روایت آذرفرنبغ فرخزادان ص ۰۲۰۳ مدخل خویدوده. 

۳ هاشم رضی (زاده ۱۳۳ مترجم و نویسنده پرکار در حوزه مطالعات زرتشتی. 

۱ رضی» هاشم ۰۱6۰۰ ازدواج مقدس در ایران باستان / خویدوده. همچنین نک: رضی. هاشم. ۱۳۸۵ وندیداد. ج‎ .٤ 
جلدی و نیز مدخل خوَنت وه از دانشنامه ایران باستان.‎ ٤ و نیز یادداشت‌های فرگرد هشتم وندیداد‎ ٩۵۳-۹۰ ص‎ 
عبدالحسین زرین کوب (۱۳۷۸-۱۳۰۱) دکترای ادبیات فارسی. ادیب؛ مورخ» نویسنده و مترجم.‎ ۵ 

۳ زری ن کوب. عبدالحسین. 3۸۱ تاریخ مردم ایران» ج 5 ص ۷ 

۷ حلال ستاری. نویسنده مترجم. پژوهشگر و اسطوره‌شناس. 

۸ ستاری؛ جلال. ۰۱۳۷۵ سیمای زن در فرهنگ ایران. ص ۰۲۰ و نیز نک: ستاری. حلال. ۱۳۹۸ افسون شهرزاد - 


پژوهشی در هزار افسان. ص ۰۱1۸ 


. خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۹- قدمعلی سرامی" 

«به گزار ش کتاب سوم دینک رد (۱۹۷۳-۹۰: ۱۷/00۵501:,۸۵ 06) و ارداویراف‌نامه (۱۵۱ 
- ۱۹۸۴: 012001,۱۵۳)). یکی از نشانه‌های بزرگ حرمت داشتن گوهر و تبار در میان 
ایرانیان باستان وجود آیین خویدوده (10۷00001) (زناشویی درون دودمانی) در ایران قدیم 
و تداول و رواج قابل‌توجه آن در میان نیاکان ما بوده است. در دیگر منابع پهلوی همچون 
روایت پهلوی (میرفخرایی, ۱۳۷۷: ۱۰-۴) و شایست ناشایست (مزداپون ۱۳۶۹: ۲۳۶) گاه به 
کوتاهی و گاه به‌تفصیل از این نوع ازدواج و تداول آن در میان ایرانیان سخن آمده است. در 
باب چگونگی تکوین این آیین در میان پیروان زرتشت گفته‌اند که جامعه بهدینان در آغاز 
شک لگیری به دلیل شمار اندک پیروان. زناشویی درون‌دودمانی را وسیله افزاییش مومنان 
و بازدارنده آنان از آمیزش با کافران شمارده و عاملی موثر در تحکیم بنیان‌های آیین تازه 
دانسته و حتی پاره‌ای موبدان برای ان باداش مینوی نیز به‌حساب اورده‌اند. هر چه هست 
در دنیای باستان این گونه از ازدواج در میان اقوام گونا گونی از جمله هندیان, پارسیان, 
عیلامیان» مصریان و کمابیش صورت می‌پذیرفته است داستان سیاووش و سودابه یکی از 
نشانه‌های تداول این آیین در روزگاران اساطیری و حماسی است. سودابه به شوی خویش 
پيشنهاد می‌کند که یکی از دختران خود یعنی خواهر سیاووش را به همسری وی درآورد. 
همچنین است ازدواج اسفندیار با خواهر خود و ازدواج بهمن با دختر خود) '. 

۰- سیده سعیله سنجری" 

«رسم ازدواج دیگری نیز در عهد هخامتشی: اشکانی و ساسانی معمول بود به نام 
خیتوگ داس یا ازدواج با محارم خویدوده (170080011:). این لغت را ازدواج خودی يا ازدواج 
میان خویشاوندان نزدیک می‌توان معنی کرد و غرض از این ازدواج پاک نگاه‌داشتن نسب 
و نزاد و هم چنین حفظ ثروت در میان خانواده است. زناشویی با محارم و خویشان بسیار 
نزدیک که در میان ایرانیان رواج فراوان داشت. شاید بعدها تنها منحصر به خاندان‌های 
شاهی و اشرافی شد. چنان که در اروپاء نیز چنین بود. چنا ن که کمبوجیه دو خواهر خود 
را به زنی داشت و داریوش اول خواهر خود را به زنی گرفت و یزدگرد دوم دختر خود را به 


۱. قدمعلی سرامی (زاده ۰)۱۳۲۲ دکترای زبان و ادبیات فارسی. نویسنده. شاعر شاهنامه‌پزوه و عضو هیئت‌امنای 
بنیاد فردوسی. 

۲ سرامی. قدمعلی. ۰۱۳۹۳ گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی» ص ٤9‏ و نیز نک: سرامی. 
قدمعلی. ۱۳۸۸ تحلیلی نو از داستان سیاووش و سودابه ص ۵۲-۵۱. 

۳ سیده سعیده سنجری (۱۳۵۶). دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی. استاد دانشگاه. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۷۱ 


زنی کفت ۱ 

۱- ابوالعلا سودآور" 

«ازدواج با نزدیکان. حتی خواهر و یا دختر در عهد ساسانیان مجاز و مرسوم بود» ". 

۲- علیرضا شاپور شهبازی؟ 

باوجوداینکه جناب شهبازی خویدوده را همان ازدواج خویشاوندی می‌دانند و نه ازدواج 
با محارم اما اعتراف دارند که خویدوده به معنای ازدواج با محارم ساخته‌وپرداخته موبدان 
ساسانی است". ایشان بر این باورند که: «وقتی لابه‌لای روایات دقت م ی کنیم خوب 
می‌بينیم که آن گروه که «خوئیت ودثه» را به معنی «ازدواج با محارم» گرفته‌اند معدودی 
روحانی بوده‌اند که می‌ترسیدند زرتشتیان با ازدواج با خارجیان به نابودی بگرایند. در آخر 
دوره ساسانی در نقاطی از ایران مسیحیت و مانویت به‌قدری رایج شده بود که جامعه‌های 
کوچک زرتشتی در جای‌های دورافتاده در معرض اضمحلال بودند و خطر ازدواج با بیگانه 
به‌اندازه‌ای موبدان را ترسانیده بود که در آن دوره معنی «ازدواج با محارم» را برای خوئیت 
ودثه تراشیدند و آن را بر ازدواج‌های خیالی اهورمزدا با اسپندارمذ و مشی با خواهرش و جز 
آن استوار کرده‌اند. وقتی هم اسلام دررسید موضوع حادتر شد و «نگهداری خون و تخمه 
و نژاد» بر همه چیز برتری گرفت و موبدانی چند به‌رغم اعتراض شدید مردم (چنان که 
در شواهد بالا دیدیم) (ازدواج با محارم» را توصیه‌ای الهی قلمداد کردند تا از نابودشدن 
گروه‌های کوچک زرتشتی در اینجا وآنجا جلوگیری کنند» *. 

۳- محمد شکری فومشی" 

«این مقدمه را ازآنجهعت آوردیم که به اصل «خویتو کدات» (1601061016021) یعنضی 


۱. سنجری» سیده سعیده. ۰۱۳۹۰ نقش زن در ادبیات کهن و اسطوره‌های ایرانی. ص ۰۳۸ 

۲. ابوالعلا سودآور (زاده ۱۳۲۶). دانش‌آموخته دانشگاه استنفورد و استادیار ریاضی دانشکده علوم دانشگاه تهران, 
پژوهشگر حوزة تاریخ و هنرهای ایرانی و اسلامی که اکنون به ایران باستان می‌پردازد. از جمله کتاب‌های فارسی 
او فره ایزدی و هنر درباری ایران است. 

۳. سودآون ابوالعلاء ۰۱۳۸۳ فزه ایزدی در آیین پادشاهی اران باستان. ۸1. 

.٤‏ علیرضا شاپور شهبازی (۰)۱۳۸۵-۱۳۲۱ دکترای باستان‌شناسی و نیز تاریخ‌شناسی ایسران. باستان‌شناس» مورخ» 
استاد دانشگاه. 

۵. شاپور شهبازی. علیرضا؛ ۰۱۳۸۱ خوئتودثه ص ۰۲۶۳ 

7 . شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۲۱. 

۷ محمد شکری فومشی. دکترای ایران‌شناسی. دانشآموخته دانشگاه برلین و عضو انجمن بین‌المللی مطالعات 
مانوی. عضو هیثت‌علمی دانشگاه ادیان و مذاهب. نویسنده و پژوهشگر. 


۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


«ازدواج با محارم» بپردازیم ... مابه این سوال که آیا این نوع ازدواج در ميان زرتشتیان 
رایج بوده یا نه» جواب مثبت داده و باتوجه‌به مواردی که در ذیل خواهد آمد نظریه آن 
عده از نویسندگان را که به‌نوعی به انکار وجود چنین ازدواج‌هایی پرداخته‌اند صراحتاً رد 
خواهیم کرد: اول - به این نوع ازدواج در آثار نویسندگان کلاسیک (یونانی و لاتینی) اشاره 
شده است. دوم - متون پهلوی به این نوع ازدواج همچون عملی بسیار نیک و اشاره و توصیه 
نموده‌اند. سوم - «در سال ۱۹۹۲ پارسیان هند کتابی که منسوب به یکی از دستوران مهم 
زرتشتی در قرن دهم میلادی بنام ایمیت اشو هیشتان (2۳15120 ۸۹۵۷ ٤۲‏ 8) است انتشار 
داده‌اند که دراین کتاب به اين نوع ازدواج اشاره شده. چهارم اینکه اين نوع ازدواج در 
واقع برگرفته و الگوسازی شده اسطوره ایرانی آفرینش است که در متون پهلوی آمده: در 
آنجا که کیومرث با حمله اهریمن از پای درآمده و در آخرین لحظه نطفه وی بر زمیین 
ریخت. اسیند آرمئیتی (اسفند) از امشاسپندان و دختر اهورامزدا و موکل بر زمین است. 
دست کم در تمام اساطیر ملل شرق بجز مصر زمین «مادر» است و آسمان پدر. اسفند دو 
بهره نطفه کیومرث را به نریوسنگ سپرد و این ایزد آنرا به خورشید برده و در آنجا پالوده 
ساخت. آن‌طوری که در بندهش و دیگر متون پهلوی آمده بعدازاین مشی و مشیانه پسر و 
دختر کیومرث چون ریواسی از زمین روئیدند. ایندو بعد از مدتی که گفته‌های اهریمن را 
باور کردند و مرتکب گناه بزرگی شدند تا پنجاه سال باهم آمیزش نکردند. بعد از اینکه 
اهورامزدا ایندو را بخشید علاقه به آمیزش در آنها بوجود آمد و حاصل آن نسل بشر گردید» 
۱ 

۴- منصور شکی 

«از دوران باستان در میان ایرانیان» مانند مصریان و ایلامی‌هاء ازدواج با محارم نزدیک 
(پهلوی: خویدوده) رواج داشت و از حسنات پر اجر به شمار می‌رفت» ". 

۵- سیروس شمیسا" 

«به نظر قدما در دین زردشتی ازدواج با مادر و دختر و خواهر جاییز بود. زناشویی با 
محارم به شهادت برخی از کتب تاریخ در میان پاره‌ای از پیروان آیین زرتشت سابقه داشته 
بوده است و به‌ظاهر کلمه اوستایی خوائت وَدَتَ (1۷۵60۷202002) نمودار این معنی 
است. رک: خرده اوستا ص ۷۴. ازدواج قباد پسر فیروز پادشاه ساسانی. با خواهر خویش. 


۱. شکری فومشی. محمد. ۰۱۳۷۷ نمادشناسی اساطیر ایرانی. ص .٥٦٦۲‏ 

۲. منصور شکی (درگذشت ۰۱۳۷۹ دکترای فیزیک و استاد بازنشسته زبان فارسی و زبان پهلوی دانشگاه پراگ . 
۳ شکی. منصور. ۰۱۳۹۳ حقوق در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳ ص ۸۵. 

.٤‏ سیروس شمیسا (۱۳۲۷). دکترای ادییات فارسی؛ نویسنده پرکار: استاد دانشگاه. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۷۳ 


تاریخ بلعمی» ج ۱ ص ۹۶۸ و ازدواج مهران گشنسپ با خواهر خود. وضع ملت و دولت 
و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان ص ۰۷۸ ایران در زمان ساسانیان» ص ۰۳۴۸ و نیز ازدواج 
بهرام چوبینه با خواهرش گردیه تاریخ الطبری» ج ۱. ص ۵۸٩‏ و .۵٩۱‏ تاریخ بلعمی» ج ١‏ 
ص ۱۰۸۸ تاریخ الیعقوبی» ج ۰۱ ص ۰۹۵ غرر اخبار ملوک الفرس» ۶۸۲ بر اين دعوى 
برهانی تواند بود. این امر به زمان هخامنشیان نیز ظاهراً سابقه داشته» چنانکه به گفته 
هردوت. کمبوجیه با خواهر خویش هوتوسا ازدواج کرده بوده است. تاریخ هردوت» ج ۳ 
بند ۸۸ ص ۱۸۴. 

در افسانه‌های ادبیات فارسی و پهلوی نیز جای به‌جای نشانه‌هایی از زناشویی با محارم 
به چشم می‌خورد و از آن جمله است: افسانه زناشویی ويرو با خواهرش ویس ویس 
و رامین. گفتار ۱۴ ص ۴۲ و ۴۳ بیت ۰۱-۷ هر چند این پیوند به گفته داستان‌سرای 
نکته‌پرداز فخرالدین اسعد گرگانی جامه عمل نپوشید و ویرو هرگز از ویس کام نیافت» 
و داستان ازدواج ارداویراف با هفت خواهر خویش و نیز داستان به زنی گرفتن بهمن 
دختر خویش همای را. شاهنامه فردوسی. ج ۶ ۱۷۵۷-۱۷۵۵. در آثار شاعران و نویسندگان 
فارسی‌زبان نیز جای به‌جای بدین معنی اشاراتی طنزآمیز و نفرت‌بار و حاکی از نکوهش 
دیده می‌شود) 1 

۶- ناصرالدین صاحب‌الزمانی" 

«زرتشتیان امروز اگرچه با صحت این روایات مخالفت کرده و با تفسیر و تأویل آنها 
را به مزدکیان نسبت می‌دهند و مدعی هستند که بغلط به زرتشتیان نسبت داده شده‌اند» 
لیکن شواهد تاریخی موجود است که رسم ازدواج با ارحام و اقارب بهیچ وجه اختصاصی 
به مزدکیان نداشته و در میان سلاطین هخامنشی و اشکانی و اشراف ساسانی متداول بوده 
است. و ناظرین خارجی به کرات این امر را گزارش داده‌اند» ۳. 

۷- غلامحسین صدیقی؟ 

ایشان پس از نقل اینکه به‌آفرید ازدواج با مادر و خواهر و دختر و مانند آن را حرام کرد 
گوید: «ازدواج بااين نزدیکان نه تنها در دین مزدایی ممنوع نبود بلکه امری پسندیده و 
مستحب شمرده می‌شد) . 


۱. شمیساء سیروس» ۱۳۸۷ فرهنگ اشارات» ج ۱» ص 0۸۷-۵۸٦‏ . 

5 ناصرالدین صاحب ‌الزمانی (زاده ۱۳۹ دکترای تخصصی روان‌شناسی. نویسنده و مترجم. 

۳. بارتولومه. کریستیان. ۱۳۳۷. زن در حقوق ساسانی: ترجمه ناصرالدین صاحب‌الزمانی؛ پیشگفتار مترجم. ص ۰۱۹ 
.٤‏ غلامحسین صدیقی (۱۳۷۰-۱۲۸۶) دکترای فلسفه از دانشگاه پاریس و وزير و استاد دانشگاه. 


۰۱۱۰ صدیقی غلامحسین. ۰۱۳۷۲ جنبش‌های دینی ایرانی در قرنهای دوم و سوم هجری» ص‎ .٥ 


۴ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۸- نزهت صفا! 

ایشان در ترجمه کتساب رواییت اميد اشوهیشتان در تمام موارد واژه ((خویدوده) را به 
ازدواج با محرم برگردانده است و می‌گوید: «در دین باستانی زرتشتی ازدواج با نزدیکان 
فضیلت خاصی داشته» ". 

۹ محمود طاووس ی" 

((خودوده. معنی رایج برای اين واژه ازدواج در دوده (خانواده) و نزدیکان اشست (ظاهراً 
برای حفظ خون و نزاد). لکن امروزه زرتشتیان معنی دیگری برای آن دارند و بکلی این 
معنی (ازدواج با نزدیکان) را رد م یکنند» '. 

۰- حشمت‌الله طبیبی ٩‏ 

«ازدواج همخون بمعنای ازدواج با اقارب نزدیک مانند ازدواج خواهر با برادر یا پدر با 
دختر موسوم به خوتک‌دس 5 بمنظور پا کی خون خانواده نیز در طبقات نیز در 
طبقات اجتماعی خاصه خانواده‌های اشراف صورت م یگرفت» *. 

۵۱- سعید عریان۲ 

دکتر سعید عریان پس از ترجمه سه بند از مادیان هزار دادستان" که در آن مرد. دختر 
خویش را به همسری می‌پذیرد در دو یادداشت جداگانه گوید که این بندها به روشنی 
لالت ابر «خوه دوده» دارد". 


۱. نزهت صفا استاد دانشگاه و مترجم متن پهلوی روایت امیت اشوهیشتان. 

۲. صفای اصفهانی. نزهت. ۰۱۳۷۲ روایت امید اشوهیشتان. ص ۱۰١‏ پاورقی شماره ۲. 

۳ محمود طاووسی (زاده )۱۳۱٩‏ دکتسرای فرهنگ و زبان‌های باستانی. زبان‌شسناس. پژوهشگر فرهنگ استاد 
بازنشسته دانشگاه. 

.۷۸ طاووسی. محمود. ۱۳۷۲ واه نامه شایست ناشایست. ص‎ .٤ 

۵. حشمت‌الله طبیسی (۱۳۷۷-۱۳۰۵) دکتسرای جامعه‌شناسی از دانشگاه سوربن فرانسه. مردم‌شناس» پژوهشگر و 
استاد دانشگاه. 

۲ طبیبی. حشمت‌الله» ۱۳۵۰ سیر طبقات اجتماعی و ویژگی‌های خانواده در ایران قدیم. ص ۸. 

۷ سعید عریان (زاده ۱۳۲۹) دکسری فرهنگ و زبان‌های باستانی و عضو بازنشسته هیثت‌علمی پژوهشگاه 
میراث فرهنگی 

و گردشگری. 

۸ عریان. سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۰۳۵۲ فصل 4۲ بند ۰۳۶ و نیز ص ۰۳۱۷ فصل ۶۲ بند ۱۰۵-۱۰. 

. 1۹ و نیز ص ۰۳۸۲ یادداشت‎ ۱٩۹ همان. ص ۳۷۵ یادداشت‎ ٩ 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۷۵ 


۵۲- رحیم عفیفی! 

«خویتوکدس, در اصطلاح ازدواج با نزدیکان یا به قولی با محارم است» ". 

ایشان در مقدمه ترجمه فصلی از روایت پهل وی ای ن گونه یادآور شده‌اند که سنت 
خویدوده مربوط به زمان پیش از زرتشت است که بعدها موبدان آن را به نام زرتشت 
جعل کرده‌اند. ایشان چنین گوید: «در آیین خویتوکدس زناشویی با محارم نبوده و اگر 
در نوشته‌های پهلوی یا اوستایی بدان اشارتی رفته مطلب آن مربوط بدوران پیش از زردشت 
است. باید در نظر داشت که آیسن زردشت بوسیله‌ی اشکانیان در سرزمین ایران گسترش 
یافته و ساسانیان در آن دگرگونی‌ها یدید آورده‌اند و امروزه آ گاهمی مادرباره زردشت از 
نوشته‌های این دوره است. از بررسی آثار این دوره دانسته می‌شود که روحانیون در کلیه 
امور اجتماعی نفوذ کامل داشته و بسیاری از سنت‌های کهن از نظر زردشت مردود و 
ناپسند بوده به وسیله همین دسته بنام زردشت در کتاب اوستا راه يافته یا بنام روایت از 
او نقل کرده‌اند» "وی در خصوص سنت خویدوده نیز گوید: «چنین بنظر می‌رسد که 
در روزگاران کهن کار خویتوکدس یعنی زناشویی با محارم از نظر نسل و نژاد امری لازم و 
ضروری بوده و بدان سبب تشویق توصیه برای آن صورت م یگرفته است» ". 

۳- بزرگ علوی" 

بزرگ علوی در توصیف منظومه ویس رامین گوید: «ظاهراً این اثر باید در زمانی 
نوشته شده باشد که زنا با محارم اقلا در میان شاهان و شاهزادگان رسم بوده و ما دلایل 
زیادی داریم که مثلاً شاهان پهلوی گاهی با خواهران‌شان ازدواج کردند ... این موضوع 
ظاهراً در زمان اشکانیان ساخته شده. زمانی که زنای با محارم جزو گناهان کبیره بحساب 
نمی‌آمد» . 

۴- هاله عمرانی" 

ایشان در مقاله‌ای که در مجموعه مقالات به افتخار پرفسور مایکل مورونی به چاپ 


۱. رحیم عفیفی (۱۳۷۵-۱۳۰۲) دکترای ادبیات فارسی. نویسنده. پژوهشگر و استاد دانشگاه. 

۲. عفیفی» رحیم, ۰۱۳۸۳ اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی. ص ۵۰۲. 

۳ عفیفی» رحیم. ۰۱۳۵۰ خویتودات يا خویتوکدس: ص ۰۲۳۸ 

.۲۳۹ همان ص‎ .٤ 

۵ بزرگ علوی (۱۳۷۵-۱۲۸۳). دانشآموخته دانشگاه مونیخ» استاد زبان فارسی در دانشگاه هومبولت. نویسنده 
و مترجم. 

.٦‏ احمدی. حمید. ۰۱۳۷۷ خاطرات بزرگ علوی. ص ۱۷۰. چاپ اول. تهران. دنیای کتاب. 

۷. هاله عمرانی. از شاگردان مایکل مورونی در دوره دکترا و استاد دانشگاه کالیفرنیا (لس‌آنجلس). 


۳۷۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


رسیده است واژه خویدوده را «یک ازدواج درون خانوادگی» ترحمه کرده اس : 


۵- کلثوم غضنفری" 

«در شاهنامه اصطلاح خویدوده يا ازدواج با نزدیکان ذکر نشده است. اما موارد چندی 
وجود دارد که این سنت زردشتی به اجرا درآمده است» ". 

«از دیگر آیین‌های دینی زردشتی در شاهنامه ازدواج با نزدیکان یا خویدوده است. شاعر 
اين نوع ازدواج را آیین ایرانیان می‌نامد که بر اساس دین پهلوی بوده است. منظور از دين 
پهلوی دین زردشتی است» ۲. 

۶ بیزن غیبی" 

«خودده اصطلاحی مربوط به دوران کهن آریایی به نظر می‌رسد و چیزی شبیه به 
رشاو دی با خود می می دادو معان ارآ رگد رب آشباه اميوق متشه و اند 
نخستین زوج بشری؛ پیوند زدند و آن را به ازدواج با محارم تعبیر کردند و دست زدن به آن 
را مبارک دانستند» . 

ایشان همچنین در یادداشتی بر بندی از یادگار زیران که در آن هوتس خواهر و همسر 
گشتاسب خوانده شده است می گوید: «خواهر گشتاسب خوانده شدن هوتس زن او 
اضافه‌ای باید باشد از دوره ساسانی که ازدواج با محارم توسط دستگاه روحانیت زرتشتی 
تبلیغ می‌شد» ". 

۷- بهرام فره‌وشی" 

دکتر فره‌وشی در فرهنگ زبان پهلوی خویدوده را به «ازدواج با خویشان نزدیک») 
ترجمه کرده است"*. 


۱. عمرانی» هاله. ۰۱۳۹۸ «چه کسی برای یک روز از آن من خواهد بود؟» رسوم ایرانی - بهودی در اواخر عهد 
باستان. ص ۸۰-۷۹. 

۲ کلئوم غضنفری (زاده ۱۳9۸) دکترای تاریخ دانشگاه گوتینگن. استادیار دانشگاه تهران. 

۳ غضنفری. کلثوم. ۰۱۳۹۶ بن‌مایه‌های دینی ایران باستان در شاهنامه. ص ۱۵۵ 

.۰ ۲-۱۹ غضنفری»› کلثوم ۳ ادیان در شاهنامه. ص‎ .٤ 

۵ دکتر بیژن غیبی. استاد ایران‌شناسی در دانشگاه‌های آلمان. نویسنده کتاب دوازده متن باستانی 

.۱۱ غیبی» بیژن. ۰۱۳۹۲ دوازده متن باستانی» ص ۵۳ پاورقی شماره‎ .٦ 

۷. همان» ص ۱21 پاورقی شماره ۳. 

۸ بهرام فره‌وشی )۱۳۷۱-۱۳۰٤(‏ دکترای زبان‌ها و فرهنگ باستانی ایران از مدرسه تتبعات عالیه دانشگاه پاریس و 
از شاگردان بنونیست و دومناش. زبانشناس» پژوهشگر و استاد دانشگاه. 


. ٠٤٤ فره‌وشی» بهرام. ۰۱۳۸۲ فرهنگ زبان پهلوی. ص‎ .٩ 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۷۷ 


۸- ناهیدالسادات قائم‌مقام فراهانی! 
نز استاس, کشت مقدس زرتشتیان در پیش از ورود اسلام به ایران مرسوم بوده و کار بسیار 
پسندیده‌ای بە-حساب می‌آمده. اما بعد از ورود اسلام اين سنت مذموم شده و دیگر انجام 
نمی گرفته است. البته شاید بتوان گفت این سنت بیشتر در بین شاهان و طبقه ثروتمندان 
رواج داشته تا مردم عادی) '. 

۹- تیمور قادری" 

ایشان نیز در ترجمه بندهایی از دینکرد ششم خویدوده را همان ازدواج با محارم گرفته 
است. ترحمه ایشان چنین است: «زمانی که کرفه و خویدوده [- ازدواج با محارم بکاهد. 
تاریکی بیافزاید و روشنی بکاهد» *. 

۰ عباس قدیانی" 

ایشان در فرهنگ جامع تاریخ ایران در مدخل خویدوده چنین نوشته است: 

(Khvaetvatha) («خوایت‌ودت‎ 

خوتک‌دس 

ازدواج با اقربای نزدیک در ایران قدیم به خوتک دس مشهور بود» *. 

۶- خسرو قلی‌زاده۲ 

«در متون پهلوی به فراوانی از سنت ازدواج با محارم يا خویدوده سخن رفته و به انجام 
آن توصیه اکید شده است» *. 


۱. دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی و استاد دانشگاه. 

۲. قائم‌مقام فراهانی. ناهیدالسادات. ۰۱۳۹۲ موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب فقهی و حقوقی. ص ۰۱۲۰ 

۳ تیمور قادری (زاده ۱۳۳۵) دکترای فرهنگ و زبان‌های باستان. باستان‌شناسء مترجم و استاد دانشگاه. 

.٤‏ قادری. تیمور. ص ۱۳۸۲ پندهای نخستین در داثره‌المعارف مزدیسنی (دینکرت ششم) همراه با پنجاه گفتار از 
این اثر فارسی میانه (از ۰4۳۲-۳۷۷ ص ۱۰۱ بند ۰4۱۰ 

۵. عباس قدیانی نویسنده کتاب‌هایی چون تاریخ ادیان و مذاهب در ایران» فرهنگ جامع ادیان و مذاهب. فرهنگ 
توصیفی تاریخ ایران. 

.۳۷۰ ۰۱ قدیانی. عباس» فرهنگ جامع تاریخ ایران. ج‎ .٦ 

۷. خسرو قلی‌زاده (زاده ۱۳۶۵) دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی. و عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام‌نور. 

۸. قلی‌زاده. خسرو. ۱۳۹۲ فرهنگ اساطیر ایرانی بر پاية متون پهلوی. ص 1۹۹ مدخل خویدودس. 


۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۲- میرجلال‌الدین کزازی! 

«هنگامه سازترین و ستیزه‌انگیزترین پرسمان در دین کهن ایران و آیین آن است که 
خویدوده 17600021 نامیده می‌شود؛ این واژه پهلوی که از اوستایی خوَوَدَتّه به یادگار 
مانده است. به معنی زناشویی با نزدیکان است» ۲. ایشان در چند جای دیگر از نامه باستان 
بدین مطلب پرداخته‌اند. 

۶۳ محمود کویر" 

«ازدواج با محارم یا «خویدوده» بدون درنظرداشتن رضایت يا نارضایتی زن. به گستردگی 
تبلیغ می‌شد) ۲. 

۴- شهلا لاهیجی"؟ 

«علاوه بر ازدواج استقراضی: موضوعات دیگری مربوط به زندگی زناشویی در عصر 
ساسانی وجود داشته است که به نظر نامأنوس با حتی توهین‌آمیز جلوه م ی کند. از جمله 
مثللا وقتی می‌خوانیم پدری هنگامی که پسر بزرگ وی بالغ می‌شود. یکی از زنان خود 
را به عقد ازدواج او درمی‌آورد یا هنگامی که درباره تقسیم ارث اطلاع حاصل می کنیم» 
می‌بینیم بر اثر ازدواج وارثین» یعنی پسر و دختر کسی که ارث از خود باقی گذاشته قضیه 
حل شده و دعوی خاتمه پذیرفته است. دچار شگفتی می‌شویم. ازدواج خواهر و برادر 
در عصر ساسانی به ویژه در ميان بزرگان کشور نه تتها یک امر شایع بوده. بلکه عملی 
خدایسندانه به شمار می‌رفته است. بسیاری از دانشمندان زرتشتی امروز سخت مایلند 
بزرگان افسانه‌ای خود را با تفسیرهای شجاعانه. مواد صریح موجود در ادییات خود از چند 
ازدواج با خواهران خود برهانند. اما از قضا در مدح یکی از همین بزرگان که روحانی هم 
بوده و بسیار موردتوجه قرار داشته است و مقدم بر دانته" به نگارش سفر به بهشت و دوزخ 
پرداخته است. به طور صریح ذکر می‌شود که وی هفت خواهر خود را به همسری گرفته 


و آنان را به زنی داشته است ...» *. 


۱ میرجلال‌الدین کزازی (زاده ۱۳۲۷) دکتسرای زبان و ادب پارسی. ادیسب. شاهنامه‌پژوه. نویسنده مترجم و استاد 
دانشگاه. 

۲ کزازی. میر جلال الدین. ۰۱۳۸۷ نامه باستان. ج ۳ ص ۲۲۱. 

۳ محمود کویر, دکترای تاریخ و فرهنگ ایران. 

6 کویر» محمود: ۰۱۳۹۲ هزاره ققنوس ساسائیان تا سامانیان. ص ۶۷. 

۵ شهلا لاهیجی (۰)۱۳۲۱ نویسنده. روزنامه‌نگار و ناشر. 

7 لاهیجی. شهلا. ۰۱۳۹۲ شناخت هویت زن ایرانی (۲). ص ۳۵-۳۵۳. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۷۹ 


۵- محمد جعفر محجوب! 

ایشان در مقدمه منظومه ویس و رامین در بخش «نفوذ اثر فرهنگ ایران و اسلام در ویس 
و رامیین» چنین می‌نویسد: «اشاره به ازدواج با محارم و درآمدن ویس به عقد برادرش ويرو 
نیز یکی دیگر از مراسم دین زردشت است. درباره این کار نصی در کتاب دینی زرتشتیان 
وجود ندارد. اما بعضی حادثه‌های تاریخضی هست که بر وجود داشتن این امر دلالت 
م ی کند و همین تصریح ویس و رامین نیز را می‌توان دلیلی بر وجود ان - لااقل در میان 
طبقات فرمانروا دانست» ". ایشان در یادداشتی بر همین مطلبی می‌نویسد: «درباره این 
مسئله موافق و مخالف گفتگوی بسیار کرده‌اند. امروز زردشتیان معتقدند که چنین رسمی 
در دين ایشان وحود نداشته و ندارد. اما در تمام دین‌های اولیه و باستانی مراسمی نظیر اين 
رسم دیده می‌شود و در افسانه‌های باستانی ایرانی هم به زن و شوهرهایی که خواهر و برادر 
بوده‌اند برمی‌خوریم) . وی در حای دیگری گوید: «در ایران باستان؛ لااقل در خاندان 
بزرگان زناشویی با محارم روا بوده است» ۲. 

۶- رضا مرادی غیاث آبادی؟ 

((رسم و سنت ازدواج با محارم در میان زرتشتیان. درباره احکام خویدوده به تفصیل 
در کتاب‌های پهلوی دینکرد» ارداویراف‌نامه» روایت پهلوی. مینوی خرد. روایت آذرفرنبغ 
فرخزادان. دادستان دینی: گزیده‌های زادسپرم» متن جدیدتر روایات داراب هرمزد و غیره 
تشریح شده است. به موجب این متون؛ خویدوده پدر و دختر خویدوده مادر و پسر و 
۰ ۰ ۳ کے 
خویدوده برادر و خواهر از شایسته‌ترین و مهم‌ترین دستورات دینی زرتشتی و بزرگ‌تریین 
ثواب‌ها است که اجرای آن موجب رسیدن سریع‌تر به بهشت و اختلال در اجرای آن جزو 

و و ۰ 5 ۶ 

بزرگ‌ترین گناهان دانسته می‌شده اسست» . 


۷- کتایون مزداپور" 


۳ محمدجعفر محجوب (۱۳۷۶-۱۳۰۳) دکترای زبان و ادبیات فارسی» ادیب» نویسنده» مترجم. مصصح. استاد 


دانش‌گاه. 

۲. اسعد گرکانی؛ فخرالدین؛ ۰۱۳۳۷ ویس و رامین به اهتمام محمدجعفر محجوب. ص .1٩‏ 

۳ همان ص ۷۰-۹۹ یادداشت شماره ۱. 

۰8۷۳-2۷۲ محجوب. محمدجعفر ۰۱۳۷۱ نظری به سیر عشق در داستان ویس و رامین ص‎ .٤ 

۵. رضا مرادی غیاثآبادی (زاده ۱۳6۲ نویسنده و پژوهشگر. 

۲ . مرادی غیاث آبادی. رضا. ۱۳۹۲۳ فرهنگنامه ایران. ص ۰۳۲۳ مدخل خویدوده. 

۷ کتایون مزدایور (زاده ۱۳۲۲) دکترای زبان‌شناسی همگانی و زبان‌های باستان. زبان‌شناس» نویسنده. استاد دانشگاه. 


۳ . خویدوده: ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


«ازدواج بحث‌انگیز و شگفت خویدودس ازدواج میان نزدیکانی است که امروزه آن را به 
عنوان محارم می‌شناسیم و ازدواج میان آنان قانونی نیست» '. «در ایران در متون پهلوی این 
گونه ازدواج قداستی سخت و نامتعارف يافته است» ". 

ایشان در جای دیگری درباره ریشه‌های باستانی داستان سمک عبار چنین آورده است: 
«در جایی از داستان آمده است: 

(اغور کوهی سر در پیش افکنده بود تا سمک همه بگفت. پس سربرآورد و گفت: 
مارا عادت نباشد خواهر به برادر دادن» و معلوم می‌شود بر طبق فرهنگ حاکم در داستان 
نسمک اند گروهی به ازدواج با محارم عادت داشته‌اند و واضح است که چنین ازدواجی 
بر طبق قانون اسلام نیست و ریشه‌اسلامی ندارد. بلکه به گونه‌ای با فرهنگ مردمان ایران 
باستان در پیوند است» ". 

۸- محمد جواد مشکور؟ 

استاد محمدجواد مشکور چنین گوید: «ازدواج دیگری در ایران قدیسم مرسوم بود 
زناشویی با خویشان نزدیک و محارم بود. اهتمام در پاکی نسب و خون باعث تجویز این 
ازدواج شده بود جنین وصلتی را به پهلوی خویذوگدس. 5 و در اوستا 
خوایت ودثه 16117260720212 می خواندند و بعدها آنرا ختوت گفته‌اند این رسم از قدیم در 

بنابه کناب دينكرد (کتاب نهم فصل ۶۰) در بخ‌نسک و ورشتمان‌سرنسک 
۲ که از نسکهای گمشده اوستا است و خلاصة آن در کتاب پهلوی دینکرد 
آمده زناشویی برادر و خواهر بوسیله فره‌ی ایزدی روشن می‌شود و دیوان را دور می‌کند. به 
نوشته کتاب شایست ناشایست پهلوی بفتوای نرسی برزمهر که از مفسران اوستا بود ازدواج 

در زمان هخامنشی این ازدواج معمول بود چنانکه کمبوجیه دو خواهر خود را بزنی 
داشت. داریوش اول خواهر خود را بزنی گرفت. و اردشیر دوم با دو دختر خود و داریوش 
سوم با یک دختر خویش ازدواج کرد. 

تمام مورخان یونان و رومی وسریانی به معمول بودن اين ازدواج در ایران شهات داده‌اند . 
بعلاوه در کتاب‌های پهلوی در ستایش و تحسین اين زناشویی سخن فراوان رفته است. از 
۱. مزداپور» کتایون. ۰۱۳٩۳‏ خانواده در ایران باستان, در تاریخ جامع ایران» ج ۳. ص ۰۱5۵ 
۲ همان ص ۱۱۱ 
۳ افشاری. مهران. ۱۳۸۵ تازه به تازه نو به نوی مقدمه ص ۰۱۲ 
.٤‏ محمدجواد مشکور (۱۳۷۴-۱۲۹۷) دکترای تاریخ اسلام. زبان‌شناس؛ مورخ و استاد دانشگاه. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۸۱ 


جمله در رساله‌ای بزبان پهلوی بنام ارداویراف‌نامه آمده که: موبدی بنام ارداویراف که 
از نیکان و پاکان زمان خود بود هفت خواهر خود را بزنی داشت. و نیز بموجب مدارک 
مسیحی یزدگرد دوم دختر خود را بزنی گرفت و بعدها او را کشت. و قباد اول ساسانی بقول 
مارکوارت با خواهرش سمبوک ازدواج کرد. 

ماربهای همعصر انوشیروان در کتاب حقوق خود که به سریانی نوشته راجع به ازدواج 
ایرانیان گوید پرستندگان هرمزد محازند که با مادر (یعنی نامادری) و دختر و خواهر خود 
زناشویی کنند. 

بعلاوه از این ازدواج مکرر در کتب قدیم اسلامی یاد شده. و حتی فقهای اسلام در 
باب ارث المجوس حقوقی را که بر اثر این ازدواج متوجه شخص ثالث می‌شود از وجود 
چنین زناشویی بین مجوس یعنی زردشتیان قدیم بحث کرده‌اند و مکرر متعرض این مسأله 
شده‌اند و ان ازدواج را برای آن قوم شرعی شمرده‌اند. 

این ازدواج بعد از اسللام بتدریج از ميان رفته و قرن‌ها است که در ميان زردشتیان ایران و هند 
اثری از آن نیست. با وجود این مدارک حتی بعضی از علمای پارسی هند چون مرحوم بلسارا 
از روی تعصب مقالات و کتبی در عدم وجود این ازدواج نوشته‌اند و «خویذوگدس» را در اوستا 
تعبیری عرفانی پنداشته و آن را بمعنی پیوستگی میان خدا و بنده از راه پرهی زکاری دانسته‌اند. 

ولی باید دانست که ازدواج با محارم درایران قدیم بهیچوجه زناکاری شمرده نمی‌شده 
بلکه کار ثوابی نیز بوده است و نظیر این ازدواج در میان اقوام قدیم مصری و بهود و بعضی 
از ملل آسیای صغیر و بطالسة مصر فراوان بوده» و چون نکاحی شرعی بشمار می‌رفته 
بهیچوجه نمی‌تواند باعث تنگ و سرافکندگی هیچکدام از این اقوام قدیم گردد. احتمال 
دارد که قول «هیوئن تسانگ» چینی در اوایل قرن هفتم میلادی که گوید ازدواج ایرانیان 
عصر او بسیار آشفته است ناظر بهمین زناشویی باشد. بقول بارتلمه طبق این ازدواج شخص 
می‌توانست با زن پدر یعنی نامادری و خواهر و دختر و دختر دختر و دختر خواهر و زنان 
نزدیک خود زناشویی کند» '. 

۹-علی اصغر مصطفوی" 

«علاوه بر ازدواج استقراضی. موضوع دیگری که مربوط به زندگانی زناشویی در عصر 
هخامنشیان و استمرار آن در عصر ساسانیان است که به نظر ما نامانوس و غریب ویاحتی 
۱. مشکور» محمدجواد. ۱۳2۷ تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان. ص ۷۸-۷۷ و نیز همو ۱۳4۵ اخلاق ایرانیان 
در پیش از اسلام. ص ۲۰۰. همو ۰۱۳۲۵ گفتاری درباره دینکرد. ص ۳۷. 
۲ علی‌اصغر مصطفوی از شاگردان ابراهیم پورداوود و نویسنده کتاب‌هایی چون سوشیانت یا سیر انديشه ایرانیان 
درباره موعود آخرالزمان. زمان و زندگی استاد پورداوود. اسطوره قربانی. 


۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


توهین آمیز می‌نماید. هرج و مرج‌های جنسی در میان مردان طبقات اشراف و یا کمونیزم 
جنسی درون خانوادگی است. در میان این طبقه و این امر می‌رساند که چگونه زنان آن 
عصر حتی از بدو تولد تا گاه مرگ. هیچگاه از تعرض و تجاوز و توهین مردان - اعم از پدر 
و برادر تا دورتریین خویشان خود. در امان نبوده‌اند. یعنی با اندکی مسامحه باید بگویم 
که این بیت نماینده تمام‌عیار ینش جنسی مردان آن روزگار بوده است که: 

حلالند حوران سیمین بدن چه مادن: چه خواهرء چه فرزند: چه زن 

مثلاً هنگامی که می‌خوانیم پدری. تا هنگامی که پسر بزرگ وی بالغ می‌شود. یکی از 
زنان خود را به عقد ازدواج وی درمی‌آورد و یا هنگامی که می‌شنویم. بر سر تقسیم ارث که 
اختلافی میان خواهر و برادری بروز کرده اما هنگامی که آن دو برای محفوظ داشتن ثروت 
خانواده. با یکدیگر ازدواج کرده. به اختلافات پایان می‌دهند دچار شگفتی می‌شویم. 

ازدواج خواهر و برادر و پدر و دختر به در میان بزرگان کشور یک امر شایع بوده و 
یک عمل خدایسندانه بشمار می‌رفته است. چنانکه در قسمت‌هایی از متون دینی باقی 
مانده اشاره به این عمل دینی شده است» '. 

۷۰- علیاکبر مظاهری! 

جناب مظاهری نیز بر این باور است که رهبران و موبدان ساسانی که اندیشه احیای 
نظام‌های کهن را داشتند به گردآوری متون دینی پرداخته و سپس دست به ترجمه و 
تفسیر این متون زدند. یکی از این تفاسیر درباره معنای خویدوده بود که در معنایی خاص 
به کار رفت. امابا این کار هم «ازدواج کهن که دوباره زنده شده بود جز گروهی 
انگشت‌شمار هواخواه و هوادار پیدانکرد» ". 

-۷١‏ خسرو معتضد؟ 

«می‌دانیم که پیش از درآمدن مسمانان به ایران. سنت مذموم کهنی در میان 
خاندان‌های ساطنتی و اشراف ایران شیوع داشت که ازدواج با محارم بود و این محارم 
شامل خواهران و دختران می‌شد و نه اینکه پسری با مادر خویش ازدواج کند یا اینکه 
مردان غیرت همسران نداشته باشند و زنان خویش را به یکدیگر عرضه کنند. 


۱. مصطفوی: علیاصغر. ۰۱۳۷۲ زمان و زندگی استاد پورداوود. ص ۰۲۲۱ 

۲. علیاکبر مظاهری (وفات ۰۱۹۹۱ دکترای جامعه‌شناسی از سوربن فرانسه. نویسنده. پژوهشگر و عضو چندیین 
مجمع علمی. نویسنده رساله خانواده ایرانی با راهنمایی بنونیست. 

۳ مظاهری. علیاکبر ۰۱۳۷۷ خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام. ترجمه عبدالله توکل. ص ۰۱2۱-۱2۰ 

.٤‏ خسرو معتضد (۰)۱۳۲۱ کارشناس ارشد تاریخ و جغرافیاء تاریخ‌نگار و نویسنده پرکار. 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۸۳ 


ازدواج پدر با دختر و برادر با خواهر سنت ناپسندیده و کریهی بود که اسلام آن را 
ریشه‌کن ساخت» '. 

۲ - هایده معیری۲ 

(ازدواج با محارم ظاه را یکی از ویژگی‌های مغی است که از اوایل قرن پنجم ق. م. 
مورد اجرا داشته است» ۲. 

۳- محمد معین؟ 

ایشان در مقالة «ارداویرافنامه»؛ ترجمه بخش‌هایی از کتاب را آورده است از جمله این 
بند «این روان آنانست که به گیتی يشت نکردند. گاتا نسرودند و خوی تو کدس نکردند» 
*. ایشان در پاورقی واژه «خوی تو کدس)» را «ازدواج با محارم» ترجمه کرده است . 

۴- حسینعلی ممتحن۷ 

(«بهافرید ... ازدواج با مادر و دختر و خواهر و خویشان نزدیک را - که در کیش زرتشت 
رواج داشت - حرام کرد» ". 

۷۵- بدالله منصوری؟ 

ایشان نیز در فرهنگ حقوقی زبان پهلوی در سه صفحه به ريشه شناختی خویدوده 
پرداخته و آن را به ازدواج با نزدیکان ترجمه و شواهدی از روایت پهلوی؛ روایت اميد 
اشوهیشتان و دادستان دینی اراثه کرده ای 

7/۶" مهشید میرفخرایی !۲ 
۱. معتضد. خسرو ۰۱۳۷۲ بابک خرمی و جنبش سرخ‌جامگان» ص ۱۰۷. 


۲ هایده معیری» نو پسنده مترجم و عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی . 
۳. معیری. هایده, ۰۱۳۸۱ مغان در تاریخ باستان. ص 14. 


nm 


. محمد معین (۱۳۵۰-۱۲۹۷) دکترای ادبیات فارسی. نویسنده مترجم. مصحح. فرهنگ نویس و استاد دانشگاه. 


Oo 


. معین» محمد. ۰۱۳۸۶ یادنامه پورداوود. ص ۰۱۱۳ 

1. همان پاورقی شماره 8۰. 

۷. ممتحن. حسینعلی (۱۲۹۸ -۱۳۸۱). دکترای تاریخ» نویسنده و استاد و مدیرگروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی. 

۸ ممتحن» حسینعلی» ۱۳۷۰ نهضت شعوییه ص ۳۲۵: 

.٩‏ یدالله منصوری دکترای فرهنگ و زبان‌هاي باستاني. عضو هیشت علمی‌فرهنگستان زبان و ادب فارسی‌و 
استاددانشگاه شهید بهشتی. ۱ 

۰ منصوری. بدالله. ۰۱۳۹۵ فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه). ص ۵۱۳-۵۱۱. 

۱ مهشید میرفخرایی (زاده ۱۳۲۷) دکترای فرهنگ و زبانهای باستانی. عضو هیشت علمی‌زبان‌های باستانی 
ایران‌درپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 


۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


«خویدوده [. ...] اصطلاحی است که برای ازدواج با خویشان به کار رفته و به عنوان 
راهمی برای حفظ پاکی و تقدس دین و پاییندی به قواعد اجتماعی برگزیده شد» . 

۷- مریم نژاد اکبری مهربان" 

ایشان در کتاب شاهنشاهی ساسانیان چنین آورده است: «موضوعی که در آن بحث 
کرده‌اند و برخی منکر شده‌اند. اما اسنادی در برابر آن هست. زناشویی با نزدیکان است 
که در دین زرتشت اصطلاح خاصی برای آن هست و «خویتک دس» می‌گفتند. این گونه 
از زناشویی در همه دین‌های باستان به جز مذهب مصریان قدیم ممنوع بوده ولی در اوستا 
و دیگر کتب زرتشتی ص ریسا گفته شده خویتوک دس گناهان بزرگ را از میان می‌برد» ". 

۸- سید تقی نصر" 

«مسلم است که ازدواج حتی بین فامیل نزدیک و درجه اول مجاز بوده است. مرد 
زرتشتی می‌توانسته با ماد خواهر دخترش ازدواج کند اما از طرفی قطعی است که ازدواج 
بین فامیل درجه اول و دوم خیلی کم بوده است» . 

۹- سعید نفیس ی" 

(موضوعی که در آن بحث کرده‌اند و برخضی منکر شده‌اند اما اسنادی در برابر آن 
هست زناشویی با نزدیکان است که در دین زرتشت اصطلاح خاصی برای آن هست و 
«خویتعک دس» می گفتند. این گونه از زناشویی در همه دین‌ه ای ایران باستان به جز 
مذهب مصریان قدیم ممنوع بوده اما در اوستا و کتاب‌های دینی پهلوی اشاراتی به روا 
بودن آن هست و حتی در کتاب «شایست لاشایست» که از کتاب‌های دینی است صریضاً 
گفته شده: «(خویتک دس گنامان بزرگ را از می‌برد». و در نظر گردآورندگان ایڻ کقاب 
یک گونه از عبادت بوده است. شواهد تاریخی فراوان هم هست که برادر و خواهر با 
هم ازدواج کرده‌اند و در کتاب دینکرت هم این نوع از زناشویی را باعث شکوه یزدانی و 
عبادتی تلقی کرده‌اند) ". 


۱. میرفخرایی» مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. ص ۳۷۵ و نیز نک: میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۷. دادستان دینی: پاره 
دوم (یرسش‌های ۰٩۲-2۱‏ ص ۰۲۲۱ 

۲ مریم نزاد اکبری مهربان تاریخنگار. 

۳ نژاد اکبری مهربان» مریم ۰۱۳۸۷ شاهنشاهی ساسانیان. ص ۲۱۸. 

.٤‏ سید تقی نصر (۱۳۹6-۱۲۸۵) دکترای حقوق از فرانسه. استاد دانشگاه و از وزرای دوران پهلوی. 

۵ نصر. سید تقی. ۱۳۹۷ تاریخ حقوق ایرانیان باستان از آغاز تا ظهور اسلام. ترجمه محمدعلی اخوان. ص ۲۲۷. 

.٦‏ سعید نفیسی (۱۳2۵-۱۲۷2) ادیب. زبان‌شناس, تاریخ‌نگار: نویسنده. مترجم و استاد دانشگاه. 

۷ نفیسی. سعید. ۱۳۸۸ تاریخ تمدن ایران ساسانی. ص .٥٤‏ 


فصل هفتم: هشتاد گواهی از دانشمندان ایرانی ‏ ۲۸۵ 


۷ ماهیار نوابی! 

ايشان در ترحمه متضی کوچک از زبان پهلوی به فارسی چنین آورده ۳ 
و زناشویی با نزدیکان کردن» ". و دریادداشتی بر این متن چنین می‌نویسد: «متن = 
5 = ازدواج با محارم و خویشاوندان بسیار نزدیک») ". 

۸۱- مهوش واحد دوست" 

«یکی دیگر از نمودهای آیین‌های باستانی در اساطیر ایران» به ویژه شاهنامه» ازدواج با 
خویشان نزدیک (محارم) است. چه «زناشویی با خویشاوندان نزدیک در روزگار باستان. در 
میان شاهان و شاهزادگان و موبدان و بزرگان روا می‌بود. چنانکه اردای ویراف" که یکی از 
پارسایان بهدینان می‌بود. با خواهران خود زناشویی می کند». نمودهایی از این گونه ازدواج 
را در شاهنامه می‌توان بازیافت» ". 

۲- زرین تاج واردی" 

ایشان درباره یکی از جلوه‌های فرهنگ ایران باستان در منظومه ویس و رامین چنین 
می‌نویسد: «یکی از مواردی که از دین زرتشتی به داستان وارد شده. مسئله ازدواج با محارم 
با خوی‌دوده ]| [xvedodah‏ است: ...به نظر می‌رسد اين رسم در ميان ایرانیان قبل از 
زرتشت رواج داشته است و سپس در دین زرتشت بر آن تاکید شده است» ". 

۳- ایرج وامقی* 

((شواهد بسیاری در دست است که این عمل در ابران کهن نیز سابقه دارد. حتی در 
افسانه‌ها و کتب دینی ولی اینکه اساسا متعلق به دین زرتشت» با عادتی بومی بوده که 
بعدها به دین زرتشت تحمیل شده جای بحث باقی است» *. 


۱. ماهیار نوابی (۱۳۷۹-۱۲۹۱) زبان‌شناس و استاد دانش‌گاه. زبان‌های باستانی ایران را در مدرسه زبان‌های شرقی 
دانشگاه لندن نزد پروفسور هنینگ و زبان‌های تخاری و ترکی کهن را در آلمان فراگرفت. 

۲ نوابی. ماهیا ۰۱۳۳۹ چند متن پهلوی کوچک (اندرزهای پیشینیان و جز آن). ص ۲۵۸. 

۳. همان پاورقی شماره ۳. 


nm 


. مهوش واحددوست. دکترای زبان و ادبیات فارسی» نویسنده و استاد دانشگاه. 

۵. واحددوست. مهوش. ۱۳۸۷. نهادینه‌های اساطیری در شاهنامه فردوسی» ص ۳۵. 

1. دکتر زرین تاج واردی» استاد و عضو هیثت‌علمی دانشگاه شیراز. 

۷. واردی. زرین تاج و عبدی, لیلا. ۰۱۳۸۹ جلوه‌های فرهنگ ایران باستان و اسلام در ویس و رامین». ص ۲۳6-۲۳۳. 

۸ ایرج وامقی (۱۳۷۹-۱۳۱۱) دکترای فرهنگ و زبان‌های باستانی ایران. زبان‌شناس و استاد دانشگاه. 

٩‏ وامقی» ایر بحثی درباره واژه اوستایی ۷۵۵۵10 26۷۵61 در جشن‌نامه محمد پروین گنابادی: زیر نظر محسن 
ابوالقاسمی» ص .٤٥٩‏ 


۳/۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


۴- احسان پارشاطر 

جناب یارشاطر در بیان انواع ازدواج‌های انجام گرفته در ایران باستان از جمله خویدوده 
گوید: «زناشویی با خویشاوند در گروه همخون ظاهراً رسمی رایج بود و ازدواح با محارم 
(خویدوده. در اوستا خوایت ودئه) نه تنها جایز بود بلکه به عنوان عملی پرهیزکارانه مورد 
تشویق نیز قرار می‌گرفت. اما این به آن معنی نبود که ازدواج با بیگانه رخ نمی‌داد)". 

۵- حورا یاوری" 

«تحقیقات و بررسی‌های اخیر درباره ساختار خانواده و ازدواج در ایران پیش از اسلام 
موید حرمت رابطه با محارم نیست. نمونه آشنای آن ویس و رامین فخرالدین گرگانی است 
و ازدواج ویس با برادرش رامیین» '. 

۶- غلامحسین یوسفی" 

ایشان در بحث باورهای بهافرید چنین آورده است: «دستورهای بهافرید چنین بود: . 
نهی از ازدواج با ماد دختر خواهر. خواهرزاده. برادرزاده. عمه و خاله (بیرونی. ثعالبی؛ 
گر دیزی ۰۱۲۰ شهرستانی ۲۳۸/۱. در باب سابقه رسم ازدواج با محارم: هطامل۳۷۵60/۵] در 
بین زرتشتیان» رک: ... 

از این قواعد چند نکته استنباط می‌شود: با توجه به آشفتگی‌ها و تفرقه‌ای که در آن 
زمان در میان زرتشتیان وجود داشت بهافرید لزوم اصلاحاتی را احساس کرده و بخصوص 
به تغییر آن قسمت‌هایی از آیین زرتشت که بیشتر مورد انتقاد بوده است (نظیر ازدواج با 
محارم) 2 


۱ احسان یارشاطر دکترای زبان و ادییات فارسی از دانشگاه تهران و دکترای زبانشناسی ایرانی از دانش‌کده مطالعات 
شرقی و آفریقایی دانشگاه لخدن استاد؛ پژوهشگر: نویسنده و موسس بنگاه ترجمه و نشر کتاب و مرکز ایرانشناسی 
و دایره المعارف ایرانیکا. 

۲ بارشاطر احسان» ۱۳۸۹ تاریخ ایران کمبریج (جلد سوم بخش اول: از سلوکیان تا فرویاشی دولت ساسانیان). 
۳ حورایاوری. تحصیل در مقطع دکترای روانشناسی اجتماعی از سوربن فرانسه. و دکترای ادبیات و نقد ادبی 
با گراییش به ادبیات داستانی معاصر ایسران؛ نویسنده منتقد ادبی» مترجم. مسۇول بخش ادبیات و مشاور احسان 
پارشاطر در هیشت ویراستاری دانشنامه ایرانی‌کا. 

.۳۸۲ یاوری. حورا. ۰۱۳۸۸ داستان فارسی و سرگذشت مدرنیته در ایران. ص‎ .٤ 

0. غلامحسین یوسفی (۱۳۲۱۹-۱۳۰۲) دکترای زبان و ادبیات فارسی. استاد؛ ادیب: نویسنده مترجم و مصحح. 

1. یوسفی. غلامحسین» ۱۳۷۱ یادداشت‌هایی در زمینه‌ی فرهنگ و تاریخ» ص ۱۰۱. 


پیوست ۱) پژوهش‌های پیشین! 

نخستین کسی که از ميان اروپائیان به موضوع ازدواج با محارم در میان ایرانیان باستان 
پرداخت بارنبی بریسن بود که در ۱۵۹۰ م شرحی مبتنی بر نوشته‌های یونانیان و رومیان به 
دست داد'. از آن پس در تاریخ‌های فلسفه و دين و نیز در تاریخ‌های عمومی مطالب او با 
اضافاتی تکرار شد. تا اینکه توماس هاید در ۱۷۰۰ میلادی" وا.ه.آنکتیل دوپرون در ۱۷۷۱۲ 
اشاراتی از متون ایرانی و عرب برای موضوع جستند و بدان افزودند. در ۱۸۲۰ که‌ی. گ .ژد 
نخستین کتاب تحقیقی را درباره سنن و عقاید دینی پارسیان و اقوام خویشاوند نوشت؟ دیگر 
مسئله ازدواج با محارم جزثی از بحث‌های مربوط به عقاید ایرانیان شده بود. البته آدلف 
راپ و فردریخ اشپیگل کوشیدند که این موضوع را بر اساس دو فرضیه تعبیر کنند: یکی 
این که این کار فقط در میان نجبا و پادشاهان ایرانی و آن هم به دلیل اهتمام فوق‌العاده 
به حفظ پاکی خون و نگهداری میراث در خانواده انجام می‌گرفته است و دیگر این که 
اصل و اساس آن غیر آریایی و مربوط به مغان بومی بوده که به آرباییان رسیده است". 


ویلهلم گایگر شواهد زرتشتی موضوع را دوباره بررسید" و مخصوصا یادآور شد که 


۱. (شاپورشهبازی, علیرضا. ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۱۰-۹) 

توجه: اطلاعات این بخش مربوط به پژوهش‌هایی است که تا سال ۱۳۸۰ انجام گرفته است و معلوم است که 
پس از آن نیز آثاری در این‌باره منتشر شده است. 

۲ رک. چاپ ۱۷۱۰ اشتراسبورگ. ص ۱۵۷-۱۵۸ ۴٩۱‏ و بعد (چاپ نخستین به دست نیامد). 

۳ تاریخ ادیان ایرانی» زیر فصل «ازدواج». 

4 رک. کتاب زند - اوستا. ج ۳ فهرست. زیر واژه خوثیت ودثه. 

.٥‏ کتاب روایات مقدس و مکاشفات دینی بلخیان قدیم. مادها. پارسیان و جز آن. 

. «دین و سنن ایرانیان». صفحات ۱۱۰ تا ۱۱۳؛ اشپیگل. باستان‌شناسی ایران. ج ۰۳ ص ۶۷۸ و بعد. 


لب که 


. تمدن ایرانیان شرقی باسفان: ص ۲۴۵ و بعد: 


۳۹ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


یکی از قدیسان زرتشتی به نام ارداویراز (۷1۲2 ۸0) افتخار می‌کرده است که هفت 
خواهر خود را به زنی داشته است". در همان زمان پیزی به شواهد مربوط به ازدواج با 
محارم در افسانه‌های حماسی ایران اشاره کرد" و ر.فن اشتکل برگ تذکر داد". که داستان 
ویس و رامین سرتاسر بر مبنای زناشویی ویس با برادرش ويرو استوار شده است". 

این مقالات بر زرتشتیان بسیار گران آمد. نخست آن که دین زرتشتی چه در ایران 
و چه در هندوستان نه چنان ازدواجی را می‌شناخت. ونه بر آن صحه می‌گذاشت. به 
عقیده زرتشتیان خوئیت ودنه به معنی «زناشویی با نزدیکان /خویشان» است نه «زناشویی با 
محارم». به‌عبارت‌دیگر آنان هم از چنین مفهومی همان را می‌فهمیدند که ایرانیان مسلمان؛ 
یعنی ازدواج دخترعمو با یسرعمو دخترخاله با پسرخاله و جز آن. به عقیده آنان (ازدواج 
با محارم» تهمت و افترایبی زشت بود که نازرتشتیان بت‌پرست و یا یهودی و مسیحی و 
مسلمان به ایرانیان قدیم می‌زدند و بنیاد تاریخی نداشته است. به همین دلیل یکی از 
بزرگ‌ترین دانشمندان زرتشتی, دستور داراب پشوتن سنجانا به مخالفت با نظریه دانشمندان 
غربی پرداخت و در کار آنان خلل آورد. این بود که فاضل‌ترین پژوهنده متون پهلوی ای. 
و.وست. مقاله مفصلی به نام «اندر معنی خوئیتوک دس» نوشت و به صورت افزوده‌ای 
بر متون پهلوی. مجلد دوم (که شامل دایستان دینیک (عنطز ¡ «ما12065) و نامه‌های 
منوجهر می‌شد) به سال ۱۸۸۲ چاپ کرد". این مقاله همه جوانب موضوع را در بر 
نداشت و فقط جوابی بود که وست به دستور سنجانا می‌داد و برای این که این پاسخ را 
قانعقانع کنندهید کلیه مطالبی را که از کتب پهلوی و روایات زرتشتی می‌شناخت گرد آورد 


۱. ارداویراز پسری یگانه بوده است با هفت خواهر و از قدیسان زرتشتی به شمار می‌رفته ولی وجود تاریخی او 
ثابت شده نیست. 

۲. موزئون. ج ۰۲ چاپ ۸۸۳ ص ۳۶۶ و بعد. 

۳ چند کلمه درباره حماسه ایرانی ویس و رامیین. نقل اینوسترانتسف از وی. تحقیقاتی درباره ساسانیان. ص ۰۱۹۳ 
یادداشت. 

.٤‏ (ویس و رامین ص ۴ تا ۴۲) البته خواننده می‌داند که ویرو نابرادری ویس است. (از تکرار ابیات پرهیز شد. 
نوادری) 

۵. به ویزه در ترجمه خود از دینکرد. ص ,۹۶ دستور سنجانا در ترجمه‌اش: در همه جای دینکرد. واژه و مطالب 
مربوط به خوئیتوک دس را طوری برگرانید که اصلاً مفهوم ازدواج با محارم از آن بر نمی‌آمد: رک» اعتراض 
نیبرگ. راهنمای پهلوی» ج ۲. ص ۲۲۴ که می‌گوید فقط پس از چاپ عکسی دینکرد بود که این مسئله معلوم 
1 . این مقاله ۴۲ صفحه‌ای اساس کار همه کسانی بوده است که بعداً در این زمینه کارکرده‌اند و همین جا اعلام 
می‌کنیم که مآخذ اصلی ما هم بوده است. 

۷ متون پهلوی, ج ۲. ص ۳۸۹ تا ۴۳۰. 


فصل هشتم: پیوست‌ها  ۲٩۱‏ 


و تحقیقی جنان جامع به دست داد که هنوز کهنه نشده است . اما دستور داراب پشوتن 
سنجانا هم ساکت ننشست و کتابی در رد مقاله وست نوشت که چون جنبه جدلی داشت 
توفیقی نیافت" (بعدها رديه جمشید کاوسجی کاتراک هم به همان سرنوشت دچار شد)". 
در عوض دانشمندان غربی چون ه. هوبشمان. جیمز دارمستتر ل. سی. کازارتلی» |. کوهن: 
امیل پنونیست. فردیناند یوستی. کنستانتین اینوسترانتسف ک. بارتولومه. آرتور کریستن سن» 
ث. و, کینگزمیل: ل.۰. گرای وا. کرنمان با ادغام منابع زرتشتی و پارسی نوین در شواهد 
غربی موضوع ازدواج با محارم در ایران باستان را قطعی‌تر کردند". 

در این میان دانشمند ایرانی علیاکبر مظاهری هم در کتاب خود به فرانسه فصل 
مشبعی را به این موضوع اختصاص داد" که بعدها سعید نفیسی و دیگران از آن استفاده 
کردند؟. از آن پس گاهگاهی تحقیقی در این باب شده است ولی کسی چیز تازه‌ای برای 


۱. به رغم تمام اعتراضاتی که به این مقاله شده است» هرگاه به دیده انصاف بنگریم می‌بینیم که هدف وست 
اصلاوابدا متهم کردن ایرانیان نبوده است و بر خلاف عده‌ای دیگر از غربیان و حتی شرقیان که از بستن اتهام 
ابایی ندارند و از خوار کردن اجداد خود لذت می‌برند. وست ذره‌ای از حقیقت‌جویی غافل نمانده است. 

۲. رسم موهوم زناشویی با محارم در ایران باستان, بمبلی؛ ۰۱۸۸۸ 

۳ زناشویی در ایران باستان؛ بمبشی» ۵,۱۹۶ اشکال بزرگ این اثر و نوشته‌های مشابه آن بی‌دقتی در ارجاعات و 
پیش آوردن تعبیرات موهوم و انکار نص صریح آیات و اسناد و روایات است. و کسی نمی‌تواند آنهارا جدی 
گیرد و فقط به‌صرف این که دشمنان ایرانیان بدانان چنین اتهاماتی زده‌اند. شواهد را نادیده بگیرد و یا متون را 
به‌دلخواه خود تعبیر کند. 

.٤‏ هوبشمان در باب ازدواج با اقارب در میان ایرانیان. مجله شرق‌شناسی آلمان. دوره ۴۳. سال ۰۱۸۸۹ ص ۳۰۸ تا 
۱ دارمستتر به ویژه در ترجمه زند اوستا. ج ۱ ص ۱۲۶ تا ۱۳۴: کوهن. در یادداشتی بر مقاله هوبشمان. همان 
مجله. ص ۶۱۸: کازارتلی. شواهد شرقی درباره خوئیتوک دس مجله اسناد بابلی و شرقی. دوره چهارم. سال ۸۹۰ 
ص ۹۷ و بعد؛ کازارتلی؛ فلسفه دین مزدایی در زمان ساسانیان. ص ۱۵۶ تا ۱۶۰؛ یوستی. تاریخ ایران در اساس 
فقه اللغه ایرانی. ج ۰۲ ص ۶۸۲؛ اینوستراتدسف. تحقیقاتی درباره ساسانیان. ص ۱۲۳ و بعد بارتولومه» لغتنامه ایبران 
کهن. ستون ۱۸۶۰ بارتولومه. زن در حقوق ساسانی. ترجمه» ص ۳۲ و ۳۳؛ کریستن سن. ایران در زمان ساسانیان. 
فرانسوی ۰۳۲۳ ترجمه ص ۴۸ تا ۳۴۷؛ کینگز میل. ازدواج و تدفین در میان پارسیان کهن. مجله آثنیشوم. سال 
۲ ص ٩۶‏ و بعد؛ گرای. ازدواج در ایران رسم زناشویی با محارم. داثره المعارف هیستینگز, جلد هشتم. 1۹۱۵ 
ص ۴۵۶ تا ۴۵۹؛ کرنمان ازدواج با خواهر در جهان قدیم. ص ۷ تا ,۲۷ در اینجا باید تذ کر دهیم که مراجع و 
سخنان مورخان قدیم یونانی و رومی را کارل کلمنت در کتاب زیر گردآوری کرده است: دعاط0,احهصهاه car1‏ 
.141۰,historiae religionis persicae, Bonn‏ 

.۱۴۳ در کتاب خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلا فرانسوی ص ۱۱۷ و بعد» ترجمه. ۱۱۸ تا‎ .٥ 

.٦‏ مخصوصا در مقالاتی که در مجله مهر بر ضد عقاید جمشید سروشیان نوشت و نیز در کتاب تاریخ اجتماعی 
ایران» ج ۱ تهران. ۱۳۴۲. ص ۳۵ تا ۴۲ تکرار کرد بدون آن که مآخذ اصلی خود را یاد کند. 


۳۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 
گفتن نیافته و به تکرار مکررات بسنده کرده‌اند'. 


پیوست ۲) شواهد کلی" 

در این دسته کهن‌ترین شاهد ما آنتیس نس (حدود ۴۴۴ تا ۳۷۱ قم) است که 
می‌نویسد که آلکی بیادس آتنی در پیروی از ایرانیان تا بدانجا رفت که «مانند آنان با 
مادر و خواهر و دختر خود هماغوشی کرد» ". بعد از او گزاتتوس لودیایی (همزمان اردشیر 
دوم) می‌نویسد: «مغان با مادر خود می‌خوابند و اگر بخواهند با خواهر و دختر خود 
نیز چنین می‌کنند. به علاوه آزادانه در مورد همسران خود به اشتراک روی می‌آورند.» 
" کتزیاس پزشک اردشیر دوم مدعی بوده است که «ایرانیان با مادر خود آشکار رابطه 
جنسی می‌یابند» *. سوتیو که از ۲۰۰ تا ۱۵۰ قم می‌زیسته است می گوید «ایرانیان مرده را 
نمی‌سوزانند [چنان که رسم پسندیده در روم بوده] ولی شرم ندارند از این که با مادر و 
خواهر خود جفت آیند» *. کاتولوس (حدود ۸۴ تا ۵۴ قم) بر «دین ناپاک ایرانی» خرده 
می‌گیرد که روا می‌دارد «مغان از جفت شدن مادر و پسر به بار آیند» ۲. استرابو که از ۶۳ 
قم‌تا٩۱م‏ می‌زیست. می‌گوید «در ميان مغان زناشویی؛ حتی اگر با مادر هم باشد. پسند 
سنت‌های نیاکان است» *. فیلن اسکندرانی؛ که از ۲۰ قم تا ۰ م زندگی کرد آورده است 


۱. از ميان مقالاتی که شایسته ذکرند یکی نوشته فرای است به نام زنای با محارم زرتشتی. دیگری مقاله‌ای است 
از کلیما؛ درباره مشکل رسم زناشویی در ایران قدیم. سومی مقاله بسیار جالب اسپونر است: خویشاوندی و ازدواج 
ایرانی. و دیگر مقاله‌ای است پر از مطالب مربوط و نامربوط از بوچی. و مقاله حقوق خانواده از منصور شکی در 
دانشنامه ایرانی» ج ۰٩‏ ص ۱۸۴ تا ۰۱۸۹ 

۲. شاپورشهبازی. علیرضاء ۰۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. ص ۱۳-۱۱. 

۳ به نقل از وی در آثنه. کتاب پنجم. بند ۶۳. 

.۱ به نقل از وی در کتاب کلمنت اسکندرانی. استرومتا؛ کتاب سوم. فصل ۰۱۱ فقره‎ .٤ 

۵ به نقل ترتولیان از وی در آپولوگیا. فصل ٩‏ کلمنت. ص ۶٩‏ تا ,۷۰ هیچ یک از نوشته‌های کتزیاس در دست 
نیست و فقط تکه‌هایی از آنها را- آن هم به صورت اختیارات- می‌شناسیم. که همه آنها را فیلیکس یاکوبی به 
نحو بسیار شایسته‌ای گردآوری و ارزیابی کرده است. رک. یاکوبی. قطعات پراکنده مورخان یونان. حلقه سوم 
جلد » ص ۴۱۶ تا ۵۱۷. 

7 به نقل دیوژن لاثرتی از وی در کتاب زندگانی فیلسوفان؛ ج ۱ بند ۰۷ 

۷ اشعار: قطعه ٩۰‏ به نقل فُکس-پمبرتن. ص ۲۹. 

۸. جغرافیاء کتاب پانزدهې ا ۰ بند ۷۳۴ کمی پیش‌تر از این در ۱۷۴۳ استرابو تا کید کرده بود که این 
گونه مطالب را وی خود به‌شخصه نمی‌داند بلکه مورخان دیگر گفته‌اند و این سخن به‌خوبی نشان می‌دهد که 


چگونه چیزی که نویسنده‌ای باب می کرده است. به تکرار دیگران ب‌صورت نص تاریخی درمی‌آمده است. 


فصل هشتم: پیوست‌ها ۲۹۳ 


که «نجبای ایرانی با مادر خود زناشویی م ی کنند و پسرانی که از چنان ازدواجی به بار آمده 
باشند را بسیار ستوده و حشیی- اگر خبر درست باشد- سزاوار شاهی می‌دانشد ۰ کنتوس 
کوریتوس رفوس حدود ۷۰ م نوشته است که «در میان ایرانیان رابطه جنسی با فرزندان 
(دختران) خود داشتن رواست.» " پلوتارک. که از ۴۶ تا ۰ م می‌زیست و گلچین مورخان 
و نویسندگان پیشین بود و کتب بسیاری درباره مردان نامی و نیز اخلاقیات (0010112) به 
جای گذارد. یک جادر مدح اسکندر می‌گوید که وی از جمله به ایرانیان ياد داد که به 
جای ازدواج با مادرانشان به آنها احترام بگذارند" و در جایی دیگر می‌نویسد که پروشات 
(ر از شادی؛ صورت ایرانی برسیانیس است) مادر اردشیر دوم پسر خود را واداشت تابا 
دخترش استاتیرا ازدواج کند و اعتنایی به عقاید و رسوم یونانیان نداشته باشد". این توضیح 
اخیر بسیار شگفت‌انگیز است و ما به آن باز خواهیم گشت. سکستوس ایمپریکوس. که 
در سده دوم میلادی می‌زیست. نوشته است که ازدواج با مادر در میان ایرانیان رواست". 
لوکیان (۱۲۰ تا ۱۸۰ م) و بطلمیوس (حدود ۱۰۰ تا ۱۷۸ م) هم از روا بودن ازدواج با محارم 
سخن رانده‌اند". مینوسیوس فلیکس (حدود ۱۲۰ م) هم روا بودن ازدواج با مادر را متذ کر 
می‌شود". و تاتیان حدود (۱۷۰م) نیز محسن بودن آن را تذ کر می‌دهد. کلمنت اسکندرانی 
می‌نویسد: «پسران ایرانی تا بزرگ می‌شوند به آتش شهوت خود همچون گراز وحشی 
تسلیم می‌شوند و با مادر و خواهر و زنان خود می‌خوابند و از صیغه‌ه ای بی‌شمار هم 
نم یگذرند.» " باردیسانی (بردیسان) حدود ۱۵۴ تا ۲۳۳ م گفته است: «رسم مردان ایرانی 
این بود که با مادر و خواهر و دختر خود ازدواج کنند. این سنت مخصوص مغان ایرانی 
نبود بلکه همه آنانی هم که در خارج می‌زیستند. مثل مغان ماد. مصس فریژیه و غالاطیه. 
به همین راه می‌رفتند.) تن معروف هم که در زمان اردشیر پاپکان در اس‌کندربه 


۱ در کتاب Legibus‏ ibusاSpecia‏ 26 فصل سوم بند ۱۳. 


4 


. در تاریخ اسکندن کتاب هشتم. بند ۲. فقره ۱۹. 
. اندر ف اسکندر بزرگ. اخلاقیات: ج ۱ فصل ۵ بند 0۳۲۸. 


هم 


. زندگانی اردشیرء بند ۰۲۳ ظاهراً از روی تاریخ کتزیاس. 

۵. در کتاب .Pyrrhonis Hypotyposes‏ فصل سوم بند ۰۲۰۵ به نقل از فُکس- پمبرتن» ص ۰۷۶ 

7 لوکیان. فرزالیاء ۳۳0۵۲5۵112 ج ۸ بند ۴۸؛ بطلمیوس. رسایل جهارگانه «Tetrabiblon‏ ج ۲. ص ۱۷ء به نقل از 
۸ خطابه‌ای به یونانیان. ج ۱ ص ۲۸. 

۰۷۳ به نقل فکس- پمبرتن. ص ۷۲ و‎ ٩ 

۰ به نقل یوزی بیوس از وی. رک» کلمنت ص ۶۹. 


۴“ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


می‌زیست. ادعای سوتیو را بازگفته است'. آریگن در همان دوران از «قانون ایرانی که ازدواج 
مادر با یسر و پدر با دختر را روا می‌دارد» سخن رانده است. وم ی‌گوید از کلسوس حدود 
(۱۷۰م) در شگفتم که با ذکر این قانون» ایرانیان را نزادی صاحب الهام می‌داند". کلمنت 
دروغین که از ۳۵۰ تا ۴۰۰ م می‌زیسته است می گوید: «میان ایرانیان رسم است که خواهر 
و دختر را به زنی بستانند» و می‌افزاید عده‌ای از مغان ایران به نواحی دیگر مثل خراسان 
ماد و مصر و فریژیه و غالاطیه رفته‌اند و اخلاف آنان هنوز این رسم را نگه داشته‌اند و آن 
را چون میراشی به بازماندگانشان می‌سپارند". همین مطلب را به طور کلی‌تر و سربسته‌تر 
بازیل (۳۳۰ تا ۳۷۹ م) هم آورده است". جان کریشسثم که در ۴۰۷ مرد. هم از جفت آمدن 
ایرانیان با مادر و خواهر خود یاد کرده است". ارمیا (جروم) قدیس که از ۳۴۸ تا م 
می‌زیست. ادعا کرده است که برخضی «ملل قوی و رقیب رومیان. یعنی پارسیان و مادها 
و هندوان و حبشیان با مادران و مادر بزرگان و دختران و دختر زادگانشان می خسبند.» 
*. تشودوره (۳۹۳ تا ۴۵۷ م) گفته است: «پیش‌ترها که پارسیان به سنت رَرَدّش (زرتشت) 
می‌رفتند. جفت شدن با مادر و خواهر و حتی دختر را روا می‌دانستند. امااکنون .گنه یا 
سنت ماهیگیر- حواری مسیح- درآمده‌اند. این قوانین رَرَدّش را دور انداخته‌اند.» ۲. بعد از 
انها کسی که بیش از همه در این باره سخن گفته است آ گائیاس مورخ رومی معاصر 
انوشیروان دادگر است. وی با تاریخ و فرهنگ ایران بسیار آشنایی داشت و خلاصه‌ای هم 
از کتاب خداینامه یا تاریخ رسمی دوره ساسانی بر مبنای ترجمه‌ای که یکی از دوستانش از 
آن کتاب کرده بود. به دست داد که از مهم‌ترین منابع دوره ساسانی محسوب می‌شود. 
آ گائیاس درباره ازدواج ایرانیان می‌نویسد؟: «مردم عهد باستانی آن نواحی (مقصود ایالات 
ایران است) بر عقایدی که امروز دارند نبودند نه در مورد مراسم (دخمه نشینی) مردگان 


۱. زندگی فیلسوفان؛ ترجمه هیک ج ۱. ص ۰٩‏ 

. رد بر کلسوس ج ۵ فصلل ۲۷ بند ۵۹۷؛ ج ۶ فصل ۰ بند ۶۹۳. 

. در Recognitions‏ ج ٩‏ فصل ۰ و ,۲۱ به نقل فکس- پمبرتن. ص ۰٩۱‏ 
. نامه‌ها. ,۲۵۸ به نقل کلمنت» ص ۸۶ از آن. 


gE‏ هم 


۵ رساله مجعول منسوب به ست. 5600 عصتصمه usطمapocry ber‏ ستون ۶۳۸۸ به نقل فکس- یمبرتن. ص 
۹۸ 


7 رد بر ژوینیان» 14118 .Advesus [0u‏ کتاب دوم بند ,۷ به نقل کلمنت» ص ۸۸. 

۷. مواعظ. ج ٩‏ ص /۳۳ به نقل فکس- پمبرتن. ص ۱۰۴. 

۸. رک. ع. شاپور شهبازی. خلاصه‌ای از خداینامه در یک روایت یونانی. سخنواره: مجموعه مقالات به یاد دکتر 
پرویز ناتال خانلری. 

.۲۴ گاٹیاس. تاریخ» کتاب دوم بند‎ ٩ 


فصل هشتم: پیوست‌ها ‏ ۲۹۵ 


و نه در مورد سنت غیرمتعارف ازدواج. پارسیان امروز رسم بسیار شرم‌آوری دارند. نه تتها 
بی‌هیچ ننگی با خواهر و زادگان برادر و خواهر خود جفت می‌آیند. بلکه حتی پدر با 
دختر می‌خوابد و از این هم بدتر... پسر هم با مادر می‌خسبد. این که این هم بدعتی 
نوین است از این قصه بر می‌آید که ننیاس مادرش... سمیرامیس را که به او نظر داشت... 
از نفرت بکشت. اگر این رسم را قانون قبول می‌داشت. به نظرم ننیاس هرگز چنان کار 
فجیعی نمی‌کرد... می‌گویند که اردشیر پسر داریوش هم بدین بلا دچار آمد چون 
مادرش پروشات می‌خواست با او بخوابد. اردشیر به کشتن او دست نزد؛ اما او رابه خشم 
و نفرت از خود راند چنان که گفتی آن آرزو نه درست بود و نه مرسوم جامعه انسانی. ولی 
پارسیان امروزی تقریبا همه رسوم گذشتگان را خوار می‌دارند و ندیسده می‌گیرند و رسوم 
جدیدی در پیش گرفته‌اند که فقط بدعت ناباب می‌توان نامید و در این فریب تعلیمات 
زردشت پسر اهورامزدا را خورده‌اند. 

ازاین گواهی آ گاثیاس برمی‌آید که ازدواج با محارم بدعت شمرده می‌شده است. 
بعد از او هر کس چیزی گفته تکرار مطلب است به غیر از این سخن فوتیوس بیزانسی؛ 
که در سده نهم می‌زیسته است. و به نقل از کتزیاس گفته یکی از نجبای پارسی زمان 
داریوش دوم با خواهر خود ازدواج کرده بود". 

در اینجا باید شواهد ارمنی را هم ذکر کنیم که بیشتر مربوطاند به افسانه زروان که با 
وصلت با محارم ارتباط حقیقی ندارد اما آن را نمونه چنان ازدواجی گرفته‌اند". و نیز اليشه 
مورخ ارمنی گفته است یزدگرد دوم ضمن فرمان‌هایی به ارمنیان در رعایت دین مزدایبی 
ازدواج با محارم را هم توصیه کرد". 

درست در اواخر دوره ساسانی است که شواهد سریانی هم به اسناد ما اضافه می‌شود. 
بیشتر آنها در کتب قوانین مسیحیان ایرانی آمده است. مثلا در قانون نامه عیشوع بُخت 
(1-80×0ط1). مطران فارس که در دوره خسروپرویز نگاشته شده بوده و بعد اصلاح 
گردیده است می‌خوانیم که «ازدواج با محارم شنیع است. حتی پیروان زرتشت هم با 


۱. خواننده خود میزان فهم واقعی آ گائیاس با داشتن آشنایی زیاد را از مسائل دینی ایران از این دروغ آشکار در 
می‌تواند یافت. در هیچ یک از زمانها و در میان هیچ یک از بهدینان زرتشت پسر اهورامزدا خوانده نشده است. 
۲ اختیارات. 131011010608 فصل ۷۲ بند ۵۴: تری تخمه. 9عصطماما11ع برادرزن اردشیر دوم و داماد داریوش 
دوم. «خواهری داشت از سوی پدر. روشنک نام. که زیباروی بود و در کمانوری چیره‌دست و در ژوبین‌اندازی 
ماهر. تری تخمه بر وی دل باخت و با او بخفت و از امستریس [خواهر اردشیر] جدا شد». 

۳ کلیه این شواهد را زهنر در کتاب زروان با متن و ترجمه و تفسیر به دست داده است. 

.1€-1۳.pp,AAY,Elishe, History of Vardan and the Armenian War,tr.R.w.Thomson,London 6 


۳۹۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


اکراه به جنان پیوندی تن در می‌دهند. وا رض مرد او را وامی‌دارد که برای 
گرفتن ارثیه خواهر و یا مادر با او چنان کند.» ‏ قانون‌نامه مارآباء که در آخر دوره ساسانی 
نوشته آمده است. هم ازدواج با محارم و همچنین ازدواج مردی با زن برادر مرده اش را روا 
نمی‌داند'. آباء مسیحی تا مدتی م ی گذاشتند ایرانبانی که مسیحی شده بودند همسران 
خود را که به طریقه «ازدواج با محارم» گرفته بودند. نگه دارند. اما مارآبا بر این شیوه 
تاخت و این گونه نو مسیحیان را به ترک همسران خویش وادار ساخت". اما آن رسم بر 
نیفتاد و تیموته اول. از آباء مسیحی در دوره اسلامی. مسیحیان نسطوری را برای پیروی از آن 
نکوهش میکند". 


پیوست ۳) خویدوده در متون جینی 

استاد شهبازی در بخش شواهد کلی به منابع چینی اشاره نم ی کند درحال ی که 
باتوجه‌به روابط متقابل ایران و چین می‌توان ردپایی ازاین گونه شواهد در منابع چینی 
معاصر ساسانیان یافت. عباس تشکری در این باره گوید: «از دیدگاه منابع چینی. نویسنده 
تاریخ توبا - وی در بحث خود درباره ایران چنین آورده است: " آن‌ها (ایرانیان) معمولا " 
خواهرانشان را به همسری برمی گزینند و اکثراً "در امر ازدواج بین اشراف و زیردستان تبعیض 
قائل نمی‌شوند. از این رو در میان بربرها از همه مشئوم‌ترند." تاریخ سوای نیز روایت اخیر 
را تأیید می کند. دیگر متون ادبی چین چون تونگ - دیشن و ون - شیئن تونگ کا علاوه 
بر تأیید اخبار فوق ازدواج برادران و خواهران و نیز مادران و پسران را در میان ایرانیان رایج 
شمرده‌اند. گفته شوان - جانگ کاهن معروف چین درباره آشفته بودن امر ازدواج در نزد 
ایرانیان گویا اشاره به رایج بودن چنین ازدواج‌هایی در ایران باشد» *. 

(«(وی شو پی‌شیه» درباره ازدواج ایرانیان می‌نویسد: «خواهران را به‌عنوان همسران 
مشروع یا به‌عنوان همسران توافقی [بدون پیوند رسمی] م یگیرند» . 


۱. طبع زاخائو در قانون‌نامه‌های سریانی؛ ج ۰۳ ص ۱ تا ۰۲۰۱ به ویژه ص ۳۳ و بعد. ۹۷. 

۲. طبع زاخائو. همانجا. ص ۲۵۵ تا ۲۸۵ به ویژه ص ۰۲۶۱ ۲۶۵ و بعد. 

۳ کتاب انجمنهای «Dus Buch der ٩۲0۳2005 «Ji‏ طبع براون. ص ٩۳‏ و بعد؛ بیدیان 60120 تاریخ مارجبلها. 
ص ۲۰۶ و بعد از آن و ص ۲۵۴ و ص ۲۸۲؛ زاخائی همانحا. ص ۲۲ تا ۰۲۷ ۳۱ تا ۰۳۵ ۳۶۵ تا ۳۶۸. 

۰۱۳۱ براون. همانجا. ص‎ .٤ 

۵. تشکری. عباس. ۰۲۵۳۰ ایران به روایت چین باستان. ص ۱۰۳ 

۲ . دفینا. پائولو. ۰۱۳۹۲ ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی» ترجمه نازنین خلیلی‌پوره ص 1۷. 


فصل هشتم: پیوست‌ها ۲۹۷ 
(سویی شو» نیز گوید: «با خواهران ازدواج می کنند» ۱. 


پیوست ۴) خویدوده در منابع اسلامی 

ازدواج با خویشان نزدیک از جمله رسومی است که همانند بسیاری از دیگری رسم‌های 
زرتشتی به‌درستی در منابع اسلامی اعم از کتب روایی. فقهی. کلامی, تاریخی ادبی» و 
... یاد شده است. ذکر همه مطالب از حوصله این پژوهش بیرون است. در نتیجه تنها به 
گزیده‌ای از مستندات بسنده می‌شود. 

این بخش از کتاب جدای از پاسخ به امشال جناب علی اکبر جعفری» تکمله‌ای بر 
کار استاد شاپورشهبازی است. ایشان درباره شواهد مندرج در منابع اسلامی چنین گوید: 
«شواهد کتب اسلامی به‌قدری است که خود مقالتی جداگانه می‌خواهد اما چون همه 
آن مربوط است به انتساب به دوره قدیم و حتی یک مورد هم از دوره معاصر در آنها 
نیست» باژگفتنشان سودی ندارد» (شاپورشهبازی. علیرضا: ۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در 
ایران باستان. ص ۱۳). 

اما در اهمیت شواهد مندرج در منابع اسلامی همین بس که نخست مژیدی بر روایات 
پهلوی و زرتشتی و شاهدی بر شهرت این روایات ایرانی است. دوم اینکه یکی دو شاهد 
از این نمونه‌ها در منابع اسلامی هم گزارش شده است و همچنین روایت بهافرید درباره 
تحریم این رسم نیز شاهدی بر وجود آن تا عهد ابومسلم خراسانی است. ناگفته نماند در 
جستجوی نگارنده شواهد فراوانی از روایات دسته نخست وجود دارد که از ذکر بسیاری از 
آنها چشم‌پوشی شد. 


الف) ازدواج با محارم در کتب روایی 


سوی زردشتیان انجام می گرفته و هم اینکه این کار نباید بهانه‌ای برای ناسزا گفتن به ایشان 

تلقی گردد. چرا که ایشان این کار را به عنوان ازدواج انجام می‌داده‌اند نه از روی فحشا. 
۱- مردی» مرد مجوسی را نزد حضرت اباعبدالله (علیه‌السلام) ناسزا گفت. امام 

فرمودند: ساکت باش. آن مرد گفت: این مرد با مادر و خواهر خود ازدواج می کند. امام 


۱. همان» ص ۰1۸ 
۲. برای اطلاع از صحت این چند روایت و دیگر روایات نک: «حاجتی شورکی» سید محمد؛ نقوی» حسین و 


ملاحسنی» داوود. ۰۱8۰۰ واکاوی ازدواج با محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامی» ص ۰۷۰-۲۸ 
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(علیه‌السلام) فرمودند: اين کار در دیسن ايشان ازدواج ات : 
کرد؟ گفتم: او پسر زناکار است. در این هنگام امام نگاه بسیار تندی به من کرد. من 
گفتم: فدایت گردم او مجوسی است و با مادر و خواهر خویش ازدواج می کند. اماما 
فرمودند: آیا این کار نزد ایشان چیزی جز ازدواج ات 
این روایت با همین سند با تفاوت اندکی در کافی و تهذیب آمده است و جالب اين 
است که در آنجا آمده که شخص به امام صادق گفت: او محوسی است و مادرش 
خواهرش است ". یعنی پدر این شخص با دختر خود ازدواج کرده است و این شخص 
۳- روایت شده است که در پیشگاه حضرت ابا عبدالله ا مردی یکی از مجوسیان را 
ناسزا گفت. آن حضرت او را نهیب داد و بازداشت. مرد گفت این مرد با مادر خود ازدواج 
کرده است. امامت فرمودند: آیا نمی‌دانی که این کار نزد ایشان همان ازدواج است". 
چنانچه گفته شد بر اساس این روایات زردشتیان این سنت را نوعی ازدواج تلقی 
می‌کردند به همین خاطر اماما متذ کر شدند که استفاده از واژه «زنا) برای این کار 
نادرست تاه 
7۳ یی اهل‌سنت نیز بدین سنت اشاره شده است که به دو نمونه اشاره 
می‌شود: 
۱. عن عبد الله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسیا عند أبي عبد الله فقال: مه فقال الرجل: انه ینکح 
أمه أو آخته. فقال: ذلك عندهم نکاح في دینهم (کلینی» محمد بن یعقوب. ۱۳۱۷ الفروع من الکافی» ج ۵ ص 
۶ و نیز نگ: طوسى» محمد بن الحسن» AV‏ تهذیب الاحکام ج ۷ ص .(EAV - EA"‏ 
۲. آبي رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن آبي عمير عن آبي الحسن الحذاء, قال: كنت عند آبي 
عبد الله (ع) فسألني رجل و قال: ما فعل غريمك؟ قلت: ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله نظرا شدیدا 
۳ قال: أوليس ذلك في دينهم نكاح (صدوق. محمد بن على 
بن الحسین» ٠۳۸١‏ > علل الشرائع» ج ۲ - ص ۰ 
۴ عليءعن أيه عن انن آبي غتیر عَن آبي الْحَسَنِ الحَدّاء قالّ: گنت علد بي غبد للع فس ابي رجل ما فعل 
ريك فلث داك ان اقاعلة فر إلي أو عبد له ع را يدا قال فقَلت جخعلت فداك َه مجوسي مه اة 
ال أو لیس دك في دینهم نگاحا. (کلینی. محمد بن یعقوب. ۱8۰۷ الکافی. ج۷؛ ص ۲۰؛ طوسی. محمد بن 
الحسن» AV‏ تهذیب الاحکام؛ ج ۱۰: ص ۷۵ 
4 روي أن رجلا سب مجوسيا بحضرة أبى عبد الله فزبره ونهاه عن ذلك فقال: انه قد تزوج بأمه فقال: ات 
علمت أن ذلك عندهم النكاح (طوسی. محمد بن الحسن» ۳۹١‏ الاستبصار ج ۶ ص ۱۸۹ و نيز طوسى» محمد بن 
الحسن. ۱٤١۷‏ تهذیب الاحکام. ج ٩‏ ص .)٠١‏ 


روایت شده که عمربن خطاب در سال آخر خلافت خود نامه‌ای از نمایندگان خود 
خواست تا اگر در میان مجوسیان کسانی با محارم خود ازدواج کرده‌اند آن را باطل کنند و 
راوی نیز گوید ما هم میان زنان و مردان محرم جدایی انداختیم. ۱ 

عمربن عبدالعزیز به عدی بن آرطاه نامه نوشت که از حسن بصری پپرس: چرا 
مجوس در ازدواج با مادران و خواهران آزاد گذاشته شده‌اند. عدی از حسن پرسید و او در 
پاسخ گفت: شرکی که ایشان بر آن هستند بزرگ تر از ازدواج با محارم است. و به خاطر 
جزیه ایشان آزاد گذاشته شده‌اند". 


ب) ازدواج با محارم درکتب فقهی 


پس از آنکه محاکم قضایی به دست مسلمین افتاد. این مسئله پیش آمد که اگر فردی 
زرتشتی با یکی از محارم خود ازدواج کرده باشد و سپس آن مرد بمیرد آیا آن زن تنها 
سهم مادری. دختری یا خواهری را به ارث می‌برد یا علاوه بر ان» سهمی را هم به عنوان 
همسری متوفی می‌برد. 

در باب میراث المجوس معمولا با این جملات روبه‌رو می‌شویم «اگر مردی مجوسی 
بمیرد و مادری داشته باشد که آن ماد زن متوفی نیز هست» ". البته در باب نکاح نیز 
بدین مسئله پرداخته شده است. 

در کتب فقهی اهل‌سنت نیز بدین سنت اشاره شده است که چند نمونه ذکر 
می‌شود: نووی از فقهای شافعی گوید: اگر در شخصی دو قرابت جمع شده باد که 
شرع از سبب اجتماع آن دو قرابت منع کرده است. مانند مادری که خواهر هم هست. و 


۱ جاءکا کاب مر قبل موته بسئة: ... و روا ین كل ذي مخرم من الْمَجُوس. و اهوم عَن الرعرةه ...و قرفا 
ین کل رجل مِن الْمَجُوس و خریمه في کتّاب اللّه(ابوداود. سلیمان بن اشعث. ۲۰ع۱. سنن آبي داود. ج۳: ص. 
۹- ۱۳۳۰). 

سَمعث عَمرّا: قال: گت جایشا مع جابر نن رید و عضروبن اوس حَتَهُما بَجَالَهُ مه سَبْعينَ. ام حَجٌ مُضْعَبٍ 
ن یر بل اضر عند زج رمرم قالّ: کل گایما لجزء نن عاوبة عم اف قاتا کناب مرن 
الاب قل موه بستة: «فرقوا ی کل ذي مضرم من وس (بخاری. محمد بن اسماعیل: ۱8۱۰ صحیح 
البخاري. ج ص ۲۳۸). 

۲. آخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن غير واحد قال: کتب عمربن عبد العزیز إلى عدي بن أرطاة 
يسأل الحسن: لم خلي بين المجوسي وبين نكاح الأمهات والأخوات؟ فسأله فقال: الشرك الذي هم عليه أعظم 
من ذلك وانما خلي بينهم وبينه من أجل الجزية (صنعانى» عبدالرزاق بن همام المصنف» ج ۰7 ص ٩۰‏ و ۵۱) 
۳. «إذا ترك المجوسي أمهء وهي زوجته)(مفید» محمد بن محمد ۱6۱۰ المقنعه» ص ٩1۷۰-1۹؛‏ طوسی؛ محمد 


بن الحسن» 0۳۸۸ المبسوط ج »٤‏ ص .)٠١١‏ 
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ازدواج می‌کنند با این حال متعرض ایشان نمی‌شدند". 
سرخسی از فقهای حنفی نیز می‌نویسد: مشهور این است که عمر بن عبدالعزیز به 
حسن بصری نوشت که چرا خلفای راشدین اهل ذمه را آزاد گذاشته‌اند در حالیکه ایشان 


یادآاوری 

بررسی مسئله ارث مجوس منوط به صحت نکاح محارم نیست چرا که در ازدواج ستر 
ارث؟ 

توضیح مطلب نیاز به بحث درباره این سه قسم از دواج دارد. 

در ازدواج اپوکین و ستر زنی که دختر خانواده مسئول به‌دنبآآوردن پسری به نام يدر 
خود بود وی شرع و قانوناً همسر پدر خود بود. این همسری بدین معنا بود که دختر 
به عنوان همسر از پدر خود سهم‌الارث زنی می‌برد. و همچنین به خاطر دختر بودن 
سهم‌الارث دختری را". 
وی یعنی مهربانو باید با مردی به نام فریدون ازدواج کند تا پسری برای ادامه نسل بهمن 
به دنیا آورد. در این ازدواج مهربانو هم از جهت دختری ارث می‌برد و هم ازآن‌جهت که 


.١‏ «إذا اجتمع في شخص قرابتان. منع الشرع من مباشرة سبب اجتماعهماء كأم هي آخت. وذلك یقع في 
المجوس. لاستباحتهم نکاح المحارم»(نووی يحيى بن شرف. روضه الطالبین. ج ۵ ص ٤٤‏ - 40) 

۲ «و إن نکح المجوسي محرما له ولم يترافعا إلينا لم نعترض عليهماء لأن الصحابة رضي الله تعالی عنهم عرفوا 
من حال المجوس آنهم ینکحون المحارم ولم یعترضوهم»(الشربینی. محمد بن احمد. ۱۳۷۷ مغنی المحتاج. ج ۳ 
ص ۱۹۲). 

۳ «وانما المشهور ما كتب به عمر بن عبد العزیز إلى الحسن البصري رضی الله تعالی عنهما ما بال الخلفاء 
الراشدین ترکوا آهل الذمة وما هم عليه من نکاح المحارم ...6(سرخسی؛ شمس الدین. ۱6۰7 المبسوط ج © 
ص 32۳۹ 

.٤‏ نک: مزداپور کتایون. ۱۳۹۳ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران. ج ۳. ص ۱۷۹. و نیز نک: عریان» 
سعید. ۰۱۳۹۱ مادیان هزار دادستان. ص ۰۲۰۹-۲۰۸ فصل ۰۲۳ بند بند ۰۲۵-۲۶ 


فصل هشتم: پیوست‌ها ۳۱ 


پادشازن پدر خویش است. اما ارتباط مهربانو و فریدون به فرزندآوری ختم می‌شود و این 
دو از یکدیگر ارث نمی‌برند". 

اما اگر مهربانو پیش از مرگ پدر خود به همسری فریدون درآمده باشد و سپس بهمن 
بمیرد در این صورت ازدواج مهربانو و شوهرش فریدون خودبه خود ملغی می‌شود و مهربانو 
به عقد پادشازنی پدر خود درمی‌آید. و اگر فریدون همچنان مهربانو را دوست داشته باشد 
باید وی را به عقد چکرزنی به همسری پذیرد. 

حال چه نکاح محارم نزد زردشتیان حقیقت داشته باشد يا نه. بازهم این مسئله وجود 
دارد که اگر زنی با ادعای ایوکیین و یا سترزنی پدر خود مدعی سهم‌الارث دختری و 
همسری باشد آیا در محاکم قضایی اسلامی هر دو سهم را صاحب می‌شود یا ارث وی بر 


ج) ازدواج با محارم درکتب تاریخی 

محمد بن حبیب بغدادی به نقل از کلبی آورده است که خداوند تازیان را بر پارسیان 
برتری داده است چرا که ایشان دختران و خواهران خود را به همسری نم یگرفتند۲. 

یعقوبی گوید: پارسیان با مادران و خواهران و دختران خویش ازدواج می‌کنند و بر این 
باور هستند که این کار هدیه و نیکی به ایشان است و با این کار به خدا تقرب می‌جویند". 

مسعودی نیز می‌نویسد: پارسیان گمان می‌کنند که ازدواج با خواهران از زمان حضرت 
آدم جایز بوده و سپس زنادقه ازدواج با مادران را حلال کرده‌اند و گفته‌اند که ازدواج با مادر 
برتر از ازدواج با خواهر است". وی از قول اردشیر بابکان آورده است که اردشیر در مکاتبات 
خود باسران کشوری توصیه می کرد که با نزدیکان خود ازدواج کنید*. و همچنین در 
مناظره قبطی و طبیب ابن طولون نیز گزارشی از این نسبت به مجوس وجود دارد". 


۱. صفا. نزهت. روایت امید اشوهشتان. ص ۰4۸ پرسش ۰۷ 

۲. «قال الکلبی فى اسانیده: فضل الله العرب على العجم لانهم کانوا لا ینکحون البنات و لا الاخوات»(البخدادی؛ 
محمد بن حبیب. المنمسق» ص ۲۱). 

۳. «وتتکح الأمهات والأخوات والبنات. وتذهب إلى انها صلة لهن. و بر بهن» وتقرب إلى الله فیهن »(یعقوبی. ابن 
واضح» تاریخ الیعقوبی» ج ١‏ ص ۱۷۶). 

.٤‏ «و الفرس تزعم أن نكاح الأخوات من وقت آدم. ثم أطلق لهم بعد ذلك زنادقتهم نكاح الام. و قالوا لهم هي 
أحق إليه من الاخت ...)(مسعودي» على بن حسین» ۳۸١‏ اخبار الزمان» ص ۱۰۲). 

۵. مسعودی. على بن حسين» ۰۱6۰6 مروج الذهب و معادن الجوهر» ج ۰۱ ص ۳۷۲. 

.۳۹۲ همان ص‎ .٦ 


۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


بلعمی در بخش «خبر مزدک و سیرت او» گوید: «(پس چون ده سال از ملک قباد 
بگذشت. مردی بیامد سوی او مزدک. از زمین خراسان از شهر نساء و دعوی پیغمبری 
کرد. و ایشان را هیچ شریعت ننهاد مگر همان شریعت مغی و همان مادر و دختر به حلال 
داشتن. 

بلخی یا بهتر بگوییم مقدسی نیز گوید: ازدواج با خواهران و دختران خود را حلال 
می‌دانند و با مخالفان خویش بوسیله ازدواج حضرت آدم احتجاج می‌کنند". 

ابوریحان بیرونی نیز گوید: «عقیده زردشتی‌ها این است زردشت ... [به] نکاح انساب 
نزدیک دعوت کرد) ۲. 

گردیزی نیز گوید: «چون وی [زردشت] بیامد کتاب اوستا آورد و آتش‌پرستی فرمود 
و نکاح اهل حرمت جائز کرد» *. عالبی گوید: [زرتشت] «مزاوجت برادران و خواهران 
و پدران و دختران را بدین عنوان که آدم پسران و دختران خود را باهم تزویج کرده حلال 
دانسته» * است. جاحظ و راغب اصفهانی" نیز این رسم را به خود زرتشت نسبت داده‌اند. 
چنانچه در تجارب‌الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم آمده است که زردشت در بیان 
دین خود چنین گفت: «خدای تعالی نکاح امهات و اخوات و بنات و پرستیدن آفتاب و 
آتش حلال فرموده است»*. 

علی بن زید بیهقی (م ۵۶۵) نیز در ازدواج بهمن و همای گوید: «بهمن را پسری بوده 
است ساسان نام و دختری همای نام وی دختر خویش را بزنی کرد چنان که در ملت 
مجوس جایز است» و این دختر از وی بار گرفت» 7 

از جمله روایات تاریخی که در آن به رسم ازدواج با محارم اشاره شده است روایتی 
است که مربوط به بهافرید است. وی از موبدان زرتشتی است که در هنگام قیام ابومسلم 


۱. بلعمی» ۱۳۷۸ تاریخنامه طبری» ج ۰۱ ص 1۷. 

۲ «و یستحلون نکاح الاخوات و البنات و یحتجون على من خالفهم بفعل آدم»(بلخضی: احمد بن سهل. ۰۱۹۰۳ 
البدء و التاریخ» ج »٤‏ صص ۲۷-۲۲). 

۳ بیرونی» ابوریحان, ۱۳۸۹ آثار الباقیه ترجمه اکبر دانا سرشت؛ ص ۰.۲۹۹ 

.5۱ گردیزی عبدالحی ۰۱۳۲۳ زین الاخبار ص‎ .٤ 

۵ ثعالبی. محمد بن عبدالملک. ۱۳۸۶ شاهنامه تعالبی. ترجمه محمود هدایت. ص ۱۲۰. 

. «و زرادشت بهذا العقل دعا الناس الى نکاح الامهات»(جاحظ. عمرو بن بح ۱6۲۶ الحیوان. ج ۵. ص ۱۷). 

۷ «و شرع لهم نیک الامهات و التوضوء ببول البقر»(راغب الاصفهانی. حسين بن محمد ۰۱2۲۰ محاضرات 
الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء ج ۲. ص 4۳9). 

۸ تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم. ۰۱۳۷۳ ص ۱۳۲. 

.4۰ بیهقی» علی بن زید.۱۳۲۱۰. تاریخ بیهق. ص‎ .٩ 


کے 


فصل هشتم: پیوست‌ها ۳۰۳ 


خراسانی. زرتشتیان را از نکاح محارم بازمی‌داشت. موبدان زرتشتی که از وجود او نگران 
بودند. از او نزد ابومسلم شکایت کردند و ابومسلم نیز او را گرفت و به دار آوبخت. ابوریحان 
در باره اصلاحات او چنین می‌گوید: «[او] زناشویی با مادر و خواهر و دختر و برادرزاده را 
حلال ندانست» '. 

همچنین گوید: «درباره نکاح مادر که به زرتشتی‌ها نسبت می‌دهند از سپهبد مرزبان 
بن رستم شنیدم که زرتشت اين عمل را تشریع نکرده و چون گشتاسب و خردمندان و 
سالخوردگان کشور خود را برای گفتگو با زردشت در مجلسی کرد آورد یکی از 
پرسش‌هایی که از زردشت کردند این بود که اگر مردی با مادر خود از میان توده جامعه 
دورافتاده باشد و دسترسی بزن دیگر نداشته باشد و از انقطاع نسل بهراسد چه باید بکند 
زردشت پاسخ داد در چنین حال رواست که با مادر خود نزدیکی کند» ۳ 

ابن اعشم آورده است که نعمان بن مقرن برای تحریک سپاهیان مسلمان در جنگ با 
ایرانیان در خطبه‌ای گفت: شما با گروهی مردمی می‌جنگید که روزی خدا را می‌خورند 
و غیسرش را می‌پرستند. خورشید و ماه و آتش را ستایش می‌کنند و مادران و خواهران و 
دختران و خاله‌ها و عمه‌های خود را به همسری م یگیرند". 

در تاریخ سیستان درباره مذهب مردمان آن سامان تا پیش از ظهور زرتشت چنین آمده 
است: «اکنون یاد کنیم از طریقی که مردم سیستان داشتند اندر قدیم تا اسلام آورده شتا 
گرشاسب و نبیره گان او تا فرامرز بن رستم همه بر آن طریقت بودند که آدم عليه السسلام 
آورده بود. .... دختر و خواهر و مادر را بزنی نکردندی, و پیکار که ميان رستم و اسفندیار 
افتاد سبب آن بود که چون زرتشت بیرون آمد و دین مزدیسنان آورد رستم آنرا منکر شد و 
نبذیرفت» . 

نویسنده گویا قصد داشته بگوید مردم سیستان بر خلاف زرتشتیان با دختر و خواهر و 
مادر را به زنی نمی گرفتند و از همین رو دکتر شمیسا این بند را چنین آورده است: «(دختر 
و خواهر و مادر را بزنی نکردندی [یعنی زردشتی نبودند]» *. 


۱. بیرونی ابوریحان. ۰۱۳۸۹ آثار الباقیه. ترجمه اکبر دانا سرشت» ص ۳۱۵ و نیز نگ: گردیزی. عبدالحی. ۱۳۱۳ 
زین الاخبان ص ۲۹۷؛ شهرستانی: محمد بن عبدالکریم. ۶ الملل و التحل. ج ۱ص ۲۸. 

۲ همان. ص ۳۰۰-۲۹۹. 

۳ «فانما تقاتلون خلقا من خلقه یا کلون رزقه و یعبدون غیره. یعبدون الشمس و القمر و النار و ینکحون الامهات و 
البنات و الخالات و العمات»(ابن اعشم الکوفی. احمد. ۰۱8۱۱ الفتوح. ج ۱ ص ۳۰۰). 

.۳-۳۳ تاریخ سیستان؛ ۱۳۹۲ به تصحیح ملک الشعراء بهاره ص‎ - .٤ 

۵. شمیسا؛ سیروس. ۰۱۳۷۲ طرح اصلی داستان رستم و اسفندیاره ص ۲۱. 


۴ ۰ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


افسانه‌ای دین‌ورزانه خوانده اسشخت . 


د( ازدواج با محارم در کتب ادبی 


شعرا و نویسندگانی چند بدین رسم در آثار خود اشاره کرده‌اند. بسیاری از سخن‌سرایان 
تازی دشمنان خود را بدان هجو کرده‌اند برای نمونه کعب الاشقری. زیاد عجمی را چنین 
هجو گوید: 
شعوبی به تنگ آمده بودند. معمولا شاعر در این موارد به دنبال نکاتی است که طرف 
اعراب برتری می‌دهد و آنها را به خاطر خوردن مار عیب می‌کند در پاسخ به وی چنین 


يا عاثب الاعراب من جهله لا كلها الحیات فى الطعم 
فالعجم طول الليل حياتهم تتساب" فى الأخت وفی الأم* 


یا ابوالعلای معری گوید: 

آیوجد فی الوری نفر طهاری ام الاقوام کلهم رجوس 

بنات العم تاباها التصاری و بالاخوات اعرست المحوس"* 

نمونه دیگر پاسخی است که اشعب به اسماعیل بن یسار داد. اسماعیل که از طرفداران 


۱. تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم. ۰۱۳۷۳ ص ۲۰۱. 

۲. جلیلیان شهرام. ۰۱۳۹۷ تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان. ص ۰۱۶۹ 

۳. (آبو الفرج الأصفهاني. الأغاني: ج ۰۱4 ص 48٩‏ و نیز همان. ج ۱۵ ص ۲۹4-۲۱۳). ترجمه: ختنه ناکرده‌ای 
[یعنی زیاد] به نماز ایستاد پس از آمیزش با مادرش چرا که آن را در دین مجوس حلال می‌داند. 

.)۳6۸ در اعیان الشیعه به جای تنساب «تناسب» آمده است (الامین» السید محسن. اعیان الشیعه. ج ۳. ص‎ .٤ 

۵ الثعالبی. عبدالملک. ۱۰۳ يتيمه الدهر فى محاسن اهل العصر. ج ۰۳ ص ۳۱۲. 

1 کزازی» میرجلال‌الدین. ۱۳۹۰ نامه باستان, ج ۳ ص ۲۲۵. ترجمه: آیا در ميانة مردم تسی پاک يافته می‌تواند 
شد. با آنکه مردمان همه ناپاک‌اند؟ ترسایان از زناشویی با دختران عمو سر می‌تابند درحالی که مجوسیان 


خواهران خویش را به زنی می‌ستانند. 


فصل هشتم: پیوست‌ها ۳۰۵ 


شعوبیه بود در ابیاتی فارسیان را بر اعراب این چنین برتری داد: 

إذ نرئی بناتا وتدسشو ن سفاها بناتکم فی‌الراب 

یعنی زمانی که ماایرانیان دختران خود را می‌پروراندیم شما از روی نادانی دخترانتان 
را در خاک دفن می‌کردید. اشعب در پاسخ گفت: ما دخترانسان را برای جلوگیسری از 
ننگ‌وعار دفن می‌کردیم اما شما به طمع ازدواج» آنان را می‌پروراندی دا 

البته شاعران عرب حتی دیگر اعراب را نیز با این تعبیرات هجو م ی کردند. برای نمونه 
میان گروهی از اعراب رسم بود که نامادری را پس از مرگ پدر به عقد خود درمی‌آوردند 
گرفته‌اید. اوس بن حجر در بیتی این چنین طرف مقابل خود را هجو کرده است: 

و الفارسیه بینکم غیر منکره فکلکم لابیه ضیزن سلف" 

حتی گاهی شعرا در رثای مخاطب خود نیز از این رسم کمک می گرفتند. برای نمونه 
۰ ۰ ی / ۳ 5 و 
نهرجوری در پس از مرگ ابوجعفر مجوسی عامل بصره در بیتی از مرئیه او چنین گفته 
است: 
قد نکحوا الامهات و اتکلواعلی عقيق الابوال فى الطهر" 

بعد از آن به نهرجوری گفتند این شعر بیشتر به هجو می‌ماند تا به مرثیه و او در پاسخ 
گفت من از آیینی که بدان باور داشت پا را فراتر ننهادم". برخی نیز بی‌رغبتی اعراب به 
چنین پیوندی را دلیلی بر برتری خود بر عجم می‌دانستند چنانچه از دغفل نقل شده است 
که عرب به سه چیز بر عجم برتری دارد یکی همین خودداری از ازدواج با محارم است"*. 


۱. #سماعیل بن یسار یکنی آبا فاند. و كان آخواه محمد و ابراهیم شاعرین أيضاء و هم من سبی فارس. و كان 
إسماعيل شعوییّا شدید التعصّب للعجم. و له شعر کثیر یفخر فيه بالاعاجم. قال: فأنشد بوما في مجلس فيه 
آشعب قوله: إذ نري بناتنا وتدشون سفاها بناتکم في الراب فقتال له أشعب؛ صدقنت والله با ابا فافنه آراد القوم 
بناتهم لغیر ما آردتموهّ له. قال: وما ذاك؟ قال: دفن القوم بناتهم خوفا من العان و رتیتموهنّ لتنکحوهتّ. قال: 
فضحك القوم حتی استعربوا. وخجل |سماعیل حى لو قدر أن یسیخ في الارض لفعل. (ابوالفرج الاصفهانی: 
الاغانی: ج »٤‏ ص ۵۳۹. و نيز نک: ابن حمدون. محمد بن الحسن. ۱۹۹7 التذكره الحمدونیه. ج ۳. ص .)٤٤١‏ 
۲. فراهیدی, خلیل بن احمد. ۱٤۱۰‏ العین» ج ۰۷ ص ۲. و نيز نک: البغدادی. محمد بن حبيب» ۳١١‏ المحبر 
ص ۳۲۵. 

۳. حموی» یاقوت. ۰۱8۰۰ معجم الادبای ج ٩۸‏ ص ۰۲۵۲۰ 

۰۲۵۷ همان ص‎ .٤ 

.٥‏ «يفصّل العرب على العجم بشلاث: بحفظ الأنساب و ضياع أنسابهم و عفتناعن حرمنا إذ نكحوا حرمهم من 
الأقهات و الأخوات» و الفصاحة طبیعتنا و البیان سجیتنا»(توحیدی, ابوحیان. ۱8۱۹ البصائر و الذخائر ج ۰٩‏ ص .)٠١١‏ 


۶ ۰ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


برخی از ظرفا نیز گهگاهی برای مقاصدی با کنایه بدان اشاره کرده‌اند. برای نمونه 
وقتی ندیمه‌های مهدی به بشار گفتند که دوست داریم پدر ما باشی تااز تو جدا 
نشویم. بشار با کنایه گفت: «و تحن علّی دين گسرّی». و به همین خاطر مهدی اجازه 
نداد که او نزد آنان برودا. یا ابونواس (م ۱۹۶ ق) نیز هنگامی که کنیزکانی بدو گفتند ای 
کاش دختران تو بودیم. بدیشان گفت: بله و ما نیز بر دین مجوسی هستیم". 

در آثار منظوم و منشور فارسی نیز نمونه‌هایی از این اشارات در دست است برای نمونه 
خاقانی شروانی در ابیاتی گوید: 

دیو کژ کز به مردم اندیشد؛ فعل بد مغ به مادر اندازد. 

مغ که رخ نقاب شرم انداخت؛ نا حفاظی به خواهر اندازد". 

استاد کزازی در گزارش بیت دوم گوید: «خاقانی دراین بیت بر رفتاری انگشت نهاده 
است که گبران را بدان می‌نکوهند: زناشویی با نزدیکان که در پهلوی خوتودت 117610021 
خوانده می‌شود) '. 


ای خروس ايچ ندانم چه کسی ف نکو فعلی و نه پاک تنی 
سخت شوریده طریقیست ترا نه مسلمانی و نه برهمنی 


طیلسان داری و در بانگ نماز به همه وقتی پیوسته کنی 
مادر و دختر و خواهر که تراست زن شماری به همه چنگ زنی 


.١‏ «و قال جواري المهدی للمهدی: لو أذنت لبشار یدخل إلينا يؤانسنا و ینشدنا فهو محجوب البصر لا غيرة 
عليك منه» و آمره فدخل إليهن و استظرفنه» و قلن له: وددنا والّه با آبا معاذ أنك أبونا حتى لا نفارقك قال: و 
نحن على دين کسری! فأمر المهدی ألا یدخل علیهن. و كأن المتنبي نظر إلى هذا فقال: 

يا أخت معتنق الفوارس في الوغی لاخوك نع أرق منك و آرحم 

يرنو إليك مع العفاف و عنده أن المجوس تصیب فیما تحکم. 

(القيرواني. إبراهيم بن علي» ۰۱2۱۹ زهر الاداب وثمر الالباب. ج ۲. ص 6۷5). 

۲ «و قال الشیبانی حضر ابونواس مجلسا فيه قیان. فقلن له لیتنا بناتک. قال: نعم و نحن على المجوسیه»(ابن 
عبد ربه ٠٤١٤‏ العقد الفرید. ج ۰۷ ص .)1٩‏ 

۳. همان. و نیز خاقانی. ۰۱۳۹۳ دیوان. ویراسته میرجلال‌الدیین کزازی. ج ۱ ص ۰۱۳۵ بیت ۸۰-۷۹ و نیز خاقانی: 
۸ دیوان. به کوشش سید صیاءالدین سجادی. ص ۰۱۳۱ 

4 کزازی میرجلال‌الدین. ۰۱۳۹۲ گزارش دشواریهای دیوان خاقانی. ص ۰۱۷۲ جامه ۳۲. 


فصل هشتم: پیوست‌ها ۳۷ 


با چنین مذهب و آیین که تراست از در کشتنی و باب زنی ' 
عطار نیشابوری نیز برای بیان مقاصد صوفیانه خود از این رسم چنین بهره می‌برد: 
منم آن گبر دیرینه. که بت خانه بنا کردم 
شم بر بام بت خانه. درین عالم ندا کردم 
صلای کفر در دادم شما را ای مسلمانان 
که من آن کهنه بت‌ها را دگر باره جلا کردم 
از آن مادر که من زادم. دگر باره شدم جفتش 
از آنم گبر می‌خوانند که با مادر زنا کردم" 
یا سنایی چنین گوید: 
«دنیی از جه ز حرص دلبر تست دست زی او مبر که مادر تست 
گرنه‌ای گبر پس بخوش سخنیش ‏ مادر تست چون کنی بزنیش» " 
یا گوید: 
«جون جهان مادر و تو فرزندی گر نه‌ای گبر عقد سین بندی» : 
این از شعرای پارسی گوی قدیمی اما بسیار جالب است که حتی در دوران معاصر نیز 
شاعری مانند ملک‌الشعرای بهار در مثنوی «جنگ تهمورث با دیوها» این چنین به این 
رسم ایرانیان باستان اشاره کرده است: 
کرده بر هر دوره پیری مهتری جسته خواهر با برادر همسری* 
و حتی بعدها این سنت دست‌مایه طنزپردازانی چون عبید زا کانی گردید. وی چنین 
گوید: «قال النصرانی منذ ترکتم نیک الامهات؟ قال منذ ادعین انهن یلدن الالهه» *. 


۱ مسعود سعد سلمان. ۰۱۳۱۲ دیوان مسعود سعد سلمان. ص ٦۳۲‏ . 
۲ عطار. فریدالدین. دیوان قصاید و ترجیعات و غزلیات فریدالدین عطار نیشابوری: تصحیح سعید نفیسی: ص 
۳۱۲-۱. قطعه 80۲. برای آ گاهی از تفاسیر و تاویلات عرفانی این ابیات نک: مایل هروی» نجیب. ۰۱۳۷۲ 
نمادهای مغی و ترسایی در شعر عطار نیشابوری. ص ۷۳ به بعد. 

۳. سنایی. ابوالمجد مجدود بن آدم. ۰۹ حدبقه الحقيقه و شریعه الطریقه. ص ۰۳۷۱ بيت ۲-۱ و نیز دهخدا, 
علیاکبر ۱۳۸۳ آمشال و حکم ج۲. ص ۰11۰ 

.٤‏ سنایی. ابوالمجد مجدود بن آدم. 6 حديقه الحقيقه و شریعه الطریقه. ص ۳۱۲ بيت . و نیز دهخداء على 
اکبن ۱۳۸۳ آمشال و حکم. ج۰۲ ص 11۰. 

۵ بهان محمد تقی ملک الشعرا. ۰۱۳۸۷ دیوان اشعار ملک الشعرای بهار. ج ۲. ص ۸۹۷. 

۲ . زاکانی. عبید. 1۹۹٩‏ کلیات. ص ۲۱۵-۲۹۶ و برای ترجمه فارسی نک: (همان. ص ۶ ۲۷). 


۸ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


یعنی نصرانی به طعنه از مجوسی پرسید: از کی هم خوابگی با مادران را ترک کرده‌اید؟ 
مجوسی گفت: از زمانی که مادران ادعا کردند خدایان را می‌زایند!. 

بانو کتایون مزداپور با اشاره به همین حکایت درباره به فراموشی افتادن این رسیم 
در میان زرتشتیان گوید: «در دوران‌های بعد این رسیم کاملا به فراموشی افتاد (سروشیان 
۵ و حتی در روزگار عبید (درگذشت ۷۷۲/۷۷۱ ق) هم به آن عمل نمی‌شد) ". 

ناگفته نماند این لطیفه را راغب اصفهانی در محاضرات الادباء دست کم دو قرن پیش از 
عبید حکایت کرده است. در آنجا جاثلیق برای خنداندن مآمون رو به موبد زرتشتی کرده 
و گوید این مرد گمان می کند درب بهشت در ... مادرش است و هر چه بیشتر نزدیکی 
کند به بهشت نزدیک‌تر می‌شود. موبد هم در پاسخ گفت ما چنین کاری نم یکردیم تا 
اینکه خبردار شدیم که خدای شما از آن جا بیرون آمد. جاثلیق شرمنده شد و مآمون از 
خنده پای خود را به زمیین می کشید". 

پیش از راغب نیز ابوحیان توحبدی گوید: جاثلیق در حضور مأمون گفت که موبد 
گمان دارد که بهشت در ... مادرش است و موبد در پاسخ گفت ما گمان می‌کردیم که 
همین طور است اما زمانی که خدای تو از آنجا خارج شد دیگر شگمان از بین رفت". 

در نتیجه اگر قرار است بر اساس این لطیفه به فراموش‌شدن خویدوده استدلال شود 
می‌توان آن را تا زمان ابوحیان توحیدی و حتی اگر این لطیفه اصلی داشته باشد می‌توان تا 
زمان مأمون آن را به عقب برد. 


(o‏ ازدواج با محارم دردیگر منابع اسلامی 


به جز منابعی که بدان اشاره شد نویسندگان دیگری نیز بدین رسم اشاره کرده‌اند؛ 


۱ کنایه به باور مسیحیان که عیسی لیذ را خدا و مریم (علیها السلام) را مادر او می‌دانستند. 

۲. مزداپور. کتایون. ۱۳٩۳‏ خانواده در ایران باستان. در تاریخ جامع ایران ج ۳ ص ۱. 

۳ «و جلس المأمون و بحضرته المتکلمون و الجاثلیق فأقبل الموبذ فقال: يا أمير الممنین ‏ تحب أن أضحكك من 
الموبذ. فأقبل على الموبذ و قال: هذا يزعم أن باب الجنة في حر امه فکما ‏ کثر من جماعه كان آقرب إلى باب 
الجنة. فقال الموبذ: ما کنا نفعل ذلك حتی أخبرنا أن الهکم خرج من ذلك. فأخجله. و ضحك المآمون حتی 
فحص برجله»(راغب الاصفهانی؛ حسین بن محمد. ۱8۲۰ محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و البلغاء ج ۲ 
ص .)٤۳۸‏ 

.٤‏ «اجتمع الجاثليق و الموبذ عند المأمون فقال الجاثليق: إن هذا يزعم أن الحنْة متصلة بحر أمّه» فقال الموبذ: و 
الله لقد أفحشت علي و لقد کنا نظن أن الأمر كماوصف حتى رأينا إلهك خرج من ذلك الموضع فزال عنا 
الشكٌ»(توحیدی. ابوحیان. ۱8۱۹ البصائر و الذخائر» ج ۰۷ ص ۷۹). 


حکیم ترمذی (م قرن سوم) در ختم الاولیاء این رسم را به زرتشتیان نسبت داده است". فخر 
رازی در تفسیر خود گوید تمامی ادیان ازدواج با مادر و خواهر و دختر را حرام کرده‌اند به 
جز زرتشت که قائل به حلیت شده است". ابوحیان توحیدی به نقل از قاضی ابوحامد 
مرورودی (م ۳۶۲) گوید: اگر همه فضائل برای پارسیان باشد باز هم به خاطر ازدواج با 
محارم بهتر است از یاد آن خودداری شود ". دینوری در عیون الاخبار گوید معاویه مردی از 
قبیله کلب را در جایی گماشت. آن گماشته روزی گفت خدا مجوس را از رحمت دور کند 
چرا که با مادران خود ازدواج می‌کنند در حالیکه اگر ده هزار درهم به من بدهند چنین 
کاری نمی‌کنم. چون خبر به معاویه رسید گفت: خدا رویش را سیاه کند. آیا اگر مبلغ را 
بیشتر کنند چنین کاری را انجام می‌دهد و سپس او را عزل کرد". 

رازی حسینی سخنی را از یکی از مجوسیان صاحب منصب آورده است که قابل توجه 
است وی گوید: «بدان هیچ مذهب نزدیک‌تر به مذهب فلاسفه از مذهب مجوس نیست 
و ایشان وطی مادر و خواهر و دختر و عمه و خاله و آنچه از ایشان بزایند جمله حلال دانند 
الا آنکه فلاسفه جمله قبایح شرعی و محرمات مباح دارند و مجوس گویند شرع مباح 
کرده الا آنکه هر فرزندی که از اینها بزاید او را در شرف تفاوت بود فرزند که از مادر 
خود آورد شریف‌تر بود از آنکه از دختر آورده بود و آنجه از دختر آورد شریف‌تر از آتکه 
از خواهر آورد و آنچه از جده خویش آورد شریف‌تر از همه بود یکی از مجوس که او از 
جمله وزرا بود شرح این داده است. گوید چون مادر این فرزند جده پدر باشد این فرزند 
را فراستی و کیاستی باشد و فصیح و نیک و طلعت بود و داهی و محتال باشد و در این معنی 
مبالغتی عظیم می کرد تا ...*. دو نکته بسیار مهم در این روایت رازی حسنی وجود دارد 
که همانند روایات پهلوی است هر چند تفاوت‌هایی هم دارد. یکی تفاوت مرتبه فرزندان 
حاصل از این ازدواج و دیگری برتری این فرزندان از دیگران است. 


.)4۲۷ «لان المجوس یتناولون محارمهم على جهه النکاح»(ترمذی؛ محمد بن علی؛ ۲ ختم الاولیاء. ص‎ .١ 

۲. «اعلم أن حرمة الأمهات و البنات كانت ثابتة من زمن آدم ا إلى هذا الزمان. ولم ينبت حل نکاحهن في 
شيء من الأديان الإلهية. بل ان زرادشت رسول المجوس قال بحله»(رازی؛ فخر الدين» ٠٤١١‏ ق» تفسير مفاتيح 
الغیب» ج ۰ ص ۲۳) 

۳. لو كانت الفضائل كلها بعقدها و سمطهاء و نظمها و نثرهاء مجموعة للفرس» و مصبوبة على آرژسهم. و معلّفة 
بآذانهم. و طالعة من جباههم. لكان لا ينبغي أن يذ كروا شأن‌هاء و أن یخرسوا عن دقّها و جلّهاء مع نيكهم الأمهات 
و اللأخوات و البنات(توحيدى» ابوحيان» ٠٤١١‏ الامتاع و الموانسه» ص ۷۹). 

.۵4 ابن قتبیه دینووری» عبدالله بن مسلم» ۱۶۱۸ عیون الاخبار» ج ۲ ص‎ .٤ 

۵. رازی حسنی. سید مرتضی داعی. ۱۳۱۶ تبصره العوام. ص ۰۱۱ 


۳ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


الاصول الخمسه به تشابهات مجبره و مجوس اشاره کرده و گوید مجوس نکاح محارم را از 
روی قضای الهى می‌دانند. همچنین قاضی عبدالجبار در تثشیت دلائل النبوه نیزاین رسم را 


بدیشان نسبت داده است". 


و( نمونه‌های ازدواج با محارم درمنابع اسلامی 

افزون بر روایات زیادی که درباره ازدواج با نزدیکان در منابع اسلامی وجود دارد. 
نمونه‌هایی از این ازدواج‌ها نیز در این متون وجود دارد که همانندی بسیاری با روایات 
زرتشتی دارد چرا که به تصریح نویسندگان. گفته‌های خود را از منابع عجم یا پارسیان 
گرفته‌اند. نمونه‌هایی مانند ازدواج «مشی و مشیانه» «(سیامک و سیامی» * «آفرواک و 
آفری» و دیگر فرزندان سیامک و سیامی" و همچنین ازدواج فریدون و نوه‌اش (دختر ایرج) 
که به دلیل اهمیت آن به ناجار باید اندکی درباره آن نوشت چرا که در دل این روایات 
نمونه‌های دیگری هم آمده است که بادقت در آن روشن می‌شود. 

گروهی از ایرانیان بر این باور بودند که فریدون با نوة خود ازدواج کرده است که ثمره 
ان منوچهر بوده است. در این روایت. فریدون. دختر پسر خود را برای در امان بودن از شر 
سلم و تور پنهان کرده و با وی ازدواج م ی کند. 

طبری گوید: «به پندار بعضی گبران فریدون با کوشک دختر ایرج پسر خود بخفت 
و دختری تولد یافت که نام وی فرکوشک شد و با فرکوشک بخفت و دختری آورد که 
نام وی زوشک شد و با زوشک بخفت و دختری آمد که نام وی فرزوشک شد و با 
فرزوشک بخفت و دختری آمد که نام وی بیتک شد و با بیتک بخفت و دختری تولد 
یافت که نام وی ابرک شد و با ابرک بخفت و ایزک آمد و با ايزک بخفت و ویرک آمد 


۱. احمد بن سلیمان. ۰۱4۲۶ حقائق المعرفه فى علم الکلام» ص ۰۱۹۷ 

۲. مانکدیم. قوام الدین احمد بن ابی الحسین ۰۱2۲۲ شرح الأصول الخمسة. ص ۱۹۳. 

۳. قاضی عبدالجبار ابوالحسن بن احمد. تثبیت دلائل النبوه» ج ۲ ص ۳٣۲‏ . 

.٤‏ بلخی. احمد بن سهل. ۰۱۹۰۳ البدء و التاریخ» ج ۲ ص ۷۷: طبری. محمد بن جریر, ۱2۰۳ تاريخ الامم و 
الملوک (تاريخ الطبری)؛ ج ۱ ص ۱۰۳: بلعمی؛ ۰۱۳۷۸ تاریخنامه طبری» ج ۰۱ ص ۸۳: مسعودی: علی بن حسین. 
6 مروج الذهب و معادن الجوهر. ج ۱. ص ۲60: شهرستانی. محمد بن عبدالکريم. ۱۳۹۶ الملل و النحل؛ ج 
۱ ص ۰۲۷۹ 

۵ طبری» محمد بن جریر: ۱8۰۳ تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری). ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ 

7 همان. 


فصل هشتم: پیوست‌ها ‏ ۳۱۱ 


و با ویرک بخفت و منشخرفاع و به قولی منشخواریغ آمد با دختری که مسحرک نام یافت 
و منشخواربغ با مسحرک بخفت و منشخرنر تولد يافت با دختری که منشراروک نام یافت و 
منشخرنر با منشراروک بخفت و منوچهر تولد یافت» ۲. 

بلعمی به نقل از طبری گوید: «و گروهی گویند که چون برادران» ایرج را بکشتند. 
فریدون زنده بود و گفت: با ربْ! مرا مرگ مده تا از فرزندان ایرج کسی را ببینم که کین 
ایرج از برادران بخواهد. پس افریدون را پسری دیگر بود و از ایرج دختری مانده بود. 
افریدون اين دختر را به پسر خویش داد. و نام این دختر گوشک بود از ايشان دختری 
آمد روشنک نام» و از این دختری آمد نامش اترک بود. پس این اترک را پسری امد و 
این پسر با خواهر خود ببود و منوچهر آمد. و دیگر گویند که افریدون با دختر ایرج بود 
و منوچهر آمد» ۲. 

بلعمی خود گوید: «منوچهر از فرزندان ایرج بود و نسبت او ایدون گفتند: منوچهر بن 
میشحون بن شروسک بن اترک بن یمک بن فرشک بن پشنگ بن فرزکورک بن کوذک 
بن ایرج ابن فریدون الملک. و خداوندان علم نسبت از علمای عجم بدین نسبت او اندر 
خلاف کرده‌اند. گروهی چنین گفتند و گروهی گفتند که او از پشت افریدون بود دختر 
ایرج را به زنی کرده بود و با وی ببود. و ایشان بر دین آتشپرستی بودنده با دختر و خواهر 
بودن حلال داشتندی. پس افریدون دختر پسر خویشتن بخواست و با وی ببود. و نام این 
دختر کوشکره بود و از او دختری آمد نام او مسحرک و پسری آمد نام وی مسحرفاغ. پس 
این برادر با خواهر ببود و از ایشان منوچهر آمد. و هنوز افریدون زنده بود» ". 

مسعودی نیز گوید: ایرانیان را در نسب منوچهر خلافهاست و در کیفیست الحاق او 
بفریدون و اینکه فریدون دختر ایراج را گرفت و نیز دختر دختر او را تا هفت پشت گرفت» 


۱. طبری» محمد بن جریر ۰۱۳۹۸ تاریخ الطبری. ترجمه ابوالقاسم پاینده. ج ۰۱ ص ۲۸۷ -۲۸۸. 

«و قد يزعم بعض المجوس ان افریذون وطی ابنة لابنه إيرج يقال لها کوشك فولدت له جارية يقال لها فركوشك 
شم وطین فرکوشك هذه فولدت له جاربة بقال ها زوشك شم وطی زوشك هذه فولدت له جاربهیقال لها 
فرزوشك ثم وطی فرزوشك هذه فولدت له جارية يقال لها بيتك نم وطی بيتك هذه فولدت له جارية يقال لها 
إيرك ثم وطی ايرك فولدت له إيزك نم وطی إيزك فولدت له ويرك ثم وطی ويرك فولدت له منشخر فاغ و یقول 
بعضهم منشخواریغ و جارية يقال لها منشجزك وان منشخرفاغ وطی منشجزك فولدت له منشخرنر و جارية يقال لها 
منشراروك و ان منشخرنر وطئ منشراروك فولدت له منوشهر»(طبری. محمد بن جریر. ۱6۰۳ تاریخ الامم و الملوک 
(تاریخ الطبسری)؛ ج ۱ ص ۲1۵). 

۲. بلعمی» ابوعلی» ۰۱۳۷۸ تاریخنامه طبری. ج ۰۱ ص ۱۰۷ - ۱۰۸. 

۲ همان ص ۷۵۷ 


۷۲ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


".یاابن شادی پس از نقل روایت شاهنامه گوید: «بروایتی گویند دختر ایرج هم دختری 
بزاد و فریدون بزن کردش» '. 

چنانجه گفته شد این دیدگاه برخی از ایرانیان قدیم بوده است. روایتی که بخش‌هایی 
از آن در بندهش مورد تأیید قرار گرفته است و یکی دون نسل از این سلسله را حاصل ازدواج 
خواهر و برادری می‌داند. هر چند که هدف ما برای نشان‌دادن رواییت ازدواج فریدون با 
نوه خود بود. در بندهش آمده است که پس از مرگ ایرج فریدون دختر وی را پنهانی 
نگاه داشت و از آن دختر دختری زاده شد. اما درباره شوهر دختر اسرج سخنی به ميان 
نیامده است. پس از آنکه دشمان ایرج از جای دختر وی آ گاه شدند او را کشتند. فریدون آن 
دختر را تا ده پیوند پنهان کرد تا زمانی که منوش خورشید و خواهرش از مادر زاده شدند. 
اما باز هم از شوهر این ده دختر چیزی گفته نشده است. 

هر چند روایت شاهنامه به کلی با روایات گذشته متفاوت است که نشان از تفاوت 
روایات ایرانیان دارد. فردوسی گوید پس از مرگ ایرج یکی از کنیزان دربار که از وی باردار 
بود دختری به دنیا آورد که فریدون او را به همسری پشنگ درآورد و منوچهر از آن دو زاده 
شد". و ایین پشنگ طبق برخی از نسخه‌های شاهنامه و نیز شاهنامه بنداری" پسر برادر 
فریدون بود. 

پشنگ آنکه پور برادرش بود . . نژاد از گرانمایه گوهرش بود؛ 

از دیگر نمونه‌هایی که در منابع اسلامی بدان اشاره شده است ازدواج طهماسب و 
دخترش است. طبق نگاشته‌های بلعمی «منوچهر را پسری بود نام وی طهماسب. گناهمی 
بکرد و منوچهر بر او خشم گرفت و قصد او کرد که بکشدش. و این طهماسب دختر 
خویش را به زنی داشت» ". 


1 مسعودی؛ علی بن حسین؛ ATAY‏ مروج الذهب. ترحمه پاینده جاپ هفتم. ص ۳۵ 

«و للفرس ها هنا منازعات في نسب منوشهر. و اضطراب في كيفية الحاقه بآفریدون و في وطء آفریدون لبنت 
آیرج. و وطئه بنت البنت الى السبع منهن (مسعودی: على بن حسین. ۳374 مروج الذهب و معادن الجوهرء ج 4 
ص ۲۱۳). 

۲. ابن شادی. مجمل التواریخ و القصص. به تصحیح ملک الشعراء بهارد ص ۲۷. 

۳. فردوسی. ابوالقاسم. 317 به کوشش جلال خالقی مطلق. ج ۱ ص ۰۱۳۵ 

۵ کزازی. میر جلال الدین. ۱۳۹۲ نامه باستان؛ ج ۱ ص ۳ بیت ۱4۷. و نیز نک: فردوسی. ابوالقاسم. ۰۱۳۹۲ 
به کوشش جلال خالقی مطلقء ج ۱ ص ۰۱۲۵ 

.۳۸۰ بلعمی» ابوعلی۰۱۳۷۸۰ تاریخنامه طبری؛ ج ۱ ص‎ .٦ 


فصل هشتم: پیوست‌ها ‏ ۳۱۳ 


تمونه دیگر دل‌باختن سودابه به مسیاوش (پسر همسر خود) است؟ که برای به دام 
انداختن وی پيشنهاد می‌دهد سیاوش با یکی از خواهرانش ازدواج کند که به انجام 
نمی‌رسد". 

نمونه دیگر ازدواج بهمن با دخترش همای است که نتیجه آن داراب است که به 
تاج‌وتخت می‌رسد؟ و پادشاهی به زندگانی خویش به برادر و پسر خویش داد". ابن بلخضی 
(م ۰ در فارسنامه پس از نقل همین روایت از قومی» گوید: «روایت درست آن است 
کی بکر بود و تابه مردن. شوهر نکرد و بکر مرد» *. چنانچه گذشت نویسنده بهمن نامه 
م یگوید همای دختر پادشاه مصر است". کاتراک برای دفاع از خود روایست فردوسی 
را نمی‌پذیرد و به نوشته بهمن نامه تمسک می‌جوید" در حالی که در مجمل التواریخ و 
القصص هم آمده که هر چند برخی گویند همای دختر پادشاه مصر بود اما پارسیان 
معتقدند که همای دختر و زن بهمن بود". 

روایت ابن بلخی و بهمن نامه با روایات زرتشتی. شاهنامه و منابع اسلامی متفاوت و 
البته در مقام مقایسه و ترجیح روایات قدرت جندانی ندارد. دکتر دوستخواه این روایت و 
دیگر روایاتی که در تبار همای اختلاف کرده‌اند گوید: «ریشه‌ی شک‌ورزی نویسندگان 
این کتاب‌ها در تبارشناسی همای را باید در اکراه و پرهیز آنان در پذیرش و نقل رواییت 
زناشویی او با پدرش بهمن جست که در دوره اسلامی کاری حرام و خلاف شرع و سزاوار 
عقوبتی سنگین به شمار می‌آمده است» ۱. همچنین «از زاوبه دیگری می‌توان احتمال داد 


۱. داستان این دلباختگی در پاره‌ای از منابع آمده است از جمله: قزوینی: زکریا بن محمد. 14۹۸ آثار البلاد و 
اخبار العباد. ص ۱۳۷ و نیز ابن بلخی. ۰۱۳۷6 فارسنامه‌ی ابن بلخی: ص ۱۲۹. 

۲ تعالبی. محمد بن عبدالملک: ۱۳۸۶ شاهنامه ثعالبی» ترجمه محمود هدایت. ص ۰۷۸ 

۳ ابن قتیبه الدینوری. احمد بن داوود. ۱۹7۰ الاخبار الطوال. ص ۲۷؛ بلخى» احمد بن سهل. ۰.۱۹۰۳ البدء و 
التاریخ» ج ۳. ص ۱9۰: طبری. محمد بن جریس ۱2۰۳ تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری) ج ١‏ 6۰7؛ ثعالبى 
محمد بن عبدالملک: ۵۶ شاهنامه ثعالبی. ترجمه محمود هدایت. ص ۱۷۹؛ بیهقی. علی بن زید..۱۳۱۱ تاریخ 
بیهق. ص 4۰؛ ابن شادى» مجمل التواريخ و القصص,. به تصحيح ملک الشعراء بهار» ص ۳۱-۳۰؛ تجارب الامم 
فی اخبار ملوک العرب و العجم. ۰۱۳۷۳ ص ۱۳۵-۱۳: مستوفی. حمدالله. ۱۳۸۷ تاریخ گزیده. ص ۹۵. 

4 گردیزی. عبدالحی: ۰۱۳۸۳ زین الاخبار ص 81. 

.۱۵۷ ابن بلخی. ۰۱۳۷2 فارسنامه‌ی ابن بلخی. ص‎ .٥ 

7. ابن ابی الخیر ایرانشاه. ۰۱۳۷۰ بهمن نامه. ویراسته رحیم عفیفی. ص ۰۱۲۹-۱۲۳ ابیات ۲۰۳۲-۱۹۸۶. 

۷ کاترااک. جمشید. ۱۳2۲ زناشویی در ایران باستان. ترجمه رستم شهزادی. ص ٦١‏ . 

۸ 

٩‏ دوستخواه. جلیل. دوستخواه. جلیل. خیتودث. خویدودس. خویدوده. (خویشاوند پیوندی): رازواره‌ای در 


آموزه‌ی پسین زرتشتی. در ایرانی ماندن و جهانی شدن. ص ۳۶. 


۴ . خویدوده: ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


که چون این عمل در میان طبقه خاص اجتماعی بخصوص پادشاهان و درباریان پیش از 
اسلام مرسوم بوده: این شایعات و روایات متعدد. واکنش طبقاتِ دیگر اجتماعی بوده که 
آن را درست نمی‌دانستند» '. 

از جمله نمونه‌های تاریخی ازدواج بهرام با خواهرش گردیه" است. 

نمونه دیگر ازدواج قباد با خواهر خود است. همان خواهری که او را از زندان نجات 
داد و به گفته بلعمی: «قباد را از وی فرزندی آمده بود» ". 

از دیگر شواهد پيشنهاد ازدواج شیرویه با نامادری‌اش شیرین است". البته در تاریخ یعقوبی 
آمده است که شیرویه پس از نشستن بر تخت پادشاهی زنان پدرش را به زنی گرفت*. هر 
چند بنا به نوشته تجارب الامم شیرویه «زنان کسری را به شوهر داد» *. 

نمونه دیگری در شمار نمونه‌های تاریخی است مربوط به یکی از اعراب مجوسی 
بحریسن است که تویسندگان مسلمان بدان اشاره کرده‌اند. دینوری در معرفی ادیان رایج 
در میان اعراب گوید: دین مجوسی در ميان قبیله تمیم رایج بود و حاجب بن زراره که 
مجوسی بود دختر خود را به همسری داشت". هر جند در روایت دیگری آمده است که 
لقیط بن زراره یعنی برادر حاجب» دختر خود را که دختنوس نام داشت به همسری گرفته 
بود 

پادشاهی نامعلوم از مجوس و دخترش نمونه دیگری است که شافعی (م ۲۰۴ ۰.ق) در مسند 
و عبدالرزاق صنعانی (م ۲۱۱ ۰.ق) در المصنف آورده‌اند. این روایت با تفاوت‌هایی در منابع 
شیعی نیز وجود دارد برای نمونه شیخ صدوق در روایتی از اصبغ بن نباته آورده است که: 


۱. کراچی. روح‌انگیز: ۰۱ بررسی دلایل اجتماعی تشتت روایات درباره پادشاهی همای چهرزاد. ص ۰۹۷ 

۲. یعقوبی. ابن واضح, تاریخ الیعقوبی. ج ۱. ص ۰۱۷۱ طبری» محمد بن جریر. ۰۱2۰۳ تاریخ الامم و الملوک 
(تاریخ الطبری)؛ ج ۰۱ 9۸۹؛ تعالبی. محمد بن عبدالملک. ۰۱۳۸۶ شاهنامه تعالبی. ترجمه محمود هدایت. ص ۳۲۹: 
ابن مسکویه رازی» احمد بن محمد. ۱۳۸۰ء تجارب الامم. ج ۰۱ ص ۲۱۹ الابی. منصور بن الحسین, ۱8۲۶ نشر 
الدر فى المحاضرات. ج ۶ ص ۰۱۸۶ 

۳. بلعمی. ابوعلی. ۰۱۳۷۸ تاریخنامه طبری. ج ۰۱ ص 1۷۷ . 

۰۱۳۸۶ جاحظ. عمرو بن بح ۰۲۰۰۲ المحاسن و الاضداد. ص ۰۲۳۰-۲۲۹ عالبی: محمد بن عبدالملک:‎ .٤ 
۰.۳۵۱ شاهنامه تعالبی. ترجمه محمود هدایست. ص‎ 

۵ «و تزوج بنساء ابیه» (یعقوبی. ابن واضح. تاریخ الیعقوبی؛ ج ۰۱ ص ۱۷۲). 

. تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم. ۰۱۳۷۳ ص ۳۱۱. 

۷ ابن قتيبه الدینوری. عبدالله بن مسلم. ۱۹1۹ المعارف» ص 1۲۱؛ ابن رسته. احمد بن عمس ۱۸۹۳ الاعلاق 
النفیسه. ص ۰۲۱۷ نیآوردی. ابوالحسن. ۱2۰۹ اعلام النبوه» ص ۲۰۲. 

۸. ابن اثیره عزالدین على بن محمد. ۱۳۸۵ الکامل فى التاریخ. ج ۱ ص ۵۸۷. 


فصل هشتم: پیوست‌ها ‏ ۳۱۵ 


هنگامی که امام عل یا خلیفه شد و مردم با او بیعت کردند ... فرمود از من بپرسید 
پیش از آنکه مرا نیابید. شعث بن قیس به سوی ایشان برخاست و گفت ای امیرمومنان جرا 
از مجوس جزیه گرفته می‌شود درحالی که کتابی بر ایشان فرود نیامده و پیامبری برایشان 
فرستاده نشده است. اما فرمودند ای اشعث خداوند کتابی بر ایشان نازل کرد و پیامبری به 
سویشان فرستاد. تا اینکه شبی پادشاهشان مست شد و دختر خود را به بستر خود خواند 
و بااوهم‌بستر شد. چون صبح شد مردم آ گاه شده و بر در او جمع شدند. و گفتند ای 
پادشاه دین ما را بر ما آلوده و آن را نابود کردی بیرون آی تا تو را پاک گردانیم و بر تو حد 
جاری کنیم. پادشاه بدیشان گفت: جمع شوید و سخنم را بشنوید اگر مخرجی برای کاری 
که انجام داده‌ام بود که هیچ و الا هر چه خواستید کنید. او گفت آیا می‌دانید که خداوند 
هیچ آفریده‌ای را گرامی‌تر از پدر ما آدم و مادر ما حوا نیافرید. مردم گفتند: راست گفتی 
ای پادشاه. پادشاه گفت: آیا آدم پسران خود را به ازدواج دختران و دختران خود را به ازدواج 
پسران خود در نیاورد. مردم گفتند: راست گفتی این همان دین است. پس همپیمان بر 
آن شدند. پس خداوند نیز هر آنچه از دانش در سینه داشتند را پاک کرد و کتابشان را بالا 
برد و برداشت'. 

برخی بر اساس این روایت پذیرفته‌اند که ازدواج با محرم یک بدعت در دین زرتشتی 
بوده است. هر چند این روایت اشکالات سندی و دلالی دارد اما باید متذ کر شد که در 
این روایت ازبین‌رفتن کتاب مجوس به خاطر هم‌پیمان شدن بر این گناه بود درحال ی که 
در روایات صحیح دیگر مجوس خود پیامبر خویش را کشتند و کتابش را سوزاندند". از 


.١‏ «لَمٌا جَلس علي:ع في الخلافة و بايعَة الاس . .. قال سلوني قبل أن تفقدوني قَقام اه اعد نى قيس فال يا 
یر انوي کف بح من العجوس الجزبه و لم دول لبهم کناب و لم ينث تیم ب تب ىقال بلی با اشعت 
قذ رل الله هم کاب و بعت لیخ وشولا ی گان هم میگ کر ات لو دعا باه الی فا تک - 
لما بح تسام به قوه قاختمضوا نی بابه الوا لد تشك عیتا يتنا و هلک احرج نهر و نسم 
لب لح قال هم اجتمشوا و اشتئوا گلامي ق ین لي مرخ مما ازتکیث و إلا فانک تاجتمغوا فقا هم 
ل علنشم أ الل کم يلق لقا رم علیه من أا آدع و أا حواء قالوا َدَفت یا العلك قال فیس قذ روج 
بيه مس بناته و بناته من بنیه قالوا صََفت ها هو لین فاقوا علی دَلِك قمحا له عا في صُنُورممْ من العلم 
و رم عم الکتاب»(صدوق. محمد بن على بن الحسین. ۰۱۳۹۸ التوحید. ص ۳۰۱). 

۲ محمد بن یعقوب عن محمد بن يحيى عن آحمد بن محمد عن آبي يحيى الواسطي عن بعض آصحابنا قال: 
سئل آبو عبد الا هلا عن المجوس آکان لهم نبی؟ فقال: نعم آما بلفاك کتاب رسول الله صلبی اه علیه راك إل 
أهل مکة أن أسلموا وإلا نابذتکم بالحرب فکتبوا إلى النبي صلی الله عليه وآله ان خذ منا الجزية ودعنا علی عبادة 
الاونان. فکتب إليهم النببي صلی الله عليه وآله اني لست آخذ الجزية إلا من أهل الکتاب. فکتبوا إليه یریدون 
بذلك تکذیبه صلی الله عليه وآله زعمت آنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الکتاب ثم أخذت الجزية من مجوس 


هجس فکتب إليهم النبي صلی الله عليه وآله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه وکتاب آحرقوه اتاهم نبیهم بکتابهم 
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طرفی راوندی به نقل از شیخ صدوق روایتی آورده که مخالف همراهی مردم با پادشاه است 
و پادشاه نیز چون می‌بیند مردم سخن او را نمی‌پذیرند دست به کشتار مردم می‌زند!. 


في اثنی عشر آلف جلد ثور. (طوسی. محمد بن الحسن. ۱6۰۷ تهذیب الاحکام. ج »٤‏ ص ۱۱۳ و ج ۰1 ص ۱۵۸ - 
٩‏ و نیز کلینی. محمد بن یعقوب. ۱2۰۷ الکافی. ج ۳. ص ۵٩1۷‏ -۵7۸). 

ترجمه: از امام صادق"* درباره مجوس که آیا پیامبری داشتند پرسیدند. ایشان فرمودند: بله. آیا نوشته‌ی پیامبر 
به اهل مکه به شما نرسیده است که نوشته بودند ایمان بیاورید وگرنه آماده جنگ با شما می‌شوم. مکیان به 
پیامبر ## نوشتند از ما جزیه بگیر و ما را در پرستش بان آزاد بگذار. پیامبر 13 بدیشان نوشتند من تنها از اهل 
کتاب جزیه می‌گیسرم. آنان در پاسخ به جهت تکذیب پیامبر ا نوشتند که گمان می کنی که تنها از اهل 
کتاب جزیه م یگیری و سپس از مجوس هجر هم جزیه گرفته‌ای (یعنی درحالیکه آنان اهل کتاب نیستند). 
پیامبر = در پاسخ نوشتند مجوس پیامبری داشتند که او را کشتند و کتابی نیز داشتند که آن را سوزانیدند و 
پیامبرشان کتابی در دوازده هزار پوست گاو برایشان آورد. 

۱ . شيل ای المزمنین ع عن الجُوس أي آشگام تجري فيه م قال هم هل الکتاب گان لهم کتاب و ان هم 
ور 2 ی توا عليه قعل 
یلم و عفر لهم الأخدود و هم فيه (راوندی, قطب الدين سعید بن هبه الله ۰۱8۰٩‏ قصص الانبیاء. ص 
0:۷ 


فصل هشتم: پیوست‌ها ‏ ۳۱۷ 


سخن پایانی 

خویدوده يا ازدواج با خویشان درجه یک آنچنان که در متن‌های زرتشتی آمده است 
از جمله برترین کارهایی است که برای آن فضائل بیشمار برشمرده‌اند. گواهی‌های بسیاری 
از زمان هخامنشیان تا پس از ورود اسلام به ایران درباره این رسم وجود دارد. بر این اساس 
بسیاری از پژوهشگران نیز این رسم را به ایرانیان باستان نسبت داده‌اند. حتی آنان که وجود 
این رسم را افسانه دانستند نیز اعتراف داشتند که موبدان زرتشتی در زمان ساسانیان این 
رسم را پایهگذاری کردند. 

تا پیش از ترجمه متون پهلوی. بهترین راه برای رد چنین رسمی. نسبت جهل و نادانی 
و سوءتفاهم به دیگران بود. اما پس از ترجمه متون پهلوی کار توجیه و پاسخگویی سخت 
شد و نسبت نادانی و مانند آن دیگر کارایی خود را از دست داد چرا که این حجم از 
تحریف به دست موبدان هیچ توجیهی نداشت. بزرگ‌ترین موبدان زرتشتی طی چند نسل 
در مهم‌ترین کتاب‌ها بر انجام این رسم تاکید داشتند و هر آنچه خواستند برای ترویج 
این رسم گفتند و نوشتند و با وجود این گواهی‌ها هر توجیهی در کوتاهترین زمان ممکسن 
پاسخ داده شد و چیزی جز سرافکندگی برای نویسندگان به جا نگذاشت. 

با وجود اینکه سابقه موبدان در جعل و تحریف روشن و وندیداد به عنوان نمونه اعلای 
چنین کاری پیش چشم همگان بود اما موبد کورش نیکنام برای تطهیر چهره موبدان کهن 
بدون رعایت موازین علمی و اخلاقی مسلمانان نخستین را به چنین کاری متهم کرده است. 
از نظر ایشان مسلمانان با تکیه بر زور شمشیر و با هدف تخریب چهره دین زرتشتی» موبدان 
را مجبور کردند تاعلیه خود چنین چیزهایی را بنویسند. در حالی که هیچ شاهد تاریخی 
برای آن وجود ندارد و سابقه برخی از متون زرتشتی حداقل به عصر ساسانی برم ی گردد. 

جدای از واژه خویدوده که بسیاری از پژوهشگران آن را به ازدواج با محارم ترجمه 
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کرده‌اند متن‌های بسیاری از زرتشتیان در دست است که جز ازدواج با محارم معنای 
دیگری از آن برنمی‌آید. حداقل شش دسته روایات در متون زرتشتی وجود دارد که نشان از 
اهمیت بیش از اندازه اين رسم است. 

«شاهنامه)». ( گرشاسب‌نامه»؛ و «ویس و رامین» از جمله متونی است که با استناد 
به منابع پهلوی این رسم را گزارش کرده‌اند. جدای از نمونه‌های اساطیری؛ نمونه‌های 
تاربخی نیز برای این رسم گزارش شده است که علی‌رغم توجیه و انکار پاره‌ای از آنها 
اما برای برخی از نمونه‌ها هیچ توجیهی وجود ندارد. 

با وجود تمام تلاشی که برای توجیه چنین رسمی انجام گرفته اما چنانچه در بخش 
دفاعیات آمد هیچ یک از این توجیهات ارزش چندانی ندارد و به راحتی می‌توان آن را رد 


کرد 
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ایلام باستان و هخامنشی» در آزن در فرهنگ و هنر" دوره ۰٩‏ شماره ۰۳ پاییز ۱۳۹۶ ص ۴۲۹- 
۴۵۱. 


۳۲“ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


_ افشاری. مهران. ۱۳۸۵ تازه‌به‌تازه نو به نو با مقدمه دکتر کتایون مزداپون جاپ 
اول. تهران. نشر چشمه. 

- اکبری مفاخر آرش. ۰۱۳۸۸ کردارشناسی اهریمن در یادشاهی جمشید. در مجله 
جستارهای ادبی بهار ۱۳۸۸ شماره ۰۱۶۴ ص ۰۱۱۳-۸۳ 

- اکبری مفاخر آرش: ۱۳۸۹ درآمدی بر اهریمن‌شناسی ایرانی. چاپ اول تهران: 
انتشارات ترفند. 

- الامین. السید محسن. اعیان الشیعه. تحقیق و تخریج حسن الامین, بیروت. دارالتعارف 
للمطبوعات. 

- الیاده. میرچاء ۱۳۹۴ تاریخ اندیشه‌های دینی. ترجمه‌مانی صالحی علامه چاپ اول؛ 
تهران انتشارات نیلوفر. 

- اورنگ. م. ۰۱۳۴۱ همبستگی در اوستا. ترجمه و گزارش واژه اوستایی خوَات‌ودته 
تهران. چاپخانه رنگیین. 

- اون والاء مانکجی, ۰۱٩۲۲‏ روایات داراب هرمزد یار بمبئی. 

- بارتولومه. کریستیان. ۰.۱۳۳۷ زن در حقوق ساسانی. ترجمه ناصرالدیین صاحب‌الزمانی: 
تهران. انتشارات عطایی. 

- باستانی پاریزی. محمدابراهيم. ۰۱۳۹۴ گذار زن از گدار تاریخ. چاپ چهارم. تهران؛ 


- باشتنی. معصومه. ۱۳۹۳ بررسی نقش عوامل دینی در رواج رسم خویدوده (ازدواج با 
محارم) در ایران باستان» پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانث نشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود. 


دانشکده علوم‌انسانی گروه تاریخ» برگرفته از ایرانداک. 

- باقری حسن کیاده. معصومه و روح‌الامینی. سمیه. ۱۳۹۳ داستان جم (همراه با 
آوانویسی و ترجمه فارسی متن زند فرگرد دوم وندیداد) چاپ اول. تهران. انتشارات پازینه. 

- بخاری. محمد بن اسماعیل, ۰۱۴۱۰ صحیح البخاری. الطبعه الثانيه» قاهره. لجنة احیاء 
کتب السنة. 

- بروسیوس. ماریا؛ ۱۳۸۷ زنان هخامنشی» ترجمه هایده مشایخ. چاپ سوم تهران؛ 
انتشارات هرمس. 

- البغدادى» محمد بن حبیب. المنمق. صححه و علق عليه خورشید احمد فاروق؛ 
عالم الکتب. 


منابع وماخذ ۳۲۳ 


ت البغدادی. محمد بن حبیب. ۳۶۱ المحبر مطبعه الداثره. 

- بلخی؛ احمد بن سهل. 134۳ البدء و التاريخء پاریس› برطرند. 

- بلعمی» ابوعلی. ۳۷۸ تاریخنامه طبری. تصحیح و تحشیه محمد روشن.؛ چاپ سوم» 
تهران. انتشارات سروش. 
مطبعه دارالکتب المصریه. 

- بویس. مری. ۰۱۳۸۱ زرتشتیان باورها و آداب دینی آنها؛ ترجمه عسکر بهرامی. چاپ 

- بویس» مری» AYA‏ تاریخ کیش زرتشت. ترحمه همایون صنعتیزاده. جاپ اول. 
تهران» نر کته 
تهران. انتشارات توس . 

- بهار» محمدتقی. ۰۱۳۸۷ دیوان اشعار ملک الشعرای بهار» چاپ اول. تهران» مؤسسه 
اتتشارات نگاه. 

بهار. مهرداد. 34۱ یژوهشی در اساطیر ایران (پاره نخست و پاره دویم)؛ ویراستار 

= بهار مهرداد. ۳۹۵ بندهش. جاپ سح تهران. انتشارات توس . 

- بهار مهرداد. 3۳4۵ از اسطوره تا تاریخ. جاپ نهم تهران. نشر جشمه. 

ا بهزادی. رقیه. ITAA‏ بندهش هندی» متنی به زبان_.پارسی ميانه / پهلوی ساسانی: 
تهران. مؤسَسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

- بهزادی. رقیه. ۱۳۸۳ آریاهاو نار یاه ا در چشم‌انداز کهن تاریخ ایران. چاپ دوم 

- بهرام بن فرهاد. ۱۲۷۹ شارستان چهار چمن. بمبشی. نسخه الکترونیکی کتابخانه 

- بهرامی» احسان. ۱۳۶۹ء فرهنگ واژه‌های اوستایی. چاپ اول. تهران. نشر بلخ. 

- بیات عزیزالله» ۱۳۶۵. کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام تهران. دفتر انتشارات 
و تأمین منابع درسی دانشگاه شهید بهشتی. 

- بیرونی؛ ابوریحان. ۰۱۴۰۳ تحقیق ما للهند. چاپ دوم. بیروت» عالم الکتب. 


۳۳۴ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


- بیرونی. ابوریحان. ۱۳۸۹ آثارالباقیه ترجمه اکبر دانا سرشت. چاپ ششم» تهران؛ 
تفت ارات امیر یکر 

- بیهقشی. علی بن زید..۰۱۳۶۱ تاریخ بیهق؛ با تصحیح و تعلیقات احمد بهمنيارء جاپ 
شوم تهران. ناشر کتاب‌فروشی فروغی. 
تهران. اتتشارات ققنوس. 
۱۴۲-۷. 

= پالن» دستور داراب. 4۲۴ فرضیات نامه و خلاصه دین. به کوشش جیوانجی حمشید 
مودی. بمبتی . 

- پاناینو آنتونیو ۶ زنان و پادشاهی: چند گفتار درباره پادشاهی بوران و خواهرش 
آذرمیدخت» ترجمه سامان رحمانی» در "فصل نامه حندی شاپور“ سال سبوم: شماره 3۲ ص 
۱۴۲-۴. 

پلوتارخ؛ ATA’‏ ایرانیان و یونانیان به روایت پلوتارخ. ترحمه احمد کسروی: جاپ اول» 
تهران. انتشارات جامی. 

پورداوود. ابراهیم. 2۸۴ گات‌ها کهن‌ترین بخش اوستا؛ جاپ دوم. تهران؛ انتشارات 
شاط 
اسا 

ی پورداوود. ابراهیم» ATAY‏ خرده اوستاء جاپ سوم تهران. دنیای کثافب. 
چاپ اول. تهران. نشر نی. 

- پیگولوسکایا؛ ۲ اعراب حدود مرزهای روم شرقی و ایران در سدهای چهارم - 
فرهنگی (پژوهشگاه). 


منابع وماخذ ۳۲۵ 


- پیگول و سکایاء ۱۳۸۷. شهرهای ایسران در روزگار پارتیان و ساسانیان. ترجمه عنایت‌الله 
رضاء چاپ چهارم. تهران. شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 

- تاراپوروالاء ای. ج. س. ۰۱۳۸۴ آیین زناشویی پارسیان. در «ایران شناخت (یادنامه استاد 
ا. و. ویلیامز جکسن)». ترجمه جلیل دوستخواه. چاپ اول. تهران. انتشارات | گه. 

- تاریخ سیستان. ۱۳۶۶ به تصحیح ملک‌الشعراء بهار چاپ دوم تهران. نشر پدیده 
اور 

- تاوادیا: جهانگی ۰۱۳۴۸ زبان و ادبیات پهلوی. فارسی میانه» ترجمه سیف‌الدین 
نجم‌آبادی» تهران» اعش ارات دانشگاه تهران. 

- تاورنیه. ۱۳۸۲ سفرنامه تاورنیه» ترجمه حمید شیرانی. چاپ اول. تهران» نیلوفر. 

- تجارب الامم فی اخبار ملوک العرب و العجم ۱۳۷۳ به تصحیح رضا انزابی‌نژاد و 
یحیی کلانتری» جاپ اول. مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسی. 

- تذ کره اربیل. ۱۳۹۰ ترجمه محمود فاضلی بیرجندی. جاپ اول. تهران. داثره‌المعارف 
بزرگ اسلامی. 

- ترابی. علیاکبر ۰۱۳۸۲ نظری در تاریخ ادیان. چاپ ششم. انتشارات فروزش. 

- ترمذی. محمد بن علی. ۱۴۲۲. ختم الاولیای چاپ دوم. بیروت. مهد الاداب الشرقیه. 

- تشکری» عباس. ۰۲۵۳۶ ایران به روایت چین باستان. مسسه روایت بین‌المللی. 

- تفضلی. احمد. ۱۳۴۸ واژه‌نامة مینوی خرد. تهران. انتشارات بنیاد فرهنگ ایران. 

- تفضلی. احمد. ۱۳۷۸ تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام؛ به کوشش ژاله آموزگان 
چاپ سوم. تهران انتشارات سخن. 

- تفضلی. احمد. ۱۳۹۱ مینوی خرد. چاپ پنجم. تهران, اتتشارات توس. 

- تفضلی» احمد. ۰۱۳۹۷ تصحیح و ترجمه سوتکرنسک و ورشت مانسرنسک از دینکرد 
٩‏ به کوشش ژاله آموزگار چاپ اول. تهران. انتشارات مرکز داثرهالمعارف بزرگ اسلامی. 

- تقی‌زاده. سید حسن. ۱۳۲۶ لزوم حفظ زبان فارسی» در مجله یادگار سال پنجم. 
شماره ششم. 

- تقی‌زاده. سید حسن. ۰۱۳۴۹ از پرویز تا چنگین انتشارات فروغی. 

- توحیدی. ابوحیان, ۱۴۱۹ البصائر و الذخائر تحقیق وداد القاضی؛ چاپ چهارم؛ 
پسروته دار صادر. 

- توحیدی» ابوحیان. ۱۴۲۴ الامتاع و الموانسه» چاپ اول بیروت. مکتبه العصریه. 


۳۶ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


- اللعالبی. عبدالملک ۱۴۰۳ يتيمه الدهر فى محاسن اهل العصر. شرح و تحقیق مفید 
محمد قمیحه. چاپ اول» بیروت. دارالکتب العلمیه. 

- تعالبی. محمد بن عبدالملک. ۱۳۸۴ شاهنامه ثعالبی. ترجمه محمود هدایت. چاپ 
پنجم. تهران. انتشارات اساطیر. 

- جاحظ. عمرو بن بح ۱۴۲۴ الحيوان» به تصحیح محمد باسل عیون السود. چاپ 
دوم. بیروت. درالکتب العلمیه. 

- جاحظ. عمروبن بح ۰۲۰۰۲ المحاسن و الاضداد. چاپ اول» بیروت. دار و مکتبه 
الهلال. 

- جعفری. علیاکبر ۱۳۴۶ پیام زرتشت. تهران. انتشارات سازمان زنان زرتشتی . 

- جعفری, علی‌اکبر: ۱۳۷۸ ازدواج با محارم و دین بھی زرتشتی. در چیستا؛ آبان و 
آذر. شماره ۱۶۲ و ۶۳ ص ۰۱۷۹-۱۷۴ 

- جعفری. محمود. ۱۳۶۵ ماتیکان يوشت فریان. چاپ اول. انتشارات فروهر. 

- جعفری دهقی. محمود و شایسته دوست. امین. ۰۱۴۰۰ وضعیت زن ساسانی بر پايه 
قوانین ازدواج و طلاق. در زبانشناخت" دوره ۰۱۲ شماره ۰۱ بهار و تابستان ۱» ص ۳۵-۱. 

- جلال‌پون شهره. ۱۳۸۲ «خویت وگدس»: در داثره‌المعارف زن ایرانی"؛ به سرپرستی 
مصطفی اجتهادی. چاپ اول. تهران. بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی» ج ۱. ص ۴۳۹-۴۳۵ 

- جلالی‌مقدم مسعود. ۱۳۸۵ تاریخچه ادیان و مذاهب در ایران چاپ اول. تهران, 
شرکت سهامی کتاب‌های جیبسی. 

- جلیلیان. شهرام. ۱۳۹۷ تاریخ تحولات سیاسی ساسانیان. چاپ دوم تهران» انتشارات 


سمب . 

- جکسون. آبراهام والنتاین ویلیامز» ۱۳۶۹ سفرنامه جکسن. ایران در گذشته و حال» 
ترحمه منوچهر امیری فریدون بدره‌ای. جاپ سوم تهران؛ انتشارات خوارزمی. 

- جکسن. آبراهام ویلیامز» ۰۱۳۸۷ سفرنامه جکسن. چاپ پنجم. 

- جم پدرام» AFAY‏ بررسی تطبیقی حقوق مدنی شاهنشاهی ساسانی و امپراتوری روم در 
قرن ششم وهفتم میلادی رساله دکتری. دانشگاه تهران؛ دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی. 

- جهانیان. اردشیر ۰۱۳۴۹ دین هخامنشیان. 

> حاجتی شورکی. سید محمد؛ نقوی. حسین و ملاحسنی: داوود. 2۴۳.۰ وا کاوی ازدواج با 
محارم در آیین زرتشت بر پایه روایات اسلامیء در پژوهش‌های ادیانی ؛ سال نهم. شماره 


منابع وماخذ ۳۲۷ 


توس حاجیانی: فرخ و صمیمی. عفت. ۳۹۵ واژه‌نامه توصیفی وریشه‌شناختی مت پهلوی 
روایت آذرفرنبغ فرخزدادان. چاپ اول» شیران انتشارات مولفان فرهیخته. 

حموی» یاقوت. 2 ۱۴۳۰ معجم الادبای جاپ سوم بیروت. دارالفکر. 

- حمیدی» بهمن. ۱۳۸۵ فرهنگ زنان شاهنامه. جاپ اول» نشر پژواک کیهان. 

حمیدیان. سعید. AFAT‏ درامدی بر اندیشه و هنر فردوسی. جاپ دوم. تهران» 
انتشارات ناهید. 

- خاتون‌آبادی. افسانه. ۰۱۳۷۷ مضمون عشق و منش قهرمانان در ویس و رامین. در نامه 
پارسی ؛ سال ۳ شماره ۳ ص ۰۳۸-۵ 

خادم ازغدی. مریم؛ بازرگان» محمد نويد و طاووسی. محمود. ۳۹۳ خویدوده در 
شواهد تاریخی و بررسی آن در بخش تاریخی شاهنامه فردوسی. در "پژوهشنامه ادب حماسی؛ 
سال دهم شماره هفدهم» بهار و تابستان. ص ۰۵۵-۳ 

- خادم ازغدی» مریم مقایسه آداب تشکیل خانواده در شاهنامه فردوسی با متون کهن. 
شاهرخ شاهرخ و راشتا رایتر» جاپ اول» تهران. انتشارات مازیار. 

- خاقانی. ۱۳۸۸ دیوان خاقانی شروانی. به کوشش سید ضیاء الدین سحادی. جاپ 
نهم. تهران. انتشارات زوار. 
چاپ مرکز. 

- خالقی مطلق. جلال. ۰۲۰۰۹ از خداینامه تا شاهنامه (جستاری دربارة ماخذ مستقیم و 
غیرمستقیم شاهنامه). مقاله منتشر شده بر پایگاه مجازی «نوف» به آدرس .۷/۷۷۱۷/۰0۷16 
.com‏ 
تهران. انتشارات مرواريد. 

5 خالقی مطلق. حلال. 1۳۹4۸ ویس و رامین در آدانشامة زبان و ادب فارسی به 
سرپرستی اسماعیل سعادت. ج ۱۲ دورة دوم چاپ اول. تهران. فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
با همکاری انتشارات سخن. 


۸ خویدوده: ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


- خراشادی. رور وحدتی‌نسب. حامد. ۱۳۹۳ راز جدال نرسه با بهرام‌ها از نگاه 
انسان‌شناسی فرهنگی در "جامعه‌شناسی تاریضی" دوره ۶ شماره ۳ پایسز و زمستان ص 
۲۱ ۲۶۳. 

- خسروی. زینب. ۱۳۹۶ تبارشناسی ازدواج با محارم در ایران باستان به استناد داده‌های 
باستان‌شناسی و اساطیری» در سومین همایش ملی باستان‌شناسی ایران». تهران //:01105 
0 
ترجمه و تحشیه کامیاب خلیلی. چاپ اول. تهران. نشر کارنگ. 


- خورشیدیان. اردشی ۱۳۸۶ پاسسخ به پرسش‌های دینی زرتشتبان. جاپ اول. تهران 


انتشارات فروهر. 
- خورشیدیان: اردشیر, ۱۳٩۳‏ دهش فرهنگی یا لرک مینوی» جاپ اول تهران, 


- دابا 4۰۵ سد در نثر» سد در بندهش. 

- دارمستترء جیمس» ATAK‏ مجموعه قوانین زرتشت. ترجمه موسی جوان» چاپ پنجم. 
تهران دنیای کتاب. 

ِ دالوند. حمیدرضاء 444 متون فارسی زرتشتی. جاپ اول. تهران. پژوهشگاه 
علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی. 

۳ دالوند. یاسر؛ 344 مینوی خرد. جاپ اول: تهران. نشر کتاب سده. 
امیرکبیر . 
اول. تهران. نشر فرزان روز. 

- دریایی» تورج. ۱۳۹۱ ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان: ترجمه آهنگ حقانی. محمود 
فاضلی بیرجندی. چاپ اول؛ تهران. بنگاه ترجمه و نشر پارسه. 

۳ دریایی» تورج» ۳۹۲ امپراتوری ساسانی: ترحمه خشایار بهاری. جاپ اول» تهران؛ 


منابع وماخذ ۳۲٩‏ 


فرزان روز. 

- دریایی. تورج. ۰.۱۳۹۳ شاهنشاهی ایران. پیروزی عرب‌ها و فرجام شناختی زردشتی؛ 
ترجمه شهرام جلیلیان. چاپ اول تهران انتشارات توس. 

- دریایی. تورج. ۱۳۹۶ ازدواج. مالکیت و تغییر دین در میان زرتشتیان: از اواخر دوره 
ساسانی تا دوره اسلامی. ترجمه محمد حیدرزاده. در دوفصلنامه علمی - تخصصی 
خردنامه پاییز و زمستان. ص ۷۸-۶۱ و یا در فصلنامه جندی‌شاپور؛ دانشگاه شهید چمران 
اهواز سال سوم شماره .٩‏ بهار ۱۳۹۶ ص ۴۴-۳۲. 

- دفیناء پائولو ۱۳۹۶ ایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی» ترجمه نازنیین خلیلیپور. 
چاپ اول. تهران. آوای خاور. 

- دوستخواه. جلیل. ۰.۱۳۹۱ اوستا کهن‌ترین سرودها و متن‌های ایرانی. جاپ شانزدهم. 
تهران. انتشارات مروارید. 

- دوستخواه. جلیل. خیتودث. خویدودس. خویدوده. (خویشاوند پیوندی): رازواره‌ای در 
آموزه‌ی پسین زرتشتی» در ایرانی ماندن و جهانی‌شدن . نسخه منتشر شده بر گوگل بوک. 

- دوشن گیمن. ۱۳۶۹ تأملاتی درباره زرتشت. ترجمه جهانگیر نادرزاده. در ایران‌نامه؛ 
زمستان. سال نهم شماره ۱. ص ۲۲-۳. 

- دوشن گیمن» ۵ دین ایران باستان. ترجمه رژیا منجم. چاپ دوم (اول ناشر)» نشر 
علم . 

- دهخداء علیاکبر, ۱۳۸۳ آمثال و حکم. چاپ دوازدهم. تهران انتشارات دهخدا. 

- دهخداء علی‌اکبر. ۱۳۷۷ لغت‌نامة دهخدا: چاپ دوم از دوره جدید. تهران مسسه 
انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 

- رازی. فخرالدین. ۱۴۲۰ ق» تفسیر مفاتیح‌الغیب. چاپ سوم. بیروت. 

- رازی حسنی: سید مرتضی داعی. ۱۳۶۴ تبصره العوام. تصحیح عباس اقبال. چاپ 
دوم. تهران. انتشارات اساطیر. 

- راشد محصل. محمدتقی» ۱۳۸۹ دینکرد هفتم. چاپ اول. تهران. پژوهشگاه 
علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی. 

- راشد محصل. محمدتقی. ۱۳۹۰ وزیدگیهای زاداسپرم. چاپ سوم. تهران. پژوهشگاه 
علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی. 

- راغب الاصفهانی. حسین بن محمد ۰۱۴۲۰ محاضرات الادباء و محاورات الشعراء و 


۳ . خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


البلغای جاپ اول» بیسروت. دارالارقم بن ابی الارقم. 

راوندی. قطب‌الدين سعيد بن هبه الله ۰۱۴۰۱۹ قصص ‌الانبیای تحقیق غلامرضا 

- راوندی مرتضی, ۰۱۳۸۲ تاریخ اجتماعی ایران. چاپ دوم. تهران» انتشارات نگاه. 

- رجبی» پرویز, ۰۱۳۸۰ هزاره‌های گمشده. جلد اول اهوراء زرتشت و اوستا. چاپ اول 
تهران. انتشارات توس. 

رچ :۱۳/۱۷ بش سای ارا فا در زان یش غیانی (۱ یه کا 
پاییسز ۲ شماره ۰۳ ص ۳۶-۲۲. 

- رضازاده ملک: رحیم. ۱۳۸۵ مزدکنامه. نامه انجمن. 

رضایی باغ بیدی. حسن» AVF‏ بازتاب فرهنگ مردسالاری در زبان‌های هندوارویایی. 
در "نامه فرهنگستان بهان شماره ٩‏ ص ۹۹-۸۹. 
داثره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

- رصضی. هاشم. TAY‏ زرتشت در گاثاها (گیگس هینتس. ویندشمن). ترجمه به انگلیسی 
دستور دارداب پشوتن سنحاناء انتشارات سخن. 

رصضصی. هاشم. 2 1۴۳۰ ازدواج مقدس در ایران باستان / خوی‌دوده. جاپ اول. تهران؛ 


اسلامی ایران. 


- روحالامینی» محمود. ۱۳۶۰ درون همسری و برون همسری» در 'چیستا“ دی» شماره ۵؛ 
ص ۵۳۷-۵۲۵ . 

- روح‌الامینی: محمود. ۰۱۳۷۰ ساختار اجتماعی ازدواج‌های شاهنامه: در چیستا" 
اردیبهشت ۰۱۳۷۰ شماره ۰۷۸ ص .۸٩۱-۸۷۷‏ 

- رونه دالمانی. هانری. ۰۱۳۳۵ سفرنامه از خراسان تابختیاری. ترجمه محمدعلی 
فرهوشسی, تهران» انتش ارات امیرکبیسر. 

- رویدادنامه سریانی موسوم به رویدادنامه خوزستان. ۱۳۹۵ ترجمه و تعلیقات خداداد 
رضاخانی و سجاد امیری باوندپور» چاپ اول. تهران» نشر حکمت سینا. 


منابع وماخذ ۳۳۱ 


احسان یارشاطره نیویورک. 


پیرنیا. چاپ اول. تهران» نشر آثار. 
در هفت آسمان دوره ۱۰. شماره ۰۳۹ پاییز ۱۳۸۷ صفحه ۴۶-۱۹. 
امیرکبیر. 

> زنر آر. سی» 3۳۸4 طلوع و غروب زردشت ی گری؛ ترجمه تیمور قادری. چاپ سوم. 
تهران» انتشارات امیرکبیر. 

- ژینیو فیلیپ. ۱۳۷۲ ارداویراف‌نامه. ترجمه ژاله آموزگار. چاپ اول. تهران. شرکت 

- ژینیو فلیپ. ۱۳۹۵ انسان و کیهان در ایران باستان» ترجمه لیندا گودرزی؛ چاپ دوم 
تهران. نشر ماهی. 

- ساسانفر آبتین, ۱۳۹۳ گاتاها سروده‌های اشو زرتشت. چاپ دوم. انتشارات بهجت. 

- سبئوس. A4۶‏ تاریخ سبئوس. ترجمه محمود فاضلی بیرجندی. جاپ اول» تهران؛ 
انتشارات ققنوس. 

- ستاری. جلال. ۱۳۷۵ء سیمای زن در فرهنگ ایران. چاپ دوم تهران. نشر مرکز. 
انتشارات توس. 

- ستاری. رضاو حقیقی. مرضیه. ۳۹۳ نقش توتم در نفی ازدواج با محارم در ایران 
باستان. در تشریه زن در فرهنگ و هتشر » دوره ۶ شماره 3 بهار ص 1۴-۳. 

- ستاری. رضا و حقیقی. مرضیه. ۳۹۷ بازخوانی برون همسری در حماسه‌های ملی 
ایران از دو منظر نظریه تقابل‌های دوگانه کلود- لوی استروس و ناخودا گاه جمعی یونگ. 
در "دوفصلنامه روایت‌شناسی"؛ سال 5 شماره ۳ بهار و تابستان. ص ۹۰-۷. 

= ستونه» کاریتاء 3A۵‏ بررسی زند ویشتاسپ پیشت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 
دانشگاه شهید بهشتی» دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی» برگرفته از ایران‌داک. 


2 سرامی» قدمعلی» ATAA‏ تحلیلی نو از داستان سیاووش و سودابه. در کتاب ماه 


۳۲ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


ادبیات؛ سال دوم اردیبهشت. شماره ۲۵. ص ۵۳-۴۰. 

- سرامی. قدمعلی. ۱۳۹۳ گوهر و هنر در شاهنامه و بازتاب آن در ادب فارسی» در 
جستارهای نوین ادبی" پاییز» شماره ۸۶ ص ۲۹ - ۵۴. 

- سرخسی. شمس‌الدین. ۱۴۰۶ المبسوط. ج ۰۵ بیسروت. دار المعرفه لطباعه و النشر و 
التوزیع. 


- سروش‌پور پدرام. ۰۱۳۹۷ پژوهشی در دین و فرهنگ زرتشتی. چاپ اول تهران, 
انتشارات فروهر. 

- سفاری. حسنی» جلیلیان» شهرام؛ ۴ گناهان جنسی مردان در متون پهلوی در 
"فصل نامه جندی شاپور" سال یکم شماره ۳ پاییز ۱۳۹۴ ص ۶۲-۴۹ . 

- سگوند. اردشیر» ۱۳۹۰ مفهوم «خویدوده» ازدواج با محارم نیست. در ماهنامه 
حافظ آبان ۰۱۳۹۰ شماره ۰۸۷ ص ۲۵-۲۳. 

- سنایی ابوالمجد مجدود بن آدم. ۵۹ حديقه الحقيقه و شریعه الطریقه. تصحیح و 
تحشیه مدرس رضوی انتشارات دانشگاه تهران. 

- سنجری» سیده سعیده. ۰۱۳۹۰ نقش زن در ادییات کهن و اسطوره‌های ایرانی؛ در آزن 
و فرهنگ" سال دوم» شماره هفتم. بهار. ص ۳۵- ۴۶. 

- سودآور. ابوالعلا. ۱۳۸۳ فرّه ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان» هوستون آمریکاء 


- شاپورشهبازی. علیرضا ۰۱۳۴۹ زندگی و جهانداری کوروش کبیر انتشارات دانشگاه 
پهلوی. 


- شاپورشهبازی. علیرضاء ۱۳۸۰ افسانه ازدواج با محارم در ایران باستان. در باستان‌شناسی 
و تاریخ“ سال پانزدهم. شماره اول و دوم. پاییز و زمستان ۷۹ و بهار و تابستان» ص ۰۲۸-۹ 

- شاپورشهبازی. علیرضا. ۰۱۳۸۱ خوئتودثه» در سروش پیر مغان (یادنامه جمشید 
سروشیان)» به کوشش کنایون مزدایون جاب ار یران انتشارات یا ص ۲۴۷-۲۳۷ 

- شاپورشهبازی. علیرضاء ۱۳۹۸ تاریخ ساسانیان چاپ دوم تهران. مرکز نشر دانشگاهی. 

- شاکد. شائول. ۱۳۹۷ تحول ثنویت» ترجمه سید احمدرضا قائم‌مقامی. چاپ دوم 
تهران نشر ماهی. 

- شاهرخ. کیخسرو؛ ۱۳۳۷ آیینه‌ی آیسن مزده‌یسنی؛ با یادداشت‌های سرگرد اورنگ؛ 
چاپ سوم. چاپ افتاب. 


منابع وماخذ ۳۳۳ 


- شاهرخ. کیخسرو. ۰۲۵۳۵ یادداشت‌های کیخسرو شاهرخ. به کوشش جهانگیر 
اشیدری» چاپ پرچجم. 

- شاهرخ؛ کیخسرو ۸ فروغ مزدیسنی (زرتشت بیامبری که از نو باید شناخت). 
چاپ هفتم» تهران» جامی. 

- الشربینی» محمد بن احمد. ۱۳۷۷ مغنى المحتاج» بیروت. دار احياء التراث العربی. 

- شروو پردز اکتر. ۱۳۹۳ پژوهشی در آیین پارسیان. ترجمه بهزاد معینی سام. چاپ 
دوم تهران. نشر نیک خرد. 

- شروو. پرودس آکتر. ۱۳۹۸ جامعه اوستایی. در تاریخ ایران پژوهش آ کسفورد. ویراسته 
تورج دریایی. ترجمه شهربانو صارمی. چاپ اول. تهران انتشارات ققنوس. 

_ شروو پردز اکتس ۰۱۳۹۸ گوهرة آیین زردشت. ترجمه خشایار بهاری. چاپ اول 
تهران. نشر فرزان روز. 

- شکری فومشی» محمد. ۰۱۳۷۷ نمادشناسی اساطیر ایرانی؛ در "نامواره دکتر محمود 
افشار" ج ۱ تهران. انتشارات بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار یزدی» صص ۵۶۵۸- 
۴« 

- شکی. منصور ۱۳۹۳ حقوق در ایران باستان. در «تاریخ جامع ایران». ج ۰۳ چاپ 
اول. تهران. انتشارات داثره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

- شمیسا؛ سیروس. ۰۱۳۷۶ طرح اصلی داستان رستم و اسفندیار. چاپ اول. تهران» نشر 
میترا. 

- شمیسا؛ سیروس. ۰۱۳۸۷ فرهنگ اشارات. چاپ نخست از ویرایش دوم. نشر میترا. 

- شهبازی. عبدالله. سر اردشیر ریپورتر سرویس اطلاعاتی بریتانیا و ایران. مقاله منتشره 
بر پایگاه شخصی عبدالله شهبازی. 

- شهبازی. عبدالله. ۱۳۹۵ رییورتر در «دانشنامه جهان اسلام» ج 0 زیر نظر حداد 
عادل. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی کتاب مرجع. 

- شهرستانی. محمد بن عبدالکریم. ۱۳۶۴ الملل و التحل. تحقیق محمد بدران. چاپ 
سوم. قم. نشر الشریف الرضی. 

- شهریارجی دادابهائی بهروچارا؛ ۱۲۶۵ ی. گلدسته چمن آئین زرتشت. ترجمه ماستر 
خدابخش ابن بهرام بمبتی. مطبع ناصری. 

- شهزادی, رستم. ۱۳۶۷ جهانبینی زرتشتی. چاپ اول. تهران, انتشارات فروهر. 


۴“ خویدوده؛ ازدواج با خویشان درجه یک / محارم در روایات زرتشتی 


- شهمردان. رشید. ۱۳۶۳ تاریخ زرتشتیان. فرزان‌گان زرتشتی. چاپ اول. انتشارات 
فروهر. 

- شهمردان رشید. ۱۳۸۸ خرده اوستا برگردان از دین دبیره. چاپ دوم تهران؛ انتشارات 
فروهر . 

ت شیرمحمدی» مهری. SÎ‏ ازدواج با محارم در اوستا ومتون پهلوی. در ماهنامه 
حافظ. اسفند. شماره ۷۹ ص ۲۳-۵ . و همان. خرداد 14۰ شماره AY‏ ۱۹-۴. 


انتشارات فروهر. 
الحید ریه . 


- صدوق. محمد بن على بن الحسین. ۱۳۹۸ التوحید. به تصحیح سید هاشم حسینی؛ 
چاپ اول» قم انتشارات جامعه مدرسین. 

- صدوق» محمد بن على بن الحسین. ۱۴١۴‏ من لا يحضره الفقیه چاپ دوم قم 
منشورات جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه. 

- صدیقی غلامحسین: ۲ جنبش‌های دینی ایرانی در قرن‌های دوم و سوم هجری؛ 
چاپ اول. تهران. انتشارات پاژنگ. 

- صفای اصفهانی. نزهت. ۱۳۷۶ روایت امید اشوهیشتان. جاپ اول. تهران. 

- صنعانی عبدالرزاق بن همام المصنف. منشورات المجلس العلمی. 

- طاووسی. محمود. ۱۳۷۲ واژه‌نامه شایست ناشایست. چاپ دوم انتشارات دانشگاه 
شیراز. 

- طبرسی, احمد بن علی» ۰۱۴۰۳ الاحتجاج. چاپ اول. مشهد. نشر مرتضی. 

- طبری» محمد بن جرین ۱۴۰۳ تاريخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری) چاپ چهارم. 
بیروت. موسسه الاعلمی للمطبوعات. 

- طبری» محمد بن جریر» ۱۳۶۸ تاریخ الطبری» ترجمه ابوالقاسم پاینده. چاپ چهارم. 
تهران؛ انتشارات اساطیر. 

- طبیبی» حشمت‌الله» ۱۳۵۰ سیر طبقات اجتماعی و ویژگی‌ه ای خانواده در ایران 
قدیم» بهمن و اسفند. سال ششم. ص ۱۰۶-۷۳. 

- الطرسوسی ابوطاهر محمد بن حسن. ۰۲۵۳۶ داراب‌نامة طرسوسی: به کوشش 


منابع وماخذ ۳۳۵ 


ذیح‌الله صفاء تهران. بن‌گاه ترجمه و نشر کتساب. 
لاحياء الاثار الحعفریه. 

- طوسیء محمد بن الحسن. ۱۳۹۰ الاستبصار چاپ اول تهران. دارالکتب الاسلامیه. 

- طوسی. محمد بن الحسن» ۱۴۰۷ تهذیب الاحکام. چاپ نهم تهران. دارالکتب 

- عالیخانی» بابک ۱۴۰۰ بررسی لطایف عرفانی در نصوص عتبق اوستایی» ویراست 
دوم. جاپ دوم. تهران. نشر هرمس. 

5 عباسی. محتبی» ۳۳/۸۵ ازدواج با محارم در ایران باستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. 
دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی» دانشکده روان‌شناسی و علوم اجتماعی» برگرفته از 
ایرانداک. 

- عریان» سعید. ۰۱۳٩۱‏ متن‌های پهلوی (آسانا)» چاپ اول. تهران» انتشارات علمی. 
تهران. انتشارات علمی. 

- عطار فریدالدین. دیوان قصاید و ترجیعات و غزلیات فریدالدین عطار نیشابوری؛ 

- عفیفی؛ رحیم؛ ۳ ازداویراف‌نامه زرتشت بهرام پژدو. چاپخانه دانشگاه مشهد. 

س عفیفی. رجنسم 2۱۳۵۰ خویتودات با خویتوک دس در محله دانشکده ادییات و 
علوم‌انسانی دانشگاه فردوسی مشهد " سال هفتم تابستان. شماره ۰۲۶ ص ۳۶۴-۳۳۸ 

- عفیفی؛ رحیم» ۳ اساطیر و فرهنگ ایرانی در نوشته‌های پهلوی. چاپ دوم؛ 
تهران. انتشارات توس. 

- عمرانی هاله» ۰۱۳۹۸ «چه کسی برای یک روز از آن من خواهد بود؟ » رسوم ایرانی 
- یهودی در اواخر عهد باستان. در شاهنشاهی ساسانی و تمدن‌های همجوار؛ به کوشش 
تورج دریایی و خداداد رضاخانی: ترجمه مهناز بابایی. چاپ اول» تهران. نشر گاندی. 
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مسسه انتشارات دانشگاه تهران. 

ت غضنفری. کلشوم و ربانی؛ محمد. ۰۱۳۹۷ ازدواج با نزدیکان در منابع سده‌های نخستین 
اسلامی: خاستگاهء اهداف و میزان گستردگی آن. در پژوهش‌های ادیانی"» سال ششم. 
ار ا ارو امات کی ۸8 

> فراسیون. سید على اصغره ۲ تعدد زوحات و ازدواج با محارم در ماهنامه کانون» 
شمارة ۹ض د:: 

اك فراهیدی. خلیل بن احمد ۰۱۴۱۰ العین؛ جاپ دوم: موسسه دارالهجره. 


.bibliotheca persica نشر‎ 
.bibliotheca persica نشر‎ 


کا 
انتشارات مزدا. 
خطیبی» ج ۰۷ چاپ اول. تهران. انتشارات مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی. 
تهران. مرکز دائره‌المعارف بزرگ اسلامی. 
- فره‌وشی» بهرام. ۱۳۸۶ فرهنگ زبان پهلوی. چاپ پنجم. تهران. انتشارات دانشگاه 
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تهران. 

- فضیلت. فریدون, ۱۳۸۱ کتاب سوم دینکرد. چاپ نخست. تهران, انتشارات فرهنگ 
دهخدا. 

- قائم‌مقام فراهانی. ناهیدالسادات. ۱۳۹۲ موقعیت زنان در دین زرتشتی بر اساس کتب 
فقهعی و حقوقی» در ((هفت آسمان“ زمستان 4Y‏ سال پانزدهم 7 شماره 2 ص ۱۰۹ 5 
۳۸ 

- قادری» تیمور ص ۰۱۳۸۲ پندهای نخستین در داثره‌المعارف مزدیسنی (دینکرت ششم) 
همراه با پنجاه گفتار از این اثر فارسی میانه (از ۴۳۲-۳۷۷ در مجله مطالعات ایرانی" 
سال دوم شماره چهارم. پاییسز ص ۰۱۶۷-۵۵ 

5 قاضی عبدالحبارء ابوالحسن بن احمد. تشیت دلائل النبوه. قاهره. دار المصطفی. 

- قدردان. مهرداد. ۰۱۳۸۵ جستاری در آیین زرتشت. شیران نشر رخشید. 

- قدیانی. عباس» ۱۳۸۷ فرهنگ جامع تاریخ ایران. چاپ ششم. تهران. انتشارات آرون. 

- قزوینی. زکریا بن محمد. 1۹۹۸ آثار البلاد و اخبار العباد. چاپ اول» بیروت. دار 
صادر. 

- قلی‌زاده. خسرو ۱۳۹۲ فرهنگ اساطیر ایرانی بر پاية متون پهلوی» چاپ سوم 
تهران. بنگاه نشر و ترجمه کتساب پارسه. 

- القیروانی: ابراهیم بن علیء ۱۴۱۹ زهر الاداب وثمر الألباب. چاپ اول» بیروت. دار 
الکتب العلمیه. 
انجمن زرتشتیان تهران. 

- کالیبری. پیر فرانچسکو ۱۳۹۳ دین در دوره سلوکی اشکانی: ترجمه اسفندیار 

کے 

- کتابی» احمد. ۱۳۷۹ زناشویی با خویشاوندان بسیار نزدیک در ایران باستان» در "نامه 

- کراچی. روح‌انگیز ۱۳۹۱ بررسی دلایل اجتماعی تشتت روایات درباره پادشاهی 
همای جهرزاد. در جستارهای ادبی . تابستان. شماره ۰۱۷۷ ص ۰۱۰۱-۸۵ 


< کرهی: محمد بن احمد. أحسن التقاسيم فی معرفة الاقالیم. جاپ دوم بیسروت. دار 
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صادر. 

- کریستین سن. آرتور ۱۳۸۵ ایران در زمان ساسانیان» ترجمه رشید یاسمی ویراستار 
حسن رضایی باغ‌بیدی. چاپ پنجم. تهران انتشارات صدای معاصر. 

- کریستین‌سن, آرتور. ۱۳۹۶ نمونه‌های نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ 
افسانه‌ای ایران» ترجمه ژاله آمورگار و احمد تفضلی. چاپ ششم تهران. نشر چشمه. 

- کریمی زنجانی اصل. محمد. ۱۳۷۸-۱۳۷۷ ازدواج با محارم گمانه‌ای دیگر در باب 
نسبتی دیرپا: در چیستا؛ اسفند ۱۳۷۷ و فروردین ۰۱۳۷۸ شماره ۰۱۵۷-۱۵۶ ص ۴۹۶-۴۸۲. 

- کزازی. میرجلال‌الدین. ۱۳۸۸ نامه باستان. ج ۰۷ چاپ دوم. تهران انتشارات سمت. 

- کزازی. میرجلال‌الدین» ۱۳۹۰ نامه باستان ج ۳. چاپ ششم. تهران. انتشارات سمت. 

- کزازی. میرجلال‌الدین. ۱۳۹۰ نامه باستان. ج ۰۸ چاپ دوم. تهران, انتشارات سمت. 

- کزازی, میرجلال‌الدین. ۱۳۹۱ نامه باستان. ج ۶ چاپ چهارم. تهران. انتشارات 
هگا 

- کزازی. میرجلال‌الدین؛ ۱۳۹۲ نامه باستان. ج ۱. چاپ هشتم. تهران اتتشارات سمت. 

- کزازی. میرجلال‌الدین. ۱۳۹۲ گزار ش دشواری‌های دیوان خاقانی: چاپ هشتم. 
تهران نشر مرکز. 

- کلیما. اوتاک ۱۳۸۶ تاریخ جنبش مزدکیان. ترجمه جهانگیر فکری ارشاد. چاپ 
دوم تهران. انتشارات توس. 

- کلینی» محمد بن یعقوب. ۱۳۶۷ الفروع من الکافی. چاپ سوم. تهرانء دار الکتب 
الاسلامیه . 

- کلینی. محمد بن یعقوب. ۱۴۰۷ الکافی. چاپ چهارم. تهران. دار الکتب الاسلامیه. 

- کویر» محمود. ۱۳۹۶ هزاره ققنوس ساسانیان تا سامانیان. چاپ اول. لندن انتشارات 
اچ اند اس مدیا. 

- کیخسرو اسفندیار» ۱۳۶۲ دبستان مذاهب» به اهتمام رحیم رضازاده ملک» چاپ اول؛ 
تهران. کتابخانه طهوری. 

- کیقباد. بهمن, ۱۳۵۰ قصه سنجان. ویراسته هاشم رضی. انتشارات فروهر. 

- گردیزی» عبدالحی. ۰۱۳۶۳ زین الاخبار: به تصحیح عبدالحی حبیبی» چاپ اول 
تهران» نشر دنیای کتاب. 


- گرشویچ» ایلیا ۳۹2۶ آموزه و آیین زردشت. ترحمه منیژه اد کیایین و حواد دانش آرا؛ 
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چاپ اول. تهران. نشر ثالث. 

- گزنفون» ۱۳۸۶ کورش نامه ترجمه رضا مشایخی» چاپ ششم تهران. انتشارات 
علمی و فرهنگی. 

- مالاندرا؛ ویلیام. م.» ۱۳۹۱ مقدمه‌ای بر دین ایران باستان. ترجمه خسرو قلی‌زاده؛ 
چاپ اول. بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه. 

- نیآوردی. ابوالحسن» ۱۴۰۹ اعلام النبوه. چاپ اول» بیروت. مکتبه الهلال. 


- مایل هروی. نجیب. ۰۱۳۷۶ نمادهای مغی و ترسایی در شعر عطار نیشابوری. در «نامه 
فرهنگستان». شماره ٩‏ ص ۰۷۹-۶۵ 


- مبارکه. بهنام؛ ۳ هفده پژواک گاتاها؛ به کوشش محمدحسین نظری پویا؛ چاپ 
چهارم. تهران. انتشارات فروهر. 

- محجوب. محمدجعفر ۱۳۷۱ نظری به سیر عشق در داستان ویس و رامین در مجله 
ایرانشناسی" سال چهارم. پاییز: شماره ۱۵ ص ۰۵۱۱-۴۶۹ 

- مرادی غیاثآبادی. رضاء ۱۳۹۳ فرهنگنامه ایران چاپ اول» تهران. نشر رضا مرادی 
غیاث‌آبادی. 

- مزداپور کتایون. ۱۹۲۲-۱۳۷۱ زن در آیین زرتشتی. چاپ اول. آلمان» انتشارات نوید. 

- مزداپور. کتایون» ۱۳۷۸ بررسی دستنویس م. او ۰۲۹ داستان گرشاسب. تهمورس و 
جمشید و گلشاه و متن‌های دیگر چاپ اول» تهران» نشر آ گاه. 

- مزداپور. کتایون. ۰۱۳۸۲ گناه ویس چاپ اول. تهران» انتشارات اساطیر. 

- مزداپور. کتایون. ۱۳۹۰ شایست ناشایست. چاپ دوم تهران. پژوهشگاه علوم‌انسانی و 
مطالعات فرهنگی. 

- مزدایور. کتایون, 1۳٩۱‏ تداوم آداب کهن در رسم‌های زرتشتیان در ایران. در "چند 
سخن“ به کوشش ویدا نداف. چاپ اول» تهران انتشارات فروه ص ۷۰-۳۳. 

- مزداپور. کتایون ۱۳۹۱ پازند رسم‌های بهدینان. در چند سخن“ به کوشش ویدا 
نداف. چاپ اول. تهران. انتشارات فروهر. 

- مزداپور کتایون. ۱۳٩۳‏ خانواده در ایران باستان. در «تاریخ جامع ایران». ج ۰۳ چاپ 
اول. تهران. انتشارات دائره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

- مزداپور» کتایون و همکاران. ۵۱۳۹ ادیان و مذاهب در ایران باستان. چاپ دوم تهران, 


انتشارات سمت. 
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- مستوفی» حمدالله. ۱۳۸۷ تاریخ گزیده. به اهتمام عبدالحسین نوائی» چاپ پنجم. 
تهران, انتشارات امیرکبیر. 

- مسعود سعد سلمان» ۱۳۶۲ دیوان مسعود سعد سلمان» چاپ اول» تهران. انتشارات 
گلشایی. 

- مسعودی؛ علی بن حسین. ۰۱۳۸۵ اخبار الزمان. چاپ دوم. بیروت. دار الاندلس 
للطباعه و النشر. 

- مسعودی. علی بن حسین. ۰۱۴۰۴ مروج الذهب و معادن الجوهر چاپ دوم قم 
دارالهحره. 

- مشکور محمدجواد» ۰۱۳۲۵ گفتاری درباره دینکرد. 

- مشکور. محمدجواد. ۰۱۳۴۵ اخلاق ایرانیان در پیش از اسلام. در آمجله بررسی‌های 
تاریخضی اسفند. سال اول. شماره ۰۶-۵ ص ۰۲۱۰-۱۸۹ 

- مشکور. محمدجواد. ۱۳۴۷ تاریخ اجتماعی ایران در عهد باستان. انتشارات دانشسرای 
عالی: 

- مصطفوی. علی‌اصغر ۰.۱۳۷۲ زمان و زندگی استاد پورداوود. چاپ اول. ناشر مؤلف. 

- مظاهری. علیا کب ۱۳۷۷ خانواده ایرانی در روزگار پیش از اسلام. ترجمه عبدالله 
توکل. چاپ دوم. تهران انتشارت قطره. 

- معتضد. خسرو ۱۳۷۲ بابک خرمی و جنبش سرخ‌جامگان, جاپ اول. تهران؛ 
انتشارات جهان معاصر. 

- معصومی دهقی, احمدرضاء ۱۳۸۴ زناشویی در شاهنامه در آرشد آموزش زبان و ادب 
فارسی"؛ شماره ۰۷۳ ص ۲۳-۱۶ 

- معیری. هایده. ۱۳۸۱ مغان در تاریخ باستان. چاپ اول. تهران, پژوهشگاه علوم‌انسانی 
و مطالعات فرهنگی. 

- معین» محمد. ۱۳۸۴ ارداویرافنامه» در یادنامه پورداود؛ به اهتمام دکتر محمد معین» 
چاپ اول. تهران. انتشارات اساطیر: ص ۲۱۳-۱۵۰ 

- مفید. محمد بن محمد ۱۴۱۰ المقنعه. چاپ دوم. قم. مؤسسه النشر الاسلامی. 

- ممتحن» حسینعلی» ۱۳۷۰ نهضت شعویبیه چاپ دوم. تهران. شرکت سهامی 
کتاب‌های جیبسی. 

- منتظری. سید سعیدرضاء ۰۱۳۹۵ آیین زرتشتی و باستان‌گرایی. چاپ اول. قم. نشر 
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دکری: 

- منصوری» یدالله» ۱۳۹۵ فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)» چاپ اول» 
تهران. ناشر آوای خاور. 

- منوچهر سنجاناه فرهنگ روایت دینی» به کوشش رهام اشه» نسخه منتشر شده بر 
پایگاه .parsianjoman.org‏ 

- مولایی» چنگین ۳ دین هخامنشیان در «تاریخ جامع ایران»» ج ۴» چاپ اول 
تهران انتشارات داثره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

- موله. ماریان, ۰۱۳۹۱ ایران باستان. ترجمه ژاله آموزگار. چاپ ششم. تهران. اتتشارات 
ون 

- موله ماریان, ۱۳۹۵ آیین» اسطوره و کیهانشناسی در ایران باستان: مسئله زرتشتی و 
سنت مزدایی» ترجمه محمد میرزایی. چاپ اول. تهران: نشر نگاه معاصر. 

- مهر, فرهنگ. ۱۳۸۷ دیدی نو از دینی کهن. چاپ هفتم. تهران جامی. 

- مهرکی. ایرج و غفرانی. آرش: ۳ «ازدواج مقدس» در «پژوهشنامه ادب حماسی». 
شماره هجدهم. پاییز و زمستان ۱۳۹۳ ص ۱۱۴-۹۵. 

- میرفخرایی. مهشید. ۱۳۸۲ بررسی هفت‌هاء چاپ اول. تهران؛ فروهر. 

- میرفخرایی» مهشید. ۰۱۳۹۰ روایت پهلوی. چاپ اول. تهران» پژوهشگاه علوم‌انسانی و 
مطالعات فرهنگی. 

- میرفخرایبی. مهشید. ۱۳۹۳ بررسی دینکرد ششم. چاپ دوم. تهران. پژوهشگاه 
علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی. 

- میرفخرایی» مهشید. ۰۱۳۹۳ ادبیات فارسی میانه. در «تاریخ جامع ایبران»» ج ۵ جاپ 
اول. تهران. انتشارات داثره‌المعارف بزرگ اسلامی. 

- میرفخرایی. مهشید. ۱۳۹۶. دادستان دینی. پاره دوم (یرسش‌های ۰4۲-۴۱ جاپ اول: 
تهران. پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی. 

- نامه تنسر به گشنسب» ۴ به تصحیح مجتبی مینوی. چاپ دوم. تهران. اتتشارات 
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